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شپرست تصاویر و نمودارها 


عنوان 





علی بن | پیطالب 

مجروح کردن کود کان در مراسم عزاداری حمین بن علی بوسیله والد ین 
ترا بری استخوانهای مردگان به کر بلا 

مراسم اجرای حکم داد گاه شرع در زمان قاجاریه 

سلسله مراتب مذهبی در شیعه گری 

مراسم تعز به‌خوانی در زمان فاجاریه در قزوین 

خود آزاری با وارد کردن ضرب و جرح در مراسم عزاداری حسین 
نموداری از آثار خرافات‌زد گی (وارد کردن ضرب و جرح به بدن در 


هراسم عراداری سین 


ناتوانی بشر در برابر «شواریپا و ناکامیهای زندگی پیوسته او را به آفرینش نیروهای غیبی و 
مرموزی که برای کامیاب ساختن او دارای بزرگترین توان ممکن باشند» رهنمون شده 
است. بشر با آفربنش تین نیرو و يا وجودی؛ خود را در پناه ممحره‌های پنداری آن جای 
میدهد و حتی هوشتدیای مغزی و شایستگی‌های بدنی و نیز فرصت‌های سازندة زند گی 
خود را از او ناشی می‌ببند و با آراهش بیشتری به‌دست و پنجه نرم کردن با دشواریمبای 
زند گی می پردازد . 

در دوره‌هاتی که بشر در زینه‌های ابتدائی‌تر زندگی میکرد. این عوامل آرآمش‌دهنده 
وفرجودگر را با دست خود میساخت و آنپا را پرستش میکرد و از آنپا معجزه میطلبید . 
ونی در دوره‌های یشرفته‌ترن بشر در گیر و دار فروماندگی در گرداپ پریشانیها و 
آذرنگ‌های زند گی و جستجو برای کشف نیروهای برتری که بتوانند هادی او برای زند گی 
آسوده‌تری بشوند قربانی ترفندهای همنوعان خود شد. بدین شرح که گروهی از افراد 
فرصت‌طلب و ریاکار از کرانه‌های تاريکي سر پدر آوردند. خود را نمایندة نیروهائي که 
افراد بشر برای رهائی از درماندگی و دسترسی به ارامش در جستجوی آنپا بودند 
شتاختگری گردند و با فرا خواندن انا به پیروی از فر آورده‌های متافیزیکی دروفین خود؛ 
يروي خرد و درایت آنپا را در جبت تحقق هدفهای خود آفسون و اسیر نمودند . 

نموف بارز فرتود بالا را در نثوری شیعه گری و مبدویت (امام زمان) به‌روشتی میتوان 
مشاهده کرد. بدیپی است که هدف نویسنده از نوشتن این کتاب» برداشتن تقاب از 
چبر؛ پر سالوس و ریای ملاًیان و آخوندهای شیعه گری تیسته زیرا برخی از رادمردان 
فرهنگ و ادپ ایران, در گذشته گاصپائی در این حپت برداشته‌اند. از دگر سو مدت 


۸ شیعه گری و امام زمان 


پانزده سال حکومت ملایان در ایران؛ سرشت سالوس پیشه. وا پسگرا و خائن آنها را برای 
تیام چینه‌های اجتماعی در ایران رو باز کرد؛ است» بلکه هدف این پژوهش؛ بازشکافی 
توری شیمه گری و افسانة «امام زمان» و يا بمبارت دیگر بنکاوی دست آویز متافیزیگی 
ملاًیان در ستمدینی‌ها و جنایاتی است که معنوان دین و مذهب تسبت به‌مردم وکشور ما 
مرتکب شده‌اند . 

اين پژوهش به گون؛ آشکار تنوری شیعه گری. افسانه امام زمان سازی» رویدادهای 
راستین تاریخ اسلام را که بوسیلة آخوند‌های شیعه گری د گردیسی شده و خرافاتی را که 
درتار و پود نهاد شیعه گری و امام زمان سازی بکار رفتهء بر پایذ صدها بنماية توانگری که 
بوسیلة تاریخ‌نویسان فامدار عرب و غیر عرب نگارش شده. ژرف‌یا بی کرده و نشان میدهد 
که چگونه ملدٌیان و آخوندهای شیعه گری بمنظور تأمین منافم فردی و طبقاتی خود. ملت 
,هوشمند و خردسرشت ایران. بنبانگزار قمذن جپانی را با مشتی تلوریهای دروفین و 
نابخردانه افسون و آنا را به‌ثرفای وا پسگرائی و فروافناد گی وازگون کرده‌اند . 

«سنت | گوستین » میگوید ؛ "1216111880 ۷۲ ۳2۲۵00 یعنی در دنبا اصول و موازینی 
وجود دارند که نخست باید آنپا را پذیرش کرد و سپس آنپا را فبمید. ولی بدبختی 
آنجاست که هنگامی که ما اصول و احکام تافیزیکی را بدون سنجش پذیرش ميکنیم 
آنبا در مفزهای ما سنگی میشوند و ما هیچگا: در صدد قبم آنبا بر نمی آئیم و عمری را در 
خواب افسونمایه‌ای که دگانداران صنایم مذهيي بر ما چیره کرده‌اند» بسر می‌آفريم. در 
این حالت بجای اینکه رهروی یک زندگی پویا و پیشروی خردگرایانه برای ایجاد 
بهروزی و بپزیستی خود و اجتماع خود باشیم. عمر خویش را گیاهوارانه در گذشت زمان 
پری میسازیم و تنها به‌موجود بودن حسم حود در فضا و مکان روزگار پسنده ميکنيم . 

امید آنکه این پژوهش ما را از شيوة «خست پذیرفتن و هیجگاه نقهمیدن» به‌روش 
««نخست فهمیدن و سپس پذ برفتن» رهنمون شده و ما بحای تنب «وجود داشتن» آهنگ 
«زندگی کردن» آغاز کنیم. پاشد که این فراگشت خردمنداته, آغازتده‌ای برای رهاثی ما 
از آقسون‌ها و ستمدینی‌های دکانداران مذهیی و گام پویائی برای آزادی هوش و خرد و 
رواتمان از خرافات وا پسگرایانه و آبسکییورتیسم" مذهبی بشمار رود و فروغ موهبت‌های 
انسانی ما بر تاریکی خرافات گرائی‌هایمان پرنو افکن و پیروز شود. 

دکتر روشنگر 


۲ مجوزامهزد 25 _باز داشتش افراد بشر از آگاهی پموافیات و جلوگیری از رشد و تجلی نیروهای سازنده 


عغری آنپا. 


یش 


هیچ عمل نیکی نزد خداوند بپتر و لوابش زیادتر از دادن پول به‌امام نیست. یک درهم که به‌امام 

برسد بپتر از دو میلیرن درهس است که در راه خیر دیگر صرف شود . من در حالیکه تروتم از تمام 
اهالی هذ ینه بیشتر است؛ باز هم از شما بول میگیرم» زیرا هدفم اینست که شما با گیزه شوید . 

اعام جعفر صادی 

محمد بن بعقوب کلینی, اصول کاقی+حلد دوم؛ صفحه‌های 1۸۸-۸٩‏ 


فصل اول 
تاربخچه تحول و سیر تکامل شیعه گری 


هراندازه که اسان کمنر از حفایق آگاهی داشته باشد: یشتر پذیرای خرافات خواعد بود . 
بجم‌عد[) .۲۱ 4زجحدت۸ 


هقبوم وارةُ شیعه 
واه ««شیعه» در زبان تازی معنيی (« برو» میدهد و در صدر اسلام بين تازیپا تنپا بیمس 
مفبوم بکار میرفت. چنانکه آیه ۸۳ سوره صافات میگوید: « ۰۰۰ وکین یله لاژهیر 

۰۰ یعنی ۰۰۰ بین آفرادي که او را بروي مگردند ب | براهیم بود ۰:۰ 

همچنین آیه ۱۵ سوره قصص میگوید: « ودعُلَالمبَة تم وین آهلها وج 
عَدوّو..» بعنی دروزی موسی بدون آگاهی اهالی مصر به‌شپر در آمد و دید آنجا دو مرد با 
یکدیگر مشفول جنگ هستند, یکی از شیعیان وی (بنی اسراتیل) و دیگری از شیعیان 

دشمن او رف ر عونبان) .,.» 
بطوریکه از متون دو آیه یاد شده بالا بر میاید , در قر آن و در زبان تازي واه :(شیعه» 


سای 


مر مر ی و سِ اب ۲ 
فاستفنته یقت شیعیه-‌الزیعن 


1۹1 


1 شیعه گری و اهام زمان 


معنی « پبرو» میدهد. هنگامی که در زمان خلافت علی بن اببطالب, مسلمانان تجزبه شدتد 
و هر یک راه مذهبی ویژه ای را در چارچوب قران برای خود بر گزیدند آنبائی را که 
به‌علی بن ابیطالب گرویدند. «شیعبان علی» بعني پیروان او امیدند. دکترطه حسین در 
کتاب علی و فرزندانش مینویسد: «شیعه علی همانهانی هستند که با او بیعت کردند و یرو 
عقیده اش شدند و در رکابش جنگ کردند . اطلاق لفظ شیعه به‌یاران علی اختصاص 
نداشت, بلکه معاویه نیز دارای شیعه ای بود که از مردم شام و سایر افرادی که پیرو او 
بودند و خون عشمان را مطالبه میکردند » تشکیل شده بود 1۰ 

در ابتدا شیعیان علی و شیمان معاویه در برابر بکدبگر قرار گرفه و با هم دشمتی 
میورزیدند: ولی پس از جنگ صفین که معاویه در تتیجه داوری نماینده علی (ابوموسی 
اشعری) و فماینده خودش (عمروعاص) به‌خلافت رسید و قدرت را در دست گرفت؛ وازه 
. «شیعه» تنها به پیروان علی ویژگی یافت و در ضمن مغپوم مخالفت پا خوارج را پیدا کرد. 

دلائل گفته شده در بالا نشان میدهد که وازه («شیعه» در زمان علی مضبوم «هذهب» 
نداشت و آفر نش مفپوم «مذهب» براي «شیعه» از فر آورده ها سیاسی ملابان 
شیعه گری است که این کار را نیز مانند سایر بدعت هائی که در اسللام بوجود آوردند. 
بمنظور روتق دکان دینداری خود انجام دادند. بدین ترتیب شیعه در اصل با یک ابدئولوزی 
سیاسی و در شکل یک حزب سیاسی در نتیجه نارضائی های اجتماعی مسلمافان از حکوست 
تازه بنیادیافته اهل فسسْن ابوجود آمد و هدفش مبارزه با حکومت آمویما بود. ولی بعدها 
به یک فرقه مذهبی تبد بل شد و به‌شکل یکی از مذاهب دپن اسلام در آمد. 

بااید توجه داشت که بعضی از مذاهب و ادیان در اصل از انجه که در زبان انگلیسی 
1 نامیده میشود : پوجود آمدند, واژه ![۷» معنی تجزیه طلبی های مذهبی با اعتقاد بیش 
از اندازه به یک رهبر مذهبی و پیروی از اصرل و نوآوریهای ویژه در دین معيني را میدهد . 
برای منال مسیحیت خود در آغاز جنبه 01011 داشت و یک گروه تندروی مذهبی کلیمی. از 
موسویت جدائی گر بدند و به‌ایجاد 41014 مسیحیت دست زدند, سپس بتدریج مسیحبت 
گسترش یافت و خود به‌شکل دین مستقلی در آمد و آنگاه گروههای دیگری از مسبحیّت 
اصلی جدا و منشعب شدند و خود عذاهب تازه دیگری بوجود آوردند . مانند « کاتولیک‌هاء» 
« بروقستانپا :» « کوا کرزها ۰» «مورمونپا:» «متود بست‌ها :4 «« انگلیگان ها :» و دشیا فرفه 
دیگر که هبه از درون مسییت به‌شکل مذاهپ تازه ای با به‌عرصه وجود گذاشتند . ولی 


"اد کتر طه حسین» #لی و فرزندانش» ترجمه محید علی شیرازی (۱۳4۸) صلنسته‌های ار٩-‏ ۱۹۷ 


تاریخچه. تحول و سیر تکامل شیعه گری یذ 


شیعه گری در ابتدا حتی شکل گروه مذهبی ناه را نیز نداشت, بلکه تنپا دارای حنه 
حربی و سیاسی بود و بعدها در جرخش گردوته های روبدادهای تاریخی. شگل و فرتاش 
مذغبی به خرد گرفت. 


تاربخچه پیدایش شیعه گری 
چون مذهب شیعه گری پس از درگذشت محمدین عدالله پا به‌عرصه وجود گذاشت. 
شایسته است پیش از اینکه به‌شرح تاریخجه پیدایش شیعه گری پردازيم نخضست 
به‌شرانط و اوضاع و احوال دتبای اسلام پس از در گذشت محسدین عبدالله, اشاره ای زود 
گذر داشته باشیم. 


اسلام پس از درگذشت محمدین عبد الله 

من یک جنایتگار باشراف هستم؛ زیرا هر چه کردم با افتخار بود نه با تفرت. 
وییام شکسپیره ات 
هنگامی که محمد پن‌عیدالله پس از مدت سیزرده سال رسالت و ده سال پیامپرشاهی در مدینه 
در گذشت. چون جانئینی برای خود تین نکرده بود؛ فرقه ها و مذاهب زيادي ظمور 
کردند و هر یک خود را جانشین شایسته محمد دانستند و به‌ببروی از روشی که محمد در 
زمان پامبرشاهی خود بگار برده بود؛ در برابر یکدیگر صف آراتی کردند و برای کسب 
جاه و قدرت, بیرحمانه به‌خونریزی و نابود کردن یکدیگر پرداختند. از همین روست که 
روانشاد علی دشتی مینویسد: گر نیک بنگریم تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به‌قدرت 
نیست. اسلام و انگیزه آن تلاش مستمری است که ویاشت طلیان در راه وصول به‌امارت و 

سلطنت بکار بسنه اند و دبانت اسلام وسیله بوده است, نه‌هدف .4" 
به‌شرحی که در گفتار بعدی به‌تقصیل خواهیم دی مسلمانان پس از در گذشت 
محمد. برای دسنیابی په جانشینی او در «سقیفه بنی ساعده» گرد آمدند و ابویکر را که 
دوران کوتاه خلافتش نشان داد او براستی بیش از سایر یاران محمد شایستگی جائشینی 
آو را داشت؛ به حلافت بر گز بدند , ابویکر مدت دو سال خلافت کرد و در هنگام مرگ 
بطور مستقیم وصیت کرد که «عمربن حطاب» به‌جاتشينی او خلیفه مسلمانان گردد. عبر 
نیز مدت ده سال خلافت کرد و بدین ترتیب رویپبرفثه اپوبکر و عمر مدت دوازده سال 


"علی دشنی» پیت و سه سا یبد ۲۷۲۲ , 
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خالافت کر دند . 

ابوبکر در دوره کوتاه خلافت خود با س ر کوب کردن حونین شورشهای مردم: اسلام را 
تگیداری کرد. عبر در دیکتاتوری از ابوبگر نیز گامی فراتر نباد و هر کسی را که 
به‌اسلام و آیات و احکام ان تر د بد مب‌گرد : با آزار و شکنجه سر کوب مینمود. بد دی 
است که عمر پیش از م رگ محمد او را ب‌جنون و هذ اگوی مشیم و در یمبری او شک 
کرده بود. . به گونه‌ای که در هنگام صلح « حد یبییه » اظپار داست : «و ما شککت فی بو 
محبد فط کنگی یم انحدیبه»: مفیوم گفتا همر آانست که: «شک در تبوت محمد و 
رویدادهای صلح حدیبییه کامل کننده بکد دگر هستند ۰ دلیل گفتذ عمر آن بود که 
هنگامی که «سییل بن عمر » نمایندة قر یش درخواست کرد که عنوان «محمد بیامیر 
حدذ| ۷ ۱ ز صلحناعه زدوده شود : ا گرجه علی « بن ابیطالب که توسندهُ ملساعه بودء با این اهر 
مخالفت کرد و سوگند خورد که عنوان « بیامیر » را از نام محمد حذف نخواهد کرد ولی 
محمد صلحنامه را از دست علی گرفت و خود واژهٌ «یبامیر » را از آن زدود و تنپا به‌ذ کر 
(ز محجماء بن عبدائله » بنده کرد. گذشته ار آن فحبد بر لالب نطر و عفیده باران و 
پیروانش مرا ای زیادی در صلح حد بییه به‌قریش دهش کرد و از اینرو عمر بهاین اند پشه 
افتاد که اگر براستی عحمد بامبر خداست و حرف و عم او از هودگی بپره فیبردء جرا 
با ید به کقار و مش رکان ۳ آن آندازه مزبت بدهد ! با این وسود. هنگامی که عمر به‌مفام 
خلافت تکبه زد. دست کم براي فگپداری قذرت شخصی خود نیز که شده بوده مخالفان 
اسلام را ستمگرانه نابود کرد و حتی تفر قر آن را غیرمجاز و مجادله در بارة احکام و متون 
قر آن وا کفر بر شمرد ‏ 

هنگامی که عمر با ضربات کارد دوسر ابولولُ فیروز ايراني از پا درآمد» کی را 
برای جانشینی خود برنگزید: پلکه نام شش نفر را که پس از خود شایسته مقام خلافت 
میدانست ذکر کرد تا آنپا از بين خود یک نفر را برای خلافت مسمانان بر‌گزینند» این 
شش نفر عبارت بودند از؛ «علی بن ابیطالب.» «عمان بن عفان.» «سعدین ابی وقاصی :»4 
«رعبد الرحمان بن عوف:» (ازبیر بن عوام»؛ و ((طلحه بن عبد الله . پسر عمر به‌نام (اعبیدالله 
بن عمر » نیز در شورای مذکور بوده ولی عمر اورا از حق بررگزیده شدن به‌خلافت محروم 
کرد. عبر بنسلمانان گفت : به‌این شش غر سه روز فرصت دهید , جانشیتی برای من 

"بو جعفر محمدبن جربر طیری»_ تریح طبری با 6 بم‌الرسل والملوک» حلد سوم: صفح ۱۱۲۲؟ _نعمتلله 
فاضی» تاریخ سیاسی اسلم تپران: انتشارات پیروز. ۱۱۳٩‏ صفحه ۱۲۳ 

" نوج المصاحی ترجمه اپرالقاسع پاینده (تچران: انتشارات جاویدان: ۲۵۳۵), صفحه‌های ۸٩‏ و ۲۸۷ (نقدمه 
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تر‌گزنند. اگر ب‌اين کار توفیق پیدا کردند که جانشین بر گزبده آنبا, مقام خلافت را 
در دست خواهد گرفت, ولی اگر آنها نتوانستند ین خود به‌توافق برسند همه آنپا را 

پیش از ایلکه به‌ادامه پحث پپردازيم باید به‌چگونگی فرمانی که عمر برای گرینش 
چانشین خود صادر کرد اند کی اندیشه گری نمود. زیرا ماهیت جتین فرمان نابخردانه ای 
نان میدهد که در فرهنگ تازیها و چگونگی اندیشه گری آنپا, حثّی در میان اقراد و 
شخصیت های برگزیده و دانای آنها» روشهای خردمندانه انسانی و منطقی وجود ندارد و 
همه امور و مشکلات آنها باید از راه غیر انسانی و با خشونت و خونر یزی حل و انجام شود , 
نتیجه نوشته های اسلام شناسان و پژوهشگران شیر تاریخ اسلام و بویژه نویسندگان عرب 
آشکارا نشان دهد که هدف عحمد در ابعاد دین اسلام, کسب قدرت و مال و منال نود ؛ 
نه یک دین راستین آسمانی و با بالا بردن ارزشمای اخلاقی انسانی بشر.* محمد برای 
پیشپرد این هدف, اعراب را با دو انگیزه بسوی خود جلب کرد: یکی غارت و جپاول اموال 
مردم زیر پوشش شرعی «غنانم جنگی» و دیگری تصاحب زنان شکست خوردگان در 
جنگپا. محمد با اختراع آیه ۲6 سورة تعاء آشکارا از قول «الله» بیرواتش را به‌گونه 
شرعی مجاز کرد تا زنهای افرادی را که در جنگپا مغلوب آنپا میشدند در اختبار بگیرند و 
خود نیز زنان زيبای دشمنان شکست خورده و يا کشته شده اش را پیدرنگ به‌زنان 
حرمسرایش اضافه میگرد که از آن جمله اند: «صفیه » «ریحانه » و «جویریه.» (به‌فصل 
ششم کتاب کوروش برزرگ و مسمد بن عبداله. نگارش نویسند؛ همین کتاب هراجعه 
فرماند.) 

در ق رآن آیات زیادی وجود دارد که اعراب را برای کسب غنائم جنگی به‌نبرد با نغیر 
مسلمانان انگیزش میکند. این آ یات عبارتنداز: آ یه 1۷ سورة انقال و آیات شماره ۱۵ ۱۰ 
۹ ۲ و ۲۱ سورة فتح. یذ ۲۷ سورة انفال میگوید: « پس اکنون هر چه از غنیمت با بید 
بخورید , حلال و گوارای شما باشد ...4 گم و بیش تمام تاریخ تویسان و به‌ویزه «د برتراند 


*گوستاولوبون تمدن اساام و عرب: ترجمه محمد تقی قضر داعی, صهحه‌های ٩٩۰-٩۰‏ دشتی: یست و سه 
سا صفت‌های ۲۷۲ ۷۸-۷۹ بهرام جوینه: تلع و میاست در ایران. ‏ جلد دوم (۱۳۹۱), صفحته ۳؛ سالنامه 
اسف جلد بوم (عبلان: ۱۹۱۴)» صفحه ٩۱۵‏ فقره ۱۵۳؛ احمدبن یحبی البلاثری. ."فیح الندان. بخش مرپوط 
ها بران» ترجمه دکتر آذرتاش آذرنوش (تهران: اتتشارات بنباد فرهنگ ایران, ۱۳۸۳) + صفحه ٩۵۵‏ 


۵ عر! ۵۶ بولگ متا اععلد هر پامآممعمازباط ای ۲۷ ]و پسواعطل کر رزاععع1 222۳3( 
۰ ۳ ,(1976 رععع۲۲ اوه باطنا ت۵۲ تصم‌طصاآ) 
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راسل :۷ «بارتولد 64" « گلد زیم ۸0 وا فیلیب حتی ۹ به گونه ای روشن نوشته اند که 
هدف اصلی اعراب مسلمان از جنگ با میر مسلمانان بدست آوردن غحنائم جنگی بوده است. 
تفسیر شریف لاهیجی " و تاریخ طبری" همچنین نوشته اندء در برخی از جنگها مانند 
جنگ بدر, محمد دستور کشتن اسیران را صادر کرد. ولی لشگربانش آنجنان شور و آز 
غنائم جنکی و تصاحب اموال اسیران را داشتند که بر خلاف دستور بامبرء آنبا را با 
گرفتن اموالشان آزاد کردند. من ایة ۱۵۲ سورة آل عمران در این باره خطاب به‌سربازان 
محمد در جنگ احد که در سال سوم هچری قمری روی داد میگوید: «خدا به‌وعده‌ای که 
با شما کرده بود وفا کرد. هنگامي که به‌اذن خدا بر دشمن غالب شدید و کافران را 
به‌خاک هلاکت افکند ید و خدا غنیمتی را که هوای آثرا در سر داشتید به‌شما نشان داد 
در کار جنگ سستی کردید و در امر غنیمت به‌منازعه و اختلاف پرداختید و نافرمانی پباهر 
کردید. بعضی خواسنار دنیا شدید و برخی خواستار آخرت. سپس خدا نیز شما را از 
پیشرفت و غلبه باز داشت تا شما را بیازماید و خدا از تقصیر شما که نافرماتی پیامبر سنود 
کردید در گذشت ...» 

تاریح طری" ۶ تفسیر شریف لاهيجي " نیز نوشته اند , یکی از علائم صبم شکست 
مسلمانان در جنگ احد این بود که آنها سنگرهای خود را ترک کردند و براي کسب غنانم 
جنگی شتاب کردند . تاریخ طبری* مینویسد در جنگ ««جبل ارمات» نیز مسلمانان برای 


۰ 0 ,پاباممعهآ:راط بر ججاعه ۷۷ اه بسن ودک ۸ ۹ 

"بارتولد ‏ ثر کبان‌نامه. جلد او ترحعاة کريم کشاورز (تپران: اتشارات بنباد فرهننگ ابران ۱۳۵۲ : مه 
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"گندزییر» درسپائی در بارف اسلم» ترجمة علبنقی منزوی (تمهران؛ انتشارات کماتگر» ۱۳۵۸) . صفحه‌های ۱۲۰ و 
۰-۳۹۸ 

"فیلیپ حتی» قاری عرب, جلد اول, ترجمه ابوالفسم بابنده (تبریز: اتشارات حقیقت» ۱۳4٩‏ : صفحه‌های 
۰۱۸۵ 

۲ تقعیر رین لاطیحی با تصحیح و مقدعه محمد ابراهیم آیتی: جلد اول (تهران: اتتشارات علمی» ۰۱۳۸۰ 
صقيية 0۰ 

۲ تاریخ طبری»جلد سرم؛ صفحه‌های ۰۹۹۰-۰۹۲ 

۳ فان کاب ۲۰ و ۱۰۹۵ 

۳ تسیر شرف لاخيبتي: جلد اول ؛ صفحه ۰6۰۰ 

" تاری طبری؛ جلد مسوم, صفحه‌های ۱۲۱8 و ۰۱۳۱٩‏ 


تاریخجه؛ تحول و سبر تگامل شیعه گری ۷ 


کسب تتائم جنگی» سنگرهای خود را ترک گردند و سیب شکست مسلمانان شدند . کسب 
غنائم جنگی برای اعراب تا آن اندازه میم بود که آنبا در برخی از جتگما مانند جنگ 
(حنین » در برابر محند عی ایستادند و بدون رعایت احترام؛ در بارة تقسیم غتائم با وی 
بحث و جدال میکردند . 

کتاب بعامع عجاسی نگارش شیخ بماءالاین عاملی که دربردارنده اصول و احکام کامل 
فقه شیعه گری است و در بالای روی جلد کتاب تأکید شده است که کتاب هذ کور, د پا 
نظریه مبارک مرحم تقلبد شیعبان جبان آیت الله‌العظی آقای سید شپاب‌الدین نجفی 
مرعشی نوشته و چاپ شده است» مبنویسد: «اسبران غیربالغ در جنگها و زنان اسیران 
بمحض اسیر شدن علک آنانی میشوند که آنبا را گرفته باشند ...۱*6 

باید توجه داشت که اگر راه محمد» روش دین خراهی و هعتویت بود پیروان او 
میبایستی همان راه را اداعه میدادند. اگر وسالت محمد جنبه هاي الپی؛ معنوي و حتی 
اخلاقی میداشت و هدف او براستی ارشاد و هدایت مردم به‌نیک اندیشی و راست کرداری 
میبود: ته‌جاه طلبی و قدرت خواهی و غارت و چیاول امرال مردم و تصاحب زنبای آنپا؛ بس 
از درگذشت او اینیمه انشعاب و توطنه و دسیسه و کشتار و خوفریزی بين پیروانش بدید 
نمی آمد و اسلام راه راستین خود را می‌پیمود. دلیل این گفتار آنست که بر خلاف 
داستانسرائیهای غیر واقعی علایان در بارة وضع عالی محمد و خاندانش, همة این افراد از 
ثروتمند ثرین مردم زمان خود بودند. آخوند ها در بالاي متر‌ها موعظه میکند که ائمه در 
فقر و تنگدستی بسر میبردند و پیوسته روزه دار بودند و برای رهائی از درد گرسنگی به‌شکم 
خود سنگ می بستند. در حالیکه تمام نویسندگان مشپور و معتبر عرب, انبا و حتی 
وا بستگانشان را از تروتمندان بزرگ بشمار آورده اند. محمد خود از زمینداران و ثروتمتدان 
بزرگ بود. علاوه بردافدک» که دهکده و نخلستانی بسیار بزرگ و حاصلخیز و آباد با 
کشترارهاي سبر و خرم بود که آترا در جنگ خییر از کلیمی ها گرفته بود و در چند 
کیلومتری عد بنه قرار داشت. امبلاک و زمینپای شخصی هحبد عبارت بودند از؛ ۱- برقه: 
۲ دلال, ۳- اعواف: 4- صافیه, 8۵- مثیب, 1- حننای ۷- وطیح؛ ۸- شربة ابراهيم 
4- سالم. تمام املاک شخصی محمد پس از مرگش بیدرنگ بوسیلاٌ جانشینش ابوبکر 
ضبط و مصادره شد * 


#شیخ بماءالدين فاملي , بحامع عباسي (تمران: انتشارات فراهانی؛ ۱۳۱۹ هجری قمریی) , صفحه ۰۱۷۱ 
۳ برعبیدالله قاسم بن سلام: الاموال (فاهره: ۱۳۵4 قمري) ‏ صفحه ۱۷ وفامالوفاه صفحه‌های ۱۵۳ و ۰۳۹ 
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دلیل بسیار سادة دیگر برای اثبات جاه طلیی و بولدوستی محمد و افراد خانواده‌اش 
حیله و تزویر ملابان شیعه گری در نسبت دادن فقر و تتگدستی به‌محمد و افراد خاندانش 
آیه ۱۰۳ سوره توبه, ]یه های ۱ و 4۱ سوره انفال است. زیر! آیه سوره ۱۰۳ سوره توبه 
آشکار! به‌محمد دستور میدهد در هنگام سخن گفتن با مردم از آنبا صدفه بگیرد تا نف 
آنپا را پاک گرداند. آیه ۱ سوره انفال میگوید. انفال (غنائمی که بدون جنگ بدست 
مسلمانان می افتد و کلیه اموال عمومی از قبیل زمینهای بدون مالک معادن. فرازکوهبا:" 
کف رودخانه‌ها و میراث افرادی که وارث تدارند و آنحه که بدون رنج مردم حاصل میشود) 
مخصوص خدا و رسول است. بدون تردید» اگر محمد شور پولدوستی و آز ثروت اندوزی در 
سر نداشت» چنین آیه هانی را از فول «الله» وارد قرآن نمیکرد ‏ 

از نظر زنبارگی نیز محمد شگفت نویسندگان و تاریخ نویسان را بر انگیخته است. 
«ابن عباس» گفته است: « بالاتر ین مقام مسلانان در دنبا (بسی محمدبن عبدالله) از لحاظ 
شور جنسی نسبت به‌زنان نیز بالاترین مقام را بين مسلمانان دارا بوده است-" به گونه‌ای 
که میدانيم, هنگامي که اعراب از محمد خواستار معجزه شدند او ق رآن را بعنوان معجرة 
نبوت خود به‌مردم ارائه کرد. ولی: به باور نویسندة این کتاب, معجزة راستین محمد آن بود 
که با ۱۷ آیه که از قول «الله» ساختگی اش در بارة رابطهاش با زنان بطور اعم و با 
همسرانش بعلور اخص. نازل کرد: با وجود قعصب استخوان سوزی که اعراب نسبت به‌زن 
دارند. همة زنان عرپ را برای خود حلال دانست و ازدواح همسرانش را با دیگران بس از 
مرگ خود نه نپا حرام کرد. بلکه آثرا گناهی بزرگ بشمار آورد. (په آیات شمارة ۵۰ و 
۳ سور احزاب و فصل هشتم کتاب کورش بزر گ و هحمد بن عبدالله. نگارش این 
تویسنده مراجعه فرماشد .) 

کتاب فثه جحاهم عیاسی که به‌گونه‌ای که در بالا گفته شد. یگانه فقه کامل 
شیمه گری است که به‌تأیید آیت الله نجفی مرعشی رسیده در سی و سه مورد محمد را از 
رعایت اصول و احکام قرآن و اسلام استثاء کرده است. برخی از آن موارد سی و سه گانه 
به‌شرح زیر فیباشند : 

۱- نکاح با زنان یبودی و مسیحی برای محمد پیامبر جائز و برای غیر او مجاز نبوده 


7 
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"سیخ بجاعالد ین عاعلی : حایع خجاسی ؛ صفحه‌های سس ۷ ۱۸۷ د 


تاربخجه تحول و سیر تگامل شیعه گری ۹ 


است: 

۳- زنانی را که محمد به آنپا نگاه میگرده و آثانرا میخواسته بر شوهرانشان حرام 
فیشده و واححتب بوده است که شوهران زنان مذ کور اتمپا ۳ طلاق گونند . 

۳- پیامیر اسلام مجاز بوده است. بیش از چبهار زن عقدی اختیار کند. _ . 
وارة «وطی : در اصل مطلب کتاب ذکر شده و این واره معنی دخول آلت تناسلی هرد در 
آلت قناسلی زن را میدهد. نه‌عمل ازدواج و با نگاح.) 

۵- زنان محمد بر دیگران حرام شده بودتد. 

-٩‏ پرای محند حلال بوده است که آنچه را که میخواسته از غنائم جنگی که 
لشگر بانش بدست میاورده‌اند برای خود اختیار کنده مانند کنیزان خوش‌شکل و جاروای 
نیکو و جامهٌ خوب وغیر آن . ل(وازٌ :خوش‌شکل» در اصل کناب مشخصی شده و مر بوط 

پٍ- برای محید گرفتن نان و آب از دست گرسنگان و تشنگان حلال و برای غیر او 


حرام نوده است * 


دحیه کلبی 

چون سخن از زنبارگی محمدبن عبدالله بعبان آمدء بی مناسبت نبست به‌رابطه او با جوان 
بسیار زببائي که «دحیه بن خلیفه کلبی» نامیده شده نیز نظري بیفکنیم. نخست رابطة 
«دحیه کلبی» را يا محمد پن عبدالله بدون کم و پیش از گفتار تاریخ نویسان مشهور عرب 
نقل میکنيم و سپس به بازشکافی رابطة راستین محمد با «دحیه کلبی» می پردازيم. 
نویسنده این کتاب آگاهی دارد که روانشاد دکتر محمد معین, نوبسنده شش لد فرهنگ 
معين و نیز پژوهشگر والا ارجی که فرهنگ دهخدا زیر نظر او تتظیم و جاپ شد. کتاب 
حامعی در بارة ««دحیّه کلیی» نگارش کرده بود که به‌علل تامعلومی عیسگاه جات و هنتشر 
تشد 

تاریخ نوبسان شپیر عرب نوشته اند ؛ ««دحبه کلبی» به‌اندازه‌ای زییا جپره بود که در 
بین اعراب آن زمان ضرب المتل شده بود." برخی اوقات جبرئیل به‌شگل «دحیه کلیی»؛ 


"این سخیطو تسایالالیی 4 الا فسایدةافی تم الصا ده حلد اول (قاهرد! ۱۳۵۲ میلادی) . فد ۱1۷۳ این الاثیر 4 
الما تهفی قز بت المند بت وااتر نجل دوم (قاهره: ۱۳۹۱ خلادي) : فیفته ۱۳۷ لد سوم صفحت ۲۶۷+ یم 
عسده‌الفاری .لد اول (استانبول : ۱۳۰۸ ملادی) : صفحه ۰٩۳‏ 


۲۰ شیعه گری و امام زان 


بر محمد بن عد الله طاهر فمشله استِ ,۲ همجن ایحا لیافیر شتا شا و کرده اند که 
(«دحیه کلیی » در حضور محمد صیحیت گرد ولی پیاعبر به‌خواب رفته بوده است با لا مه 
میخمد پاقر مجلسی در بسارالائوار نوشته استِ, محمد بن عبدالله دستور داده بود ء زماني که 
««دحیه کلبی » نزد او بوده, کسی به‌حضورش وارد نشود." «دحیه کلبی» خواهری داشته 
است به‌نام ««شراف» که محمد ین عبدائله او را خواستگاری کرد ولی وی پیش از ازدواج 
با هحید در گذشت,۱۳ (ر دحیه 4 پی از جنگ اسد و با جنگ خندق اسلام آورد ومحید آو 
را در سال ٩‏ و یا ۷ هجری قمری به نمایندگی از سوی خود نرد قیصر روم شرقی ««هرفل »؛ 
خرستاد که او را به‌د پن اسلام دعوت کند ,"۲ ««دسیه کلبی» تا زمان خلافت ععاوبه زنده نود 
و در سال 4۵ هجری در زمان خلافت معاویه در دمشق در گذشت*۲ 

(«ابن هشام» مینویسد؛ روزی در سال پنجم هجری که محمد با طایفه بپودی «بنی 
۱ قریظه» جنگ میکرد: هنگام ظهر برای نماز وارد مسجد شد و مشاهده کرد که جبرئل در 
آنجا حضور داره. حبرئیل به محمد گفت: «شما جنگ را ترک کرده و برای بررگزاری 
نماز به‌مسجد آمدها ند درحالیکه فرشتگان سور سلاحپا یشان را زمین نگذاشته اند دا 
دستور هیدهد به‌میدان جنگ باز گردید و کار طایفا «بنی قریظه» را یکسره کنید و من نیز 
حود به میدان جنگ میروم "٩‏ 

محید یمحضص شتبدن این موصوع به لشگر یانش دستور داد ار بر‌گزاری نماز حودداری 
کنند و برای یکسره کردن کار یپودیان « بتی قربظه» به‌میدان جنگ باز گردند. هنگامی 
که مجمد به‌میدان جنگ بازگشت , از یکی از سربازانش پرسش کرد آبا کسی یش از 
او وارد میدان جنگ شده است ؟ او پاسیخ دادء تها «دحیه کلیی» را مشاهده کرده که با 


"الواقدی؛ کتاب المعازی؛ ترجمه دکتر مسمود عپدوی دامتانی (برلن: ۱۹۸۸)؛ این-عیتر صمقلانی. الاصابه‌تی 
تمیرالص سای صفحه ۰۱-۳ ابن کثیر ۰ فضاثئل القر ان (بروت: ۷۷1 قعری] , صفحه‌های ۷ و ۰۸ 

"حاج شین عباس قمیء سفّنة لحار جلد اول (تپران: 4۱۳۵۵ صفحه ۰۱1۳ 

"ملامحید باقر مجلسی: بسارالائوار نی اخبارالاتنه لاطبا جلد هشتم (تبران: ۱۱۱۰ قمری). صقحه ۲۰: جلد 
۷ , یا ۳۲۱ 

""بلاذری؛ توح البلدان: جلد او عفحه ۱4۲۰ عسفاانی: الاصابه‌فی تمیر الصحاتهی حلد اول صفحه ۰۱۳۷۸ 

" بلاذری ؛ قتوح الیلدان, جلد اول , سقحه ۵۳۱ : 

*دکتر محمود رامیارء تاریخ قر آن (تهران: انتشارات امیر کبیر» :)۱۳۹٩‏ صفحه ۱۳ نفل از ابن‌عساکر تهذیب؛ 
جلد اول؛ صفحه ۰۳5۸ 

بن‌هشام: سیرت رسول‌الله. جند سوم ترجمه قاضی ابرقود. تحفیق دکتر اصنر مپدوی (تهران: ۰4۱۳٩۰‏ 


سید ۲3۵ , 


تاربخجه» تحول و سیر تگامل شیعه گری ۹ 


یک استر سفید رنگ به‌میدان جنگ رفته است. محمد اظپار داشت. او جبرئیل بوده که 
برای ناتوان کردن طابفه « بنی قر بظه» به آنجا رفته است .۲۷ 

علامه محاسی در جلد سيزدهم بحارالائوار (مپدی موعودا. مینویسد در کتاب انوار 
عضیه از امام زین‌العابد ین روا یت شده است که امام مهدی قاثم پس از ظمور زیر درخت 
تناوری می‌نشیند . در آنجا جبرئیل به‌شکل مردی از قبیلة کلب می آید و میگوید : «ای بنده 
خدا برای چه اینجا نشمته‌ای؟» قائم میگوید: «منتظرم شب فرا رسد و هنگام شب به‌مکه 
بروم» زیرا نمخواهم در این گرما به‌عکه عزیمت کنم.» در آن هنگام جبرثیل مخندد و 
امام مهدی قائم از خندة او می‌فبمد که وی جبرئیل است. شیح علی دوانی مترجم کتاب 
میدی موعود در زیرنویی مینوپسد. شاید مقصود از «مردی از قیلة کلب.» دحیه کلبی. 
یکی از اصحاب رسول اکرم بوده که جبرئیل به‌صورت او بر حضرت وارد میشده است ۲ 

فرید الد ین عطار نیشا بوری نیز در دبوان قصائد و ترجیعات و غزلات" بیتی دارد که 
مب‌گوید : 


ز بس کامد همي حبریل نزدت شده جون دحیه الکلب قر یشی 


باز نمود نویسنده 

این بود چکیده ای از نوشته های تاريخ نویسان شیر و معتبر عرب در پارة «دحیه 
کلبی۰: ولی آنسجه مسلم است: وجود «دحبه کلبی» جوان بسیار زیباثی که به‌قول 
تاریخ‌نویسان عرب» زیبانی چهره اش زبانزد همگان بوده : له سیاهی بر شخصیت محمد 
نشانده که پیرایش نایذ بر میباشد . فرنودهای بازنمود مذ کور به‌شرح زبراست: 

۱- اگر در تظر بگیریم که «دحیه کلبی» در حدود شصت و بنج سال عمر کرده باشد : 
با توحه به! ینکه او در سال 8۵ هجری وفات یافته» بنابراین در دهه اول هچری باید جواني 
یسست. ساله نوده باشد . ]یا فمحید در ده اول هحری حجه انگیزه‌ای داشته که با (( ده 
کلبی» بیست ساله که از نظر زیبائی جهره بین اعراب زبانزد بوده تا آن اندازه آمیزش 


۳" عمان کاب .شیان صفحه. 

""مجلسی: بحارالاتوار: جلد میزدهم._ مجدی‌هوتعود: ترجمه علی دواني» (فهران: دارالکتاب‌الاسللاميه, بدون 
تاریج)) ؛ صفحه ۰۱۰۹۷ 

"افریدالدین عطار یشابوری. دبوان قصائد و ترجیمات و فریات با تعصحیح و مقایله و مقدمه سعبد تفيسي 
(تهران: کتزبخانه سناش بدون تاریخ) , صفحه ۸4 


۳۲ شیعه گری و امام زمان 


داشته که به گونه‌ای که در پیش از قول نویسند گان مر بوط نقل شد » اصحاب محمد مخاهده 
کرده اند که (ددحیه» در حضصور محمد من میگفه و وی به‌خواب رفته بوده است.٩‏ 

۲- را به گفته علامه مجلسی: محمد دستور داده است. هنگامی که «دحیه» بیست 
ساله در نزد او بوده, کسی پر وی وارد نشود؟ آیا محمد با «دحیه» چه سر و سری داشته 
که میب یستی خصوصی و محرمانه انجام بگیرد ؟ 

۳- با توحه بها ینکه به گفته «احمد بحی البلاذری,» دحیه پس از جنگهای احد و 
خندق اسلام آورده و جنگ أحد در سال سوم هچری و جنگ خندق در سال پنجم هجری 
روی داده است. آبا محمد با یک جوان زیباروی پیست ساله غیر مسلمان در آن سالپا چه 
روا بط و با سر و سری داشته است ؟ 

4- آیا میتوان باور کرد که جبرئیل فرشته به‌شکل یک جوان غیر مسلمان (کافر) بر 
محمد ین عبدالله؛ پیامیر اسلام ظاهر میشده است ؟ 

۵- آبا بین هزاران افرادی که در دهة اول هجری اسلام آورده و پیرو محمد شده 
پودند . چه حکمتی وجود داشته که جبرئیل به‌شکل یکی دیگر از اصحاب ویژه محمد به‌او 
طاقر نمنشته و تنیا در پوست «دحیه کلبی » ز یبا جپره خانه کرده نوده است ؟ 

این نوسنده پیخته فکر میکند پاسخ همة پرسشهای مذکور را باید در آزادگی 
محمد از نظر روا بط جنسی جستجو کرد محمد نه‌تنها از نظر جنسی انسانی آزاده و گشاده 
هغز بود» بلکه الله قپار و جبارش نیز بر پایة حکم یه شماره ۵۰ سورهُ احزاب به‌محمد بن 
عبدالله یامیر عزیز و محبوبش آزادی داده بود» هر زتی از زنان جمان را که بخواهد بدون 
هیچگونه تشر یفاتی که برای سایر مزمنان و مسلمانان در نظر گرفته شده بوده در اختیار 
بگیرد. شاید هم در شبی که وی در سفر میراج در آسمانپا با الله د بذار مسکرده؛ الله او 
به گونه سری و محرمانه آزادی پیاهبر عزیزش را در روا بط جنسی با زنان به‌جنس مذ کر نیز 
گسترش داده باشد, منتبا به وی گوشزد کرده که این موضوع بین خود او الله و دحیّه 
محرمانه بماند و راه و نوش کار را نیز به‌او نم بانده است. بدین شرح که هر زمانی که مردم 
او را با دحیّه مشاهده کردند» به آنپا بگوید که وي جبرئیل. فرشته الله بوده که بهشکل 
(( دحیه)) در آمده بوده است. 

شاید هم موضوع بالاثر از ایشا باشد. زبرا هنگامي که آية ۲۲۳ سوره بقره تماس 
جنسی مرد با زن را از راه غیر عادی ممکن (ولی البته مگروه میشمارد) ۰ روح الله خمینی در 


تاربخچه تحول و سپر تگامل شیعه گری ۲۳ 


مسئله شماره 1۵۳ توضیح‌المسالنل" وطی در دبر زن حالض را مجاز میشمارد و آیت الله 
دستخیب شیرازی فرزندان تابالغ غیر مسلمان را «ولدان مْلَدون» و نجس میداند, مسائلی 
ماتند رابطه محمد با «دحبه کلپی» را پاید تقیه ربا کارانه و نشانة عقب افتادگی مفزی و 
کپنه پرستی علما و ملأیان تقیه کاری که اکنون در کرسی قدرت دولتی, به موعظه هاي 
فر ببکارانه مذهبی اداهه میدهند دانست ۰" پراستی در زندگی پیاعبران خدا چه رموز و اسرار 
بیچیده و روابط غامضی وجود دارد که عقل ما بند گان عادي خدارا به آنبا رساتی نیست! 


ريشه های پیدايش شیعه گری 
ععنی مذهب را هیچکس بمتر از آنباني که به‌خرد و درایت خود پشت کرده‌اند» نمي‌فبند . 
ولتر 

بایه و منشاء ابحاد شیعه گری را سه عامل تشکیل میدهد: ۱- گرپنش «ابویگر بن‌ابی 
قحافه» به‌جانشیتی هحمد ین عبدالله , در «سقیقه بنی ساعله ۲- جنگ صفین در بایان 
خلافت علی بن ابیطالب در سال (۰) هجري قمری/ ۱۲۱ میلادی) و ۳- قیام حسین بن 
علی بر ضد ‏ يزید پن معاویه» خلیفهٌ اموی در سال ۲۰ قمری / ۱۸۰ میلادی). بنابر این با 
توجه به‌اهمیت ویژه ای که هر یک از این رویدادها در ایجاد تاریخ شیعه گری دارند 
شایسته است که هر یک از آنپا را مورد بحلی پژوهشی قرار دهیم . 


۱ - سیف بنی ساشده 
بنا به‌نوشنة تاریخ طبری,"۳ هنگامی که محمد از حجة الوداغ مراجعت کرد؛ آثار بیماری 
جانگاهي در او پدیدار شد. به‌گوته ای که راه رقتن برایش مشکل گردید. با توجه 
به‌ا یه تا زمانی که محمد بن عبدالله زنده بود نه وصبت نامه ای پرای خود تنظیم کرد و نه 
کسی را برای جانشینی خود تین نمود. از اینرو در نخستین روز درگذشتش و در هنگامی 
که هنوز مراسم به‌خاک سپاری او پایان نيافته بود» ابویکر و عمربن الخطاب و بزرگان و 


""روح‌الله خمپنی» رساله ترضیح المساثل (تجرآن: بازار بین‌الحرمین» تجارغخاته حسین عصدلی) : 

"سید عبدالحسین دمتهیب شیرازی» سرای ددگر , تفسیر سوره شر یفه واقعه (انتشارات صبا: ۰۱۳٩۱‏ صفحه‌های 
۸ 

"طبریی» تاریخ طبری , جلد جپارم» ترجمها پوالقاسم پاینده (تهران: اششارات اساظیر ؛ ۱۳۹۳ تورشیدی): 


صفیعه ۰۱۳۱۱ 


۳۹ شیعه گری و امام زمان 


اشراف و ثروتمندان و شیوخ و روسای لبائل عرب و اتصار و ماجران مپارزات و 
کشمکشهای شدیدی را در «سقیفة بلی ساعده» برای تصاحب مقام محمد آغاز کردند . 
مباجران میگفتند چون ما سرزمین خود را ترک کردیم و با محمد به‌مدینه آمدیم و 
محند أز حود ما بیده استء ار ارو ما از دبگران پیستر سراوار حانشیتی محید هستیم - 
انصار میگنتند؛ ااگر ما ید را به ین دنه راه نمیدادیم و با او باری و همراهی نمیگرد یم 
اسلام پیشرفتی نمیگرد. در این گیرودان ابو تگر حدیثی را از مجمد نقل کرد که حاکی 
بود . فرمانرواي مسلمانان باید از قریش باشد. اتعمار که این حدیث راشنبدند» از ادعاي 
اختلاف بالا گرفت.۳۳ 
(« سعیفة بنی ساعدء» مکاني بود که مسلمانان برای انتخاب جانشین محمد در زیر آن 
. جمع شدند: برای شرح دقیقی» درست و کامل ماجرای «سقيفة بنی ساعده» قسمتباثی از 
این رویداد مهم تاریخ اسلام را از جلد چمبارم تاریخ طبري نقل میکنیم. 
(«عبدالله بن عبدالرحمان انصاری» میگوید: «وفتی یاهیر در گذشت؛ انصار در 
سفیقة بنی‌ساعده > فراهم آمدند و گفتند پس از عحمد باید این کار را به<سعد بن عاده > 
رئیس طایفة <الخزرح> وا گذار کنیم و سعد را که بیمار بود به آنجا آوردند. عمر از این 
جریان آگاه شد و به‌سوی خانه پیامبر که ابویکر و علی مشفول کار کفن و دفن او بودند 


رفت ۳۷۰ 


پس از آن همه آنپا خر «سشفه بنی ساعده» براي تعیین تکلیف حانشینی 
یار گرد آمدند. «علی بر خاست و از حق و فقیلت و سوابق ابوبگر سخن آورد و 
یش رلت و با او یعت کرد و مردم به‌علی گفتند : <صواب کردی و نکو کردی۰>*" 
ابرسفان که با خلافت ابوبگر مخالف بود »رو به‌علی کرد و گفت :«ای ابوالسن: دست 


پش آر تا با تو بیعت کنم,۷" اما علی دست پیش برد و او را سرزنش کرد و گفت:«از 


"جرجی زیدان, تاریحخ تمدن اسلام: جند اول؛ ترجمه و نگارش علي جواهر کلام (تهران: اتضارات امیر کیبرء 
۳ صفسه ا۵؛ 

"طیری: ثاریم طبری: صفحه ۱۳4۳ 

* همان کتاب+صفحه ۰۱۳۲۳۹ 

۳ هبان: کتاب . صفحه ۱۳۳۹ 


تاربخچه تحول و سیر تکامل شیعه گري ه 


این کار جزفتنه منظوری نداری, به خدا برای اسلام جز بدی نمیخواهی, مارا به‌نصیحت تو 
حاحت پیست ,)۳۳ 

دلیل اينکه علی بن اببطالب برای کسب کرسي خلافت زیاد پافشاری نمیگرد. آن 
بود که مپدانست در بین مسلمانان با مگاه قا بل توجپی ندارد. علی بسیاری از سران قبائل را 
ستمگرانه کشته بود و از اینرو مردم نسبت به‌او تمایلی فداشتند. اینمه روضه هائی که 
|خوند ها در ذکر مناقب و عدل و انصاف علی سر مدهند, همه از ساختهای بی بایه 
خودشان است که آنپارا برای شکوقا نگهداشتن پيشة دینداری خود صتعتگری نموده اند. 

گروهی از شیوخ و سران قبائل عرب: تا سالها در برابر علی می ایستادند و او را قاتل 
پدران برادران و شوهران و خویشان خریش میخواندند و کینة نپفته خود را نسبت به‌اعمال 
ستمگرانه او آشکار میکردند. باید در نظر داشت, هنگامی که «عبدالرحمان بن ملجم 
مرادی.» کمر قتل علی را بست: زن زیبانی به‌نام «قطامه» را ملاقات کرد و فريقتة او شد . 
«قطامه» که پدر و برادرش در جنگ نپروان بوسیله علی بن | ببطالب کشته شده بودند و از 
کید «ابن ملجم» آگاهی نداشت؛ بو پیشنپاد کرده به‌شرطی تسلیم آو شواهد شد که 
وی علی را مقتول سازد. تمایل این زن برای کشته شدن علي. نشانة کوچکی ار افراد 
زبادی است که اعضای خانواده آنپا بوسیله علی نابود شده بود و از اینرو نسیت به‌وی نار 
نیکی نداشتند. 

تاریخ بعقوبی*"و فرق الشعه"" هر دو مینویسند» شمار افرادی که طرفدار خلافت 
علی و آماده بیعت با او برای خلافت بودند از بین ۷ تا ۱۰ نفر تجاوز نمیگرد . هنگامی که 
محد بن عبدالله در گذشت و اعراب مجبور شدند جانشینی برای او برگزینند. فرصت 
بافتند تا کینه های ثرف خود را فسبت به‌علی بن ابیطالب آشکار سازند. گذشته از آن؛ 
علی جواني بود که بر خلاف ابوبکر» از سیاست و خلاقت و کشورداری آگاهی و تجربه 
اي تداشت و از محبویّت اعراب و نفوذ بین آنبا بی بپره بود. 

نگاهی به‌شرح زندگی علی بن ابیطالب نشان میدهد که اگر چه او از روح سلحشوری و 


۳ 


ن کتاب ,همان قح 

*"اسمدبنابی پعقوب, تاریخ متوبی, جلد اول, محمد ا براهیم آیتی (نهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۸۴ 
رنه بای و +9 . 

* آنویختی» فرق‌الشیمه. ترجمه ابومحدحسن بن‌موسي - محید جواد مشکور (تهران: بنیاد فرهنگ اپران؛ 
۳۵۳ 


۳۹ شیعه گری و اهام زمان 


جنگ آوری قابل توجه و شایان تمجیدی برخوردار بود, ولی از نظر کارآثی مغزی و ذهنی» 
اگر از سطح عادی و متوسط اعراب آن زمان پائین تر نبود ؛ ولی هوش و درایت او از این 
فراز نیز بالاتر تمیرفت. برای اینکه بپتر بتوانيم به‌سططح کارآئی مفزی و فرهنگ اعراب 
در آن زمان پی ببر یی بی مناسبت نیست به‌رویدادی که «ثمامه بن اشرس» در این باره 
ذکر کرده توجه کنیم. «ثعامه بن اشرس» میگوید » زمانی از بازار بغداد میگذشتم: مردی 
را دیدم که سایر افراد دور او جمع شده بودند. با خود فگر کردم که جمع شدن مردم در 
این نقطه بدون سبب فیست. از اینرو از شتر خود پائین آمدم و در کنار سایر افراد حاضر 
در آن محل در صدد حستجوی علت گرد آمدن آنسا حران نفطه بر آمنم. سیسی فشاهده 
کردم مردی که یکی از جشماتش جرکین و چشم دیگرش دارای دانه ای بود. قصد فروش 
سورمه اي را به‌مردم داشت و میگفت: این سورمه همه یماریپای چشم را درمان میکند. 
به‌وی گفتم : 

«اگر سورمه ات جنین معحزه ای دارد» جرا برای درمان جشمان خود از آن استفاده 
نمیکنی ؟ » پاسخ داد : 

«ای نفبم تو باید بداتی که چشمان من در مصر دچار این بیماری شده نه در 
اینصاء)» 

پش از اینکه من فرصت پاسخگوئی پیدا کنم؛ افرادی که در آنجا گرد آمده بودنده 
به‌طرفداری از مرد سورمه فروش به‌من حبله کردند و من به‌زحمت توانستم خود را از 
ضریات آنها نجات دهم ب" 

عال با ید توجه داشت که اگر چه علی بن ابیطالب» مردی شجاع و دلاور بود» وئی از 
نظر کارآتی مفزی انسان قابل توجمی بشدر نمیرفت. از دگر سی ابوبکر بار نزدیک 
محمد مردی با تجربه و جپاندیده بود و محمد در بستر مرگ او را براي برگزاری نماز 
بای خود به مسجد فرستاده بود و همین دلیي کافی است ثابت کند که محمد به گونه غیر 
مستقیم برای جاتشینی خود به‌اپوبگر تمایل داشت» نه به‌علی. بنابراين ابوبگر از همه 
تامزدهای جانشینی محمد برای خلافت مسلمنان شایسته تر به‌نظر میرسید. بپمین مناسبت 
نخستین کسی که با ابوبکر برای جائشینی محمد بیست کرد «عمربن الخطّاب» بود. 


"یی السین‌علی بن‌الصین ین علی آلمسمودي ۱ مروج‌الذهب و ععلدن الصراهر ‏ جطد نوم (یروت: ۱۳ میللادیی) ۳ 


تاربخجه: تحرل و سیر نگامل شیمه گری ۳۹ 


بدین ترتیب» درحالیکه علي با هر سه خلیفه پیش از خود (ابوبکر؛ عمر و عثمان) از 
روی مبل و رصا و نه با تفه بیعت کرده است. با این وسجود پیروان شیعه گری عفیده دارند 
که محمدبن عبدالله در روز «غدیر خم» علی را به‌جانشینی خود گزینش کرده است. 
ازا ینرو شایسته است که شرح کوتاهی از «دغد یر خم ا) به‌خامه در آوریم- 


خدیر خم 
نویسند گان شیعه گری نوشته اند, هنگامی که محمد مراسم حجة الوداع را در مکّه انجام 
میداد جیرئیل نزد او آمد و اظبار داشت » خداوند دستور میدهد علی بن ابیطالب را 
به‌جاتشینی خود بر گزینی. از اینرو, محمد در راه برگشت به‌مدینه در روز ۱۸ دی الححه 
سال دهم فجری در اعد در حم» که گودال بزرگی است بین مکه و مد دنه به پروانش 
دستور داد در آن محل توقف کنند. پس از اینکه همراهانش که پین ۷۰/۰۰۰ ۱2 ۱۲۰۰۰ 
نفر بودند. در آن محل متوقف شدند . محمد دستور داد جپازهای شترهار! روی یکدیگر 
فرار دهند و سپس خود بالای آن رفت و به‌علی دستور داد تزد او بایسند. آنگاه دست علی 
را بالا برد و گفت: «من کنت مولاه فپذ! علي مولاهه اللپم والماً والاء و عادماً عاداه.» یعنی 
«هر کسی که مرا مولای خود میداند: از این بس علی را مولای خود خواهد دانست. 
خداوندا! هر کسی که او را دوست دارد؛ تو هم او را دوست بدار و هر کسی که با او 
دشمنی ورزد؛ تو هم دشمن او باش. آنپانی را که به‌او یاری میدهند» یاری کن و آنپائی را 
که با او مخالفت کنند: مأیوس و نا امید ساز,4» 

یش از اینکه به‌ادامة گفتار پردازیی باید بهاین نکته اشاره کنیم که گویا 
صنت‌گران هلر امام زمان سازی در افسانه سرائیهای خود فراموش کرده اند که متون قر آن 
آشکارا گفته است. الله پیش از آفریدن انسان. سرنوشت اورا تین میسازد و انسان را در 
تفییر سرنوشتی که الله از پیش برایش مقرر ساخته هیچ اختباري نیست. زیراء فقهای 
داستانسرا در توشتة بالاء با کمال شگفتی. الله را کارگزار اراده و احساسات محید بشبار 
آورده و آمرانه به‌او فرمان میدهند: « چنین و جنان کن.»٩‏ 

بدیپی است که نویسندگان فیر شیعه. داستان مذکور را ساخته و برداختة مادّیان 
ایرانی و بونانیپا میداتند و عفیده دارند به‌دلاگلی که به‌تفصیل شرح دادیم» محمد هیچگاه 


" به فصل دوم بحت (تقد یر و سرنوشت), کناب بازشناسی قر آین. نگارش دکتر روشنگر مراجعه فرهایید - 


۷۸ شیعه گری و اهام زمان 


در عمر خود سخنی از جاتشینی علی بر زبان نیاورده است. داثرة البعارف مذهب و اخلاق 
مینویسد» بر خلاف تمام احادیئی که پیروان شیعه گری در بارة برگزیدن علی بوسیله محمد 
برای جانشینیاش نقل میکنند , هیچ دلیل و نشانه‌اي وجود ندارد: نشان دهد که محمد در روز 
«غدیر خم » علی را به‌جانشینی خود بر گزیده باشد ."* 

ملذٌیان شیعه گری همجنین میگویند : پس از اینکه محمد بن عبدائله؛ به‌شرح بالا علی 
بن ابیطالب را به‌جانشینی خود شناختگری کرد. عمربن الخطاب نزد او آمد و بمنوان 
شاد باش به او گفت: «هنیاً لک با من اببطالب اصبحت مولای مولي کل مومن و مومنه.» 
بعنی « گوارا باد بر تو ای فرزند ابیطالب مولای من و مولای هر زن و مرد مومن و موعته.» 

اگر این فرض درست باشد ملاهای شیعه گری باید به‌چند نکته پاسخ گویند. اول 
اینگی جرا به گونه ای که در پیش گفنيم: عمر در اجتماغ «سقيفة بنی ساعده.» نختین 
کسی بود که با ابوبکر برای جانثینی محمد بیعت کرد دوم اینکه, چرا عمر به‌ش رکت 
کنندگان در اجتماع مذکور اظپار نداشت که محمد در حضور او علی را برای حائشینی ود 
تعیین کرده و حتی وی بدین سیب به‌آو شادباش گفته است. سوم اینکه, جرا علی در 
اجتماع «سقیفةٌ بنی ساعده» به‌عمر نگفته است: «مگر تو بادت رفته است که محمد در 
حضور تو مرا به‌جانئینی خود گزینش کرد و حتی تو بدان سبپ به‌من شادباش گفتی» پس 
جرا با ابویکر پیعت کردی و در بارة مشاهدات خود در روز حدیر خم به آنپائی که در این 
جلسه حضور دارند. چیزی نمیگونی؟» چپارم اینکه. کسی که اندکی با فروزه های 
اخلاقي و روانی عمر که مردي خودخواه» پرمنش» خشن و جاه طلب بود و در ضمن ارزش و 
احترام وبژه‌ای بین مسلمانان داشت و حتی خود محمد نیز از او حساب میبرد آشنا باشد 
نمیتواند باور کند که عمر به‌علی گفته باشد:«تو از این پس مولای من هستی.» 

بر حال, رویداد «سقيفة بنی ساعده» قرنود آشکار و غیر قابل انکاری در رد ادعای 
بوج و بی باية ملاًیان و شیعیان در گزینش علی بن ابیطالب از طرف محمد برای خلافت و 
جانشینی اوست. 

چگوته میتوان باور کرد که خداوند بوسیله جبرئیل به‌محمد وحی کرده که علی را برای 
جانشینی خود بررگزیند : ولی بزرگان قریش و اصحاب محبد جرأت کرده باشند : وصیت و 
یا دستور اورا که مبتنی بر فرمان خدا بوده نادیده بگیرند و برای گزینش جانشین دیگری 


تعاعولا بجع ۳۲) فع‌صناعد! مد .۵۵ رد ,مب رععتولاع وه «متوز ام زو متشه اهیدعوط ‏ 
.3 ۳ ب(1921 ,5018 50۳۱9۲8۲5 2۱2۲۱6۵ 


تاربخچه؛ تحول و سیر تگامل شیعه گوی ۲۹ 


یر از آنکه محمد قعبین کرده بود؛ در سقیفة بنی ساعده جمم آیند! و مچمتر اینکه اگر 
محمد علی را برای جانشینی خود گزینش کرده بود» آیا ممکن بود که علی به آسانی از 
ی که محمد به‌او داده بود بگذرد و با سه خلیفه پیش از خود برای امر خلافت بیعت 
کند ۱ در تمام نوشته های تاریخ نویسان عرب» هیچ موردی وجود ندارد که نشان دهد » علی 
بن ابیطالب خلفای پیش از خود (ابوبکر عمر و عثمان) را - که شیعیان آنپا را غاصب 
خلافت میدانند - بمناسبت ربایش خلافت از او لعنت کرده باشد. همجنین» در حالیکه 
علي خود در رویداد غدیر حم حضور داشته, هیچ موردی نمیتوان یافت که علی به‌رویداد 
غدیر خم آشاره کرده و گفته باشد که محمد در روز قدیر خم او را به‌جانشینی خود 
برگزیده, ولی حقٌ مقام خلافت را از او ربوده اند . داثرالمعارف مذهب واخلاق مینویسد 
اگر حه قتل علمان فرصتی برای علی بوجود آورد تا خلافت را کسب کند. علی حتی در 
این زمان میلی به‌خلافت نداشت و سر انجام بر اثر فشار دوستان و پیروانش مجبور 
به پذ پرش مقام خلافت شد , بنابر این ادعای پیروان شیعه گری هبی برایلکه خلافت از 
علی ربایش شده است: درست نیست ,۳" 

ابن هشام در کناب سیرت محمد" و تاریخ طبر * هر دو نوشته اند علی در روز آخر 
بیماری پیامبر از خانه او ببرون آمد: مردم دور او را گرفتند و از حال محمد جویا شدند. 
علی گفت: «دشگر خدایرا! که حالش خویست .1 «عباس بن عبدالمطلب» او را به کناری 
کشید و گفت. من محمد را رفتتي می‌بینم زیرا تمام آثاری را که پنی عبدالمطلب در هنگام 
مرگ بر چپره داشتند در صورت او مشاهده میکنم. دوباره نزد او برو و از او پرسش کنن؛ 
پس از او جانشینش چه کسی خواهد بود ؟ علی پاسخ داد؛ «من هرگز چنین پرسشی از او 
نخواهم کرد. زیرا اگر جانشینی خود را از ما دریغ کند» هیچکس دیکر به‌ما روی نخواهد 
آورد.» نکتة جالب دیگر در اين بحث انست که علی خود در نپچالبلاغه. در «خطية 
شقشقه » هیچ سخنی از «امامت» به‌میان نیاورده, بلگه از «خلافت» حرف مپزند و 
میگوید: «سوگند بخدا که پسر <ابی قحافه> (ابویکر) خلافت را مانند پیراهن بوشید و 


1 
,مکح راما 


"نقل از علی دشنی : ك بست و سسال سصفحه ۰۲۷۹ 
ملیر + تاریح طبر : حلد جارم: صفحه‌های ٩۱۳۲۰-۲۱۷‏ دشتی+ بیسبت و سد سال صفحه ۲۷۹ 


۳۰ شیعه گری و اهام زمان 


حال آنکه میدانست» من براي خلاقت مانند قطب وسط آسیا هستم ... پس منچم خردمندی 
را در صبر گردن دیدم...* 

گذشته از فرنودهای استوار و غیر قابل تردیدی که در رد ادعای ملایان و پیروان 
شیعه گری در بارة اينکه محمد. علی را برای خلافت به‌جائشینی خود تعیین کرده است 
آورديی موارد زیر نز نه تما بدون پایه و اساس بودن چنین ادعائی را ثابت میکند. بلکه 
نشان میدهد که « امامت » علی بعتوان امام اول شیعیان, یک ترفند ساختگی تاریشی اسث 
که هیچ واقستّی در آن وجود ندارد؛ 

الف - اگر محمد: علی را بعنوان امام و جانشین خود برگزیده بود. چرا مسلمانان 
بس از مرگ محید و بدرنگ برای تعیین حانشین او در «سفیفة بنی ساعده» به‌سوری 
نشتند 6 

ب - اگر محمد در روز رویداد غدپر خم؛ در حور پین ۷۰/۰۰۰ ۶ ۱۳۰/۰۰ نفر علی 
را به‌جانشینی خود برگزیده بود. ما تميگوئيم یکی از این ۷۰/۰۰۰ تا ۱۳۰/۰۰۰ نفر بلکه 
دست کم یک تفر از هفت و پا ده نفر پیروان علی که برای رسانیدن او به‌خلافت تلاش 
میکردند: میبایستی به‌موضوع تعیین جانشيني او از جانب محمد اشاره کرده باشد, در 
حالیکه هیچیک از افراد حاضر در اجتماع مذ کور هیچ سختی از این موضوع بر زبان 
باورد. ارزش این دلیل بویژه از این نظر اهبیت دارد که بین رویداد «غدیر خم» و 
اجتماع ((سققة بتی ساعده») تتما سه ماه فاصصله بوده است . 

پ - نقوذ اجتماعی ابوبکر که بوسیلاً محمد لقب «صدیق» گرفته بود. بر خلاف 
جوانی و بی‌باک مغزی و ناپختگی سیاسی علی, تا آن اندازه بود که حتی خود محمد نیز 
برخی اوقات پشت سر ابوبگر نماز میگذاشت. 

ت - علی با میل و رغیت با ابویگ عمر و عثمان بیعت کرد و به‌خلافت آنا تن در 
داد . 

ثِ- پس از اينکه ابوبگر در اجتماع «سقيمة بنی ساعده» به خلافت گزپنش بافت: 
سه روز پی در پی از مردم خواست. اگر از پپعت خود با او فاراضی هستند : میثواتند آثرا بر 
هم زنند , ولی علی در مسجد برخاست و اظپار داشت: «ما هیچگاه یت خود را با تو فسخ 
نخواهيم کرد زیرا رسول خدا ترا در کار دین و امامت بر ما در نماز مقدم داشت, یس 
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کیست که تواند ترا از ادارة امور دنياي ما باز دارد ٩",‏ 

جح اگر علی از طرف محمد به‌امامت منصوب و تین شده بود: چرا مقام (« امامت 4؛ 
را با «خلافت» تعویض کرد و پس از عثمان, خلافت را پذپرا شد و مدت پنج سال و نیم 
تا قبل از کشته شدن در مقام خلافت باقي ماند و هیبچگاه نگفت که آو «امام» است و نه 
زر سل هه :)) 

چ- اگر محمد به‌فرمان خدا پا زبان خود در غدیرخم, علي را بهجانشینی خود 
بر‌گزنده بود, چرا علی حتی برای یکدفعه هم که شده بود, در اجتماع «سقیقذ بنی ساعده» 
ادعا نگرد که محمد در روز رویداد «غد بر خم» او را به‌جانشینی خود گزینش کرده و از 
اینرو خلافت حق اوست. بلکه بر عکس. با ابویکر و سپس با عمر و عثمان بیعت کرد و 
تن به‌خلافت انپا داد . ۱ 

مطالب و نکات مستندی که در این بحث شرح داده شد و بویژه دلائل و فرنودهای متین 
و محکمی که بای بحث بر ارکان آنها استوار گردیده نقاب از چبره بر سالوس و ریای 
آخوندهاي شیعه گري برمیدارد و بدون هیچگونه شببه و تردیدی ثابت هیکند که محمد در 
«غدیر خم»» هیچگاه علی را به‌جانشینی خود برنگزید و مذهب شیعه گری و بویژه شیعه گری 
دوازده امامی در چپارده سده پیش که محمد ظپور کرد نه تنبا وجود خارجی» بلکه فرتاش 
ذهنی و خیالی نیز نداشت و تلوری ساختگی و بی بای شیعه گری؛ مدت دو سده و نیم بس از 
در گذشت محمد و بهسب اینکه حسن عسگری از خود فرزندی باقی نگذ اشت؛ بوحود امد. 

گذشته از کلیه حقایق تردبدناپذیر مذکور. نگاهي به درونما یه کتاپ بازشناسی 
قر ان نگارش نویسنده این کتاب که بر پاية نوشته های نوبسند گان شبیر و پژوهشگران 
نامدار شرق و غرب و بویژه تاریخ نویسان معتبر عرب بهرشة نگارش درآعده نشان میدهد 
که اسلام در ذات یک ریم غارت و چپاول و زن ربائی بوده که محمد براي ارضاي حس 
فدرت طلبی خود بوحود آورده است. 

اگر مطالب و اصول و احکام قرآن با دیدی خردندانه و غیر احساسی و با ذهنی که 
از پیش اشغال نشده بررسی شود؛ به آسانی معلوم خواهد داشت که مطالب مذ کور نه تنپا از 
هر گونه فروزة البی که در آنسوی ذهتیت بشر وجود داشته باشد» خالی است؛ بذکه بیشتر 
شییه به ارحاف‌و شوخیمای باور ناکردنی بذله گوهای حرفه‌ای و بازیبای ذهنی کودکان 
خردسال است تا احکام البي و آسمانی؛ چه رسد به‌اصالت فرقة شیعه گري آن که فرزند 
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حر امزاده و تاهشروع قدرت‌حویان و جدالگران ثروت‌خواه و جاه و مقام طلب تازیپا ی از 
مرگ محید پو3ه آست. 

بیگوند. شخصی پیوسته به عطاری براجعه و از او مواد عجیب و ریب خریداري 
میکرد . عطار که از کار این شخص به‌شگفت و کنسگاوی افاده دود ؛ روزی به‌او گفت: 

««میتوانم از تو پرسشی یکنم ؟» 

مشتری پاسح داد ؛ «البته ء» 

عطار : «همسگن است بهمن بگوئی این فواد را براي جه مصرقی از من حربداری 
هیکنی ٩‏ » 

مشتری: «حفیقت اینست که شخصی با پرداخت پول قابل توجبی از من خواسته 
است, برایش مقداری داروی مخدر تهیه کنم. ولی , چون تجیه و خرید و فروش مواد مخدر 
بوسیله دولت جرم بشمار میرود و از گر سو این عمل ممکن است. گناهي در خور عقوبت 
البپی ذاسته باس و از ابرو قصد دارم با این مواد پگ ممحون تقلبی پسازم و آثرا به‌نام 
داروي مخدر در اختبار او بگذارم تا هم در برابر مجازات دولتی برای خود مصونیت ا بجاد 
کنم و هم اینکه خود را از عقوبت الپی دور نگهدارم.» 

عطار؛ «اگر جنین است: انعدر له جون ریت هد و ویر در آن لحظه که تر قصد 
ربایی بول این شخص را کرده‌ای؛ هم دست به‌ارتکاب یک جرم دنیاثی در خور مجازات 
زده‌ای و هم مرتکب یک گناه اخروی شايستة کیفر الپی شده‌ای. وانگپی, ماده مخدر 
خودش جه تحفه‌ای است که تقلبی آن باشد .» 

اپن لطیفه شباهت راستگوپانه‌ای با عمل سازندگان شبد نماد فرقه شبعه گری دارد. 
زیرا شاید ققبا و علمای شیعه گری خود به‌ماهیت کاوک قرآن و اسلام بخوبی آگاه بوده 
واز اینرو برای اصیل جلوه دادن کالای ناسرة خود در صدد قلب و مس آن بها یجاد 
شیعه گری دست زده‌اند - پنابراین در بارة خمیرمایة ذهنی این افراد با بهره گیری از گفتار 
آن.عطار باید گفت: «اسلام؛ بر پایاً اصرل عقل و منلق ملیم و نوشته‌هائی که کوچکترین 
تردیدی در آنما فمتوان یافت؛ خود یک تحفٌ کوک و غیر عقلانی است که روشپای 


تابخردانه اش با هیچ منطقی سازگاری ندارد» چه رسد به‌فر آوردٌ حرامزاده آن» جشیعه گری.»» 


۲- جنگ صفین 
پس از کشته شدن عثمان علی بن ا بیطالب به‌نام خلیفه جهارم مسلمانان بر کرسی خلافت 
تکیه زد. افرادي که با غلافت علی بیعت کردند , هیجیک شیمه نبودند و جون خلافت علی 
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را براي رسیدن به‌هدفپای سیاسی خود مناسب تر از دیگران میدانستند از اپنرو با او 
بیعت کردند که به‌عنوان خلیقه جپارم. « خلافت» کند و در این زمان هیچ نامی از امامت در 
بس نبود - 

پس از اينکه علی به کرسی خلافت تکیه زد , طوا یف و قبایل گوناگون عرب به‌سبب 
منافم سیاسی و مادی خود؛ پر ضد علي علم مخالفت برافراشتد. مخالفان علی را بی از 
رسیدین به‌حالافت بهاسه گروه میتوان بخش کرد: «ناکنین» با آنپائی که نخمت با علی 
پیعت کردند و سپس آنرا شکستند و در برابر علي شورش کردنده مانند طلحه و زیر . 
گروه دوم «قاسطین» که معاویه و پیروانش را تشکیل میداد و گروه سوم «مارقین » نی 
آنبانی که در جنگ صمین از سپاه علی خارج شدند و «خوارج» نام گرفتند. در رأس 
مخالفان خلافت علی بن ابیطالب معاویه حا کم شام و طلحه و زیر از پاران نزدیک پیامبر و 
رسای قریش در مکّه و مهمتر از همه عايشه بودند. طلحه و زیر فخست با خلافت علی 
موافق بودند و با او بیمت کردند ولی پس از آن با او مخالف شدند. و اما کینه و دشمنی 
عایشه نسبت به علی تازگی نداشت . عايشه از زمانی که علی به‌سحمد پافشاری کرده بود که 
عايشه را طلاق گوبد: بعض و کینه علی را در دل گرفته بود. دلیل بافشاری علی به‌محمد 
برای طلاق دادن عا يشه را باید در ماحراي «صفوان بن معطل سپمی)؛ سستجو کرد. 

شرح ماجری بدینقرار است که هنگامی که محمد پس ار جنگ با طایفه «بنی 
بصطلق» از شمال غربی مکه به‌مدینه مراجعت گرد در پين راء برای استراحت 
مپاهپانش خیعه زد. در زمانی که محمد و سپاهیانش در شرف ترک آن محل بودند. عا بشه 
برای قضای حاجت از کجاوه اش دور شده بود و مستخدمینش هتگامی که کجاوه را روی 
شتر گذاشتند متوجه نشدند که عايشه در کجاوه حضور ندارد و از اینرو وی در بیابان تنها 
ماند. در این جربان «صفوان بن معطل سپمی» که یکی از جوانان خوش سيماي قبله 
« بنی سلیم» و از مپاجران بود» به‌عايشه برخورد کرد و او را بر بشت شتر خود نشانید و 
پس از یک شبانه روز وارد مدینه شد. این موضوع شایعات بسیاری در بارة ابنکه چگونه 
عایشه و «صفوان» شبي را با یکدیگر در بیابان گذرانیده‌اند پر سر زبانیا انداحت و در 
مدینه این گمان توان گرنت که عايشه در آن شب بوسیله احساساتش از بای در آمده 
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علی پن ابیطالب که پیوسته در کتار محمد بود و ناراحتی او را از این رویداد مشاهده 
کرد. به‌وی پافثاری نمود که عايشه دیگر شایستگی همسری او را فدارد و بمتر است 
محمد او را طلاق گوید. ولی. چون محمد بسبار شیفتة عا يشه بود از نظر روانی توان طلاق 
دادن او را نداشت و از اینرو سرانجام آیات ۳ تا ۲٩‏ سور نور را نازل کرد که به اصطلاح» 
الله ب‌مجمد گوشزد کرد که عایشه بیگناه بوده و در آن شب مرتکب رفتار غیر اخلاقی تشده 
است. بپر حال, بافشاری علی به‌محمد برای طلاق گفتن عايشه کینه علی را در دل عایشه 
نشاند و بدون تردید آثار این کینه و دشمنی در صف آرائی عايشه بر ضذ علی در جنگ 
جمل بدون تأثر نبوده است. 
نکته جالب در این رویداد آنست که اگر فرض کنيی عایشه آن شب تسلیم احساسات 
خود شده و با «صفوان معطل سپمی» را بطه‌ای برقرار کرده باشد بنابراین نزول آیه های 
۰ ۳ ۱ ۲۹ سوره تور که در حپت بیگناهی او نازل شدی بدون تردید سیب شده است که 
عايشه ایمان خود را تسبت به‌رسالت مجمد و اسلام از دست بدهد و از آن بس دیگر 
پسمحمد په‌چشم پیامبر نگاه نمیکرده است. ولی؛ بد یپی است که مناقعش اقتضاء نمیگرده 
به‌محمد بگوید: « آیه های تو قلاْبی است. زیرا من در آن شب با <صفوان> رابطه برقرار 
کردم و تو اکنون از جانب ائله آیه آورده‌ای ثه من در آن شب گناهی مرتکب نشده‌ام»» 
بدون حپت نیست که نوبسندگان شرقی و غربی نوشته‌اند, عا یشه چند ین بار به‌رسالت 
محید و اينکه او یامبر بررگزیده از سوی خدا باشد, مشکوک شده است. به گفتة 
«مویر» که از تاریخ نویس شپیر عرب «طبری» تقل کرده, بگی از آن موارد هیکّامی بوده 
که عایشه خود گفه است؛ پس از ابنکه محمد برای ازدواج با «زشب دختر جحش» 
همسر پسر خوانده‌اش «زیدین حارت» آیه هاثی از آسمان و خدا نازل کرد که ازدواج او با 
همسر پسرخوانده‌اش جائز است از آن زمان عایشه ایمان خود را نسبت به‌اصالت پیاهبری 
فیعمد از دست داده است ,۹ 
با توحه به‌ا ینکه ازدوا ج محمد با (( رشب دحتر ححش؟) پس از جنگ « احد» در سال 
سوم هجری روی داد و واقعذ گم شدن عا یشه در بیابان پس از بازگشت از جنگ با طایقه 
ببودی «بنی مصطلی» در سال پجم فجری بهوقرع پوست. یک پزوهشگر نکته‌سنج 
به آسانی میتواند بین ذهنیت عايشه در این دو رویداد که هر دو منجر به‌نزول آیه های 
نوم ,رق2و1 راهمت مطهز نطورسطهنه 8 قالط که زا ع2 شتا صمهذااز/1۷ ۳ 
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آسمانی از سوي الله شد. یگ رابطه منطقی در حد قضیه 5۲711081871 سقراط (قیاس 
صفری. کبری و نتیجه) پیدا کند و بدین نتیجه برسد که این دو رویداد سیب شده است 
که عايشه به‌چیستان نهفته رسالت محمد بخوبی پی پبرد و ایمان خود را نسبت به‌او از 
دست پدهد. بدین شرح که نخست, محمد با دیدن بدن نیمه پوشیده «زیلب دختر 
جحش » بههمسر فرزند خوانده‌اش «زید » دل باغثه و با آوردن آبه های ۳۹ و ۳۷ سوه 
احراپ او را به‌عقد ازدواح خود در آورده و این امر سیب شده است که عایشه نسبت 
به‌نپوت محمد شک و تردید کند. سیی رویداد تپا ماندن حود او شیی با «صمران» در 
بيابان رخ داده و اگر فرض کنیم که این رویداد به‌سادگی برگزار تشده باشد: پس از 
اینکه محمد آیه‌های ۳ تا ۲٩‏ سوره نور را مبنی بر یگناهی او نازل کرده. شک و تردید 
عا پشه در بار؛ نزول ۲ به‌هائی که طلاق «زینب دختر ححش را از شوهرش « رید » و ازدواج 
اور! با محمد تجویرز کرده, برایش به يقین تبدیل شده و با قیاس این دو روبداد که هر دو 
محر به‌ترول آیه‌هائی که در بر دارنده میل و ماقم عحمد بود». ولي دست. کم حکّونگی 
واقعیت یکی از نبا (رویداد تنبا ماندن عایشه با صفوان در بیابان) بر عابشه روشن بوده 
سیب شده است که عایشه ایمان خود را نسبت به‌محمد و اسلام بکلی از دست بدهد . 
باید در نظر داشت که عمربن خطاب. خليفة دوم نیز به گونه‌ای که در پیش گفته شد زمانی 
محبد را به‌جنون و هذیان‌گونی مشیم کرد و به‌پیامبری او شک نمود. (به‌صفحة 
شباره ۱8 همین کتاب مراحمه فرمائد.) 

بر‌گردیم به شرح جنگ صفین. بر پایة نوشته‌های تاریخی علی در قتل علمان دستی 
نداشت. ولی نه تنبا در دستگيري قاقلان عثمان و مجازات آنها اقدامی بعمت نیاورد. بلکه 
آنپا را وارد سازعان اداری خلافت خود کرد و مشاغلی را به آنپا وا گذار نمود. 

مساو به بن ابو سفیان»» حاکم شام (سوریه) معتقد بود که علی در قتل عنمان دست 
داشته و از اینرو به خونخواهی او بر ضد علی شورش کرد؛ ولي طلحه: زبیر و عایشه: سیب 
مخالفت خود را با علی خودداری او از دستگیری قاتلان عثمان برشمردند. علی برای 
اینکه بتواند اوضاع و احوال بحرانی مذکور را با کامیابی حل و فصل کند مرکز خلاقتش 
را آز مدینه به(اذي قار» در حوالي بصره تغییر داد. 

طلحه و زبیر پا حمایت عایشه. زن محبوب محمد به‌شپرهای بصره و کوفه لشگ ر کشی 
کردندو در حوالی شپر بصره, جنگ سختی بین آنها وعلی در گرفت که مدت هفت روز 
به‌درازا کشید. سرانجام در جنگ یاد شده طلحه و زبیر کته شدند و عایشه دستگیر 


گردبد و به‌اسارت یروهای علی در آهد. چون در اين جنگ عابشه بر شتری سوار بود : از 
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ایترو انرا (جنگ جمل)؛ تامیده‌اند . 
پیروزی علی در جنگ جمل و از پاي درآوردن طلحه و زییر و اسارت عا یشه, حا کمیت 
علی را بر نواحی عراق و بين النپرین تتبیت کرد ولی با این وجود مخالفان علی از پای 
تنشستند و با ببره برداری از پراهن آغشته به‌خون علمان. به‌خونخواهی او به‌سوی شام 
رفتند و با معاویه حاکم آنجا برای جنگ پر ضد علی متحد شدند. 
طبری از قول دا بومخناف» که یگانه مورخ مشپور و معتبر تاریخ شیعه گری است که 
در کوفه سکولت اختیار کرده و شاهد رویدادهای آن زمان بوده مینویسد» معاویه پس از 
رسبدن به‌خللافت و گسترش قدرتش بر عراق؛ «مغیره بن شعیب» را به‌حکومت کوفه 
متصوب کردو به‌وی دستور داد» هر روز جمعه در هنگام پرگزاری نماز روز جمعه از روی منبر 
علی را در حور پیروان دووآتشه‌اش لعن کند.* پس از «مغره ابن شیب» حکومت کوفه 
بهدزیادین آبیه» واگذار شد و او نیز به‌قلعم و قمع کردن. هواخواهان علی پرداخت و 
«هجربن آدی»» رهبر شیعیان را دستگیر و اعدام کرد. اعدام «هجرین ادی» در تاریخ 
شیعه گری» یش در امد شپادت «حسین بن علی » بشمار آمده است. 
در ماه صفر سال 1۰ فحري قمری در ناسیهٌ «صفین» که در جنوب شپر «رقه» در کنار 
رود فرات قرار دارد, جنگ خوینی بین سپاهیان معاویه و علی در گرفت. با توجه به‌اینکه 
سپاهیان معاونه عقده داشتند علی در قتل عنمان دست داشته و از ایترو او را ساستة 
خلافت مسلمانان نمیدانستند. شعار آنپا در این جنگ انتقامحوئی از خون علمان بود. 
معاویه نیز با کمال مپارت و زیرکی تلاش میکرد؛ هدف خود را از جنگ یاد شده. 
انتقاسجوئی از خون عنمان نشان دهد : نه هدف راستین او که جاه طلبی رسیدن به‌مقام خلافت 
بود. این جنگ از آغاز حرکت سپاهیان دو طرف. دو ماه و نیم از ذی الحجه تا ميانه‌هاي 
صفر به‌درازا کشید که البته در ماه محرم که بین آن دو ماه واقم شده بود؛ طرفین دست از 
جنگ کشیدند. در این مدت نود برخورد جنگی بین سپاهیان دو طرف رخ داد و هزاران 
نفر از سربازان دو طرف در این جنگ کشته شدند . ولي» برخوردهای کارساز؛ در دو هفتة 
آخر و بوبره در «ليلة الپر بر » انجام گرفت که براستی خونین ترین رویداد جنگ صفین 


سای ری بصع پزاعط ۱ ععمتاعوط ماه مود اعظ ع1 رصع دطا ۷۷ متا 
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بوده است. پس از این رخداد. سپاه معاویه کم و بیش قار و مار شده و فرمانده لشگر علی 
(«مالک بن اشتر نخعی» در حال فراري دادن آنپا بود که معاوبه مشاور زیرک و حله باز 
ود ((عمروعاص» فاتح عصر را فر! خواند و از او حاره جوئی کرد , (( عمروغا ‏ به هعاو به 
پیشنیاد کرد که سربازان باید قر آنبا را بر سر تیزه کنتد و بگویند» ما هر دو طرف جنگ 
مسلمان و اهل قر آن هستیم و نباید بروی قرآن شمشیر بکشیم, بلکه باید موافقت کنیم که 
قرآن بر ما حکومت کند. سپاهبان علی که قرآنها را بر سر نیزه دیدند» دست از جنگ 
کشبدند و از علی درخواست کردند که با متا رکه جنگ موافقت کند . 

| گرچه علی به‌داهیت حیله مذ کور پی برد ولی به‌فشار سر بازانش تسلیم شد و پذیرفت 
که موضوع اختلافت بین او و معاویه به‌داوری گذاشته شود و علی و معاویه تصعیم داورهارا 
هرچه که بود: بپذ برند. سبس قرار شد» یک نماینده از سپاه علی و نماینده‌ای نیز از سپاه 
معاویه در بارة موضوغ اختلاف داوری کنند. پاران علی بر خلاف میل او «ابوموسی 
اشعری» را بعنوان داور بر گزیدند و معاویه یز «عمروعاص» را به‌نمایند گی خود به‌سمت 
داور تعسس کرد. «[بوموسی آشعری» فردی نادان و عامی: ولی ((عمروعاص » شخصی 
حیله گر زیرک و کاردان بود. این دو نفر روز ۱۳ صفر سال 4۰ هجری قمری» برای تعیین 
تکلیف خلافت زیر یک جادر جمع شدند و در این باره بعمشاوره پرداختند. عمروعاص با 
حیله و زیر کی از ابتداي نزدیک شدن با ابوموسي اشعری بمنظور فریب دادن او احترام 
بیش از انداره نسبت به‌او قائل شد وکوشش کرد ویرا قانم کند که علی و معاویه هیچیک 
شثایسته حلافت مسلمانان نیستند و بپترپن رآه حل اختلاف مسلمائان انست که هر دوی 
آنپا از خلافت خلم شوند و مسلمانان به‌حال خود گذاشته شوند تا بر پایه میل و رضایت و 
نیازهای خود؛ هر کسی را که شایسته تر از همه بدانند به‌خلافت برگزینند. ابوموسی این 
نظر را پذیرفت و در زمانی که مپاه هر دو طرف متخاصم برای شنیدن نتیجة داوری گرد 
آمده بودند . عمروعاص با تزویر و هوشیاری بها بوموسی اظپار داشت. جون او از هر لحاظ 
از وی برتر و بویره از نظر سنی بالاتر از اوست, نخست او پاید سخن بگوید. ابوموسی 
نیز فریپ او را خورد و تصمیم خود و عمروعاص را در داوری به‌شرح زیر بیان کرد: 

« اي مردم من و عمروعاص مدتی در کار شما مشورت و بررسی کردیم و شایسته جنان 
دیدیم. که برای رفع این اختلاف. <علی بن ابیطالب» و <معاوية بن ابو سقیان> هر دو را 
از مقام خلافت حذف کنیم و کار را به‌دست شما بسپاريم تا هر کسی را که بخواهید برای 
خلافت برگزینید. اکنون من علي را از خلافت خلع میکنم و شا هر کسی را که مبل 
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دارید, به‌جای او ب رگز ینید .۵۷ 

آنگاه ابوموسی رشته سخن را به‌دست گرفت و اظهار داشت: 

«البته شنیدید که ابوموسی اشعری جه گفت. او <علی بن اببطالب» را از خلافت 
خلم کرد. من هم علی را از خلافت خلع میکنم و بجای او <ععاوية بن ابو سفیان» را برای 
خلافت شما برقرار میسازم. معاویه از هر کس دیگر بهعلمان نزدیک‌تر است و باید 
جانشین او شود و خونخواهی او را بر عبده بگیرد. ازاینرو از این لحظه به بعد معاویه 
خلفة مسلماتان خواهد بود )9۹ 

اگرجه همه میدانستند که «عمروعامی» با حیله و ترویر» داوری را به‌سود خلافت 
معاویه به پایان رسانید. با این‌وجود داوری مذ کور را کم و بیش میتوان پایان کار علی 
بشمار آورد. زیر! پس از اعلام داوری. سپاهیان او به‌دو گروه تقسیم شدند. گروهی علی را 
برای تن دادن به‌امر داوري سرزنش کردند و از او جدا شدند. این گروه که در تاریخ 
زد خوارج » نامیده شده و شمارشان به بیست هزارتن هیرسید » پیدرنگ پس از اعلام داوري 
به‌سود خلافت معاویه» به‌رهبری «عسعرین فدکی» از سپاء علی جدا و حتی براي او از 
معاویه نیز خطرتاک تر شدند, به گونهای که سرانجام يكي از آنپا به‌شرحی که خواهد 
آید, علی را در سال 4۰ هجری قبری در بسجد کوفه به‌قتل رساتید. واما آن گروه از 
سپاهیان علی که به‌وی وفادار ماندنده نخستین سنگ بنای شیعه گری ر! بنیاد نهادند. 

پس از جنگ صفین, علی بن ابیطالب در دشت «نهروان» با خوارج وارد جنگ شد و 
آنپا را قتل عام کرد و هشتپزار نفر آنبارا کشت.* سپس قصد داشت با معاویه جنگ 
دیگری را آغاز کند که توطته قتل وی این فرصت را به‌و نداد. بنابراین جنگ نپروان 
زائیده جنگ صفین و قل علی زاثبده جنگ نجروان بود. زیرا, در جنگ نمروان» علی بن 
بیطالب خوارج را قتل‌عام کرد. 

تابودی خوارج به‌دست علی سبب شد که سه نفر آنها بهناصبای «عبدالرحمان بن ملجم 
مرادی»» « برک بن عبدالله تعیمی»» و «عمروین بگر تمیمی» در مکه گرد آمدند و تصمیم 
گرفتنده حون (اعلی بن ابیطالب:» «معاوبة بن ابو سغیان»؛ و ((عمروعاص»» سبب ایجاد 
اختارف و خونریری بين مستمانان شده و در جامعه آنپا شکاف و جنگ و خونریزی و 


ببرجي زبدان: قاری تمدن اسلام؛ صفحه ُِ#: 
* نان کاب صفحه‌هاي ۰۷۱-۷۷ 
"انوارد برون. تاریح ادیی ابران. ترجه علي باشا الح (تپران: اتتشارات داتشگاه تهران) : صفحه ۰۳۲۵ 
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اغتشاش و هرج و مرج بوجود آورده‌اتد, باید آنپا را «مفسد فی الارض » دانست و در یک 
شب معین که ۱٩‏ ماه رمضان تعیین شد. به‌زند گی هر سه نفر آنپا خاتمه داده شود. 

ز«عبدالرحمان بن ملجم مرادي» از پاران پیشین علی: مأمور فتل آو شد و در سال ۶۰ 
هجری یا شمشیر زهر آلودی بهاو سه ضربت زد و علی بر اثر آن ضربات دو روز بعد در 
گذشت. « برک بن عبدالله تصسمی »؛ مأموربت قتل معاوبه ۳ بر عپده گرفت و اورا زخمی 
کرد ولی معاویه جان سالم بدر برد. «عمروین بکر تمیمی»» مأموریت قتل «عمروعاص » 
را بر تعیده گرفت و جون در آن شب : «عمروعاص ریس بلیس شپر «اخارجة بن 
حداقه» را بجای خود به مسجد روانه داشته بود؛ از اینرو وی بحای «عمروعاص» بوسیل؛ 
«عمروین بکر تمیمی » از بای درآمد . 

آنجه که از بحث بالا نتیجه گرفته میشود آنست که جنگ صفین که نشتین شکاف 
اساسی را بين ملمانان بوجود آورد. کشته شدن علی بن ابیطالب پس از جنگ صفین. 
زنده ماندن معاویه دشمن سرسخت علی پس از جنگ صفین و تشکیل حکومت او در شام 
ابجاد انشعا بات و فرقه های گونااگون پس از جنگ صفین و تعقیب و آزار پروان علی پس 
از جنگ مذکور. هبه دست به دست هم دادند و سیب ایحاد فرقة جدبدی شدند که در 
تاریخ دی اسلام مذهب ز«شیعه گری» نام گرفت. پس از رویدادهای یاد شدة بالا که نماد 
فرقذ جدید شیعه گری را بنیادربزی کرده قتل «حسین بن علی» به‌دست « بزید بن معاویی» 
به‌ایجاد مذهب شیعه گری شکل استوار و پایداری بخشید که در گفتار بعذی از نفمی 
«حسین بن علی» در اسلام و در مذهب شیعه گری, شریم بایسته خواهیم داد. 

علی بن ابیطالب نیز از ثروتمندان و توانگران بزرگ بود. او در شپر « ینبم » زین‌ها 
و املاای پر ارزش بسیار داشت. تپا یکی از نخلتانهای او در این شیر سالیانه جبل 
هزار دینار (در حدود ۱/۵ ملیون دلار) درآمد داشت.* «ابن حرم» در بارة ثروتبای علی 
که به‌پارساترپن و اتساني ترین چپرة اسلام شرت دارد» مینویسد هرکس کوچکترین 
آگاهی از اخبار و روا یات تاریخی داشته باشدء گواهی میکند که علی از فروتمندترین افراد 
طایفه و قوم شود بوده است. او گاهی اوقات از زمینمها و کشترارهای خود به‌دیگران صدقه 
میداد که الیته در برابر ثروت هنگفتش., این کمک‌ها بسیار ناجیز بود .** امام جعفر صادق 
نبر گفته است: «علی زمانی در هنگام نماز انگشتری به‌ديگري هد به داد که وزن حلقه‌اش 
چهار مثقال نقره و وزن نگینش پنج مثقال یاقوت سرخ بوده است. ارزش انگشتر مذ کور در 


*هندوتاه تخجرانی: قعارب السلف. به افتمام عباس اقبال (تپران انتشارات طبوزی, »)۱۳4٩‏ صنوچه ۱۳ 
۳ بن حزم انداسی: الفصل نیالملق والاهراءوالنسل ‏ جلد جهارم (الادییه مصر : ۱۳۲۰ قمری) + صلحه ۰۱۱۱ 


۰ شیعه گری و امام زمان 


واقع پراپر با خراج یک ساله کشور شام بود .4۳۳ 

بپرام جویینه در کتاب تئیم و سیاست مینویسد: «علی امام اول شیعه و همسرش 
قاطمه دختر رسول و حتی حسن و حسین از اموال به یغما رفتة مداین سیم بردند و این منت 
تا زمانی که آخرین امام شیعه دوازده امامی حیات داشت برقرار بود. درحالیکه علی خود در 
این جنگ شرکت تداشت و عملاً غنیمت جنگی بر طبق گفتة خودش به‌کسی تعلق 
میگرفت که در جنگ شرکت کرده باشد. <عبدالله پن زمعه» یکی از اصحاپ علی در 
زمان خلافتش از او درخواست کرد مالی از بیت‌المال در اختیار او قرار داده شود. امام 
علیه السلام فرمود : <<این مال ۰ قلیمت مسللانان و اندوحته شمشیر‌های ایشان است. پس 
اگر با آنپا در کارزارشان شر یک بوده‌ای ترا هم مانند آنپا نصیب و بهره میباشد و گر نه 
ترا بهره‌ای نیست, زیرا جبد؛ دستهای آنها برای دهنمهای دیگران نمیباشد .»۵۷ 

خواند هیر نیز در تاریخ حییب السیر متویسد : ۰.۰ افیرالموفتین عمر قتائم بدست 
آمده از مدائن را قطعه قطعه کرد و یک وصله از آنرا نزد شاه مردان علیه اثرحمه والرضوان 
(علی امام اول شیعیان با خلیفه چپارم سنیان) فرستاد و آن جناب آنرا بست هزار درهم و 


بهقولی بیست هزار دینار (۰-۰ /۲۰۰ درم) فروخت .۹۸66.۰ 

نوشته ها و بنمایه‌های توانگر تاریخی یاد شده در بالا که بوسیله معتبرترین تاریخ 
نویسان عرب و در معروف ترین کتابهای تاریخ اسلامی شرح داده شده. بزرگترین دلیل 
رياکاري و تزویر ملایان و روضه خوانبای ایرانی» در فقیر و تنگدست خواندن محمد 
و خاندانش میباشد. بدیبی است که اگر روضه‌خوانبا از بالای متبرها به‌شرح چنین 
روضه‌های یاوه و نادرستی - در بار تازیهای اسلام آفربنی که هدفشان از این عمل؛ بر بای 
نوشته‌های معتبر تاریخی"" غارت و جپاول برده س نپردازند» چگونه میتوانند جیب‌های خود را 
پیرسته از پولمای شیعیان انباشته نگهدارند و بر زندگی ذهنی و روانی اقراد مردم حکومت 
کنند!_آیا کدام د کاند اری تا کنون یاقت شده است که به‌مشتربانش بگوید» کالای من فاسد 
است و بمتر است؛ شیا از د کاندار دیگری کالای مورد نبازتان را بدست اوریذد ! 


""بروحرديی کاضی: جواشر الوا به : فد #۲ 


"*چوینه» تنب و میاست در ابراین. جلد دوم : سقححه ۱۳۹ نیج اللاخه: ترجمه و شرح فیض الاسلام, صفحه‌های 
۹ ۷۲۸ 


"خواند فیر» تایح حبیب لمیر : جلد اول: صفحه‌های 1۸۳-۸۸ 


*"به پنمایه‌های شرح داده شده در زیر نوس شماره و عفحه 1۵ عراجعه فرماتید. 
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علی‌بن اببطالب؛ پسر عم داماد یار تزدیک» مدیر اجرائی محمد بن عبداللهه خلیفه چبارم مسامانان و اعام اول 
شیعیان . 

فرتور بالا که چبر واقعی علی بناببطالب را نشان میدهد» از روی فرتوری که در نمایشگاه باستاتی مرزة آندن 
وجرد دارد: تسخه‌برداری و جاب شده است.فصذاهة بر (شمارة چپاری سال ٩۳۹۲‏ شمسی) و هفتگی نامه 
باسد اران جمپوري اسلامی ."نیز فرتور بالا رااز همان موزه برداشت و بعنوان چبرةْ راستین علی‌بن ابیطالب در 
نشريه‌هاي خود به‌چاپ رسانیده‌اند . 


11 شیعه گری و اعام زعان 


آن گروه از ایرانیان عزیزی که علی را به درجه خدائی رساتیده و به«علی اللمی» مشبور 
هستند؛ نعید انند و شاید هم میل ندارند بدانند که علی» بزرگ امام بلیانگزار شیعه گری در 
زمان خلافتش چه ستمبانی به‌مردم ایران روا داشت و چگونه ایرانیان را به‌روز سیاه نشانید . 
برای شرح این موضوع» از نوشتارهای بزرگترین و ععتبرترین تاریخ نویسان عرب و ایرانی مانند 
«ابن بلخی»» «احمدین البلادزري:» «هسعودی:» « احمدین_ ابی_ یعقوب»» «د کتر 
عبد الحسین زرین کرب؛» و «فیض الاسلام» ببره ميگيريم و جربان امر را از زمانی که عتمان 
در سند خلافت قرار داشت» آغاز ميکنيم 
یروزی تازیپا بر ايران کار آسانی تبود. بس از شکست ایرانیان بوسبله تازیپا: 
مردم بخشمای گوناگون ایران پیوسته بر ضد تازیها دست به‌شورش میزدند. برای مثال. 
پس از فتح «استخر» در سالهای ۲۸-۳۰ قمری؛ مردم آنجا دست به‌شورش زدند و حاکم 
۰ تازی استضر را کشتند . علمان خلبفه وقت؛ «عبدالله بن عامر » را برای فرو نشاندن شورص 
استخربه این ناحیه اعزام داشت. مردم «استخر» با نپا بت مردانگی و فداکاری در براتر 
حمله لشگر بان «عبدالله عامر» پایداری کردند تا جائی که وی به خشم آمد و سوگند 
خورد. آنقدر از مردم استخر بکشد تا خون روان گردد. پس از پیروزی تازیپا بر استخ, 
هر جقدر از مردم آنجا کشتند خون جاری نند. از اینرو آب گرم به خونپای ریخته شده 
افزودند تا خون جاری شد و سوگند سردار حیوان صفت عرب. تحقق پذ پرفت . نوشته اند 
تیا کشته شد گانی که در این جنگ تامشان شناخته شده, جل فزار نفر بوده است.۳ 
در زمان خلافت علی بن | بیطالب دوباره مردم استحر بر صد تازیپا دست به‌شورش 
زدند. علی پن | بیطالب این بار «عبدالله بن عباس» را که از خاندان بنی هاشم و نزدیکان 
محمدو علی و مردی خونخوار و غارتگر بود. به‌این ناحیه اعزام داشت و او شورش مردم 
استخر را در خون فرو نشانید "1 
یکی دیگر از خونریزیپانی که به‌دست علی بن | بیطالب در ایران انجام گرفت فتح 
نیشابور بوده است. علی لشگری به‌خراسان اعزام داشت و با کشتار بیحد و خونریزی 


"#بن بلطی ‏ فارسناعد. به کوشش وحند دامغاني (تمبران: انتشارات فراهانی . )۱۳۸٩‏ + صفحه ٩۱۳۵‏ عزالدین آبن 
اثیر» کامل (تاریخ بزرگ اسفم و ابرانیا, جلد سوی ترجه عباس حلیلی ژتهران: انتشارات علمی» بدون تاریخ) : 
صفحه ۰۱۲ 

"این بلخی: فارسامه. ‏ صفحه 1۱۳۱ دکتر میدالسین ورین کوب تاریخ ابران. سد ار اسخخ (تهران 
اتثارات ار کبیر : ۲۵۲۵) صفحه ۰۸۱۱ 


تاربخچه؛ تحول و سیر تکامل شیم گری ۳ 


فراوان نیشا بور گشوده شد و به‌دست تازیها افتاد "1 

(«ري» نیز یکی دیگر از نواحی !یران بوده که علي ین ۱ بیطالب: امام محبوب شیعیان, 
شورش مردم آتجا را با خون و خونر يزي س رکوب و جنبش مبپن خواهانه آتبارا بیرحمانه 
فرو تشانده است. بدین شرح که بس از سروزی تازبان بر «ری» مردم این ناحیه جند من 
بار دست به شورش برداشتند . در زمان خلافت علی» نیز اهالی «ری» بر ضد حاکم تازی 
آن احیه شورش کردند و از پرداخت خراح خودهاری نمودند. علی بن ابیطالب: خلیغه 
وقت. «ابوموسی» را با لشگری فراوان بدان ناحیه گسبل داشت و وی شورش مردم را در 
سیل حون خفه نمود .۲۳ 

در نان زمانی که مردم « استخر » سر به‌شورش برداشتند اهالی فارس و کرمان نیز 
بر ضد فرمانروا بان عرب که از جانب خلیفة وقت, علی بن ابیطالب بر آن نواحی حکومت 
میگردند» سر به‌شورش برداشتند و مأموران خلیفه علی را از شهر بیرون راندند. علی برای 
س رکوبی شورشگران «زیاد بن عبید» را به‌فارس و کرمان گسیل داشت و او که یکی از 
خونخوارتر ین حکمرانان زمان خود بود. و همه تاریخ نویسان اسلامی, از نظر خوتخواری 
ناهش را در کنار نام «حجاج بن یوسفی» و پسرش «عبیدالله بن زباد» ذکر کرده اند 
شورش مردم فارس و کرمان را با خونريزی و وحشیگری پی سابقه‌ای فرو نشانید.*" و اما؛ 
«زیادین عبید » حاکم بر گزیده از جانب علی برای فارس و کرمان چه کسی بود ؟ 

یعقوبی در تایح سنوی سعودی در مروح اللذهب." و فیضص الاسلام در ترحمه و 
شرح نیچ ایلاغه " در بارف «زیادین عیید» که از جانب علی بن آبیطالب به حگومت فارس 
و کرمان گمارده شد مینویسند : ریاد ین عبید»» از جانب علی براي حکومت بر فارس و 
کرمان تین شده و بر آن نواحي فرمانروائی میکرد. هنگامی که معاوبه به خلافت رسیده 
(ر مره بن شعبه» را نرد ««زیاد بن غیبد ») فرستاد و «هفیره» موفق شد : «رباد»» را قانم کند. 
نرد معاویه برود. «زیادین عید» با کمال بالایش و بیشرمی چپار شاهد عادل فراهم میکند 


"دکتر عبدالحسین رین کوب تازیم ابران بعد از اسلم صفحه ۰۱۱ 

" بلاذری : فتوج الندان, صفحه ۰۱۵۰ ۱ 

"مسمودی مروج الذهب» جلد دوم؛ صقحه :۳٩‏ مطیر ین طاهر مقدسی. آفرینش و تاییج. جند سشم. ترجمه 
محمد رما شغیمی کد کنی (تهران: بنباد فرهنگ | بران؛ 0۱۳۵۱ صفحه ا. 

*احمد بن ابی یمقوب : تاریح یعقربی, صفحه‌هاي ۰۱۸۰-1۷ 

* "هسعودیین عروج الاشب. صعی ۰۷۲۰-۱۲ 

۳ نیج الیلاعه ترجنه و شرح فبض الاسلام: صفحه‌های ۰۹1۲-۹۵ 


تّ 
شیعه گری و اعام زمان 


و همة اتپا شپادت میدهند که او فرزند حرامزاده ابو سفیان و پراذر ناتبی معاوبه میباشد. 

یکی از شاهدهای «زباد بن عبید » به نام بومریم» میگوید , من در طاثف شرا بفروش 
بودم. | بوسفیان در راه بازگشت از سفر گذارش بر من افتاد و گفت. مدت سکونت هرن 
درا ینجا به‌درازا کشیده آیا فاحشه‌ای را می‌شناسی که نزد من آوری؟ گفتی تنها کنیر 
« پنی عجلان» را میتوانم نزد تو آورم. گفت» با وجود درازی پستانبا و بدبوئی زیر بغلش 
حاصرم او را بیدبرم. نذا بومر یم میگویدء پس ار اینکه ابوسفیان با او آمیزش کرد. 
بهمن گفت. اي ابومریی این زن آنجنان با من درآمیخت که آبستنی را در چشمان او 
خواندم. 

مسعودي مینویسد؛ آین زن «دسمیه» نام داست و فاحشه طائی بود و بهز«حارث بن 
کنده» باج فحشاه میداد و در طائف در گوی فاحشگان سگونت داشت . 

بعقوبی نیزر مینویسد : معاویه «ریادین عیید» را بدهسجد برد و «ابومریم» از بین 
حاضران به با خواست و آشگارا اظهار داشت» شپادت بیدهم که ابو سفان به‌طاثف اعد 
و من شرابفروشي میکردم و از من خواست, فاحشه‌ای برای او فراهم آورم. من به‌وي 
گنتم, بجر «سمه» کسی را بیدا تکردم. گفت. با آنکه بدبو و کف است. حاضر اورا 
بید پرم * سپس من «سمیه» را زد ابو سفیان بردم. او آستینش را گرفت و با خود به‌درون 
اتاق برد.ه من در را بروی آنپا بستم. پس از چندي ابوسفیان ببرون آمد و عرق 
پيشانی‌اش را پاک میکرد. گفتم ابوسفیان حگونه زنی بود؟ گفت. ای ابو مریم زنی 
مانند آن ندیده ام. افسوس که پستاتهایش شل و دهانش بدبو بوده 

بهمین دلیل؛ این زتازاده را ریاد ین عبید »» «ریادین آبوسفیان.» اریاذ بن ابیه:) 
سنی زناد پسر بدرش و «زریاد ین امه» بعنی ریاد بسر مادرش نیز نامیده‌اند. «فیضص 
الاسلام ») مرجم و شرح نویس تبج ائلاغه مینویسد. «ارباذین عبید» پیوسته یا 
امیرالمومنین و بعد از آن با امام حسن بود و زشتکاریما و بدطینتی‌های زبادی بر ضد امام 
حسن هرتگب شد . این فراموش کنیم که «عبیذالله بن زباد » حاکم کوفه که امام حسین و 
خانواد» و پارانش را در کر بل قتل‌عام کرد برزند همین زناراده بوده است. آثوقت ایرانیان 
علی دوست و «علی اللبی» که برای علی مقام الوهیت قاثل هستند باید از خواب بیدار شوند 
و بدانند» این علی فحبوب آنپا» یک زنازادُ مشهوری را که به‌حرامزادگي خود مي بالیده 
است و فرزند زتازاده؛ُ ابو سفیان» دشمن سوگند خورده فحمدبن عبدالله برده است؛ بهحکرمت 
فارس و کپرمان گسیل داشته و جان و مال و نامرس مردم اين نواحی را به‌دست این عنصر بنید 
و نابگار و فاحشه زاده سیرده است. 


تاریخجه تحول و سیر تکامل شیعه گری ۵ 


معجزه‌های علی بن ابیطالب 

در پایان بحث «لی بن ابیطالب اکنون بی‌مناسبت نیست برای س رگرمی و تعریح 
خواتند گان گران‌ارج ب‌شرح دو مورد از معجزه‌های علي بن اپیطالب بنبانگزار مذهب 
شیعه گری بپردازیم. این دو مورد از کتاب ارشاد نگارش شیخ مفد برداشت شده 
است. شیخ مفید یک تازی عراقی است که در قرن جپارم هجری قمری در آن کشور 
میزیسته است. او از علمای فراز اول مذهب شیعه گری بشمار میرود تا آنجا که وبرا ارسطر 
(و یا معلم اول) مذهب باد شده نامیده‌اند. دکتر سید حسین نصر نیز برای ترجمة کتاب 
ارشاه مفید به‌زبان انگلبسی مقدمه‌ای به‌رشتة نگارش در آورده است. شیخ مفید در کتاب 
خود. فصلی را به‌معجزه‌های علی بن ابیطالب ویژگی داده و از جملة شرحم معجزات فراوان 
علی مینویسد» علی بن ابیطالب. دو مرتبه حرکت خورشید را تغییر داد. یکی در زمان 
پیاپر و دیگری پس از مرگ او. 

در رویداد نخست. روزی هنگامی که علی بن ابیطالب در خانةً محمدین عبدالله بودء 
جبرئیل بر محمد نازل شد تا پیام الله را به‌او برساند. محمد از ران علی بعنوان متگا 
استفاده کرد و به‌سالت خلسه فرو رفت و تا زمانی که خورشید مروب کردء در همان حالت 
باقی ماند و در نتیجه علی موفق نشد نماز عصر را برگزار کند. با این وجود, در حال 
تشستن و با اشارة سر به‌برگزاری نماز پرداخت. هنگانی که پیام جبرئیل به پا بان رسید و 
محمد از حالت خلسه بیرون آمد» از علی پرسش کرد آبا او نماز عصر را بر‌گزار کرده 
است. علی باسخ داد؛ این کار را با اشاره سر اتجام داده است. 

محمد به‌علی گفت, از الله تقاضا کند, خورشيد را به‌عقب بر گرداند تا او بتواند نماز 
عصر را در همان زمان انجام دهد , 

علي از اثله تقاضا کرد خورشيد را بهزمان عصر بر‌گرداند. الله تقاضای علی را 
اجابت کرد و خورشید به‌زمان عصر با ز گشت نمود - 

مرتبة دوم زمانی بود که علی قصد داشت با پیرواتش از رود فرات عبور کند» ولی جون 
برخي از پیروانش در هنگام عبور از رود قرات نتوانستند نماز عصر را برگزار کنید؛ از اینرو 
علی از الله تقاضا کرد: خورشید به‌زمان عقب بر گردد تا پیروانش بتوانند نماز عصر را در 
زمان خود پرگزار کنند. 

تقاضای علی مورد اجابت الله قرار گرفت و خورشيد به‌عقب بازگشت. پس از اینکه 


261-2۰ ۰ص ب(1981 رعطام0ظ2 عطولدظ نجمقجمآ) وراک جیار ,2۱-1۷ ارزو 


1 شیعه گری و امام زهان 


پیروان علی آتفرین کلمات نماز را ادا کردند؛ ناگپان خورشيد با صدای بسیار عجیب و 
غریب و وحشت آوری ناید ید شد . 
روانشاد حکیم ابوالقاسم فردوسی» بزرگ شاعر مین خواه ما میگوید: 
خردهند کین داستان بشنود بهدانش گراید ز دین بگسلد 
و نویسنده این کتاب عقیده دارد؛ باید گفت : 
خردمند کین داستان بشنود» باید در خرد باختن افراد هردم به‌شیادان مذهبی به‌مویه و 


سوگواری بنشیند . 


محل خاک‌سپاری علی بن ابیطالب 
پیش از اینکه بحث مربوط به‌علی بن ابیطالب را به‌پایان برسانیم, با توجه به‌اینکه پیروان 
شیعه گری عفیده دارند» علی بن ابیطالب در شپر نجف در عراق به‌خاک سپرده شده و 
صر بح او در نجف یکی از مقس ترین پرستشگاهمهای آنپا بشمار میرود و در زمانی که 
روابط ایران و عراق اجازه دهد سالیانه میلبونبا دلار سرما یذ ملی مارا از کشور خارج و 
براي زبارت قبر علی به‌جیب عرافیها واربر میکنند. بنابراین شایسته است, به‌محل دفن 
واقعی علی بن اببطالب نیز اشاره‌ای داشته باشیم. 
ما محمد باقر مجلسی مینویسد. امام جعفرصادق گفته است که علی بن اببطالب توصیه 
کرد: پس از در گذشت او جسدش بطور سری به‌خاک سپرده شود؛ زیرا او پروا داشت که 
خوارج و پا دیگران» گور اورا باز کنند و جسدش را بدزدند" ولی؛ چون تنما چند تفر از 
نزد یکان علی از این موضوع آگاهي داشتند بعضی اقراد تصور کرده اند که جسد او در 
خانه‌اش درمدینه به‌خاک سپرده شده است. مطالبی که «توماس فورستر »۳ در بارة 
مسافرتبای خوددر رن شانزدهم به‌رشته نگارش در آورده. این موضوع را تأیید میکند. 
زیراء افورستر » در شرحي که از مذنه داده مینویسد درانسوی میبجد پیامیر «دو 
آرامگاه وجود دارد که با پارچه سبز پوشیده شده و در یکی از آنپا فاطمه دختر پیامبر و در 
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دیگری علی بن ابیطالب همسر او دفن شده‌اند.» گروهي نیز محقدند که علی يا در حیاط 
مسجد و با در میدان عمومی کوفه به‌خاک سپرده شده است. گروه دیگری عقیده دارند که 
علي در « کرخ» که یکی از محله‌های قد یمی شپپر بعداد بوده دقن شده است. ولی؛ بر 
خلاف عقا ید مذ کور, علمای شیعه هعتقدند که علی در نحف دفن شده است. 

(«ابن جبیر » هینویسد » در مسجد کوفه منبری وحود دارد که محوطه اطراف آن با 
پله‌هائی که از جوب صندل ساخته شده محاصره شده و از سطح زمین بلندتر است. در محل 
این مثبر «اپن ملجم مرادی» با شمشیر زهر آگینی. علی را از پای در آورد و ازاینرو آن 
محل به اد بود صر بت خوردن علی بنیاد شده و مردم در آنجا برای علی سوگواری پکند .۲ 

با وجود شواهد مذ کور: پیروان شیعه گری عقیده دارند , علی بن ابیطالب در نجف دقن 
شده و برای اثبات عقیده خود , یک افساته خیالی نیز اختراغ کرده و به‌تاریخجة شیپر نجف 
می‌افزایند. افسانه مذکور بدین شرح است که هنگامي که نجف شکل دهکده‌ای را 
داشت؛ مین لرژه‌های زیادی در نجف و نواحی مجاور آن روی میداد ولی زمانی که ابراهیم 
و اسحاق به‌آنجا آمدند» دیگر اثری از زمین‌لرزه مشاهده نشد. شبی ابراهیم واسحاق 
به‌دهکدة دیگری که در اطراف و حوالی نجف قرار داشت مسافرت کردتد و دوباره 
زمین‌لرزه‌ای» دهکده تجف را تکان داد. هنگامی که ابراهیم و اسحاق به‌دهکده نجف 
بازگشتند , اهالی آنجا از آنپا تقاضا کردنده نجف را محل سکونت دائمی خود گز بنش 
کنند تا دهکده از رویداد زمین لرزه در امان باشد. 

ابراهم نیز شرط کرد که اگر انا «وادي السلام » به‌ععنی دره صلح » را که در پشت 
دهکده واقم بود. برای کشاورزی به‌او بفروشند تقاضای آنپا را پذیرش و نجف را برای 
سکونت دائم خود گزینش خواهد کرد. افسانه‌سرایان مذهبی ادامه داده اند که اسحاق پا 
نظر ابراهیم مخالفت ورزید و گفت. زمین آن دره نه برای کشاورزی استعداد دارد و نه برای 
چرانیدن چارپایان. ولی؛ ابراهيم با نظر اسحاق مخالقت ورزید و با پا فشاری اظهار 
داشت؛ زمانی خواهد آمد که در اين محل ضریحی ساخته خواهد شد که بوسیلة این 
صریم. هفتاد هزار ثفر بدون جون و جرا به بپشت میروند و حتی قادر خواهتد بود» برای 


دیگران نیز شفاعت کنند ۳ 
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۸ شیعه گری و امام زمان 


مجلسی میتویسد : نخست در محل نجف کنونی؛ کوهی وجود داشت و یکی از بسران 
نوح از ورود به کشتی بدرش خودداری کرد و اشبار داشت. او میل دارد روی آن کوه بنشیند 
و مشاهده کند: آب تا کسا خواهد رسید. در این زمان» به کوه ندا رسید: دابا تو فصد 
داری این پسر را از عذاب هن برکنار نگهداری ؟» با رسیدن ندای مذکور, کوه تکّه نک 
شد و پسر توح در آب عرق گردید . سپس در محل کوه: رودخاته‌ای جاری شد و سالما 
بعد رودخانه خشک شهد و آنرا «تی- جف» یعنی رودخانه خشک نامدند ,۲۳ 
در ابنجا از خوانندگان ارجمند تقاضا دارد قوجه داشته باشند که نامهائی مانند 
ابراهیم, اسحاق, نوح و غیره که در کتب مذهبی تورات و انجیل آمده و محمد این نامهارا 
از کنب مذکور اقتباس کرده است - تا برای نبوت خود جنبهٌ مشروعیت بوجود بیاورد - 
جنبه افسانه بحضص دارند و بدون تردید حنین افرادی در دتیا وحود خارجی نداشته‌اند . 
. گذسشته از آن باید توجه داشت, بعضی از افسانه‌هانی را که محمد از تورات و انجیل اقتباس 
کرده و آنپا را دست و پا شکسته در قرآن آورده است, نویسند گان ورات و اتجیل نیز 
خودآنپا را از منابم دیگر اقتباس و يا ربایش کرده‌اند. برای مال: در سال ۱۹۱6 
« آرنوپوبل» ار باستان شناسان ععروف, در بین الشهر ین یکت لوحذ گلی کشف کرد که 
اگرجه قسمتی از آن از بين رفته بود با این وجود مطالب باقیمانده روي لوحه نشان میداد 
که در زمانپای پیشین: بادشاه سوفر به‌نام درو سودار»» به‌عمناست نزد یگی با قدا یان 
آگاهی پیدا میکند که چون افراد بشر نسبت به‌خواست‌های خدایان نافرماتی کرده‌اند 
ازاینرو خدایان تصمیم گرفه‌اند. با بوجود آوردن طوفان سپپمگینی: همذ افراد بشر را 
تا بود کنند. اما پیش از اجرای تصمیمشان به««زیو سودار» دستور مبدهند» کشتی بزرگی 
بسازد و خود و یاران و نزدیکانش در آن کشتی جای بگیرند تا از خطر نابودی در امان 
باشند ۰ «زیو سودار» فرمان خدایان را اجرا میکند و مشمول انپدام و فابودی سایر افراد 
بشر قرار نمیگیرد. به گوته‌ای که آگاهی داریم, سومریپا در حدود ۳/۵۰۰ سال پیش از 
یپودیجا در بین‌الّبرین میزیستند. بنابراین, یبود یبا افسانه طوفان نوح را بر پاية داستان 
مذ کور سوعریپا ساخته و محمد رویداد مزبور را از تورات بمودیپا برداشت کرده است. 
آلوقت این افسانه‌سرائیهای تایخردانه ای که شیادان بیامبرنما» نخست از دیگران و سپس از 
یکدیگر ربایش و بوسیله آنبا افراد بشر را افسون کرده‌انده اکنون بوسیله ملایان شیعه گری 
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وارد تاریخچه شبر نجف؛ یعنی ضریح قلابی علی بن ابیطالب شده و آنبا داستان رژیانی خود 
را در با تار یخچه ضریح علی بر پایه افسانه‌های جعلی مذ کور بنيانگزاري کرده‌اند . 

بپرحال, یکی از افانه‌سرایان مذهبی بهنام «مستوفی» بر پایةٌ تخیل بلند پرواز خود 
مینوبسد. آرامگاه علی در نجف در سه میلی کوفه به‌طرف جنوب غربی بنیاد شده‌است, 
بدین شرح که زمانی که علی بن اببطالب در مسجد کوفه زخم خورد. وصیت کرد به‌مجرد 
اینکه روح از بدنش پرواز کرد. بدنش را روی شتری ببندند و شتر را رها کنند تا هر 
مسیری را که میل دارد برای خود برگزیند. سپس در هر مکانی که شتر از حرکت باز 
ایستاد و زانو زد. جسدش را در آن محل بسخاک بمپارند." مجلسی از قول انام 
زین‌العابدین مینوبسد که وی گفته است؛ علي بن ابیطالب زمانی اظپار داشت: 
«وادی‌السلام» قسمتی از بپشت است و هیچ شیعه‌ای در دیا وجود ندارد که خواه در شرق 
و خواه در رپ از دنیا رخت بربندد و روحش بهاین بهشت نیاید. علي بن ابیطالب ادامه 
داده است که؛ «من با چشممايم مي بینم که شیعبان در اینجا دور یکدیگر تشت وبا هم 
س رگرم گفتگو هستند ,۷۵» 

با بررسی مطالب مذ کور ذهن ناتوان نویسنده این کتاب به‌دو مورد گیر کرد : یکی اینکه 
چگونه است که علی بن ابیطالب اختیار تعمین محل خاک سپاری جسد خود را که به قول فقبا 
دروازه ببشت برده و هفناد هزار نفر از آنجا وارد بهشت میشوند و به‌قول خودش قسمتی از 
بپشت است؛ به افسار شتری سیرده است! نکذٌ دوم اینست که آیا مصلحت الله چه بوده که 
راه بهشت را به‌شتر مذ کور آموخته: ولی فرزندان علی یعنی امام حسن وامام حسین را از این 
عرهبت بی بپره ساخنه و شتری را بر آنپا برتري داده است! 

«مستوفی»» نیز مینویسدء که در زمان خلافت خلفای اموی و همچنین خلفای عبّاسی تا 
زمان هارون‌الرشید کسی از محل خاک سپاری علی بن ابیطالب آگاه نبود. تا اینکه در سال 
۵ هجری قسری (۷۹۱ میلادی) , هنگامی که هارون الرشید در منطقه نجف سر گرم شکار 
بود. شکارش فرار کرد و به‌نقطه‌ای که محل خاک سپاری علی است: ناه برد. 
هارون الرشید هر چقدر به‌اسب خود نیب زد که به‌دنال شکار وارد آن منطقه شودء اثری 
نبخشید و اسب همجنان ببحرکت ماند. هارون‌الرشيد از ساکنان آن ناحیه در بارة چگرنگی 
آن منطقه پریشپائی بعمل اورد. به‌او باسخ داده شد که علي بن ابیطالب در آن منعلقه 


4 
فتاه رل .م ,1 رئلا ۷۵ راقضمصه) حطتی ‏ ,اه مخ ر6بتهعت ۳‏ 
.۲ ر.قال۳8] 


* مجلسي : نسقهالراثر ین : صفحه ۰۱۱۱ 


3 شیعه گری و اعام زمان 


به‌خاک سپرده شده است . هارون‌الرشید دستور داد. آن ناحیه را فبرشکافی کنند و با کمال 
شگفتی مشاهده کرد که علی با زخممائی که به‌وی وارد شده. همانگونه در گور آرمیده 
است. از آن پس. مزاری برای علی بنا گردید و مردم در اطراف و حوالی آن احیه 
سگونت اختیار کر دند ,۷۱ 
بدبپی است براي افسانه بردازانی که منوسنده امام مان مدت نکپزارو دویستب 
سال است زنده است» بسیار آسان خواهد بود که بگویند؛ علی پس از گذشت ۱۳۰ سال. 
هنوز با زخمبایش در گور آرهیده بود. 
( متوفی ) ظمحنین فیتویسد در حدود ۱۸۰ سال پس از رویداد مد کون عضدالدوله 
دیلمی از شاهان آل بویه در سال ۳۹ قمري ٩۷۷(‏ میلادی)» ساختمان بررگی بر روي 
مزار علی بنا نباد که هنوز هم آن ساختمان پابرجاست."" در حدود هفتاد سال بعد: یی 
در سال (4۳)قمری / ۱۰۵۱ میلادی) سنی‌های عراق؛ شیعیان را تارومار کردند و مرقد علی را 
نیز سوزانیدند» ولی دوباره آنرا مرفت کردند. 
«مستوفی » ادامه میدهد . در سال (۱۸۱/۷۹) که ملکّاه سلجوقی به‌اتفاق وزیرش 
نظام‌الملک برای زبارت مرقد علی به‌نجف رفته بود. مشاهده کرد در آن شپر مناره‌ای 
وجود دارد که حالت خمیدگی دارد. بدین شرح که يمي از آن که به‌زمین وصل بود؛ 
مستقیم و تیم دیگرش به‌طرف زمین شکل منحنی داشت. ملکشاه, سیب این امر را پرسش 
کرد. به‌وی پاسخ دادتد. زمانی که علی از کتار این مناره عبور میکرده, مناره برای ادای 
احترام به‌وي تعظیم نموده و علي په‌عتاره دسئور داده است. در همان شکل و حائتِ باقی 
بماند ۷۸ 
نویسنده این کتاب برای بی بردن به‌این چیستان بسیار اندیشید» ولی چرن ناتوانيهاي 
ذهنی‌اش در بارغ اینبمه دانشهای دنی بجاتی نرسید» این راه حل ساده به‌مفزش خطور کرد 
که شاید آن مناره منحنی شکل: شاخی بوده که زمین از آزرم شنیدن اینبمه دروغ‌بردازیبای 
گستاخانه نوبسندگان مذهبی در آورده و سیس زیر فشار مشاهده شیادیپا و عوامقربی‌های 
بی آزرمانه آنها خم شده است. 
۰ ۳ بدا10 21 +مبحی لژ 0 
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زد دانلدسوق»؛ متو سار هنگامی که از نجحفب بازدید عنگرده به آو گفته اند , تادرساه 
افشار نخست با شیعه گری مخالف بود و قصد از بین بردن فرقه شیعه و تیرومند کردن اسلام 
را داشت, ولی به‌او گفتند که شراب در داخل دبوارهای شیر نجف به‌س رکه تبد یل خواهد 
شد و نیز هیچ سگی وارد شبر نجف نخواهد شد. نادر شاه برای آگاهی از درستی با 
نادرستی این گفتی هنگامی که از شبر تجف بازدید میکرد. یک بطری شراب با خود 
به‌داخل نجف برد و سگش را نیز کوشش کرد همراه خود به‌نجف ببرد. ولی هنگامی که 
سگ به‌دروازه نحف نزدیک شد متوقف گردید و هراندازه کوشش کردند, او را به‌داخل 
شپر ببرند» توفیق نيافنند تا جائی که مجبور شدند. سگ مذ کور را بکشند. بطری شرابی 
تیز که نادر با خود به‌داخل شپر نجف برده بود. تبدیل به‌س رکه شد. زمانی که نادر شاه 
معجره‌های مذ کور را مشاهده کرد مذهب شیعه گری را پذپرا شد.* 

نویسنده این کتاب در بارة افسانه پردازان بي آزرم مذهبي با ید به‌جند نکته اشاره کند . 
نخست اینکه, زمانی در تبران از اهل ذوق و ادب شنیدم که روزی سگی وارد مسجدی شد . 
افرادي که در مسجد بودند او را از مسجد بیرون کردند و در خارج از مسجد شروع به‌زدن 
سگ بیچاره کردند. مرد اندیشمندی که از آنجا میگذشت. پرسشی کرد جرا آن سگ 
بیجاره و بیشعور را آنجنان میزنند. به‌وی پاسخ دادند, دلیل آنست که او وارد مسبجد شده و 
حرمت آن مکان را شکسته است. آن شخص اظمار داشت: «اين سگ بیجاره حیوان و 
تفپم است. آبا شما تا کنون انسان فهمیده و با شعوری را دیده‌ا ید که به‌مسحد برود ؟» 

حال به‌عقیدة نویسنده باید داستان سگ نادر شاه را وارونه گرد و گفت؛ اگر روایت 
افسانه‌ای خودداري سگ نادر شاه به‌مقبره علی درست باشد, سبب این بوده است که سنگ 
مذکور از نسل و نبیرة سگ اصحاب کف بوده و خوب میدانست است که علی در آنجا 
مدفون نشده و ازاینرو روا ندانسته است که خود را در سلک قربانیان فریپ‌ها و نیر نگهای 
دکانداران دبی در باورد. شاید هم مگ مذکور آنقدر خرد داشثه که خواسته است با 
خودداری از ورود به‌مسجد, در شمول افراد خرد باخته جای نگیرد . دوم اینکه, تمام افرادي 
که به‌شپر نجف مافرت کرده‌اند» از جمله خود من عیدانند که نجف پراست از سگهای 
ولگرد: جه رسد به‌سگبای خصوصی که پرخی از افراد در خانه‌های خود نگه‌مدارند. و 
اما شرح نکتة سوم بسیار اسان است, نویسنده با این تتوری که الکل برای بدن زیان آور 
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و زدا یندة نیروی خرد آدمی است. کاملاً همعقده‌است. ولی همه میدانند که در شپر نجف 
الکل همه جا در دسترس است و تا کنون هیچکس در درآزای تاریخ این شپر ند یده است 
که الکل به‌سر که تبدیل شود. و سرانجام نکتة چهارم آتست که به گونه‌ای که در گفتار 
فصل چپارم همین کتاب خواهيم دید نادرشاه از ابتدا با شیعه گری محالف بود و تا پایان 
عمر بر این عقیده پاقی ماند. تا آنجالی که بر پایذ نوشتة مجله باد گار. جانشین وی عادلشاه 
سبب قتل او را مخالفت با شیعه اعلام کرد و دوباره به‌تقوبت شیعه گری پرداخت + 
«سعودی» از قول «سیوطی:» در بارة مقبره علی بن ابیطالب» شرح دیگری داده 
است. وی در مرویم الذهب مینویسد, قپر علی را از بیم آنکه مبادا خوارح آنرا نبش کرده 
و جسد علی را بربابند» از مردم پنهان کردند. گروهی دیگرعفیده دارند. بپمان دئبل قبر 
علی را دوبار از جاثی به‌جای دیگر تفیبر دادند. برخی نیز معتقدند» جسد علی را با شثري 
۱ به‌مد ینه فرستادند تا در کنار پیامبر خاک ‌سپاری شود » ولی شتر در راه گم شد و دیگر اثری 
از او یافت نگردید. بعضی نیز میگویند, شتر حمل کنند؛ جسد علی به‌دست قبیله « بنی 
طی » افتاد و انا جسد را دفن کردند ۸ 
و اما « محمدبن یعقوب کلینی» در کتاب اصول کافی که بکی از جپار کاب مقدس 
فقه شیعه گری است؛ در بار محل خاک سپاری علی بن | بیطالب شرح دیگری نوشته است. 
کلینی در اين باره مینویسد: «صفوان جمال گوید, من و <عامر > و <عبدالله بن جذاعه 
ازدی> خدمت ابام صادق علیه لام بودیم. عامر به‌حضرت عرض کرد؛ قر بانت گردم 
مردم گمان میکنند امیرالمزهنین علیه‌السلام در (میدان کوفه یا جلوخان مسجدش) دفن شده 
است؛ فرمود» جنین نیست, عرض کرد: بس کصا دفن شد ؟ فرمود, چون وفات نمود؛ امام 
حسن علیه السلام او را برداشت و پشت کوفه نزد یک به بلند؛ در سمت جپ <غری> و 
سمت راست <حروه آورد و در میان قیه‌های کوجکی که ریگ سفید داست به‌خای 
سپرد + راوی گوید» سپی من به آنجا رفتم و محلي را که فکر ميکردم قبر آن حصرت 
است. زیارت نمودم. آنگاه خدمت امام آمدم و به‌او جریان را گزارش دادم. به‌من فرمود : 
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شلسی» پس از شرح بالا ادافه دهد «عدالله بن سنان گوید. <عمر بن بر ید > نرد 
من آمد و گفت.؛ سوار شو برویم.من سوار شدم و همراه او رفتم تا به‌منزل«<حقض کناسی > 
رسیدیم. او را هم از خانه بیرون آوردیم. وی نیز سوار شذ و هعراه ما آمد تا به <دفری> 
رسبدیم و به قبری برخوردیم. . عمر گفت؛ فرود آئید که این قبر امیرالمومنین است. 
گفتيم, تو از کجا دانی؟ گفت؛ زماتی که امام صادق علیه‌السلام در حیره بود بارها در 
خدمتشی بها سنا آمدم و به‌من فرمود این قبر آن حضرت است .۸۳ 

و اما داثرة المعارف مذهب "+ شرح دیگری از محل خاک سپاری علی بن | بیطالب دارد 
که با تمام گفتارهای بالا متفاوت است. دائرة المعارف مذ کور مینویسد: زبارت نجف ۰ 
محل خاک‌سپاری علی ين ابطالب براي پیروان شیعه گری از زیارت تبام اباکن مقدس 
شیعیان اهمیت پیشتری دارد. ولی» گفته شده است که علی بن اببطالب در «مزار شر یف 
در افعانستان به‌خای سپرده سده است 

در پایان این بحث شایسته است, به‌حدیئی ار امام جعفر صادق آشاره شود که علاعه 
محلی آثرا در تحقه الزاثرین شرح داده است. مجلسی مینویسد, امام جعفر صادق گفته 
است: «هر کسی قبر علي را زبارت کند. مساوی با صدهزار شپادت است و گناهان 
گذشته و آینده اش بخشوده خواهد شد.» انسان اندیشمندی که این حدیث را میخواند؛ 
ناگزیر به‌اين فکر خواهد افتاد که اگر براستی» خدای عالم همانند این افراد پریشان عغز و 
نابخرد هیبود و چنین اصول و احکام ستمگرانه و مسخره‌ای را براي افراد بشر هقرو فی‌کرد» 
بدود تردیل دنبای ما از جپنمی که به‌فول دروغین همان افر اد در حلقوم گناهکاران سس لس 
مذاب هیریزند: سبمگین آر یبود - آخره جگونه عمکن است تصور کرد که انسانی آدم 
کشته؛ مال دیگری را به‌سرقت برده» سق دیگری را بایمال گرده» آنوفت برود قبر علی را که 
بر بایه آنچه که گفتیم؛ براستی معلوم نیست در کدام نقطه عربستان واقع شده و یا اصولاً بدن 
او به‌دفن رسیده یا نه» زیارت کند و تمام گناهانش در جا بخشوده شود! و آبا اینکه انسانی 
چرن قصد ارتکاب دهیا جنایت در سر دارد؛ برای یک مرتبه فبر علی ر! زیاوت کند و بس از 
آن بقین ذاشته باشد که خذارند او را از هر نوع مجازاتی مصون کرده و وی اجازه دارد» 


۳ طمان کاب فد ۳۵۲ 
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دست به‌هر گناه و جنایتی که اراده کرده آلوده کند! 
در کشورهای انگلیسی زبان؛ اگر کسی بخواهد با واژه‌یردازی و سخن‌بازی مطلب یاوه و 
ناراستینی به‌دیگری تحمیل کند که ثیروی درک و درایت او بذیرای آن گفتار یاوه نباشد 
به‌او خواهد گفت : عععیتااهاها چه عمتاآناکتا 275 نا۷۵ یمنی «شما با این حرف 
به‌نیروی درک و هوش من اهانت میکنید .» حال به‌این پیاعبران امامپا و آیت‌الله‌ها و 
فقبائی که خروارها کتاب و نوشته را با امنال این گفتارهای غیر منطلقی و نابخردانه پر 
کرده‌اند معلوم نیست چه باید گفته شود! 
پبرحال: هنگامی که کلیه مطالب و مرارد هذکور در این بحث که بوسیله معتبرترین 
نویسندگان نوشته شده؛ زیر بررسی اندیشمندانه قرار میگیرد» این تتیجه بدست می‌آید که 
به احتمال نزدیک به‌یفین؛ علی بن ابیطالب در تجف دفن نشده است. ولی: علما و فقمای 
. شیعه گری باید در خاک‌سپاری علی در تجف پافشاری کنند تا بتوانند مركزاصلي دینداری و 
دینفروشی خود را در آنجا تمرکز داده و بیروان آفسون شده بینوای شیعه گری» هر سال 
میلیرنبا دلار به‌تام خمس و زکات و سیم اهام و غیره بهجیب میری‌تاپذیر آنبا سرازیر کنند . 


حسن ين علی (امام دوم شیعیان) 
بس از قتل علی طرفداران وفادارش گرد بسر ارشدش «-حسن بن علی» که در آن زمان ۳۷ 
سال داشت گرد آمدند و قصد داشتند ویرا به‌کرسی خلافت بنشانند: ولی او انسانی 
مسالمت‌جو وصلم خواه بود و میل نداشت با «معاویه بن ابو سفیان» رویارونی کند. زمانی 
که حسین بن علی آگاهي حاصل کرد که معاویه برای حل قضیه خلافت به‌سوی عراق روانه 
شده است, او نیز با نشگری عازم آن منطقه شد- ولي به باران نزدیک خود گفت: قصد 
روباروئی با معاوبه را ندارده بلکه میخواهد با او صلح کند. اپن خبر به گوش سربازانش 
رسید و چون آنپا مایل نیودند. حسن با معاویه صلح کند در مدائن ضربة کشنده‌اي به‌آو 
وارد کردند . 

معاوبه نمایند گانی نزد حسن گسیل داشت و به‌او و بارانش زینپار داد که یا امادة 
جنگ باشند و یا مبلغ پنج میلیون درم که در بیت المال موجود بود و دو بخش از بلوک‌های 
بصره را برای همة عمر پذیرند و تن به‌صلح دهند"" حسن بن علی پشنهاد صلح را 
پذ یرفت و با معاویه پیمانی امضاء کرد و خلافت را به‌وي وا گذار نمود. 


, *دکتر طه حسین؛ غلي و فرربدانش» ترجه معمد حلي شیر ازیي . صفحه‌های ۷ و ۰۲۰۲ 


تاربخچه تحول ر سیر تکامل شیعه گری ۵۵ 


محمد‌حسین طباطباتی در کتاب شیعه در اسلام به‌نقل از ارشاد مفید و مناقب ابن 
شیر آشوب و سایر کلب معتبر تاریخی نوشته است. در پیمانی که بین معاوبه و حسن بن 
علی منعقد شد, موافقت بعمل آمد که پس از مرگ معاویه سین بن علی جانشین وی و 
خلیفه شود."* این نکته که بویژه بوسبله محمد حسین طباطبائی بهنقل از نویسندگان 
مشپور عرب به‌رشته نگارش درآمده: بیانگر این واقیّت است که حتی شخص مسالمت 
بجوثی مانند حسن بن علی فیز که در ظاهر به‌قیمت رنحش طرفدارانش میدان را برای معاویه 
خالی گذاشته, در بان چشم براه کسب قدرت بوده و آنهم «خلافت,» نه آنگونه که 
آخوندها میگویند , مقام «امامت.» 

معروق است که امام حسن در پین خاندان علی؛ قپرمان مقام زنبارگی بوده است. 
امد رضائی در کتاب نپضت حسینی مینویسد چون گفته شده بود که پیامبر در طفرلیّت 
بیار بر ناف حسن دوسه مبرده از اینرو زنان داوطلب ازدواج با حسن بن علی بودند تا 
نافشان به‌ناف وی برسد و از اين لحاظ بدنشان ار آتش هوزخ مصون بماند."* تاریخ‌نویسان 
اسلامی مینویسند , حسن بن علی با همتاد کنیز ازدواج کرده است .۸۸ 

پیروان حسن بن علی از اینگه وی با معاوبه پیمان صلح امضاء کرد و خلافت را به‌وی 
وا گذار نمود ؛ از او رنجیده خاطر شدند و به پرادرش «حسین بن علی» روی آوردند. حسن 
وحسین؛ فرزندان علی بن ابیطالب از حیث اخلاق و رفتار و فروزه‌هاي روانی با بکد بگر 
احتلاف فایحشی داشتند . به گونه‌ای که در پیش گفتيم, حسن صلحجو بود و از سنیز و 
مبارزه دوری میجست؛ ولی حسین مانند پدرش علی ستیزه‌جو و سختگیر بود و با کاربرد 
مسامحه در امور میانه‌ای نداشت و از اينکه برادرش حسن با معاویه صلح کرده بود؛ 
احساس ناراحتی میکرد و نسبت به‌این عمل حسن زبان بهانتقاد و اعتراض میگشود. اما 
حسن او را تبدید کرد که اگر خاموش نشود. تا انجام یافتن صلح او را به‌زنجیر خواهد 
کش ده 


ار د سوء حسین انسانی زبرک و دوراندش بود و هنگام درگذشت برادرش 


**محید حسین طباطباتی؛ شیعه در اسلا (فم: انتشارات دارالتبلیغ اسلامی: ۱۳۲۸ . 
"ید رضائی : تیفت حييي. 

*بهرام چوینه:تشیع و سیاست در ابران, جلد اول؛ صفحه ۰۱۳٩‏ 

در کتر طه سین علي و فررندانش صفسه ۰۳۲۱۹ 


۵۹ شیعه گری و اعام زعان 


میدانست, با معاویه که در آن زمان قدرت خود را بر سرزمین‌های مسلمان نشین گسترش 
داد بود: بارای برابری ندارد و از اینرو از قام بر ضد معاویه خودداری کرد. و اما فعاو ده 
پس از درگذشت حسن بن علی؛ دو کار انجام داد که بر حلاف پماني بوذ که با حسن 
امضاء نموده بود. یکی اینکه برای ولیعیدی پسرش یزید از مردم یعت گرفت و با اين 
کار قصد داشت, خلافت را در خاندان خود موروثی کند . دیگر آنکه گروهی از مردم کوفه 
را گشت. اين دو کار به‌عسین بن علی بپانه داد تا خود را در برابر معاویه احساس کند . 
با این وجود. حسین جرأت قیام در برابر معاوبه را نداشت و تنپا به بپرواتش دستور داد 
رفتار او را مورد انتقاد قرار دهند, 


۳ - حسین ین غلی 


فامنتها تا ی مربب ال لوزن زی_ ریسا 
یدیس دیمان سرا تم س رشان همرت رژبی 
دانسا از دوه هل انلس لب الط نها کي ذالطواف 


ما از تبار فریش هستیم و هواخواهان ما عرب و دشمنان ها اپراتی‌ها هستند . روشن است که هر 
عربي از هر ایرای ببتر و بالاتر و هر ایرانی از دشمنان ها هم بذتر است, ایراتیبا را باید 
دستگیر کرد و به‌مدینه آورد» زنانشان را بفروش رسانید و مرداتشان را به‌بردگي و غلامی اغراب 


حسین بن علی؛ امام سوم شیعیان؛ سفینةالبحار و مدتاالاحگام و التاره نوشته حاج شبخ عباس قمي؛ صفحة ۱56 


در سال ۱۷۹/۹۰ معاویه در گذشت و یزید فرزندش جانشینی او را بر عبده گرفت. ولی؛ 
سین بن علی که در پی کسب قدرت بود: از بیعت با يزید خودداری کرد و برای اینکه 
خود را از فشار و گزند وی محفوظ دارده مدینه را ترک گفت و در پایان ماه رجب سال 
۰ در مکه سکونت گزید و تصمیم گرفت برای کسب قدرت خلافت با « یزید بن 
معاو به» رویاروتی کند . 

پاید توجه داشت که جاه‌طلبی حسیی بن علی برای بدست آوردن قدرت خلافت 
تارگی نداشت وبر پایة نوشثة دکتر طه حیسن" در کتاب علی و فرزندانش. حسین حنی در 


" مان کاب صفته ۲۲۰ 


۲ 0 و- 
تاریخجه تحول و سیر تکامل شیعه گری 


زمان معاویه نیز خیال در دست گرفتن خلافت را داشت, ولی متوحه شد که قدرت رویاروتی 
با معاریه را ندارد و از اینرو تصمیم گرفت. شکیبانی پیشه سازد تا در فرصت مناسب تری 
به آن کار دست بزند. با این وجود به پیروانش دستور داد از کارهای معاویه و حکام 
ستمگرش به‌سختی انتقاد کنند و پیروانش دستورات او را اجرا کردند, 

هنگامی که حسین بن علی برای روبرو شدن با بزیدین معاویه آهنگ کوفه کرد 
برادر ثاتتی‌اش «محمد حنفیه» که بعدها رهیر و امام زمان (صهدی) فرقه « کیسانیه» شد و 
جمعی از هواخواهانش به‌وي توصیه کردند » از این ماجراجوئی دست بردارد و جان خود را 
در پروا قرار ندهد. «ابن عباس» نیز به‌حسین نصبحت کرد. به‌جای کوفه به پمن برود و 
به‌شعبان آن عنطفه بپوندد. «سمیدین عا» نما بنده بر ید در مکه نیز با جسن مدارا 
کرد و به‌او توصیه نمود؛ از رفتن په‌کوقه خودداری کند و در مگه بماند. زیرا این 
ماجراجوثی به یبای جانش خواهد انجامید. ولی حسین توصبة تمام افراد مذ کور را نادیده 
گرفت و آهنگ کوفه کرد .* 

شیخ طوسی در تلخص کافی و سید مرتضی علم الپدی در تنر یه الاشیاء نوشته اند که 
حسین بن علی اعید فراوانی به‌تکیه زدن به گرسی خلافت داشته است. به‌ویژه باید به‌این 
نکته توجه داشت که هدف سین «ضلافت» بوده است؛ نه «امامت.» هیجیگ از 
نویسند گان قرن اول هجری نامی از «امامت» حسین نبرده‌اند. امامت حسین یک اخترام 
آسمندانه تاریخی است که علایان شیعه گری برای رونق کسب و کار روضه خوانی خود 
بوحود آورده‌اند ‏ 

صالحی نجف آبادی: نويسدة کتاب شپید حاودد از قول طبری مینویسد. آمام حسین 
ار نارصاتی های هردم عراق و کوفه و بصره استفاده کرده, روابطی با آنبا برقرار نموده و 
برای رهبران بصره نامه‌هاتی برای جلب بشتیبانی آنها از خود ارسال داشته بود. حسین بن 
علی در یکی از نامه‌های مذ کور نوشته است: « خداوند محمد را به‌رسالت خود بر‌گزید 


,9ج ,تلع پرتمه؟ ۸۰ ععمنکمو۴ متام منوناعار ع7 رحعویهااه ۳۱۸۲ 
دکتر طه حسین + علی و فرزندانی صفحه ۲۵۲ 
ول‌هوزن در صفحه شماره ۱۰۱ کاب بالا توضیح داد» ست که مطالب کتاب خود را از بنما يه‌هاي زیر برداشت کرده 
است 
البغدادی» ألفرق ین انفرق؟ الوبختی» فرق‌انتمه. الهرستانی, کاب السلل‌والتسل الاشعری. مقالات! سای ؛ 
ابن حزم انداسی» القصی, فی انسلل والاهواه والتح . 


۵۸ شیعه گری و امام زمان 


سپس او را بدجپان دیگر برد و ما اهل بیت برای خلافت رسول خدا از مردم دیگر 
شایسته‌تر بودیم؛ ولی قوم ما خلاقت را از ما گرفته به‌خود اختصاص دادند و ما برای 
خلافت اسلامی شا یسته‌تر یم از کسانی که بر این مقام تکیه زدند و اینگ فرستاده خود را پا 
اين نامه فرستادم و شما را دعوت میکنم که بمنظور زنده کردن کتاب خدا و سنّت بعمبر 
کمک کنید. چون سنّت اسلام مرده و بدعت جای آنرا گرفته است»" اهالی کوفه و بویژه 
بزرگان آنها نیز نامه‌های زیادی به‌حسین نوشتند, نمایندگانی را از خود به‌سوی او روانه 
داشتند و ویرا فرا خواندند تا به کوفه برود ودستگاه بيدادگري بنی امیه را براندازد و به‌وی 
قول دادند که برای رسبدن به‌این هدف از هیچ کوشش و کمکی به‌او فروگزار نخواهند 
کرد. حسین به‌ندای اهالی کوفه پاسخ مثبت داد و احلام داشت که پیش از حرکت: پسر 
عم خود ««مسلم بن عقیل» را به کوفه خواهد فرسناد تا زميلة علیات آ ینده او را در انجام این 
. هدف بررسي و آهاده سازد. هزاران نقر از اهالي کوفه پشتیبانی خود را از حسین اعلام 
داشتند و «ابوئمامه ساعدی » برای کمک به‌حسین به‌جمع آوری پول و سلاح پرداخت. 
«مسلم بن عقبل» نیز به‌حسین پیام فرستاد که هم؛ کارها بخوبی پیش میرود و با آمدن او 
به کوفه ریم بنی اعیه سرنگون خواهد شد . 

حیگران کوفه در این زمان, «تعمان پن بشیر » بود که جون وظیفه خود را برای کشف 
مأموریت («مسلم بن عقیل» بخوبی آنجام نداد یز بدین معاویه او را از عکومت کوفه کتار 
گذاشت و «عبیدالله بن زیاد» را بحای او به‌عکوبت آن ناحیه فرستاد. «عبیدالله بن 
زیاد» بس از ورود به کوفه جاسوسی بهنام «مفیل» برای «مسلم بن عقیل» تین کرد و از 
جرئیات فعالیت‌های او آگاه شد و سپس او را دستگیر و اعدام کرد. 

حسین بن علی که از این رویدادهای ناامید کننده فاقل بود و هنوز فگر میگرده در 
هنگام ورود به کوفه مردم این شهر با آغوش از او را پذیرا خواهند شد. با اعضای خانواده 
و پیروانش براه خود به‌سوي کوفه ادامه داد و حتی در ناحیة «تتعیم» یکی از کاروانپائی را 
که برای یریدین معاویه کال حمل میگرد مورد حمله قرار داد و اموال و شترها یشان را 
تصرف کرد." هنگامی که حسین بن علی و همراهانش به« ثعلییه» رسپدند: او براي 
نخستین بار از رویدادهائی که بر دش انجاه گرفته بود آگاه شد . 


"صالسی تحفی آنادی: شپید ناوید صفحته ۰۲۱۱ 
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تاربخچه؛ تحول و سیر تکامل شیمه گری ُِ 


باید در نظر داشت که آخوندها میگویند» امامبا به‌تمام زبانبای روی زهین سخن 
میگویند» پشت سرشان‌را مانند جلوی رویشان می بینند و از تمام رموز و اسرار جیان و پیش 
آمدهای آینده آگاه هستند. با اين وجود معلوم نیست چرا حسین بن علی از تمام این 
رویدادها بی‌خبر بوده و حتی پسر عم خود «مسلم ین عقیل» را به کوفه فرستاده است؛» تا 
اوضاع و احوال آنجا را بررسی و او را از جریان آگاه سازد . 

بهر حال. پس از اینکه حسین از واقیّات رویدادها آگاهی حاصل کرد, تصمیم 
آگرفت. به‌مدینه بازگشت کند, ولی برادران «مسلم بن عقیل» معتقد بودند که باید جنگ 
کرد و انتقام خون برادرانشان را گرفت. 

هنگامی که حسین جلوتر رفت. مشاهده کرد که یک لشگر سوارنظام کوفی راه را بر 
او پسته است. در اینجا او به گونة جدی قصد بازگشت به‌مدینه را کرده اما فرمانده 
سر بازان کوفی «حربن یزید» که پس از آن به‌لشگر بان حسین بیوست و در راه او کشته 
شد راء را بر او بست و ویرا از اين کار بازداشت. 

صبح روز بعد «عمربن سعد ابی وفاص» با چپار هزار نفر سر باز کوفی وارد صحنه شد 
و برای حسین پیام فرستاد که او چه نقشه‌ای در سر دارد و چه میخواهد بکند. حسین پاسخ 
داد که اهالی کوفه از او دعوت بعمل آورده‌اند : به‌این منطقه پیاید ولي اکنون که ازقول 
خود باز گشته و پذیرای او نیستند ؛ او تقاضا دارد. به‌وی اجازه داده شود از سه کار یکی 
را انجام دهد: یا به‌حجاز باز گردد. يا به‌شام نزد پزید برود و موضوع اختلاف را به گونة 
خصوصی با او حل کند و یا اینکه ازم سرزمین دیگری شود و با مش رکین و کفار به‌جنگ 


پردارد . 

(ذعمر لین سعد ) شر افط پیشنپاد شده بوسیله حسین را به آگاهی «عبیدالله بن زیاد 
رسانید , «عییدالله بن زیاد» اظپار داشت» حسین بن علی با باید با یزیدین معاوبه یمت 
کند و با بیدرنگ هورد حمله قرار بگپرد. 

گر از شعارهای ابتی که آخوندها و روضه‌خوانبا روی منبرها میدهند. کمی 
به‌واقعیت‌های تاریخی روکنيم. مملوم ميشود که براستی حس جاه طلبی و قدرت خواهی 
حسین را به‌صحرای کربلا کشانید و او با آهنگ کسب قدرت و خلافت» خود و 
خانواده‌اش راقربانی ستمگریمای یزیدین معاویه و سپاهیانش کرد. ماذیان و 
روضه‌خوانهای اپرانی میگویند» حسین پل حلی قیاع کرد تا کشته شود و با شپادت خود. 
اسلاع را زنده کند و با دادن ون خود. انیت شیمه گري را ثابت و نهال مذهب برحق 


1 شیعه گری و امام زمان 


شیعه را آیاری کند. یکی از ملایان به‌نام «مهدی سراج انصاری» میتویسد: «نبضت 
حسینی برای سرنگون کردن کاخ ظلم و ستم بود, برای بلند کردن پرچم دین مقدس اسلام 
بود, و بپر خشنودی خدا بوده است.»۳" ولی؛ بررسی نوشته‌های معتبر تاریحی بخوبی 
نشان میدهند که حسین بن علی فکر میکرد با کمک اهالی کوفه میتواند بر ضد یزید قیام 
کند او را نابود سازد و خود بر تخت خلافت تکیه زند۰ اما هنگامی که وارد صحنة کارزار 
شد متوحه گردید که موضوغ غیر از آانست که او در ذهن و خیال می پرورانده است. 

برای ائیات بیشتر این عقیده. بهنقل نوشتة یکی از روحانیون زمان خمینی بهتام 
صالحی نجف آبادی عی پردازیم. این شخص مینویسد : در روز عاشورا حسین مردم کوفه را 
خطاب قرار داد و گفت: «مگر شیا به‌من ننوشتید به کوفه بیا که لشگری اراسته و 
گوش به‌فرمان آماده پشتیبانی از توست؟» آنان پاسخ دادند: «نه. ما چنین جیزی به‌تو 
ننوشته‌ایم.»_امام فرمود: «سبحان اثله. به‌خدا قسم شما نوشتید.» آنگاه حسین گفت: 
«... ای مردم اگر مر تمیخواهید. آزادم بگذارید 8 هگوشه‌ای از زمین بروم که امّت 
داشته باشم.» صالحی تجف آبادی همچنین مینوبسد, امام سین دست کم پنج دقعه 
پیشنپاد کرد او را آزاد بگذارند تا به‌محل سکونت خود بازگشت کند ,۲۵ 

موصوع دیگری که در این بحث باید در نظر گرفت, روانشناسی یزیدین معاویه در 
روبرو شدن با حسین بن علی بوده است. درست است که یزید بن ععاوبه, حکمرانی 
ستمگر و فاسد بود» ولی از د گرسو باید توجه داشت که اگرچه طایفه بنی‌هاشم و بنی امه 
هر دو از تیرة خانوادگی بنی عبد مناف بودند: ولی هميشه بین آنبا رقابت و دشمنی وجود 
داشته است. علی پن ابیطالب در نامه‌ای که به‌معاویه نوشته , اظپار داشته‌است: « .۰۰ من 
ابوالهسن کشندة جده تو (هند حگرخوار مادر بزرگ معاوبه) و داثی تو (ولد بن عتبه) و 
برادرت (حنظله بن!بوسفیان) هستم که آنبا را در جنگ بدر تباه ساختم, همان شمشیر 
اکنون دست من است و با ایمان حل به‌ملاقات دشمنانم خواهم شتاقت ۲۲۰-۰ 

بنابراین. یزید بن معاویه نه تنم قصد داشت, خلافت را در خاندان بنی‌امیه نگهداری 
کند بلکه قلب او از احساس کینه و انتقام نسبت به‌خاندان بنی‌هاشم خالی نبود و اکنون 


#مپدي سراج اتصاری ,شب چه پگوید ٩‏ (ثبر یز : کتابفروشی یی هاشمي, ۱۲۸ هجری ریا صفحه ۰ 
صالحی تجف آبادی ؛ شید او ند ب صفنجد ۰۲۰۲۳ 
" نهح ابلاغ صفعه‌های ۰۸۵۱-۸۵۳ 


تاریخجه؛ تحول و سیر تکامل شیعه گری " 


فرصتی برایش ایجاد شده بود تا به‌شعله‌های س رکش انتقامجوئی خود از خاندان بنی‌هاشم 
آبی بباشد. 

نکتة مبم دیگری که از نظر روانی در رابطه بین ‏ بزید بن معاویه » و اد حسین بن علی » 
و جنگ آندو با یکدیگر دارای اهمیت بسیار میباشد ولی علما و نویسندگان شیعه گری 
تلاش میکنند , آثرا زیر سر پوش نگمهدارند, موضوع رقابت عشقی پرید و حسین بر سر زن 
زیبانی به‌نام «آورنب» بوده است. بدیپی است که ملابان هیسگاه میل ندارند» داستان 
عشقی و رقابت حسین و یزید بر سر عشق «اورینب» فاش شود ؛ زیرا آگاهی مردم از عشق 
حبین نسبت به«اورینب» و اثر این رقابت عشقی در جنگ بین حسین و یزید. دگان 
دینفروشی و بویژه روضه‌خوانی ملایان را سست و بی‌رونق خواهد کرد. 

بپرحال, بر پایة آنجه که تاریخ‌نویسان مشپور عرب نوشته‌اند, «اورینب»» دختر 
زیبائی بوده که یزیدبن معاویه و حسین بن علی. هر دو عشق او را در سر داشته و تلاش 
میکرده‌اند با او ازدواج کنند. ولی؛ سرانجام حسین بن علی موفق میشود, نظر «اورینب»؛ 
را به‌خود جلب کند و او را به‌عقد ازدواج خود درآورد. تردید نیست که این رویداد نیز 
سبب شده است که یزید و حسین هر یک کینه یگدیگر را در دل بپروراتند و این قضب 
به گونه طبیعی در جنگ بین یزبد و حسین و ایجاد رویداد کر بلا و کشته شدن حسین بدون 
تأثر نبوده است. ۷" 

گذشته از تمام مطالبي که در این بحث شرم داده شد. یک استدلال منطقی و عقلائی 
ساده ترائدی کربلا و کشته شدن حسین بن علی را که صدها سال است وسیلهٌ عواعقر بیی 
ملایان شیعه گری و کسب و کار پرد رآهد روضه‌خوانها شده است, برای ما حل و آشکار 
میکند, بدین شرح که کشته شدن حسین در صحرای کربلاء بدون تردید از دو حال خارج 
نیست. يا به گونه‌ای که آخوندها و روضه‌خوانما میگویند , حسین تصییم گرفته است برای 
نیروهند شدن و گسترش و اشاعذ اسلام خود را در راه الله شپید کند و يا اینکه کشته شدن 
او سرنوشتی بوده که الله از پیش برایش مقدر کرده و حسین بر بای سرنوشت از یش 
مقدر شدء‌اش ميبايستي در روز دهم ماه محرم سال ۲۰ هجري قمري در صحرای کربلا 
به‌دست «شمر دی الجوشن» کشته شود . این دو فرضیه ناگزبر ما را به‌حقایق غیر قابل 
انکار زیر رهنمون میشود: 


" منصق فرهنگ پارسی با فرهنگ تازي (پاریس: پاسداران فرهنگ ایران؛ ۲۹۹) .صفحه *. 


۵ شیمه گری و امام زمان 


-٩‏ پا توجه به‌ا ینک آبه ۱٩۵‏ سوره بقره در قررآن مب‌گوید : از ... ولائلثوا کل 
۹1 ۰ ععنی ( ۰.۰ و با دستپاي خود سبب هلاک خویش نشوید ۰۰۰ حسین بن علی 
حق نداشته است: جان خود را قربانی حس جاه‌طلبی‌اش بکند و برای تکیه زدن بر کرسی 
خلافت خود را به کشتن بدهد. حال که حسین فرمان الله را که در مدلول ايه ۱۹۵ سورة 
بقره ذکر شده ناد بده گرفته و برای راضی کردن حس جاه‌طلبیاش ؛ خود را به کشتن داده 
در واقع به‌ارتکاب فعل حرام دست زده و ازاینرو عمل وی در پیشگاه الپی واجد ارج و 
منزلتی نیست. وانگپی. حسین بن علی در راه رسیدن به‌قدرت خلافت, نه تتبا پر خلاف 
تص بارز آیذ مذکور عمل کرده و خود را به کشتن داده. بلکه سبب کشته‌شدن هفتاد و دو 
نفر از اعضای خانواده و بارانش نیز شده و بنابراین با نادیده گرفتن مدلول ی ۱۹۵ سورة 
بقره و به کشتن دادن خود و اعضای خانواده و بارانش, از نظر مذهیی» انسانی لغرشکار: 
" عصیانگر و قابل مجازات نیز بشمار میرود. 

۲- فرض کشه شدن حسین بن علی در نتیجة سرنوشتی که الله از پیش برایش مقدر 
کرده موضوع آية ۵ سیر آل عمران, آبذ ۱۷ سوره انفال. آیذ ۵۱ سورة توبه. آية 4 سورة 
ابراهیم. اية 7 سورة صافات و بویژه آیة ۳۰ سور؛ دهر است. زیرا این آیه میگوید: 
با مارد انوا ۰ یصی «...وشما نی‌خواهید جیزی جز آتجه الله 
بخواهد ...» مفپوم تمام این آیه‌ها و بویده آیهةٌ ۳۰ سوره دهر حاگی است که سرنوشت 
انسان از پش مقدر شده و افراد بشر هیچ اختیاری در تعییر سرنوشت خود ندارند. 
بنابراین: شپادت حسین در صحرای کربلا اراده و مشیت اللّه بوده و حسین بفیر از تن 
دادن به‌سرنوشتی که الئلّه از پیش برایش مقدر کرده, هیچ چاره و اختیاری نداشته است. از 
ایترو» روضه‌خوانی آخوندها بالای منبرها و گریانیدن مردم به‌سبب کشته شدن حسین, 
حمل پر نارصائی مردم از ارادة له خواهد شد و روضه‌خوانی آخوندها و عزاداری و گربه و 
زاری پامتیریپایش بهسبب کشته شدن حسين. در واقع ابراز نارضائی و شورش در برابر 
میت الله حواهد بود , 

۳ - چون بر پاية مفاهیم آیات شرع داده شده در بالاه جزیات اعمال افراد بشر از 
پیش بوسیله الله در سرنوشت آنپا مقدر میشود, تا محاثی که به‌قول امام غزالی که در واقع 
همان مفپوم قسمتی از آیة ۵٩‏ سورة انعام است که میگوید : «...وَمَامَط غالا 
یعلمها...» بعنی ...و حتی برگی نیر بدون احارة اللّه از درخت فرو نخواهد افتاد . 


بتابراین» بر ید بن هعاو نه ‏ » (دعیید اللّه س‌ ز باد ب 4 (« غمر بن سید ٩]‏ ((شمردی آلمحوسن )) 


تاریخچه؛ تحول و سیر تکامل شیعه گری بن 


(« حرعله :4 («-خولی :»۱ و سایر افرادي که در کشته شدن حسین ین‌علی دست داشته‌اند 
پراستی اسباب و ابزاری برای اجرای مشیت اللّه بوده و ازاینرو لعن و سرزتش این افراده 
بمنزل نفی اراده و مشیت اللّه بشمار خواهد رفت. 

پبر حال اگر از پوستة داستاننبای ساختگی و خرافی و رسالت‌های مذهبی بی پایه و 
باوه‌هائی که روضه‌خوانبا براي قتل حسین بن علی و روبداد کربلا شرح میدهند» بدرآئیم و 
بخواهیم جنگ بین حسین بن علی و بزیدبن معاویه را با دیدی «هپستوریوگرافی »** و نه 
«هیستور بولوژی ٩‏ پژوهش و بررسی کنیم باید به‌روش حسین بن علی در این جنگ تنما 
یک مزیت ویژگی دهيم. و آن اینست که حسین بن علی بعنوان یک رهبر قبیله‌ای عرب 
در برابر بذ پرش یکی از دو حالت جنگ و نابودي و يا تسلیم شدن و تن دردادن بهذلت و 
خواری: شُق نخست را گزبنش کرد. حسین بن علی با اینکه میدانست. اشتباهی که او 
دربارة خروح از مدینه برای ارضای حس جاه‌طلی‌اش کرده. جبران پذ بر نیست و باید یا 
با پزید بیعت کند و تن به‌ننگ قسلیم در برابر بزید بدهد و با این کار زندگی خود و 
خانوادهاش را از خطر نابودی نجاتِ دهد و یا اینکه در برابر او بایستد و جنگ کند وخود 
و خانواده‌اش را نابود سازد, راه شرافتمندانه جنگ و نابودی و تسلیم نشدن به‌دشین فاسد و 
زشت کردار و فاجر را گزینش کرد و اگر چه با گزینش این راه و روش خود و 
خانواده‌اش را نابود ساخت. ولی نامش را جاودانی کرد و بدیپی است که از این نظر. 
روش او بعنوان یک رهبر قبیله‌ای ستایش‌انگیز است. ولی؛ با این فرض نیز تمیتوان 
لفرش او را در قربانی کردن اعضاي خانواده و بارانش بمنظور راضی کردن حس 
برتري‌جوی‌اش اد یده گرقت. 

نکتة دیگری که نباید از شرح آن در این گفتار بازماند , موضوع «شپربانو» است که 
ملاًیان و نویسندگان شیعه گري او را دختر یزدگرد سوم میدانند و نوشته‌اند که 
حسین بن‌علی به‌توصیه پدرش علی بن ابیطالب با او ازدواج کرده و زين العابدین؛ امام 
جپارم شیعیان ثمرة این ازدواج بوده است. دلیل اينکه ملایان پافشاری میکنند فشان دهند 


که آمام حسین با «شپربانو» به اصطلاح دختر برد گرد ازدواج کرده انست که اماهپای 


"یوش بررسی روبدادهای تاریخی با استفاده از بنمابه‌ها و مایع گونا گون و متاد وارزت بابی و کف و 
استتاح حقا بق تار یخی توسئله آن. 

"بررسی و مطائعه روبدادهای تاريخي بر پایه ثوشته‌هاي موحود بدون بژوهش و ایزش‌ بای وافعیت‌های 
رویدادهای ار بخي* 


1 شیمه گری و امام زمان 


پس از حسین بن علی را به‌نسل بزد گرد سوم پیوند دهند و با این کار ثابت کنند که خون 
ایرانی در تسل اعاسپاي تازی جاری بوده و بدینوسیله بین مردم اپران و امامبای تازی یک 
پوند احساسی بوجود آورند . زد محمدین بعقوب کلینی»؛ در اصونل کافی و محلشی در 
بحارالاموار این روبداد را که يکي ار دروغپای سرم آور ثار یخی و شییه به‌افسانه‌ای است 
که برای «ملگد» مادراعام زمان ساخته‌اتد, در نوشته‌های خود شرح داده‌اند. کلینی در 
کتاب اصول کافی مینویسد: «علی بن الحسین علیه‌السلام در سال ۳۸ هجری قمری زایش 
بافت و در سال ۹۵ قمری در گذشت. ۵۷ سال داشت و مادرش <سلامه» دختر یزدگرد 
پسر شپریار پسر شیرویه پسر خسرو پرویز است و بزدگرد آخرین سلطان فارسی 
است ۲:۰ مجلسی نیز مینوبسد , هنگامی که «دشپر بانو» دختر بزد گرد را به‌مدینه آوردند. 
چشمش به‌عمر افتاد واز چهرة او بدش آهد و نسبت به‌او شروع په‌فحاشی کرد. عمر نیز 
به‌نوبة خود به‌او ناسزا گوئی کرد و تصمیم گرفت. او را مانند دیگر اسیران بفروش برساند . 
در این هنگام عنی بن ابیطالب وارد پپن؛ گفتگوی خشونت بار آندو شد و به‌عمر گفت: 
«فروش دختران بادشاهان ولو آنکه کافر باشند مجاز نیست, بچثر است او را به‌ازدواح 
یکی از مسلمانان درآوری و از بیت المال مردم برايش عپریه‌ای تعیین کنی,۷ 

فرنودهای تاریخی بسیاری وجود دارد که ثابت میکند» یزد گرد سوم هیچگاه دارای 
دختری به‌نام شپریانو نبودء و حسین بن علی نیز بدون تردید در تماع درازای عمر خود 
پاجنین دختری ازدواج نگرده است. یکی از آن فرنودها نوشتة علی شر بعتی در کتاب قشم 
علوی و تشیغ صفوی " میباشد. علی شریمتی در اين کتاب, گفتگوئی را که مجلسي از فول 
امام جعفر صادق نقل کرده و مدعی است که آن گفتگو به‌زبان عربی بین علی بن ابیطالب 
و شپربانو انجام گرفته» شرح داده و درستی چنین رویدادی را « بسیار جندش آور» توصیف 
کرده است. زیرا نه علی بن اببطالب به‌زبان پهلوی ساسانی آشنا بوده و ه شپربانو به‌زبان 
تازی سخن میگفته است. این اعر غتذهنی ملایان را میرساند و نشان میدهد که این افراد 
تا آن اندازه در افسانه‌سازیبای مذهبی بی آزرم هستند که حتی دست کم رعایت شکل 
ظاهری داستاننهای ساختگی خود را هم تمیکنند . 


"مد بن یعفوپ کليتي: اصون کافی . جلد دوم » سقعحه ش۳:, 
*مجیاسی ‏ بحاراتوار ‏ حلد بازدهم : صفحه 1 
"علی شریعتی, تیم علري و نیع صفوی, صفحه‌های ۹4-۹۵, 


تاربخچه؛ تحول و سیر تکامل شیعه گری 


از تمام فرنودهای یاد شدة بالا که بگذریم. یک دلیل همه پذ پر وجود دارد که بدون 
تردید ثایت میکند ولو اینکه به‌فرض محال یزد گرد سوم دارای دختری بهنام «شپر بانو» 
بوده که بوسیله تازیپا اسیر شده این دختر بنا بهدلاقل زمانی» هیچگاه نمیتوانسته است. 
به عقد ازدوام حسین بن علی درآ ید - 

این دلیل عبارت از آنست که حسین بن علی در سال جهارم هجری قمری زایش یافته و 
در سال ۱۰ قمری در صحرای کربلا کشته شده و بدین ترتیب ۵7۱ سال عمر کرده است. 
جنگ قادسیه نیز در سال ۱٩‏ هجري روی داده و در این سال ایران از تازیها شکست خورده 
است. از دگر سو علی بن حسین (زین العابدین) در سال ۳۸ قمری زایش یافته و در 
سال ۹۵ قمري در گذشته است. 

با توجه بها ینکه سالهای تاریخی ذکر شده در بالا قابل انکار نیستند اگر فرض کنیم. 
بزد گرد سوم دختری به‌نام «شیر بانو» و با «شامجهان» داشته که در جنگ قادسبه اسیر 
شده و به‌مدینه آورده شده باشد چون در این سال ۱٩(‏ هجری قمری) » حسین بن علی تنها 
دوازده سال داشته» بابراین او باید در دوازده‌سالگی با ((شپر بانو» ازدواج گرده باشد ‏ 
درحالکه مبدانیم حسین بن علی هیجگاه در دوازده‌سالگی ازدواج نگرده است . 

حال با تگرش به گفتُ مشپور ما در زبان فارسی که میگوید: «فرض محال. محال 
نیست؛» اگر جنبة محال دیگری به‌سایر محالات فرض شده در بالایغزائيم و فرض کنيی 
فرضیه بالا درست بوده و یزد گرد سوم دختری به‌نام (شپربانو» داشته و این دختر در جنگ 
قادسیه بوسیلة تازیپا اسیر و به‌مدینه آورده شده و حسین در سن دوازده سالگی او را به‌عقد 
ازدواج خود دراورده باشد ء بنابراین امام زین العا بدین باید تحت بالا پنج سال پس از 
ازدواج حسین و شپربانو: یعنی در سال ۲۱ هجری قمری زایش يافته باشده در حالیکه 
ميدانیم» «ازین العابدین» در سال ۳۸ هجری قمری زایش يافته» بنابر این از ملایان و 
روحانيوني که در صنعت دروغسازی قبرمانهای بدون رقیپ هستند باید پرسش کرد آبا 
این درست است که حسین و شپربائو در سال ۱٩‏ هجری قمری با بکد یگ اواج کرد و 
مات پیست و دو سال رحم شپربانو به‌استراحت مشخول بوده است ؟ زهی آزرم بر ملایانی 
که برای تأمین منافع خود؛ بهواقعیات زمانی و کرونولوژیکی تاریخ نیز ۴ نکرده و بمنظور 
حصول اهداف گروهی و طبقاتی خود ابنیمه دروغ و ناروا صنعنگری میکتند 

حال اگر از تمام جنبه‌های عاطفی, انسانی؛ سیاسی» اخلاقی. مذهبی و روانی رویداد 
کربلا و قنل «حسین بن علی» به‌دست «پزید پن معاوبه» بگذریم» آنچه که برای ما 


1 شیعه گری و امام زمان 


ایرانیپا در بارةُ این رویداد اهمیت دارد. مفپوم راسئین قطعه شعری است که ایر حمیرزا 
شاعر پلند آوارة ما در این باره سروده که کوتاه شدة آن ب‌ضرح زیر است: 
زن ۰ قحبه چه میکشی خودت را دیگر نشود سین زنده 
کستند و گذشت و رفت و شد خاک خاکش علف و علف ‏ چرنده 
من هم گويم یزید ‏ ید کره . لعلت . به‌یزید .ید کننده 
اما دیگر این کتل متل جیسب وبن دسحه نله آورنده 
تخم چه کسی ‏ پرید خواهی ."پا این شمه‌های .. نابرنده 
تو زینب خواهر حميني ای فر خر سییل ‏ ده 
حیحلت کت میان هردم از این حرکات. مثل چنده 
در سیزده قرن پیش اگر شد ‏ هفتاد و دو سر ز تن فکتده 
امروز چرا تو میکنی ریش ای در خور صد زار خنده 


کی گشته شود دو باره زنده پا نفرین ‏ تو بر کشنده 


براستی, روان بزرگ این شاعر آزاده شادباد. در این دئا میلیونها نفر انسان تاه 
در شرائطی بمراتب جانگدازتر از حسین بن علی و یاراتش زیر شکنحه‌های وحشیانه 
هسنوعان خود جان داده‌اند. آتوقت ما مدت بکپزارو خپارصد سال است امه انرژی 
وفت و بول بهدر ميدهيم. زیرا عربی» عرب دیگری را در صحرای کریلا کشته است. هر 
انسان با خردی جنابت یزیدبن معاویه نسیت به‌حمین بن علی را گناهی زشت و غیرقابل 
بخشش بشمار میآورد. ولی آیا تا کنون برای « بابک خرمدین» و آنهمه فجایم دلخراش و 
شرم آوری که «معتصم» خلیفة عباسي به‌سر او آهرد ما آشک ریختها یم . حسیین بن علیی 
فردی بود که به‌گونه‌ای که در پیش گفته شد. بر خلاف نوشته‌های مللّیان شیعه گری, 
پرای کسب قدرت و جاه و جلال دنیوی و نکبه زدن به‌مقام خلافت آهنگ رقیب کرد و 
بوسیلة سرپازان او از پای درآمد. ولی, بابک خرعدین ابراندوست میپن‌خواهی بود که 
بمنظور رهاثی کشورش از یوغ گروهی تازی فیام گرد و («مسصم عیاسی» او را 
به‌وحشیانه‌ترین روشی که میتوان در تصور آوردء قصابی کرد. چگونگی کشته شدن حسین 
بن علی به‌دست شمردي الجوشن را همه از آخوندها از روی مثیرها شنیده‌اند. نوبسنده 
جگونگی قتل فجیع و وحشیانه « بابک خرمدین» را از کاب لفت‌نامه دهخدا۲۳ که او نیز 


"علی اگیر دهخدا لعت نامه دهتندا, جلد ٩‏ اتپران: تجلس شورای ملی: ۰ و صفحه‌های ۱۳۱-۱۲ 


تاریخجه تحول و سیر تکامل شیعه گري »۹ 





بانوی جوان و خردباخته‌ای که بسیب اينکه یک فرد تازی در یکبرارو چبارصد سال پیش در بابان کریلا 
به‌دست تازی دیگری کشته شدهه پيشاني کود ک خردسال و بیگداه و دلیندش را تاه و سپس باندیچ کرده 


است ۰ 


این فرتور در سای ۱4۸۵ ُر در ورودی آرامگاه «عباس بن علي » گرقنه شده آسست » 


۸ شیعه گری و امام زمان 


از مسعودی درمروجالذهب نقل کرده و نیز میاست‌نامه خواجه‌نظام‌الملک شرح میدهد, 

روز بتجشتبه ماه صقر سال ۲۲۳ هجری فمري « بابک خرمد ین »» را نزد (ز متصم ‏ 
آوردند . ( معتصم )) دستور داد خادمان زیورهای آو را درآورند و جهار دست و اي او را 
ببرند. پس از اینکه يكي از دستمای او را بریدند, بابک دست دیگر در خون کرد و بر 
روی خویش بمالید. خلیفه گفت: «ای سگ, این چه عمل است؟» بابک پاسخ داد؛ 
«خون در بدن انسان چپرة او را سرخ نگه‌میدارد. ولی؛ جون باعملیات وحشانه‌ای که 
نسبت به‌من مرتکب میشوید , خون از بدنم خارج میشود و در نتبجه چپره‌ام زرد میگردد» من 
روی خویشتن را به خون آغشثه میکنم تا کسی نگوید که چهرة من از ترس زرد شده‌است.» 
معتصم به‌شمشیردار دستور داد؛ شمشیر را به‌میان دو دنده‌های زیر قلیش فرو برد تا عذاب 
وی افزون گردد. سپس معتصم فرمان داد زبان او را ببرند و پیکر او را به‌دار بياویزند و 
سرش را به‌بغداد فرستاه تا بر جسر بفداد نصب کنند. آنگاه سر او را به‌خراسان بردند و 
در هر شپر و قصبه ای از خراسان گردانیدند» زیرا که بابک در دلهای مردم جای بزرگ 
داشت و کار او بالا گرفته بود و جیزی نمامده بود که خلافت عباسیان را از ميان بر دارد . 

مقایسه روش کشتن سین بن علی با بابک خرمدین نشان میدهد: یکعمدم 
وحشیگریباتی که معتصم خلیفه عباسی نسبت به بابک خرمدین مرتکب شد. شمر ذي 
الجوشن نسبتِ به‌حسین ین علی بکار تیرد. بدن حسین بن علی در جنگ سی زخم 
پرداشت و شمر ذي الجوشن سر او را ازبدن جدا کرد و به‌زندگی او خاتمه داد. اما 
به‌شرحی که دید یم بدن بابک خرعدین را باره پاره کردند و معتصم دستور داد شمشیر را 
به‌دنده‌هاي زبر قلبش فرو کنند تا هنگام جان دادن شکنجه و عذا بش زیا دتر شود. آیا این 
دو فاجعه از نظر انسانی: عاطفی: میپلی و خلاقی کدامیک دردنای تر است؟ نويسندة 
این کتاب عقیده ندارد» هر سال باید در سالروز مرگ بابک خرعدین به‌سوگ نشست. ولی 
به‌سر و روی و غمه و سینه زدن برای قتل یک تازی در جنگ با تازی دیگری فیز خردهندانه 
به‌نظر تمیرسد ۰ 

کتابهای فتوح الیندان*۳ تاریخ طبرستان* زین الانبارا و آفرینش و تاریخ ۲ 

احمد یحی‌البلااری توح الندان: بخش مربوط به ابرای: ترجمه دکتر آدرناش آذرنوش (تهران: اشثارات 
بنباد فرهنگ» ۰4۱۳4٩‏ صفحه‌هاي ٩۸۸‏ ۰۱۸۷ 

*"بهاهالا ین محمد پن‌اسفندبار کاتب؛ تاريت طرستان» جلد اول, به‌تصحیح عباص اقبال (تبران: بدون تاریخ) ؛ 
یف ]۱۱ 

7 پوسعید عیدالحی گردیزی؛ زین‌الانبار» تصعیح و تعشبه عبدالحی حبیبی (تهران: بنیاد فرهنگ) : صف 
۷۳ . ""مطپرین طاهر مقدسی: آفرینش و تارعت جد ششم؛ ترجمه فحمد رضا شفیعی کدکنی؛ صفحه 5۵ 


تاریخجه. تحول و سبر تکامل شیعه گری 1 


نوشته اند ؛ مردم گر گان در زمان «سلیمان بن عبد الملک آهوی ») دست به‌سورش ردند و حاکم 
منصوب از حانب خلیقه را گشتند. خلیقه سردار خود « پزیدین مجلب» را برای سررکویی 
شورشیان به گر گان اعرام داشت. « بر بدین مپلب» در گر‌گان سوگند خورد اتقدر از 
ایرانیان گرگان بکشد تا از خون آنپا اسیاب به گردش افند. آنوقت با آسیابی که با 
خون ایرانیبا گردش میکند, گندم آرد خواهد کرد و از آن آردگندم نان بخته خواهد 

سیسي این آنسان وحنی و بر یشان هفر. دوارده‌هزار نفر حوانان و اسبران و سربازان 
۳۹ ایرانی را گردن زد و چون خون آنپا لخته شد و برای به گردش درآوردن آسیاب 
جاری نگرد ید : به‌اصطلاح برای اینکه از کمّارةُ سوگند نجات پیدا کند. با خونمائی که از 
ایرانیان ريخته شده بود. آب مخلوط کردند و پس از اینکه بد ین ترتیب آسیاب بهحر کت 
دررآمد » گندم آرد گردند و با آن ان بختند و « بریدین مبلب» ار آن تان خورد تا 
سوگندش تحمّق پذیرد. آنگاه ششبزار کودک و زن و مرد جوان را اسیر کرد و همه را 
به برد گی فروختند... همچنین اجناد کشته‌شد گان‌را در دو سوی جاده پیاویختند تا 
دیگران از این وحشیگر یبای غیر قابل تصور پند وعبرت بگیرند. 

آیا تا کنون ما ایرانیها برای آن بیگناهانی که برای دقاع از کشور خود به‌پاخاستند و 
به‌دست تازبان وحشی, !ینسان خونشان ناحوانمردانه و وحشانه ريخته شد , زاری کردها یم 0 

دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب‌تاریخ ابران پس از اسلام*۲ میئویسد » هنگامی 
که پس از شکست ایران در جنگ قادسیه» تازیپا زنها و اطفال ایرانیپا را اسیر کردند و 
از نهاوند به‌مدینه آوردند. ابوئولز فیروز (همان شخصی که عمربن الخطاب. خلیفه دوم را دو 
سال پس از فتح نپاوند عقتول کرد) در آنجا ایستاده بود و دست به‌سر کود کان خردسال 
ایرانی میکشيد و برای آنپا میگریست. 

و اما پس از اینکه جنگ کربلا بایان بافت و حسین و هفتاد و دو نفر بارانل کشته 
شدند و خانواده حسین اسیر و به‌دمشق اعزام گرد یدند» « یزیدین معاوبه» آنچنان با «علی 
بن حسین» (امام زین العابدین بیمار) که به‌سبب بیماری در جنگ شرکت نکرده و جان 
سالم بدر برده بود و خانواده «حسین بن علی» خوشرفتاری کرد که علی بن حسین 
بد ینمناسیت از پزید سپاسگزاری و قدردانی کرد. یزیدین معاویه دستور دادء خانواده 
حسین را با نهایت ادب و احترام به‌مدینه بازگشت دهند. فرمانده گروهی که خانواده 


*وکتر عیدالجسین رین کوب: تاریت ایران بعداز اسلا (تهران: اداره کل نگارش وزارت آموزش و پرورش: 
۳) تفه .۰ 


۷۰ شیعه گری و اهام زمان 


حسین را در این مسافرت پدرقه میکرد» آنقدر نسبت به آنپا مپربانی و متانت کرد که زنان 
خانواده حسین: دستبندهای خود را به‌نشانة سپاس و قدردانی به‌او هدیه دادند. ولی؛ پس از 
جنگ قادسیه, هنگامی که تازیا زنان و اطفال اسیر ایرانی را وارد مدیته کردند. اطفال 
ایرانی را از مادرانشان جدا کردند و آنما را ب‌فروش رسانيدند و مادرانشان را بين لشگریان 
تازي تفسیم گردند ۲ 

آنوقت. آیا تا کنون ما برأی اینهمه فجایم شرم آوری که تازیهای به‌اصطلاح مسلمان 
بر سر هم‌میپنان ما آوردند, انگشت تأسفب به‌دندان گز یده‌ یم که برای شام حریان زنب و 
سکینه و رقیه و غیره که همه از ساخته‌های ملایان است. غمه بر سر میزنیم! 

خوانندة متعصبی همکن است بس از خواندن این مطالب بگویده حسین بن علي نو 
پیامبر بود و برای برانداختن دستگاه فساد و ستم یزیدبن‌معاویه وایجاد حکومت حق و 

مردمی قیام کرد ولی بابک خرمدین؛ شورشگری بود که قصد برهمزدن خلاقت اسلامی را 
داشت. اگر چنین فرضی بوحود آید؛ باید بمنکات زیر توجه کرد: 

۱- تمام اسلام شناسان و پژوهسگران تاریخ راستین اسلام و حتّی تاریخ‌نویسان عرب. 
عقیده دارند که هدف محمد در ایجاد دین اسلام: کسب مال و متال و ثروت و غارت و چپاول 
اموال مردم بود. ته بنیانگزاری یک دین راستین آسمانيی.۲ 

۳- زندگی زنبارگی محمدین عبدالله و اعامپای شیعه گری و حرص و ولم آنها برای 
مال اندوزی از هر حاأکم ستمگر و فاسدی هراس‌انگرتر بوده است. 

۳- بررسی کتابپا و نوشته‌هاثی که تاریخ‌نویسان عرب در بارة زند گی محمد بن‌عبد النه 
و تاریخ اسلام نوشته‌اند. فرض هر گونه فروز؛ متافیزیکی و يا الجی را از رسالت محمدبن 
عبدالله متقی میسازد. جه رسد به‌یکی از احزاپ سیاسی کوچک درونی آن» به‌نام 
(دشیعه گری۰» 

8- حساسیت بدن؛ رگ. عصب و گوشت انسان در هر درجه و مقامی از آرزشیهای 
انسانی و مراتب اجتماعی که قرار داشته باشد در پرابر تجاوز و وعشیگری یکسان است؛ 


,12 .۲ ,اد پزآدعط ۲9 عورمتلمه۴ تمصذل! و0 -متوة اه ع1 رخرجدب قطز اع ین 
گوستاولوبون؛ نمدن اسلام و توبن ترجمه محمد تقی فخر داعی: صفحه‌های ٩۱۰-٩۰‏ دشتی: بپست و سه سال , 
صفحه‌های ۷۷ ۲۷۸-۷۹ بهرام چوینه. تشیع و میاست در ایران؛ ‏ جلد دوم: (۰)۱۳۹۸ صفح ۱۳۶ سالنامه 
اسلا جلد خوم (میلان: ۱۹۱۲), صفحه ٩۱۵‏ فقره ۱۵۳؛ احمدبن یی البلاذری؛ فتوح ابندان. بخش فربوط 
بها بران؛ ترجمه دکتر آفرتاش آذرنوش (فبران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: ۱۳4۳) : صفحه ۵ا. 
مان تمه ارب مارم رعع‌ه وه 1 موه نامه .ع ,بوآومههتنطن عاعه ۲۱۷و به؛ هط هر رتاعععییک 
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هنگامی که سوزنی به‌بدن یک پزشگ عالیمفام و با یک فیلسوف دانشمند فرو میکنند 
آنپا همان اتدازه از این عمل احساس درد میکنند که یک انسان دیوانه و پا احمق و 
بیسواد» بنابراین حساسیّت فیز یولوژیکی و روانی یک انسان مصمولي با عناوین ساخنگی 
سایر ائسانپا فانند پیاعبر و امام تفاوتی ندارد » 

۵- در رشتة پسیک آنالیز یک تلوری وحود دارد که انرا 0070[601108] مینامد. 
این تتوری حاکی است که برخی اوقات انسان به گونذ ناخودآ"گاه تصور و یا عقیده‌ای را 
وارد دستگاه روانی و سازمان شخصیت خود میکند و از آن پس تصور مذکور برایش نماینده 
و شناختگر یک چیز واقعی و با یک فرد مین مبشود. با کمال شوربختی باید گفت , همة 
ما افرادی که اختیار دین و مذهب و به‌دنبال آن شخصیت فردی و یا اجتماعی خود را 
به‌دست ملایان میسپاريم. خود رأٌ قربانی تثوری مذ کور و با فاد نپادی ملایان مکنیم. 
زیرا ,ها افسونهای افسانه آسائی را که ملایان برای گرم نگپداشتن تنور منافع طبقاتی خود در 
گوشپایمان میخوانند؛ ناخودآگاهانه در سازعان ذهنی و شخصیتی خود ميريزيم و همچنانکه 
تعصب ما ناخود آگاهانه نسبت به‌مرعظله‌های سرایا غیر راستین و کانپاد ملایان رشد میکند؛ 
چشمان خردمان غیر حساس و نابینا میشود ۰ در اینصورت ما تبدیل به‌موجوداتی میشویم که 
افللاطون در بحث «غار» در کاي اول جم‌وریت از آن سخن گفته است. پعنی پس از ابنکه 
ملا موفق شد. چشم و گوش خردمانرا غیر حساس و نابینا کنده در ژرف تاریگی‌های 
خردباختگی آنچه را که به‌ذهن ما وارد مشود بدون مقاومت و با رضایت خاطر پذیرا 
خواهیم شد و آنپا را با ریت به ایمان جد! شده از خردمان خواهیم ریخت . 

پیش از اینکه بحث راجع بهعسین بن علی را پابان بخشيم با ید نکته‌ای را به آ گاهی 
آن گروه از هم‌میپنان ارجمندي که پای منبر اخوندها برای امام حسین هلقب به«مظلوم» 
سینه جاک میکنند برسانیم و این موضوع را از کتابمای فتوم المندان"" نگارش احمدبن 
یحیی البلاذری وتاریخ سیاسی اسلام "۳" نوشتة دکتر «حسن ابراهیم حسن» نقل ميکنيم. 

ميدانیم که مردم ««طیرستان» سالمای زیادی در برابر یورش تازیپا مبارزه و پايداري 
کردتد به گونه‌ای که طبرستان پیوسته پمنةٌ نبردهای مردم ابران بر ضد حکومت تازیپا 
بود. در زمان خلافت «عتمان.» تازیپا آهنگ فتح طبرستان را کردند و علمان برای این 
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منظور «سعیدبن شا » حاکم کوفه را برای س رکوبي مردم طبرستان روانه داشت. امام 
حسن و امام حسین فرزندان علی‌بن اببطالب نه‌تنجا در این جنگپا شرکت داشنند» بلکه 
جزء سرداران لشگریان «سعید بن عاص» بشمار میرفتند و رهبری این جنگها را بر عبده 
داشتند ,۱۳ بنابر توشتة دکتر «حسن ابراهيم حسن» خدا میداند این دو امام محبوب مردم 
شیعة ابران جه کشتارهائی از مردم این کشور کرده‌اند. 


محل خاک‌سپاری سر و بدن حسین بن علی 
در بارة محل خاک‌سپاری سر حسین پن علی و بدنش بین نویستدگان و تاریح‌نوبسان 
مشپورو معتبر عرب عقاید گوناگون وجود دارد. نویسندگان و تاریخ‌نویسان عرب در بارة 
دفن سر حسین بن علی دست کی شش عفیده به‌شرح زیر ابراز کرده‌اند: 

۱- بعضی از فضبا بر بابة نوشته‌های کنابهای کافی التهذیب. و سایر کنایها عقیده 
دارند که سر حسین را در کنار جسد پدرش؛ علي بن ابیطالب در تحف به‌خاک سپردند . 
برخی از کتابها نیز نوشته‌اند که امام جعفر صادق به‌فرزندش اسماعیل گفته است؛ هنگامي 
که سر حسین بن علی را به‌دهشق پردند. یک پرده شیعه آنرا دزدید و در کنار جسد پدرش 
علی بن ابطالب به‌خای سپرد. 

۲- عقیده دوم حاكي است که امام زین العابدین پیمار: سر پدرش را بهجسدش وصل 
کرد و آنبا را با یکدیگر در کار جسد علی بن ابیطالب به‌خاک سپرد. بدیپی است. بتا 
به‌ئوشت؛ «حسن الامین»۲۳ بهنقل از مسعودی درمروج الذغب در بارة محل خاک‌سپاری 
جسد ود علی بن | بیطالب در نجف نیز تردید وحود دارد . گذشته از آن. به گونه‌ای که ما 
در گفتار پیشین شرح دادیم نوشنه‌های تاریخی محل خاک‌سپاری جسد علی بن ابیطالب را 
در نجف تأید نیکنند . 

۳ عقیدة سوم آنست که « بزیدبن معاوبه» سر «حسین ین علی» را برای ذعمربن 
سبیدبن العاص» به‌مدینه گسیل داشت که وی آثرا در معرض مشاهده اهالی مدیه قرار 
دهد و در آنجا سر حسین را در کنار آرامگاه مادرش «فاطبه زهرا » به‌خاک سپردند . 

6- پر پایة عقیدة چپارم «ثبت الحوزی» از «این ابی الدنیا» نقل میکند که سر 
بحسین را در خانة بزبد در دمخق بافتند و آنرا کمن کردند و در « باب الفردیس» به‌خاک 
سپردند. این عقده را البلاذري و الواقدی تأیید کرده و مستقدند که سر حیین بن علی 
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نزد یگ مسحد اموي در دمشق به‌خاک سپرده شده است. 

۵- عقيدة پنجم حاکی است که پزید سر حسین را به««ریقه» در کنار فرات فرستاد و 
در آن محل دفن شد و سپس مسجد بزرگی در آن تقطه بنا گردید. 

-٩‏ عقیده ششم آنست که خلفای فاطمیه در مصر به‌حاکم «عسقلان؛ دستور دادند؛ 
سر حسین بن علی را از « پاب الفردیس» به‌مصر بفرستد و پس از اينکه سر حسین از 
باب‌الفرد مس »؛ به«عسقلان» اورده شد » به‌مصر گسیل گردید و خلقای فاطمیه آنرا در 
مصر در محلّی که «رأس الحسین» نام دارد : دفن و ضریحی برای آن بر یا کردند که اکنون 
زبارتگاه قرار دارد . 

« حسن الامین» نويسندة داثرة المعارف شیعه در اسدم۳ که این مطالب از او اقتباس 
شده است» این عقیده را از سایر گفته‌ها به‌واقیت نزدیک تر میداند. همین نوسنده 
مینویسد , در دمشق گورستانی وجود دارد که « گورستان در کوجک» نامبده میشود . در این 
گورستان ضریحی وجود دارد که روی سنگ آرامگاه واقع در آن نوشه شده اشت. این مقبره 
محل دفن سرهای «عباس ین عليی۰» «علی ] کبربن حسین» و ««حبیب پن مظاهر » است. 
ضریح مذکور را بعدها خراب و آثرا نوسازی کردند. نوبسندة مذ کور معتقد است. با توجه 
به‌اینکه یزیدبن معاویه برای ارضای نفس خودخواهی و نمایش پیروزی‌اش بر حسین بن 
علی دسنور داد: سرهاي کشتنه شدگان را به‌دسشق برده و در معرض تماشاي همگانی قرار 
دهند بتابراین میتوئن گفتة مد کور را پذیرا شد و باور نمود که سرهای آفراد نامرده در 
دمسق دفن شده است. 

پس از پایان جنگ کربلاء سربازان «عمربن سعد,» سرهای شمدای مهم را با خود 
به‌م رک خلافت یزیدبن معاویه در دمشق بردند و بدنمای بدون سر آنپارا در محل کارزار 
ترک کردند. پس از اینکه لشگریان ابن سعد محل جنگ را ترک کردند. افراد طایفة 
« پنی اسد » که در آن نواحی عیز بستند» جسد حسین پن علی و سایر شدای کر بلا را در 
آن محل دفن کردند و سپس طرفداران حسین: یک ضریح معمولی روی آرامگاه حسین بنا 
نبادند. پس از مرگ بزیدبن معاویه» پیروان حسین در محل آرامگاه او مسجدی نیز بوجود 
آوردند . 

ضریح و مسجد مذ کور تا زمان «هارونالرشید » خلیفة عباسی وسود داشت تا ابنکه وی 
آترا وبران کرد و دستور داد حتی درخت سدری رآ نیز که در آن محل وجود داشت ار بین 


114 


1992 


۷ شیعه گری و امام زمان 


بر دنا > 

«محمد ین ابیطالب» هنوسد؛ بعد از اینگه ««هارونآلرشید »؛ ضریح و مسجد محل 
دفن حسین بن علی را ویران کردء «مأمون» خلیفة عباسی از نو آنرا بنا نهاد . 

طبری مینویسد » در زمان خلافت «متوگی عباسی ۰ (< عبد الله بن هحمود )) حاکم مدینه 
آگاهی یافت که امام «دهادی» امام دهم شیمان. برای نیروهند کردن شيعة امامیه تلاش 
مکند و موصوع را به« مت وگل ) عیاسی گزارش داد, دو سال بعد ء «متوکل عباسی»؛ 
آگاهی حاصل کرد که مردم «السواد » در سرزمین «انینوا » جمم میشوند و به‌زبارت مرقد 
حسین می بردازند و آن منطقه م رکر ارتباطات و فعالیتای شیعیان علوي شده است. ازا بترو 
او که بشدّت از علی بن ابیطالب و خاتدان او نفرت داشت, در سال ۲۳۷ هجری قمری 
دستور داد که مقبرة حسین بن علی و حتی خانه‌ها و ساختمانهای اطراف آنرا ویران کنند و 
" زمین انرا شحم بزنند و در آن آب بیندازند و در آتجا زراعت تما یند» «متوگل » همحنین 
دستور داد از رفت و امد مردم به آن منطفه سل و گیری شود . 

پس از فتل خلیقه «دتوکل عباسی » پمپرش «المتتصر » که دوست خاندان علی بود 
به‌حانشيني او به‌خلافت رسید و بر پایذ نوشت؛ ملاأمحمد باقر مجلسی در بحارالائوار دستور 
داد» آرامگاه و ضریح حسین بن علی را دوباره بنا کنند و به‌شیعیان نيکی‌هاي بسیار کرد . 

در زمان خلافت «المعتضد » خليفة عیاسی: ««محمدبن زید » از نواده‌های ««حسن بن 
علی بن ابیطالب» که ملقّب به«الداعی الصفر » بود و پادشاهی طبرستان را بر عهده 
داشت. دستور داد برای آرامگاهمای «حسین بن علی»؛ و «علی بن ابیطالب» ضریحپای 
تازه‌ای بسازند. ساختمان این ضریحبا بن سالپای ۲۷۹ و ۲۸۹ هجری قمری پایان 
بذ برفت» 

در سال ۳۹٩‏ هحري قمری» عضدالدولةٌ د بلمی از شاهان آل بویه ضر یحپای «علی بن 
اپیطالب» و «حسین بن علی» را با شکوه و جلال فراوان نوسازی کرد و اموال بسیاری 
وقف آن نمود و هر سال به‌زبارت مرقد حسین بن علی عیرفت. عضداآدوله دیلمی گذشته از 
نوسازی شکوهمنذانه ضریح «حسین بن علی » و وقف اموال زیادی برای ضر یج به‌افرادی 
تبز که در حوالی مدفن حسین بسر عیبردند » کمکپای مالی فراوان تمود . 

پنابر نوشتة «ابن اثبر» در شب ۱4 ریم الاول سال 4۰۷ قمری؛ دو شمع بزرگی که 
روی آرامگاه حسین بن علی مشتعل بود. فرو افتاد و سیب آتش گرفتن ضریح شد. ازاینرو 
«الحسن بن عفتی بن سپلان ابو محمدالمرازی» وز بر بادشاه آل بوبه انرا دوبارء نوسازی 
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کرد. این همان ضربحی است که «ابن بتوته» در مسافرت سال ۷۳۷ قمری شود آنرا 
زبارت کردء وشرم آنرا در کتاب خود آورده است. 

در سال ۷۱۷ فبری: سلطان «اویس آبلخانی»؛ از شاهان معول ساختیان حدبدي را 
برای حرم «حسین بن علي» آغاز کرد که در سال ۷۸۲ قمري بوسیلة رش (ااحمد 
ایلحانی» پایان بد یرفت. در سال ۰۳۰ قمری سلطان «اسماعیل صفوی» به‌زشت صر بح 
حسین بن علی پرداخت ودر سال ۱۰۹۸ قمری, سلطان «مراد چپارم» اهپراطور عمانی گنبد 
آترا بنا نباد. در سال ۱۱۳۵ قمری. همسر نادرشاه افشار؛ پول فراوانی برای ساختن محوطة 
سبز اطراف حرم سین بن علی هرینه کرد و در سال ۱۲۳۲ قمری «فتجعلیشاه قاجار » 
دستور داد . ضریح حسین را توسازی کتند . 

در سال ۱۲۱۱ قمري: «سعودین عبدالعر پزین محمدین سعوذ» که وهابی بودء با 
لشگري از نجد وارد عراق شد و پشتر ساکنان کربلا را اعج از مردان سالخورده و زنان و 
بجه‌ها قتل‌عام کرد حرم حسین بن علی را ویران و تمام اموال و متعلقات آنرا غارت کرد و 
حرم حسین بن علی را تبدبل بهاصطبل اسبان سربازان خود نمود. در سال قمری۱۳۵۸ 
(۱۸۶۳ میلادی) یکبار دیگر سرزمین کربلا بوسلا «نجیب پاشا» فرماندة لشگر 
اميراطوري عشماني غارت کرد ید . 

ضریح فعلی حسین بن علی در کربلا با آنیمه زرق و برق و تجملات و گنبد طلائی در 
سال ,۱۸۵ میلادی بوسیل «تاصر الد بنشاه قاجار» نا گرد ده است . 

۱ 

آنچه که از شرح تاریخچه تحولات آرامگاه حسین بن علی نتیجه گرفته میشود آنست که 
محل دفن جسد «حسین بن علی» با آنجه که آخوندها و روضه‌خوانهای ابراتی در بالای 
منبرها میگویند., به‌اندازة تاریکی شب و روشنائی روز با واقّت تفاوت دارد. زیرا آخوندها 
میگویند : «حسین بن علی» و «علی اگبرین حسیرن » را کنار به کار یکد یگر در کر بلا دفن 
کردند و برای آندو قیر شش گوشه‌ای بنا نپادند. آخوندها روی منیرها نوحه سر مدهند 
که زاثری که برای نخستین بار چشمش به‌گنید طلائی قبر شش گوشه حسین بن علی 
پییفتد الله هر نیازی را که او در سر داشته باشد در دم بررآورده میسازد. ولی گذشته از 
پوچی اثر متافيزیکی ادعای آنها. نوشته‌های تاریخ‌نوپسان مشپور و عتبر عرب برپاية آنجه 
که شرح داده شد با گفته‌هاتی که آخوندها بسظلور گرمی تنور منافع خود ادا میکنند بسار 
متفاوت است. زیراء به گوثه‌ای که شرح داده شد. اول اینکه لشگریان «عمرین سعد»؛ 
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سر «سین بن علی» و سایر خویشان و باران نزدیک او را با خود به‌دمشق عقر فرماندهی 
« بر بدین معاویه» بردند و بدن او را در بیابان «تینوا» رها کردند و بر باية آنجه که از 
گفتارهای معتبرترین تاریح‌نویسان ظرب شرح داده شد سردر یک شپر و بدن در شر 
دیگر دفن شد و در با محل دفن سر حسین» دست کم شش عقبدة گوناگون وجود دارد که 
در بالا به‌شرح آنپا پرداخته شد: 

دوم اینکه, توحه به‌این واقیت که چندین مرتبه محل دفن بدن حسین را ویران کردند 
و بویده «متوکّل» خليفة عباسی. حتّی خانه‌ها و ساختمانپای اطراف انرا نیز نابود کرد و 
دستور داد آن منطقه را شخم بزنند و زراعت کنند. تردیدی باقی نمیگذارد که پس از 
ویرانی محل دفن جسد ‏ تشخیص محل دقیق خاک‌سپاری آن کاری در حد غیر ممکن بوده و 
بتاجار باحدس و گمان تفر یبی انجام گرفته است. 

تتیجة افسانه‌هائی که آخوندها برای رواج دکان دینداری خود از روی منبرها برای مردم 
ساده‌لوح موعظه کنند : آنست که در زمانی که بین کشورهای ایران و عراق روابط نیکو 
وجود داشته باشد, ایرانیپا سالیانه میلیونبا دلار از ثروت این کشور را به‌عراق میبرند و 
آنرا بمجیب عراقیبا میریزند. هر مرد و زن سالخوره‌ای زیر تأثیر گفته‌های بی یایذ 
آخوندها و روضه‌خوانما , ذخیره‌های نقدی و طلا و جواه رآلات و ذخیره‌های غیرنقدی و با 
ارزش خود را یا به پول نقد تبدیل میکند و با به‌شکل غیر نقدی با خود برمیدارد و به گونه 
قانونی و یا غیر قانونی از کشور خارج میشود و جیب‌ها و بارهای خودرا در کربلا و نحف و 
سامره خانه تکانی میکند و دست خالی به‌خانه باز مپگردد : 

نويندة اين کاب زمانی در کالج فلی آبادان بهتدریس اشتغال داشتم و بم‌چشم 
مید یدم که هزاران قاجافجی زن و مرد در آبادان و خرمشهر وجود داشتند که مردم ساده 
لوحی را که موفّق نشده بودند برای رفتن به‌عراق از راهمپای قانوني پاسپورت بگیرند. با 
گرفتن بول کلاتی آنهارا بطور قاچاق از عسیرهای نی به‌عراق میبردند و سپس آنمارا بر 
میگردانیدند . 

سالما پیش در زمانی که بين کشورهای آیران و عراق روابط عادي برقرار بوده خود نیز 
یک مسافرت پژوهشی به‌عراق انجام دادم و مشاهده نمودم بغیر از پولبائی که هم‌مینان ما 
با خود به آن کشور میبردند و با رضایت خاطر آنپا را در راه عفاید خرافی و بی‌بایه و 
راضی کردن احساسات کاذبةً خویش هزینه میکردند : گروهی عرب مفتخور و کلاغبردار 
که براي رونق دادن به پيشة شیادی خود زبان فارسی یاد گرفته و در گوشه و کنار حرم کمین 
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کرده بودند؛ به آنبا مراجعه و به‌عناوین گوناگون از آنبا کلاهبرداری میکردند. من خود 
به یاد دارم, هنگامی که در حرم حسین بن علی در کربلا به‌مشاهدة چگونگی اعمال و رفتار 
تماشانی هم‌میبنان عز بزم مشغول بودمی عرب درشت فیکلی که عرقجینی بر سره عبائی بر 
دوش و شال سبزی بر کمر داشت, به‌من مراجعه کرد و به‌زبان فارسی گفت: 

(حضصرت الخان, دو شب پیش جلد نفر سلی نجس به‌حرم حضرت آمده و پرده‌های 
یکی از اتاقپاي جنب حرم را سرقت کرده‌اند. اکنون حضرت جشم براه هستند. نخستین 
کسی که حبران این خسارت را بکند و هزین تپیه برده‌های دزدی شده را بیردازد : تامزد 
ورود به بپشت بکنند ۰») 

من هدفش را بخوبی درک کردم. با این وجود؛ از او پرسش گردم: (حضرت چه 
کسی هستند »٩‏ 

پاسخ داد : « منظورم حضرت امام علیه السلام میباشند ۰» 

در حالیکه کوشش مبکردم: به‌همان قيافة ابله نشانی که او برایم تصور کرده بود؛ 
تظاهر کنم. اظبار داشتم: ««نگران نباشید, حضرت آنها را سنگ خواهند فرمود و پرده‌ها 
به حرم بر گردانده خواهند سك ۰ ٩0‏ 

روز دیگری همچنان که از یکی از مدخل‌های حرم خارج ميشدم: بطور تصادفی شنیدم 
یک بانوی ایرانی که دارای سر و وضم آراسته‌ای بود. به پسری که در براپرش ایستاده و 
دوازده ساله به‌نظر میرسید؛ اظبار داشت: «مگر میشود که خادمان حرم حضرت کلاهبردار 
باشند1» من از روي کنجکاوی به‌بانوي باد شده نزدیک شدم و پس از سلام به‌او اظهار 
داشتم: زر | یا عمکن است خدعتی برا بتان انجام دهم ؟ 4 

نامبرده نگاهی به‌من کرد و گفت: «نمیدانم آقا! یکی از خادمان حرم نزد من آمد و 
اظپار داشت, جاروببای فرآشان حرم کینه و فرسوده شده و ازایترو آنبا نزد حضرت 
شرمسار هستند که نمیتوانند حرم را انگونه که شایسته است تمیز کنند و از من خواست تا 
برای خرید جارویای نو به‌او کمک مالی بکنم. منهم یک اسکناس یکمزار ریالی 
به‌اودادم و گفتی ملغ پانصد ریال برای خرید جاروبیای مورد نیاز بردارد و پانصد ریال 
دیگر آنرا به‌من برگرداند. او اسکناس را از هن گرفت و اظبار داشت, هم اکنون آنرا 
خرد میکند و بقیه‌اش را به‌من پس خواهد داد- ولی» گوئی در زمین فرو رفت. اکنون مذدت 
۵ دقیقه استد؛ منتظر آو هستم و اثری از او نمی‌بینم. پسرم میگرید, او کلاهبردار بود و 
دیگر بازنخواهد گشت. من به‌او ميگویم: <دمگر همکن است که خادمان حرم حضرت 
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کلاهبردار باشند > 
من کمی تأمل کردم و اظبار داشتم با کمال شوربختی منبم با فرزندتان هم نظر 
هستم. سپس به‌او پیشنپاد کردم: به‌اققاق نزد رئیس خادمان حرم برویم و موضوع را بااو در 
میان بگذاریم. اظپار داشت. بهتر است ۱۵ دقيقة دیگر نیز به‌انتظار بر گشت او ادامه 
دهیم . من با نظرش موافقت کردم. پس از گذشت ۱۵ دقیقه و رویبمرفته یکساعت از لمحظة 
ناپدید شدن شخص مورد نظرء جون از او خبری نشد. در جستجوی رئیس خادمان بر آمد یم 
و او را پیدا کردیم. وی با زبان قارسی آشنائی نداشت. من با زبان عربی دست و با 
شکته‌ای که میدانستم به‌او فپمانیدم که یکی از خادمین حرم مبلغ یکبزار ریال از بانوی 
مذکور دریافت داشته که پانصد ریالش را براي خرید جاروب برای فرآشان حرم بردارد و 
بثیه‌اش را به‌وي مسترد دارد ولی مدت یکساعت است مراجعت نکرده است. رس 
خادمان حرمء پس از اینکه با سردی به‌جریان گوش داد اظهار داشت: «آو خادم حرم 
نبود», بلکه یک کلاهبردار بوده است و بانوی مذ کور میبایستی هدیه نقدی خود را براي 
خر بداري جاروبهای نو در اختیار من قرار مبداده و نه شخص مذ کور۰» 
موضوع را بهفارسی برای آن بانو ترجه گردم. وی در حالیکه به آونیفورم یکی از 
خدام که در آن نزدیکی پودء اشاره میکرد: اظبار داشت: « او هم دارای اونیفورمی درست 
شبیه این شحصی بود ۰ 
رئیس خادمین پاسخ داد: «اول اینکه, کلاهبردار میتواند خود را به‌هر لباسی که 
بخواهد دررآورد و دوم اینکه, حرم دارای بیش از پنجاه نفر خادم است و من تا نشانه‌ای که 
شناختگر شخص امبرده باشد در دست نداشته باشم نمیتوانم او را پیدا کنم.» 
چون از-دادخواهی به‌رئیس خادمان هوده‌نی برنگرفتيم : به بانوی مذ کور پیشنپاد کردم 
به پلیس (شورطه) حرم عراجعه کنیم. او موافقت کرد و ما عازم دفتر رئیس شورطه‌های حرم 
شد یم پیش از اپنگه وارد دفتر رئیس شورطه‌ها شویم» سس موی شدم: یگ مرد عرب را 
که به‌زبان فارسی آشناتی کامل داشت با شرط دادن میلفي پول به‌وي برای ترجمه با خود 
به‌دفتر رئیس شورطه‌ها بردم. بانوی مذ کور, داستان خود را شرح داد و رئیس شورطه‌ها 
دستور داد ار او بازجوئی بعسل آید. در پایان بازجوئی به‌ما گفته شد که اگر شخص متبم 
را دستگیر کردند» به آدرس بانوی یاد شده آگاهي خواهند داد و یا اينکه ما باید هر روز 
برای ] گاهی از جر بان دستگیری کلاهبردار به‌دفتر شورطه‌های حرم مراجعه کنیم. 
در راه بازگشت از دفتر ریس شورطه‌ه: بائوی هذ کور اظمار داشت که بپتر است 
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حمل استخوانهای مردگان به کربلا 
پیروان شیه گری عقیده دارند» امام زمان از گربلا ظبور میکندو آنبائی که در کربلا بخا کب مپرده شده‌اند» 
در هنگام ظپور اعام زمان به‌دنبا باز میگردندو در صف سربازان او در خواهند آمد. با اپن عقیده خرافی: 
خانواده‌های توانگر استخوانم‌ای هرده‌های خود را به کربلا حمل بکنند و در آنجا به‌خاگ هی‌سیارند . 
از هفت شاه فاجاره پنج نقر آنبا وصیت گردند : جسدشان در کربلا مدفون شود . 


براي جلوگیری از اتلاف وقت بیشتر جریان را فراموش کند و من نیز با او همرأی شدم. 

نکثة بسیار جالب دیگری که آن باثر در ضبن گفتگو برای من شرح داد این بود که 
فرزند دوازده ساله‌اش مبتلا به‌تتگی نفس (آسم) بوده و چون از درعانهای پزشگی نتیجه‌ای 
نگرفته است؛ به‌توصبه آخوندی که روضه‌خوان هفتگی آنها بوده. برآن شده است که 
فرزندش را به کربلا ببرد و با توجه به‌اینکه میگویند هر زاثری که برای نختین بار گنبد 
طلائی آمام حسین را مشاهده کند» صددرصد و بدون استشناء حاجتش بر اورده میگردد : از 
اینرو از امام درخواست کند تا تتگی نفس فرزندش از بین برود. 

از او پرسش کردم: «۱کنون جند روز است شما در گربلا بسر هیبر بد » 

پاسح داد: «مدت پنج روز و فردا عازم نجفی شستیم ۰)) 

پرسش کردم: «آيا در این مدت فرزندتان هیچ نشانه‌ای از بچبودی احساس 
۰ گرده‌است ۳ ۱ 

کمی مکث کرد و گویا میل تداشت. به‌این پرسش پاسخ دهد ولی سرانجام در برابر 
بافشاری من پاسخ داد: «چه بگویم آقاء شاید این بیماری در سرنوشت فرزند من نوشته 
شده است و خدا و امام صلاح ما را در این مي بینند که با این ناراحتی زندگی کنیم. زیرا 
از شما جه بنپان, ما اهل شپر زنجان هستیم و هوای گرم و ناهناسب اینجا تنفس چسرم را 
حتّی بدتر کرده است ۰ 

به‌او اظهار داشتم: «من معتقدم اگر پزشگان ابرانی موفق به‌درمان بیماری فرزند شما 
نشده‌اند» شما بپتر مبود. او را برای درمان به یکی از کشورهای پیشرفته‌ای که دارای 
کارشناس شایسته برای درمان بیماری مذکور, هستند می‌بردید نه‌اینگه به‌حرفهای واهی 
یک روضه‌خوان جزمی گوش داده و آینجنین خود را در زحمت انداخته و پول و وقت و 
نيروي خود را بیبود» از دست بدهید. من تنفر دارم زبان به‌اظبار این مطلب باز کنم ولی 
به یقین در آینده مشاهده خواهید کرد که این مسافرت مذهبی بدون تردید در بپبودی 
عرزندتان هیچ اثری تخواهد بشید ۱ 

در حالیکه به‌نظر میرسید , گفتة من احساساتش را س رکوب و امید او را به‌بپبودی 
فرزندش ابود کرده است. از زحماتی که من برا یش کشیده بودم. سپاسگزاری و مرا ترک 
کرد و دیگر او را ندیدم. 

مکانیسم ذهنی و روانی این گونه افراد را باید در گفتة فیلسوفی یافت که گفته است: 
ربا ولا آن جیزی را می‌بينيم که از پیش در ایمان ها نقش بسته؛ نه اینکه کوشش کنیم با 
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نیروی دید خود به اصلاح اشتباهات و یا تغییر دانسته‌ها و آگاهیم‌ای غیر درست و ابجایمان 
ببردازیم.» 

ابن‌کثیر در فضائل الفر ان" مینویسد؛ روزی محمدین عبدالله اسب نیکوثی را از 
مردی عرب خريداري کرد. جند نفر از منافقان به‌فروشندة اسب اظبپار داشتند که اگر 
معامله‌اش را با محمد بهم بزند. آنپا آن اسب را به‌جند برابر بهاثئی که محمد خریداري 
کرده است, خواهند خرید. فروشندة اسب زیر تأثیر حرف مافقان قرار گرفت و به‌محمد 
اظبار داشت که بمای اسب بیش از آنجه که آو در نظر دارد برداخت کند ‏ قرارداد شده 
است. هحبد حرف او را اتکار کرد و گقت. او اشتباه یکند . ولی فروشنده اسب بافشاری 
کرد که اشتباه در بپای فرارداد شده از سوی محمد است. نه او 

«خزیمه ین ثابت‌انصاری» که یکی از اصحاپ محمد بود. به‌هواخواهی او امد و 
اظپار داشت که او شپادت میدهد که معامله قرار بوده است. به‌همان بپاثی که محمد ادعا 
میکند به‌فروشنده اسب پرداخت کند. انجام بگیرد. فروشنده اسب اعتراض کرد که در 
هنگام انجام معامله غیر از او و محمد شخص دیگری حضور نداشته است» محمد که خود 
میدانست» خزیمه شاهد جریان آن معاعله نبود: از وی پرسش کرد: «تو که در هنگام معامله 
حصور نداختی ‏ پس جگونه جنین شمهادتی مبدهی ؟ » 

خزیمه پاسخ داد: «تو از خدا و آسمانپا و زمین به‌ما خیر میدهی و ما گفته‌هاي ترا 
باور میکنيم. پس چگونه متوانيم گفتار ترا در بارة این معامله گواهی نکنیم.» محمد زیر 
تأثیر گفتة خزیمه قرار گرفت و به‌او نام «ذوالشپادتین+» یعنی کسی که گواهیاش برا بر 
دو تفر فرد فباشد , داد. 

اگر جه از ماهیت رویداد مذکور مبتوان نتبجه گرفت که محمد تا آن اندازه شودخواه 
بود که هنگامی که یکی از پیروانش با اینکه در جریان معامله حضور نداشت, به‌تفع او 
شپادت داد محمد بحای اینکه شپادت وبرا به‌سبب حضور نداشتن در هنگام معامله رد 
کند و به‌او آهوزش دهد که شپادت بدون مشاهدة جریان آمر, غیر اخلاقی و نامشروغ 
است؛ بر عکس جون «خریمه» با این شمادت حس خودخواهی او را ارضاء کرده عحمذ 
پیدرنگ به‌او لقب «ذوالشپادتین» که خود بر خلاف اصل برابری افراد مردم در حقوق 
مدنی است, داد. ولی. هدف ما از شرح اپن رویداد نک؛ دیگری است» بدین شرح که 
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برپایة گفتة فلسفی هذکور ما پبوسته کوشش میکنیم آنجه را ینیم که از پیش در مقر ما 
بای گرفته است. ته اینکه با حس بینش خود در صدد اصلاح آ گاهیای خود برآثیم. 
( خر بمه»» ,در سحر بان معاملة اسب ین محمد و فروشنده حضور نداشت, با این وحود 
شپادت داد که جریان معامله را با جشم دیده و با گوش شنبده است. زیرا محمد با جلب 
ایمان «خزیمه,» نیروهای خرد و بینش او را خنثی کرده و با این کار چگونگی 
اند بشه گری او را جپت داده و ویرا در یک حالت ذهنی و اند یشه گری ویزره‌ای جای داده 
بود که او آنجه را میدید که محمد میل داشت. او جنان ببیند و آنجنان می‌اند شید که 
محمد او را با آن روش اند پشه گری شرطی کرده بود. 
2 مینویسد: «مردم ابران به‌عجتپد درجه اول این کشور به‌چشم 4 
شبه پیامبر نگاه میکنند. ازابنرو مجتمد درجه اول ایران دارای آنجنان نفوذ و قدرتی است 
۰ که هرچه بگوید مردم از او باور میکنند و آنچه اراده کند. انجام خواهد داد. بهمین 
مناسبت. بسیاری عقیده دارند که او حثی با نفوذ خود میتواند شاه را سرنگون و مردم را 
وادار کند به‌فرآمین و دستوراث شاه با بی‌اعتنائی بنگرند ۱۳۵۰ 
هنگامی که مردم در اين حالت یک بمدی مغزي قرار میگیرند. نیروی خردگراتی 
وآزادی اندیشه‌گری خود را از دست میدهند و باشگل عجسمه‌های خیمشب‌بازی در 
می‌آیند که دیگر از خود اراده‌ای ندارند و به‌میل و خواست خیمه‌شب‌باز حرکت و حتی در 
حپت تمابلات او اندیشه گری میکنند. شوربختانه این همان سحالت هغزی و روانی است که 
آخوندها و ملایان شیعه گری با افسوتمای ساختگی مذهبی خود بر مردم کشور ما حاکم ومفز 
آنبا را به‌گونه‌ای شرطی کرده اند که افراد هردم با میل و رضا پذیرای افسانه‌ها و افسونای 
ایخردانه آنبا و خریدار صنایع قلابی دین‌سازی و دينداري آنبا شده‌اند. بدیبی است که 
موهبت‌های دسترسی به‌دموکراسی و آژادیمای فردی و اجتماعی در کشور ما در گروی رهانی 
مردم از این حالت خردیاختگی و افسون‌شدگی خواهد بود و تا در کشور ما آخوند و ملا خود 
را مرشد» هادی و قیم چگونگی اندیشه گری مردم هیداند و تا افراد اجتماع خود را مقیلد آنبا 
هید انندء آومانهای دسترسی به‌یک زندگی آزاد انسانی به‌شگل رویا بافی خواهد ماند. 
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فصل دوم 
خلافت عباسیان و اثر آن در رشد شیعه گری 


هربمن به‌ئخت و به‌دین دست یافت 
زهن فره ایس زدی روق تنافت 


نام رستم فرخ زاد به‌برادرش 


کشتار بیرحمانه «حسین بن‌علی» و یارانش در سال ۷۸۰/۷۰ در کربلا سیب شد که یک 
جبمپة راد یکال در شیمیان علی بن| بیطالب بوجود آید. اهالی کوفه که بر خلف قول پیشین 
خود به‌حسین پشت کرده بودند, به‌سختی از کرد؛ خود نادم شدند و در سال ۹۸۵/۷۵ 
یعنی بنسسال پس ار فتل حسین: اهختار بن‌ابی‌عبید ثغفی»: بمتظور مخالفت و مارزه با 
بنی‌امیه و گرفتن انتقام خون حسین و نابود کردن قاتلان او رهبری شیعیان علی را بر عمهده 
گرفت. این رویداد تاریخی استخوان‌بندی شیعه‌گری را استوار کرد و ایدئولوژی 
«شیعه گری » را بعلوان یک مذهب راد یکال در درون دين اسلام. شکل و هستی داد. 
«معتار ین بوعبید ثققی» امامت زین‌العابد ین را قبول نداشت و یکی دیگر از سرآن 
علی بن| بیطالب به‌نام «محید حنفیه»؛ را که شخصی گوشه گیر بود و تما یلی به‌امامت 
نداشت, بعنوان امام و مبدی زمان شیعیان معرفی کرد. بر خلاف «حسن‌ین علی» و 
(حسین بن‌علی:۰» «محمد حنفه» فرزند فاطمة زهرا دختر پیامبر قبود و از همسر دیگر 
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علی بن! بیطالب به‌نام ««خوله بنت جعفر بن قیس» که یک کنیز حنقی بود» زایش یافته بود 
و ازاینرو «محمد حلفیه» خوانده میشد. گروهی که از محمد حنفیه پشتیبانی هیکردند 
« کیسانیه» خوانده میشدند۰ «کیسانیه» از نام زر ابواهراً کیسان.» فرمانده لشگر مختار و 
رهبر سپاهیان غیر عرب گرفته شده بود. سپاهیان غیر عرب که برای نخستین هرتبه به گروه 
شیمیان افزوده شدند و بیشتر آنما را فرزندان ایراتیهانی که پس از جنگ قادسیه بهاسارت 
گرفته شده بودند , تشکیل میدادند : «اموالی » نامیده هیشدند. «اين آثیر» در کامل نوشته 
است که موالی ( یراتیهای اسیر) را با پای پیاده و شکم گرسنه به‌میدان جنگ میفرستادند 
و استفاده از اسپ و يا شمسیر را در هنگام جنگ برای آنپا منم کرده بودند و از غتاثم 
جنگی هیچ سبمی به آنبا نمیدادند. تازیبا, اسیران ایرانی را به کار نوگری و غلامی خود 
می گماشتند و با ایرانیپا در یک صف حرکت تمیگردند. کتاب تاریخ ابران مینویسد» 
۰ ازغمر پرسشس کرده‌اند با ايرانيباي اسیر جه خواهی کرد: پاسخ داده است: «مسلمانان 
آنها را تا زنده هستند مخورند زمانی که ما و انا مردیم. کودکان ما کود کان آنما را تا 
رنده‌اند خواهند خورد »6 
یکی از اقدامات اصلاحی مختار ثقنی آن بود که دستور داد. سربازان عرب و عیر 
عرب (موالی) اجازه داشته باشندء در جنگ از اسب و شمشیر استفاده کنند. مختار با 
لشگری که در کوفه بوجود آورد. موف شد بر مخالفان خود و کسانیکه در قتل حسین بن‌علی 
دست داشتند » پیروز شود و «عبیدالله بن زباد»» اعمربن سعدابی وقاص ‏ (فاتح ابراب) و 
«شمرفی‌الجوشن» و گرومی دیگر از دستیاران آنبا را با شکنجه و عذاب به‌قتل رسانید. 
سراتجام خود او با هفتپزار نفر از همراهانش یکسال بعد بدست «مصعب» پرادر «ابن 
زسر » گشته صد . 

قتل مختار و مرگ محبد حنفیّه در سال ۷۰۰ مپلادی نتوانست جنبش « کیسانیه» را 
خاموش کند و آين حنبش اصول و قواعدی را برای مذهب شیعه‌گری بوجود آورد. 
« کیساننه» معتقد بودند» سه خلیفه‌ای که بیش از علی خلافت کردند (ابویگر: عبر و 
عتمان) غیر قانونی و عاصب بودند و علی و سه فرزندش حسن؛ حسین و محمد حنفیه را 
جانشینان اصیل وبرحي محمدبن عبدالله یدانستند. بسیاری از پیروان حنفه اعتقاد 
داشتند محمد حنفیه نمرده, بلکه غیبت کرده است و دوباره ظپور خواهد کرد و با غدل و 
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داد بر دنیا حکومت خواهد نمود. پیروان « کیسانیه» همحنین معتقد بودند که در هنگام 
رجمت محمد حنفیه (مهدی) پیش از روز قيامت. گروهی از مردگان زنده خواهند شد و او 
را در به کیفر رسانیدن گناهکاران پاری خواهند داد. 

پس از در گذشت محمد حنفیه شاخه‌ای از « کیسانیه» که ««هاشمیه» ناهیده میشدند » 
خط امامت را ادامه دادند و پسر محمد حلفیه به‌نام «ابوهاشم» را امام و جانشین او 
خواندند . بر خلاف محید حنفیه که شخص ساکت و غیر فعالی بوذ و به‌امامت تما بلی 
نداشت, ولی «۱بوهاشم » بسیار پر جنب و جوش بود و شیعه گری را سازماندهی کرد. 

| بوهاشم» در سال ۷۱۷ میلادی در گذشت و فرقه «هاشمیه» در بارة جانشینی او 
به‌جند ین گروه تیم شدند. بیشتر آنپا «محبد بن علی»» یکی از نواده‌های «عباس » 
عموی محمد بن‌عبدالله را امام و جانشین ابوهاشم برگزیدند. این گروه به‌ظاهر خود را 
مذهبی نشان میداآدند» ولی براستی فدف جنبش آنپا سیاسی بود. افراد این گروه از زمان 
درگذشت محمد بن عبدالله, آرزوی رسیدن به‌حگومت و خلافت داشتند و در خراسان برای 
رسیدن به‌هدف خود یک جتبش زیرزمینی بر ضد خلفای آموی تشکیل داده بودند و 
سراتجام موفق شدند در سال ۷۵۰ میلادی, خلافت سلسله بني اعیه را براندازند و خود 
خلافت را بدست گیرند. 

خلفای عباسی, نخست از شیعیان هواخواهی میکردند و عقیده داشتند, خلافت باید در 
حاندان محمد سر یان داشته باشد. اما بزودی خود را از شیعبان حدا ساختند و در صندد 
جلب پشتیبانی ساير مسلمانان برای خلافت خود برآهدند. شیمیان نیز پوند خود را 
به‌فررندان و زاده‌های غلی و فاطبه مسحصر کردند. 

در زمان خلافت «السپدی» خلیفه عباسی (۷۸۵- ۷۷۵ میلادی) شیعیان به بشتیبانی 
««علی‌محمد ائنفس ال زکیه » به‌شورش وسیعی دست زدند که پوسیله نیروهای خلیفه سر کوب 
شد. پس از شکست شورش مذ‌کور, خلیقه «المپدی» وجود هر‌گوله پیوند نسلی بین 
خلفای عباسی و ابوهاشم و علی‌بن‌اببطالب را انکار کرد و حتّی اعلام داشت که نسل 
امامپای شیعیان شاخه عباسیان نیز به‌عباس و اسلاف خود او بر میگردد . این رویداد سبب 
نا بودی شاخه شیعه گری در عباسیان شد 

فرقه « کیسانه» بعدها بوسیله شیعیان بنیادی و معتدل در کوفه بی‌اعتبار شناخته شد و 
پس از روی کار آمدن خلفای عباسی: از هم متلاشی و در بایان قرن دوم هجری بکلی نا بود 
گردید. پس از متلاشي شدن فرقه « کیسانیهء» شیعیان امامّه که شاخة راد یکال شیعه گری 
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را تشکیل میدادند» جای آنپا را گرفتند و پیرند نسلی امامپا را به‌علی بن| بیطالب: حسن و 
حسین و فرزندان آنپا مربوط کردند. 
قتل لاحسین بن‌علی» در سال (۲۰ /0۸۰)) توجه شیعیان را به‌وظیفه امام جلب کرد و 
ون در بابان دوره خلافت اموی اصول و مقررات متضادی برای شیعه گری بوجود آمده و 
ببروان این فرقه نمیدانسنند جگونه احکام و فرایض مذهبی درست را از نادرست تشخیص 
دهند ازاینرو اين کار زا بر عهده امام گذاشتند. نخستین کسی که وظیفة تدوین فقه 
اسلامي را بر عجده گرفت» «محمد بن‌علی» ملفب به‌باقر امام پنجم شیعبان است. 
محمد باقر از سیاست دوری جست و در تقیه کامل بسر میبرد و عمر خود را صرف تدریی 
فقه و اصول قررآن و ایجاد تحکیم اصول فقه شبعه کرد و در واقع فقه شیعه گری را بنیاد نباد. 
نکتة بسبار جالب توجه در شرح زندگی امام محمد باقر انست که وی سمت مشاور اقتصادی 
"«عبدالملک» خلیفه عباسی را که به‌مذهب شیعه گری عقیده نداشت و خليفة حاصب فام 
گرفته بود؛ یذ برش کرد و در امور اقتصادی مشاور خلیفه بود, 
ملا محمد باقر مجلسی در جلد بازدهم بحارالائوار" فینویسد. یکروز تابستان که 
آفتاب سوزانی همه جا را فرا گرفته بود » مردی به‌نام («محمد بن منکدر» در تواحي خارج 
مدینه, مرد فربه و درشت‌اندامی را مشاهده کرد که همراه چند نفر دیگر به‌مزارع و 
کشتزارهایش سرکشی میکند. وی با خود اندیشیدء این چگونه شخصی است که زبرا ین 
آفتاب سوزان خود را به‌آمور دنیوی مشغول ساخته است! هنگامی که به‌شخص نامبرده 
نزد یک شدء مشاهده کرد که وی امام محمد باقراست که نفی‌زنان و عرق‌ریزان مشغول 
بررسی کشتزارها یش میباشد . 
بدین ترئیب معلوم هیشرد که هم اعضای خانوادٌ نبوت و امامت پرلدار و ثروت‌دوست 
پودند و لافبای بی با یه ملایان در اينکه خاندان نبرت و افافت اسلاهي فقیرو تنگدست بودند» 
گزافه گرنیبانی است که براي جلب مردم به‌ایدئولوژی شیعه‌گری و رونق دادن بهدکان پر 
تزویر دینفروشی خود. هوعظه هیکنند - 
چند سال پس از دررگذشت امام محمد باقرء برادرش «زید بن‌علی» به کوفه وارد شد و 
بر ضد خلیفة آمویء «هشام‌بن عیدالملک» شورش کرد. اگرجه گروه زیادی از شیعیان 


کرفه و همجنین پیروان پیشین پرادرش امام محمد باقر» از قیام او پشتیبانی کردند, ولی 
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چون وي خلافت ابوبکر عبر و عثمان را مشروع و برحق میدانست و حاضر نشد آنپا را 
ربایشگر خلافت مسلمانان بشمار آورد و تکفیرشان کند. ازا یلرو بیروان بنیادی‌تر برادرش 
امام محمد باقر از پشتیبانی او خودداری کردند و به پسر امام محمد باقر یعنی امام جعفر 
صادق که مانند بذرش از سیاست دوری می‌جست و در تَقّة کامل بسر عیبرد روي آوردند . 

اگرجه شورش ازید بن‌علی» بر ضد خلیفة اموی «هشام بن عبدالملگ» بچاثی نرسید 
و رید در سال ۷8۰ میلادی بدست نیروهای خيفة اموی مقتول شد ؛ ولی فرقة مذهبی او به‌نام 
اازید یه » پس از او زنده عاند. فرقه «رید به» در عقیده خود میتی بر حفائیت افامپا یشان در 
رهبری جامعاٌ اسلامی و محکوم کردن سایر مسلمانان از اینکه باعقدة مذهبی آنپا محالفت 
هیکردند » سختگیر نبودند؛ ولی عقیده داشتند » باید در برابر آنباتی که مقام خلافت را 
به‌نادرستی غصب کرده‌اند با تمام نیرو ایستادگی و جنگ کرد. پر خلاف فرقة شیعة 
زید یه پیروان مذهب شیعة امامبه به‌سبب اینکه سایر مسلمانان, حق امامهای آنپا را در 
رهبری جامعه اسلامی نادیده گر و آزا پنرو به‌ارتداد و بیدینی گرائده بودند؛ یکلی بیوند 
خود را با آنها گسیختند و به‌پیروی کو رکورانه و ستایش از امامپای خود پرداختند و بدین 
ترئیب فرقة شیعة اماهیه خود را از سیاست کنار کشید, 

وازة «رافضی» و با «بدعتگزار» که پیروان مذهب تسنّی تسبت به‌شیعیان پکار 

میبرند ؛ نخست بوسیله فرقة «(زید یه » در باره شیعیان امامیه بد کار گرفته شد , بدین شرحم که 

خودداری فرقة شیعة امامیه از دخالت در سیاست و قیام بر ضد ربایشگران رهیری مسلمانان 
سب شد که فرقهٌ شعة زیدبه آنپا را (ارافصی» و با « بدعتگزار» خواندند . واره 
(«راغضی» که نخست بوسيلة پیروان «زیدیه» در بارة شیعه اعامیه بکار هیرفت: کم کم 
بوسیله سنی‌ها مورد استفاده قرار گرفت و سّی‌ها نیز این واژه را براي پروان شیم امامیه 
که معتقد بودند, سه خلیفه پیش از علی ریا یشگر مقام خلافت مسلمانان پودندء بکار بردند . 
گروهي از اعضای معتدل فرقة زیدیه که در کوفه بسر میبردند و مخالف میارزه و نبرد مسلحانه 
بر ضد خلقای آموی بودند. با پذیرش علی‌پنابیطالب بعنوان خلیفه ارم (خلفای 
راشدین) بوسیلة سنی‌ها جلپ شلد . 


امام همچون پیامبر بر اموال و جانهای مردم برتری دارد . 


فحمد جواد متسه رمامدار آبندی صنه )٩‏ 


امام محمذ باقر در سال ۱۱۷ هجری قمری در‌گذشت و «حعفر بن محمد :» ملقب به(1 صادق »» 
پعنوان امام ششم شیمیان جانشین او شدء «جعفربن هحمد» برای منصور عباسی پیشگوتی 
کرد که او به‌خلافت خواهد رسیده حون بمدها پیشگونی « جعفر بن محمد» تحفق بیدا 
کرد ومتصور بخلافت رسید: ازاینرو او به‌پاس این خوش نبتی به«جعفر بن‌محمد » لقب 
«صادق» دهش کرد و او به‌نام «امام جعفر صادق» مشپور شد و این لقبی که متصور خلیقه 
عباسی به «حعفر بن محمد » داد: برای همیشه روی او ماند ." 

در زمان امام جعفر صادق؛ انقلابات و تحولات بسیاری در کشورهای اسلامی روی داد و 
گروهبای بسیاری از مسلمانان بر ضد خلافت بلی‌امیه قبام کردند و با جنگمای خوینی 
سراتجام سیب سرنگونی خلافت بنی‌امیه شدند, امام جعفر صادق خود را از تمام این 
رویدادها ب رکنار نگهداشت و با تیه کامل به‌تنظیم اصول و احکامی که پدرش در باره فقه 


۳ + ۱ 
اعپدالقاهر بغدادی, القرق ین‌الفرق در تاریز مذاهب اسلام_ ترجما میعمد جواد مشکور (تهران: اتتشارات 
اشراقی » ۱۳۵۸ خورشیدی) صفسه ۰۱۱۷ 


۸۹ 


.۹ شیمه گری و امام زمان 


شیعه اعلام داشته بود اشتقال ورزید . 

(«!بوسلبه خلحل همدانی» وزبر «۱بوالعیاس سفاح») اولین خلیفة عباسی که شخصیتی 
برعسته و میبن دوست بود. با توصية «|بو مسلم حراسانی» نامه‌ها و پيامپای زيادي براي 
امام جمفر صادق ارسال داشت و او را به پذ برش خلافت دعوت کرد و تصر بح نبود که او و 
((| بومسلم خراسانی » و تمام باران و سیاهیان آنپا از خالافت وی بشتیبانی خواهند کرد. اما 
امثم جعفر صادق نامه‌ها و پیامپای «ایو سلمه» را آتش زد و از پذیرش عسئولت خلافت 
پرهیز کرد و به‌خاندان خود نیز توصبه نمود. از شرکت در فعالیت‌های سیاسی خودداری 
کنند ." امام جعفر صادق تا آنجا از اصل تقیه پیروی میکرد که حتی به پیروانش دستور داد 
از مبارزژ سیاسی بر ضد اهل تسن دست بردارند و از نظر سیاسی از آنها فرمانبرداری 

بدین ترتیب جعفر صادق به‌شیعه گری که تا آن زمان جنبة یک حزب سیاسی داشتء 
شکل فرقة مذهبی داد. بعبارت دیگر امام جعقر صادق ««شیعة امامیه» را که با شیعف ائئی 
عشری تفاوت دارد» بنیادریزی کرد و عمر خود را در راه تدوین و تکمیل اصول فقه 
شیعه گری و آموزش آنپا به‌دیگران صرف کرد. 

بکی از نواوریپای فلسفی و فقبی امام جعفر صادق تثوری «اختیار» در برابر «جبر و 
تفویض » است. موضوع «جیر و تفویض » از دیرباز مورد بحث گروهمای گوناگون مذهیی 
و فلسفی بوده است. شپرستانی در کتاب الثل واللسل " معتقد است , چهار اصل منشاء و 
بایة اختلاف بین فرقه‌هاي گوناگون اسلامی شده است که یکی از آنبا موضوع «جبر و 
اختیار)) اسیت. 

مفپوم جیر آنست که ادپان در انجام کردار و منش و حتی اراده و فکر خویش از خود 
آختاری تدارتد و اعمال و رفتار و سرنوشت آنپا از شش بوسیلة ائله عفدر شده است. 
«لاموتر فی‌الوجود الی‌الله.» موضوع «حیر » زیر عناوین گوناگون در مکانب مخلف 
فلسفی مورد بحث قرار گرفته است. 

اصول و اسکام قر آن جبری است و مفپوم ]یذ ۵٩‏ سور انعام: .ءیوَماتَمط منرت 
رلایتمها ۰ حتی اقتادن برگی از درخت را اراده و خواست الله میداند و انسان را الت 


آعلی عبر فطروس؛ حلاج (نیوجرسی: انتارات قارابی,۱3۸۷): صفحه .۵٩‏ 
" بوالفتح محید بن عیدالگریم شپرستانی. الملل والتحل جدد اول (تهران: ۱۳۲۱ خورشبدی) : صفععذ ۰۱۳۱ 


شیعه افاهبه ۹ 


بیروح و بی‌اراده‌ای فرض میکند که ب‌اراده الله جنبش و حرکت و حتی فکر میکند . آیة 
۰ سورة دهر ثبز میگوید: « ... ومَاَتون وه آن واه ار ۰ بعنی ۰۰۰۱و شما 
نسخواهید جیزی جز آنجه اللّه بخواهد...» در قرآن آیات بسیار دیگری وجود دارد که 
افکار و منش و کردار انسان را جبری میدائد. از آن جمله است. آیه‌های ۱4۵.سورة 
آل‌عمران؛ ۱۷ سورة انفال. ۵۱ سوره تویه 4 سورة ابراهیم؟٩‏ سورة صافات» ۲۳ و ۲٩‏ سورة 
کپف و غیره. در اسلام حّی اسحادیث و روا باتی وجود دارد که میگوید؛ پیش از آنکه نطقة 
مرد در رحم مادر قرار بگیرد. اه سرنوشت جنین را تعیین کرده است ‏ 

بدیپی است که در برابر اصل جبری بودن اصول و احکام فرآن؛ عبارتی نیز مانتد 
۰۰۰ ویاآصابادمن سینت 6۰.۰ (ایه ۷٩‏ سورهُ نساع) یعنی « انجه از بدی به‌تو 


كت 


میرسد از خود توست»» وحود دارد که سبب مشود بعضی از فقپای درمانده در تضادهای 
قرآن نفسی تازه کرده و بگویند, قرآن «حبر و تفویض» هر دو را در اعمال و سرتوشت 
افراد بشر موثر دانسته است. ولی. بطور کلّی, تعام قر آن‌شناسان غربی و شرقی» اصول و 
احکام فرآن را جبری و با ناشی از اصل «فاتالیسم » ۳۲ مدانند . 

پس از درگذشت محمد, زمانی که مسلک اسلام: شکل و سازمان مذهيي پیدا کرد 

مفسران قرآن و فقبا کوشش کردند. اصول و احکام غيرمنطقی و نایخردانة قرآن را تا 

حدودی که امگان داشت. کانازدائی کنند. هودةٌ جنین کوششی در باره؛ تثوری «حبر » در 
قررآن. افکار «معتزلیون» و «اشعربون» و یس از آنپا امام جعفر صادق است. 

فرقة معتزله (که از اتشعاب مکئب حسن بصری بوجود آمد). به‌تئوری «اتفویض ») 
گرویدند وگفتند , خداوند افعال و کردار نیک برای بند گانش مقدر میکند و هرچه شا یسته 
و سزاوار بدگان است, در سرتوشت آنپا وارد میسازد؛ ولی اعمال بد افریده خود انسان 
بوده و قدرت اراده در انجام چنین اعمالی در دست خود انسان است- 

باید توحه داشت که فرقه معتزله قران را حادث و افریده شده برسلةٌ محمد فیذانستند 
و عقیده داشتند؛» قرآن نمیتواند نتیجلٌ وحی الپی باشد و هیگفتند» بر خلاف آنچه محمد در 
برغ استثنانی بودن مطالب قرآن گفته و آثرا فرجود و معجرة نبوت خود بشمار آورده؛ نوشتن 
فرآن و حنی بپتر از آنپم کاملاً امکان پذ یر است. 

نکتة بالا و صدها مورد ماد آن نشان میدهد که حتّی آنبائی که در اسلام در رده‌های 


ادکتر روشنگرء بازشناسی فر آن (ساتفراتسیسکو: اتشارات بارس. ۱۳۷۰) فصل پنجم. 


۹۲ شیعه گربی و اهام زمان 


بالای نردبان قدرت مذهبی قرار داشتندء اصول و توریمای مقدس دینی را زیاد جدی 
نبیگرفند و بعبارت دیگرء استخوان‌بندی دین اسلام را بیشتر هدفبای سیاسی و 
قدرت‌طلبی تشکیل میداد تا معنویات دپنی. برای مثال در زمان خلاقت «عبدالیلک‌بن 
مروان »؛ (1۸-1۵ هحری قمری): «عبدالله‌بن زییر» که مدعي خلافت بوده بوسبلٌ 
( حجاج بن پوسف ثقفی » سردار جنگی «عبدالملک بن‌مروان» مورد تعقیب قرار گرفت و 
ب‌خانذ کعبه بناهنده شد و در آنجا تحص اختار کرد و فکر میگرد که جون خانه کمبه براي 
مسلماتان جنبة تقاس دارد در آنجا جانش در امان خواهد بود. ولی: «ححاح‌بن پوسف 
ثقفی ») برای دستگیر کردن «عبدالله بن زیر » خانهٌ کمبه را با منجنیق وبران گرد و او را 
دستگیر ساخت و به‌قتل رسانید.* این رویداد نغان میدهد که براي آنپائی که به‌نام اسلام 
حکومت میگردند: هدفهای سیاسی و منافم شخصی, بمراتب بیش از مقدسات مذهیی و 
ارزشهای معنوی وا بسته به‌دین و مذهب اآهمیت داشته است. 

وضم سیاسی و اجتماعي امروز ایران» برهان بارز و روشتی به‌فرنودهای پیش گفته 
شده. می‌افزاید. زیرا گروهی ملی بی‌نام و نشان با حیله و ترفند بر کرسی قدرت تکیه 
زده و بهنام دین و مذهب. چنان فحایع و جناباتی در این کشور مرتکب شده‌اند که سية 
تاریخ از ثبت آنها آزرم دارد. 

یکی دیگر از فرتودهای همه‌پذیر پرای اثبات اینکه حتی خود تازیها نیز به‌اصلام 
به‌شکل دین و مذهب نگاه نییگردند و آنراجدی نمیگرفتند نوشتة «حسی‌رازی» در کتاب 
تبصرةالعواه في معرفةالاام از قول «ابن قتببه» در کتاب محتلفالحددتب میباشد, 
نوبسند گان مذ کور نوشته‌اند: «د ثباعه اشرس ععترلی » یک روز جمعه خلقی را دید که برای 
برگزاری نماز جمعه به‌مسجد میروند. بهیعضی از یاران خرد رو کرد و گفت: « این خران را 
ببینید که چگونه این اعرابی (منظور محمدین عبدالله بوده است) آنبا را سرگردان کرده 
است ۰" 

در برابر مکتب خرد گرائی معترلی فرقا «اشعر به» منسوب به(« | بوالحسن آشعری» که 
معتقد به‌جبر مطلق بود؛ بر ضد فرقة ممتزله فیام کرد و اظپار داشت:« بد و نیک همذ کارها 
آفر بده شده بوسيلة آلله است و آنسان را در آتپا هی اختیاری یست ۰» 


#مرنضی سحسنی رازی ؛ تبصرذالعوام فی معرفتالامام + به کوشش عیّاس افبال؛ صفح ۵۲, 
"جرجی زبدان » تار یم تمدن اسلام, صفحذ ۸۵ 


شیعه اماهیه تن 


امام جعفر صادق پرای کانانی زدائی جنبه‌های نابخردانة قر آن. مکتبی بوجود آورد که 
حد میانه دو مکنب جیر و تفویض است و آنرا مکتب «اختبار» نامید. تلوری «اخثبار» 
جعفر صادق حاکی است که خداوند همیشه برای انسان نش و سرنوشت خوب مقدر 
میکند . ولی آنسان دارای اراده آزاد بوده و میتواند سرنوشت و منش و کردار تیکی را که 
خداوند برایش مقدر کرده گزیتش کند و با به‌سرنوشت نیک ساخته شده بوسسله خداوند 
بشت کرده ویه‌اعمال تاشایست دست بزند. 

بپر جپت امام جعفر صادق که در الپیات و فقه شیعه گری سرآمد هبذ امامپای شیمة 
دوازده امامي است, با تدوین اصول و احکام فقه و موازین شیعه گری برای شیعد امامّه 
سازمان مذغبی و تلوریکی مستفلی بوجود آورد که «شیع؛ جعفری» ناه‌ده میشود . 

اساس و پایة شيعةُ امامیه که در زمان امام جعفر صادق بوجود آهد بر این اصل 
استوار شده است که جاهعة پشر پیوسته و در تمام زمانها نیاز به‌رهبری دارد که از جائب خدا 
بر گزیده شده و افراد بشر را در کلیه امور مذهبی ارشاد و هدایت نماید. امام جعفر صادق 
عقیده داشت که دنیا هیچ زمانی حتّی برای یک لحظه هم تیتواند از وجود امام که نما یندهة 
الله است: خالی بماند. بر پایة عقیدة امام جعفر صادق امام برای انجام رسالت خویش که 
هدایت و ارشاد جامعهٌ اسلامی است, معصوم میباشد و چون معصوم و پیگناه است. باید 
مصونیت کامل داشته باشد. پس از محمد بن عبدالله که خاتم پیامبران است. اماسها در 
کلیه امور بجر نزول وحی, وطیعه پیامبر را انجام میدهند, بدین ترتیب, امام جعفر صادق 
آمامیپا را در طراز و مقام پامبران جای داده است. دستورهای امامپا باید بوسیله افراد 
جامعه اسلامی بدون چون و چرا رعایت شود و سرپيچی از دستور امام هماتند تاقرانی در 
پرابر پیاهیر است- بابراین آنباثی که خلافت ابوبگر را پذیرا شدند و از فبول خلافتب 
علی‌بن ابیطالب که وصی پیامبر بود سرپیجی کردند. به‌راه گبراهی و کفر و بیدینی 
افتاده‌اند . محمد بن عبدالله نماینده و یامیر خدا بود و پس از او فدایت مردم بر عپدة 
علي بن ابیطالب و پس از او خط امامت از حسن و حسین و فرزندانش به‌خود او (جعفر 
صادق) که امام ششم عیباشد : رسیده است. 

سلی‌ها عصمت و بیگناهی و مصونیت از خطا را ویژه محمد میدانند: ولی پیروان 
شیعه گری؛ این فروزه را برای امامپا نیز قاثل بوده و معصومبت را برای اماسها ذاتی و جبلی 
پشمار می آورند ۰ بدین‌ترتیب شیان معتقدند که امامپا در جر بان زند گی فردی و خصوصی 
خود, هیچگاه مرتکب گناه نخواهند شد و بویژه در تفسبر قرآن و سنّت از مصونیّت کامل 


۹4 شیعه گري و امام زمان 


برحوردار هستند . عبدالرفیم حقیقت در کتاب تاریح نیضت فگری ایرانیان مینوبسد: 
«اگر عقيدة امام با ادراک مستقیم حسّی تاقض داشته باشد باید عفيدهُ امام را برتر 
دائست, زبرا معصومیت عنبع آن عقبده محرز است ۲6۰۰۰ بدین ترتیب شایسته است بگوئيم 
که بر پایُ اين گفته؛ در جامعةٌ اسلامی؛ هر مسلمانی از نظر حواس جسمی و نیز کارآنی مغفزی 
بیمار و یر کامل میباشد . دلیل این ام رآنست که در دانش روان پزشگی یک بیماری روان‌تنی 
(305090۵110 زوط) وجود دارد که به آن ۵00512 میگویند. کسی که به‌این بیماری 
مبتلا باشد فادر بدتشخيص اشیاء با استفاده از حواس عادیی خود نیست و از ایترو از لحاط 
حنی بیمار و غیر عادی بشمار میرود ۰ حال اگر در جامعل شیعه گری» یکی از عوامل حسی ما 
قضاوت راستینی بکند که با گفت امام مغایرت داشته باشده بنا به گت نویستده مذکور باید 
ما به‌حرف امام گرش دهیم و نه به‌فضاوت عوامل حسی خود. بتابراین اعضای جابعدٌ 
شیعه‌گری اسلامی تا آنجا که قضاوت عرامل حسی‌شان با نظر امام تفاوت داشته باشد؛ مبتلا 
به‌یباری ۸200514 هستند و برای اینکه خود را از آثار مضر این بیماری در امان 
نگپدارند» باید اعتماد خویش را از قضاوت عوامل حسی‌شان سلب کرده و ببیننده امام برای 
قضاوت عوامل حسی آنپا چه تصمیمی میگیرد . 

امام جعفر صادق معتقد است, امام برای انجام رسالت خویش که هدایت و ارشاد 
افراد جامعة اسلامی است؛ معصوم است و چون معصوم و یگناه است: باید مصوئبت کامل 
داشته باشد, ددآبو متصور عبدالقاهر بغدادی» در کتابالفرق بین الفرق» عبلویسد؛ دلیل 
اینکه امام معصوم میباشد ؛ آنست که در پیاهیر نیز شرط عصمت وجود داشته است ,۸ 

اینگونه استدلال از طرف فقما و نوبسندگان مذهبی در امور دینی, درست شبیه آنست 
که یک شخص کلاهبردار به‌نام «رک» ادعا کند که او انسانی درستکار و بیگناه است. 
آنرقت. یکی از وا بستگان او به‌نام «م» دست به‌ارتگاب گناهی بزند و در زمانی که رفتار 
خطاآمیز او مورد پیگردی فرار میگیرد» ادعای راستکرداری و عصمت و مصونیت از 
یگردی نماید. هنگامی که از دم » پرسش میکنند: «چرا تو بیگناه و معصوم هستی ؟» 
پاسخ میدهد ؛ زبرا شخص نک » که با من وابستگی دارد ادعا کرده است که آدمی 
معصوم و بیگناه و دارای مصونیت میباشد . 


"عبدالرفیع حقبقت؛ اریح نیت اي فكري ابرانان (تجران: شرکت مولفان و سترجمان ایران, ۱۳۵۷): 
صفسحه ۱۰ 


«بعدادی » الغرف چن الفرق: فیح ارآ , 


شیعه اماعیبه 


زد بعد ادیی»؛ در حای دیگر میئویند دلیل وجود امام رمان آنست که دنا هیبحگاه از 
وجود امام نمتواند خالی باشد و همیشه باید در دنیا امامی وجود داشته باشد" پعبارت 
دیگر, نويسندة مذکور با اندیشة واپسگرا و ذهن سنگی شده؛ خوده گوششی میکند» وجود 
یک عامل غیر ممکن فیزپولوژیکی شایست مشاهده و لمس را بسبب وجود یک اندیشة 
توخالی و تخیلی. موجود و امکان بذیر نشان دهد این روش استدلال مانند آنست که 
بگوئيم, دلبل وجود دج ) در دنا آنست که اگر (جن») وحود نداشت, انوقت «جنگل »؛ 
هم نمیتوانست در دنیا وجود داشته باشد- ریرا اگر دج »4 وجود نداشت: حروف (ج » و 
(«ن» نیز نمیتوانست وحود خارجی داشته باشد و اگر حروف ج» و اان»» وجود نداشت: 
انوقت جگونه در این دنیا «حنگل» میتوانست وجود داشته باشد . 

گذشته از تمام مباحث مذکور: معصوم دانستن امام بسیب معصومیّت و بیگناهی 
محمد بن عیدالله, برای آنهائی که از آنسوي احساسات مذهبی به‌فروزه‌های روانی و سرشت 
اخلاقی و منش محمد و نوشته‌های تاریخ‌نویسان و شرح حال‌نویسان بزرگ در بارة او نگاه 
کننده بازي تماخره آسا و در همانحال جالب خواهد بود. زیر بین تمام افرادی که بنظور 
راضی کردن حس خودخواهی و جاه‌طلبی خویش: ادعای پیامبری کردند هیچیک از آنبا 
بیش از محمد خودخواء و به‌ارزشهای انسانی بی‌توجه نبوده است. محمد بدن نیمه عریان 
«زینب دختر جحش » همسر پسرخواندهاش را از لای در مشاهده کرد و عاشق او شد و 
به‌قول عایشه. او را بدون عقد ازدواج و حتی بدون تشر یفات مذهبی که خود برای مسلمانان 
وضع کرده بود: به‌زنان حرمسرایش اضاقه کرد. همچنین شب همانروزي که « کنانه بن 
ربیع» رئیس یپود بان خیبر را که از اعتراف به‌معل پنپان کردن جواهراتش خودداري 
کرده بودء زیر شکنجه کشت, زن زیبای او صفیه را به‌رختخواب برد. در مورد ديگري 
محمد در جریان قتل عام مردان طایفة يپودي بنی‌قریظه, «ریحانه» زن زیبای یکی از 
جوانان مقتول آن طایفه را برای خود تصرف کرد. و نیز در جنگ با طایفه بهودی 
« سی مصبیطلی , »4 (1جو بر به )) زن زببائی را که شمسر پسر عمویس «ابن‌ذوالشفر » بید و در 
جنگ مذکور کشته شده بود. به‌زنان حرمسرایش اضافه کرد. بعلاوه به‌قول «وات. 


ان ساب کاپ ,ص فسیه ۳ 


0 
,ووم۳۳] میرن بازورهب نا خهتهدنا) معا ام #مجم مها بخاج ۷ وعجممماصهآ ۷ 
,24 ۳ ,(1956 


2 شیعه گری و اعام زهان 


زد دانتد ۱۷ اولتر 4" و سایر نوسندگان» هنگامی که انسان فگر میکند جگونه محمد آنیمه 
دروغهای بالدار را پهنام «ال*» و فرمانهای چون و چرا ناپذیر آسمانی به‌مردم تزریق و 
تحمیل کرد خرد انسان از حیرت و شگفتی در میماند. آئوقت جالپ است که ما امام را 
بسبب «معصوم! » بردن پیامبر ععصوم و بیگناه و مصون از خطا بشناسیم, 

براستی: هنگامی که انسان مشاهده میکند» فقبا وملایان شیعه گری کوشش هیکنند چنین 
اصول و احکام نایخردانه و تماخرگونه‌ای را بعتوان کلمات و احکام مقدس المی به‌انسانی 
که همان خداوند به‌او مفز: هرش و خرد دهش کرده. بخورانند: فگر هیکند که شاید تلوري 
0 و با «تناسخ ارواح» که هندوها: بودیست‌ها و طوایف و فبایل افربقائی 
بهآن عقیده دارند» واقعیت دارد و روح و ژنبای مفزی حشرات و جانورهائی که از نظر هوش 
و حساسیت هغزی از سایر اورگانيسم‌ها فروما‌تر و عقب افناده‌ترند» در سازمان مقزی و ژنبای 
فشبا و علایان کاربرد داشته است . 

بپر جپت, درحالیکه امام جعفر صادق امام را بالاترين مقام انسانی. معنوی و الهی در 
روی زمین می‌شناخت. ولی برای او اختیار حکومت قائل نبود و هیچگاه به پیروانش توصید 
نکرد. برای در دست گرفتن حکومت قیام کنند. شیخ مرتضی انصاری (در گذشنه در سال 
6 میلادی) نیز اگرچه میتکر و آفریننده توری «مرجم تقلید » در شیعه گري بود با این 
وحود آخوندها و روحانیون را از دخالت در سپاست منم کرد و عقیده داشت که آخوندها 
حتی در امور قضائی مردم نیز نباید دخالت کنند.۳ ولی. ملایان قدرت‌طلب پیوسته از هر 
فرصتی پرای کسب قدرت سیاسی بپره میگرفتند و حتّی با ترجه به‌مقتضیات زمان از نظر 
سیاسی رنگ و ایدئولوژی عوض میکردند. چنانکه در اواخر پادشاهی دودمان قاجاربه, 
هنگامی که رضا شاه پپلوی» برای پایان دادن به پادشاهی دودمان یادشده, از ایجاد رزیم 
جمپوری در ايران دم میزد» آخوندها و ملایان به‌رهبری سید حسن مدرس>" ایجاد رژیم 
جمپوری در ايران را محالف دیانت اسلام دانسند و از ادامة رژیم پادشاهی حمایت 
کردند. ولی. در زمان پادشاهی محمد رضا شاه پپلوی» ملاٌیان با تمام نیرو حکومت 


۷ آععصع) عاام۱۱۱۵۵ .عجد۱۲۳ ۲۱ عاط شاری تفاب م۲۳ :هه ماما بای ]۱ 
۳ ,(1935 ,عصا ماطدلظ شمه وا تما 
تعنه2ل۱ جله عزت ما هم جوتاه وه مدع راجت ] عل زابقجرا ی ما ودک 
تجتص عم بعقیگ بط ۵جامیای ,220-30 .جم با اهب ,("1165 رععتوج11[ ع مد" عیوت/۳۳) 
۰ ,۳ ,۲2۱ عز شوم موب ص7 
ان ۲۵۲ بعاح 13 او بمتوذاع۴ اد عالعیدآمبن۲۳ 1۳ ,6۱:۸0 دص‌طا]بدر 
2 ۲ ,(1987 ,خعوم‌حوی ورعناعتاطبام 


"به‌خاطرات بحبی دولت آپادی در حیات یی مراجعه قرمائید . 


شیعه افافیه بِّ 


بادشاهی را مخالف اصول قر آن و اسلام اعلام داشتند و پس از ربایش انقلاب مردم ایران 
در سال ۱۳۵۷ خورشیدی. خود قدرت را به‌دست گرفتند. به‌سبب همین قدرتخواهیهای 
سیاسی و اجتماعی از راهمپای مذهبی است که شهرستانی در المثل واللحل ۴ و نوبختی در 
قرق الشیعه"" نوشته‌اند ء در تاریخ اسلام هیچ عاملي بهاندازة «امامت» سیب براد رکشی 
مذهیی و حوثر بری نشده است. 

روبداد سال ۱۳۵۷ شمسی در ابران و اقداماتی که گروه ملابان و آخوندها با حیله و 
تزویر برای تخیر مسبر انقلاب مردم و فريب دادن آنمها و در دست گرفتن قدرت حکومت 
در این کشور انجام دادند و در پی آن کشور را به‌ورشکستگی و ویرانی و مردم آنرا 
به‌محرومیت و سیه‌روزی کشانیدند . بروشنی نشان میدهد که ملابان شیعه گری با آن قسمت 
از فقه جعفری که عقیده دارد» دنیا در هیچ لحظه‌ای از امام برگزیده از طرف اللّه نیتواند 
خالی باشد و این امام در برابر وطفه‌ای که در هدابت و ارشاد مرده‌انجام میدهد , در برابر 
هر گناه و لغْزشی مصونیت دارد: صد در صد موافقت دارند. ولی با آن قسمت از فقه 
جعفری که حاکی است. امام تنپا باید به‌امور مذهیی پرداخته و بپیجوجه نباید در سیاست 
دخالتی داشته باشد. مانه‌ای ندارند و معنقدند همانگونه که امام در مقام نماینده خدا و 
پیامپر ؛ عنان عقل. اختیار و منش افراد جامعة اسلامی را در دست دارد بپمانگونه نیز باید 
بر آنپا ریاست و حکومت نماید. کليذ ایران‌شناسان ایرانی را یکی از باهوش‌ترین و 
زبرک‌ترین ملل دنیا بشمار آورده‌اند. با اینحال؛ چگونه است که هردم ایران مدت پانصد 
سال است» آخرندهای وارداتی دودمان پادشاهی صفویه که خود شیعه گری را وسیلك حگومت 
و پادشاهی قرار دادند» بر جان و مال خود حا کم کرده و بدینوسیله خودرا قربانی ماهیت فاسد 
و نامردمی این گروه انگل و مفتخوار اجتماعی کرده‌اند؛ به‌نظر میرسد که پاسخ را باید در 
هنر خلاقه و فوق‌العادة آخوندها و ملایان در حیله و تزویر جستجو کرد» زیرا مکر و ترفند 
بیش از افدازة آنان» از لحاظ ارزش هنری بر هوش و ذکاوت مردم ایران بیشی گرفته است. 

بپر جبت ۰ امام حثر صادق تبر مانند بدران و احعدادش دارای ثروت و اعلاکي و 
اموال زیاد بود و زمینداری و باغداری میکرد. به‌گونه‌ای که از نوشتة کلینی در فروع کافی" 

* بوالفتح محمد بن عیدالکر یم شپرستاتی اققل‌الاین صبدر ت رکه اصفمانی, امثل, واتسل, ل(تهران: ۱۳۲۱ 
حیرفت ۰ 


"و بت + قرق الیع ترجیه آپومجند جن‌پن موسی بدخافه فیعید جراد مشگور [تهران: بیاد فرهنگ. 
۳ صتس ۵۳. 
۲ کلنیه فرو کاقی ب جلد یج تایب ففیشتد: 
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بر می‌آید » جعفر صادق باید از شیک پوشان عصر خود بوده باشد. کلینی عینویسد؛ 
(«سفیان ثوری بر امام صادق وارد شد و مشاهده. کرد آمام جام‌ای سفبد و سیار لطلیف 
مانند پرده‌ای که سفید: تخم مغ را می‌بوشاند بر تن کرده است, به گونه‌ای که بدن وی از 
زبر جامه پخوبی قابل مشاهده بوده است, سفیان ثوری به‌وی میگوید: <اين جامه زیبنده تو 
نیست. تو بجای اینکه خود را با زبورهای دنیا آلوده سازی» بپتر است خود را با جامة 


زهد و تقوی زنت دهی.۰*» 

گذشته از آن, به گونه‌ای که در گذشته گفتیم. به‌نوشتة کلینی, امام جعفر صادق خود 
اعتراف کرده است که ثروت او از تمام اغالی مدینه بیشتر بوده است. بعلاوه, امام جعفر 
صادق به پیروی از جد اطپرش محمد بن عیدالله که از طرف الله فرضی‌اش آیه‌های ۱۰۳ 
سوره توبه و آیة ۱۲ سورة مجادله را تازل کرد و از طرف الله به‌مردم دستور داد» به‌پیاهیر 
صدقه بدهند تا نقسشان پاک شود امام جعفر صادق نیز به پیروی از آموزش جد اطپرش 
مگوید: «من در حالیکه ثروتم از تمام اهالی مدینه بیشتر است بازهم از شما پول میگیرم؛ 
زیرا هدفم اینست که شما پاکیزه شوید ,»۹ بدین ترئیپ امام جعفر صادق نه تنپا برای 
افراد امت شیعه اجشپاد کرد که به‌او پول بدهند, بلکه منتی نیز سربار آتها تمود و گفت: 
«هنگامی که بهن دول فیدهید ‏ نی شما بآگیره میشود ۰» با این شرح معلوم هیشود که 
پیوند بین «بول» و «پاکيزگی» دانشی است که تنبا امام آنرا می‌فیمد و بس- زیرا اگر رد 
کردن پول از خود» انسان را پاکیزه میکند» باید شخصی را که پول بر او وارد میشود نیز 
کثیف کند ولی با کمال شگفتی در منظق دبالکتیکی پیامبر و امام اگرچه بول دارای سرشت 
کثیف کننده است. هنگامی که از افراد امت به‌جیب پیاعبر و امام ريخته شود» سرشت کثیف 
کننده‌اش؛ ۱۸۰ درجه فراگشت شیمبائی پیدا مپکند و در طبارت و معصومیت پیامیر و امام 
تغیبری بوجود نمی آورد . 

پس از درگذشت امام جعفر صادق در سال ۱4۸ هجری قمری (۷۹۵ میلادی) بین 
پیروان اماهیه در بارة جانشينی او اختلاف و نشعاب بزرگی بوجود آمد, امام جعفر صادق 
در زمان حیات خود از بین هفت پسرش. اسماعیل پسر ارشدش را به‌جانشینی خود 
برگزیده بود. ولی وی پیش از امام جعفر صادق در سال (۱4۵ قمري) در گذشت. پس از 
مرگ اسماعیل: گروهی از پروان امامیه مرگ او را انکار کردند و گفتند اسماعیل نمرده 


"گلنی: ایبول کاتی » تفاي ۸٩‏ ۳۸ 


شیعه اهاهیه ۹۹ 


پلکه غیبت کرده است و دوباره رجمت خواهد نمود و پسرش محمد را برای جانشینی او 
بسوان امام همتم بررگزیدند. گروه دیگری عقیده داشتند که چون اسماعیل در زمان پدرش 
درگذشته است, از اینرو امامت با مرگ او بایان یافئه است. افراد این گروه را اسماعیلیه 
خوانده‌اند . فرقة اسماعیلیه تنبا به‌هفت اعام اعتقاد دارئد و اژ اینرو آنپا را «سیعیه» و با 
«هفت امامی » نیز می‌گویند : 

جون با مرگ اسماعیل, جانشینی امام جمقر صادق با تردید و اختلاف روبرو شدء 
بیشتر پیروان امام جعفر صادق در ابتدا بزرگترین پسر او به‌نام «عبدالله‌الاقتم» را 
بهحانخینی او بر گز بدند . این گروه که قرقه « افتحبه» و با « عمار به ») ناسده شاد وسمار 
قابل توجپی پیرو داشت. تا اواخر قرن چپارم هجری قمری در گوفه مورد توجه قرار داشت. 
«عبدالله اقتح » نیز جند ماه پس از اینگه نامرد امامت هفتم شد + بذون اینکه فسری از خود 
باقی بگذارد » در گذشت و ازا بترو بیروان امام جعفر صادق به پسر د یگرش «موسی الکاظم » 
روی آوردند و او را امام هفتم شیمة دوازده امامی خواندند , 

بدین ترتیب, بسباری از فرقه‌های شیعه گری که ما برای کوتاه کردن کلام: وارد رف 
چگونگی پیدایش و فروریزی آنپا تخواهيم شد, در قرون وسطی بوجود آمدند و بتدریج در 
درازای تاریخ از بين رفتند و نشانه‌ای از خود بجای نگذاشتند. آن گروه از فرقه‌های 
شیعه گری که تا به‌امروز پاي بر جا مانده‌اند؛ عبارتند از: شیعه زیدیه (که بیشتر در یمن بسر 
میبرند) : اسماعیلیه ( که در شبه‌قاره هندوستان ساکن هستند) و فرقة امابیه (که پیشترشان 
در ابران و جنوب عراق و ثبر شبه‌قاره هندوستان, افغانستان, لبنان و یره بسر هیبرند). 

اهمیت شيعه امامیه نسبت به‌سایر مذاهب شیعه دآراي جند دلیل است. دلیل تخست. 
شمار پیروان آنست که از قرن شانزدهم که دودمان پادشاهی صفویه در ایران روی کار آمد. 
رو به‌افزونی گذاشت و اکثریت را بین سایر قرقه‌های شیعه گری بوجود اورد و در حال 
حاضر در حدود ده در صد پیروان اسلام در دنا را تشکیل میدهد. در حالیکه از قرن 
شانردهم ببعد, شمار پیروان شیمة اعامیه بدین تریب اکثریت را در بر‌گرفت. ولی 
شیعه‌های زید یه و اسماعیلیه به‌حالت نخست پاقي ماندند. دلیل دیگر اهمیت فرقة امامیه 
آنست که متقدات مذهب شیعه گری امامیه حد مان شیعه زید به (که تا انداره‌ای به‌مذهب 
تستن نزدیک است) و شیعة اسماعیلیه (که از اسلام صدری بسیار فراتر رفته است) 
میباشد . 


موسی‌الکاظم که در مقام امام هفتم شیعیان پابرجا شد. فرزند چبارع امام جعفر صادق 


۰ شیعه گري و امام زمان 


است. او نیز مانتد پدرش «جعفر صادق» عمر اقامنش را در تقیه و دوري از سیاست 
گذرانید. از امام موسی‌بن جمفر شمار هیجده پسر و بیست‌وسه دختر از کنیزهای 
گوناگون باقی ماند. بی دلیل نیست که او گفته است: «اگر همه دنیا و ثروت آفرا به‌من 
بدهند , حاضر نیستم یک شب بدون ژن صبح نمایم-" عوسی بن جعفر نیز از ثروتمندان و 
زمینداران بزرگ زمان خود بوده است. 

بسیاری از پیروان موسی‌بن جعفر مرگ او را اتکار کردند و اظبار داشتند» او نمرده 
بلکه بزودی بعنوان مهدی ظپور خواهد کرد. این افراد «علی‌اثرضا» را بعنوان امام هشتم 
شیعه دوازده امامی برسمیت نمی‌شناختند با این وجوده او و جانشینانش را تا ظپور مهدی 
(موسي‌بن حعفی) نمایندة آو در روی زمین فرض میگردند. این فرقه که «وقیقه» و با 
««واقفه» نامیده میشد دارای بروان قابل توجی بود و با فرقه‌ای که بعدها دوازده امامی 
نامیده شد , رقا بت میگرد . 

موسی‌بن حعفر ‏ امام هفتم شیعبان دوازده امامی. در سال ۳ هحري قبری در زندان 
هارون‌الرشید در گذشت. ولی» بدیپی است که شیعیان عفیده دارند. موسی بن جعفر در 
زندان هارون‌الرشید کشته شد و «علی بن موسی» ملقّب به‌رضا جانشین او گرد ند . 

هنگامی که مأمون, خلیفة عباسی جانشین پدرش (هارونارشید) شد. از ترس اعراب 
درخراسان اقامت گزید و برای سروسامان دادن به‌دستگاه پوسیدة خلافت عبّاسی» کوشش 
کرد بن شیعبان علی و عباسبان آشتی و يگانگي بوجود بیاورد. از اینرو «علي‌الرضا» را 
که در مدینه بسر میبرد» به‌خراسان فراخواند و از او دعوت کرد وليعهدي اش را بپذ برد 
ولی: کوشش مأمون در این راه به‌جائی ترسبد زیرا «علی‌الرضا» دو سال بعد در گذشت و 
معلوم شد که مآمون او را با زهر مسموم و مقتول کرده است. 

نویسند گان و تاریخ‌نوبسان از اینکه علي‌الرضا دعوت مأمون خليَةٌ به‌اصطلاح 
ربایشگر عباسی را برای ولیعهدی پذیرفت, به‌شگفتی افتاده‌اند. برای مثال: شادروان 
کسروی در کتاب شیعه گری منوسد: «اين خود برسشی است که کسی که خود را از 
سوی خدا برگزیده برای خلافت میشناخت و خلیق؛ُ عاسی را جانی و غاصب میدانست: 
جگونه ولیعهدی او را پذ یرفت.»" 

در زمان جانشینان «علی‌الرضا » يعني سه امام نهم؛ دهم و پازدهی تحولات و انشعا بات 
چشمگیری در فرقا شیعه گری بوجود نیامد, ولی درگذشت حسن عسکری امام یازدهم در 


شا ع ال ین شفا, توضیح المسائلی ۰ 
""اسجیت کگسروی» تحوات: و داوری کسید (تپراب: ۱۳۲۳) ساجتا 7 


شیعه اعافیه ۱ 


سال ۸٩۷/۷۲۹۰‏ که فررندی برای جانشینی از خود بجای نگذاشت؛ در تاریخ شیعه گری, 
نقطة عطف زمانی و تاریخی قابل توخمی ایجاد کرد و پیروان شیعه گری را در وضم بی‌ثبات 
و نایایداری قرار داد. در واقم میتوان گفت که با مرگ حسن عسکری» شیمة دوازده امامی 
از شکم تاریخ شیعهٌ امامیه زایش یافت. زیرا تبپا تفاوت بین شیعة امامیه و شیعة دوازده 
امامی و با به‌زبان تازي «شیعة‌ائنی‌عشری» غیبت صفری و غیبت کبرای به‌اصطلاح امام 
زمان است. تا زماتی که میگفتند. «مپدی قائم» فرزند «حسن عسکری» روی زمین وجود 
دارد و بوسپلة نواب اربعه‌اش یکی پس از دیگری با پیروان شیعه امامیه تماس میگیرد 
یعنی تا بایان دور هفتاد ساله‌ای که از سال (۲۲۰ هجری قمری / ۸۷6 میلادی) آغاز و در 
سال (۳۲۹ هحری فمری/ 44۱میلادی) پابان پذیرفت. و به‌اصطلاح «غیبت صفری» 
تامیده شده است, شیمة علی به‌نام شیعة آمامیه مشپور بود ولی از سال (۳۲۹ هجری قمری / 
۱میلادی) که آخرین نایب از نواب اربعه سپدی قائم به‌نام «علی بن محمد سيمري» در 
پستر مرگ اعلام داشت که امام مهدی ایب شده و بنا به‌افسانه‌سازیهای نویسند گان فرقه 
شیعه گری ؛ در آخر زمان دوباره رجعت خواهد کرد «غیبت کبری» نامیده شده است. 

شیعیان دوارده آمامی معتفدند: امام دوآزدهم در زمان زغییت صعری » بوسیله نوات 
اربعه‌اش با بیروان شیعه گری تماس داشت؛ ولي در زعان «غییت کیری» هیجکس نمیتواند 
بااو تماس داشته باشد, با این وحود. گاهگاهی او در جلد يكي از پیروانش ظاهر مشود و 
به‌امور چامعة شیعه گری رسیدگی میکند . با توجه به‌اینکه شیعیان معتقدند؛ آمام زمان در 
هنگام ظپور آنقدر آدم خواهد کشت که خون نا زانوهای اسبش را فرا خواهد گرفت؛ شاید 
بتران گفت؛ هدف از قصابی‌هانی که روح‌الله خمینی و دارودستهُ مذهبی‌اش پس از انقلاب 
۷ در ایران انجام دادند؛ آن برده است که مقدمات ظپور امام زمان را فراهم کرده و از 
زحمات ایشان در زمان ظبور بکاهند . (برای آگاهی بشتر از اقسانه امام زمان, به بخش دوم 
همین کتاب مراجعه فرعائید .) 

فقبا و علمای شیعه گری میگویند؛ امام‌ها ین خدا و پیروان مذهب شیعه رابط بوده و 
در صمن. منم تمام دانشهای روی زمین میباشند و زبان تمام حیوانات را مي‌فبمند. مسلمانان 
شیعه برای رستگاری خود باید اماسپایشان را بشناسند و امام‌ها و پیامبر روز قيامت از آنپا 
نرد خدا شفاعت خواهند کرد. 


رک شیعه گری و امام زعان 














هراسم اجرای حکم داد گاه شرع 


نشانه ای از فساد اند بشه گری و ستمدینی در دورة بادشاهان فاجار 








فصل چمارم 
شبعه دوازده امامی (اثئنی عشری) 


امام حق دارد از غنائم آنجه را که میخراهد جدا کند و برای خود بردارد . 
چون کنیزکان خوب و متاعهای نفیس که به پادشاهان تعلق داشته باشد . 

شیخ پما ها لدین عاملی؛جامم غباسی 
(تایید شده بوسیلة آبت‌الله سید شپاپالد ین نجقی عرعشی) : صفحة ۱۹۰ 


شیعة دوارده امامی از سال (۳۷۹ هحری قمری / ٩۶۱‏ میلادی) که به اصطلاح «غیبت 
کبری» امام زمان نامیده شده است؛ بوجود آمد. شیعه دوارده امامی دارای اصول و موازین 
و فقه ویژه به‌خود میباشد و بین سایر فرقه‌های شیعه گری» بزرگترین فرقه بشمار یرود » تا 
جائی که در اسلام معمولا واژ؛ «شیمه» مقپوم دشيعة دوازده امامی» را میدهد و به گونه‌ای 
که در یش گفته شدء این فرقه در حال حاضر در حدود ده در صد مسامانان دنیا را تشکیل 
دهد , 

پیروان مذاهب تسن و شیعة دوازده امامی هر دو معتقدنده مد ین عبداللّه خنم 
پیامپران بوده است. ولی یر خلاف سنی‌ها پیروان شیمه گری اعاهها را در فراز پیامبر قرار 
میدهند. بعبارت دیگر در حالیکه سنّی‌ها و شیعیان هر دو گفتار و اعمال پیامبر را بعد از 
قرآن مرجم اصول و احکام اسلام میداتند. پیروان شیعه گری گفار و اعمال امامپا را نیز 
به‌این مرجم می‌افزایند. براستی میتوان گفت. مجموع گفته‌ها و احادیثی که پیروان 


۱۰۳ 


۳۹ شیعه گری و اهام زمان 


شیمه گری به‌امامپا (و بویژه امام جعفر صادق. امام ششم) نسبت میدهند : بمراتب بیش از 
گفته‌ها و احاد بتی است که به‌خود پیامیر نسیت میدهند ‏ 

در شیم دوازده امامي سرسپردگی بهامام که از نسل علی و همسرش فاطمه (دختر 
یامبر باشد) از هر عقیده جزمی دیگری توانمندتر است» تا جالی که در ذهتیت مذهبی 
پیروان شیعه گری» علی بنا بیطالب مقامي بالاثر از محمد بن عبدالله دارد و شیعیان در تمام 
زبته‌های زندگی» قواه روزهای شادی و خواه اوقات غم و اندوی علی را به یاد دارند ." 

در مذهب شیعه‌گری, امامپا در مرکز پرستش پیروان این مذهب قرار دارند و 
نوشته‌های فقپا و ملایان دروغ‌پرداز شیمه گری پر از شاهکارها و فرجودها و اعمال 
خارق‌العاده‌ای است که به‌امامپا نسبت میدهند. برای مثال, فقبا و ملبان شیعه گری عقیده 
دارند, امامپا تنپا افرادی هستند که به‌علوم ویرّة انهی آ گاهی دارند . خداوند تمام دانشهای 
جان و بویژه رویدادهای آینده را به‌امامپا الام میکند و از اینرو آنپا از قمام دانشها و 
اخبار این دنیا ] گاه هستند . علم امامپا ذاتی است و نه اكتسابي و آنپا با استفاده از نیروی 
البام, مسائل و مشکلات مردم را حل میکنند , امامها تمام زبانهای دنیا و حتی زبان حیوانات 
و گیاهیا را می‌فممند و با آنپا گفتگو میکنند. آنها فه قنپا میتوانند آنجه را که جلوی 
جشمان و در پیش رویشان قرار دارد بینند؛ بلکه پشت سر خود را نیز می‌بینند. زیارت 
آرامگاههای اماهپا سبب تندرستی و دیرزیستی افراد مومن به آنپا خواهد شد. بدن و روان 
اعاعیپا پس از مرگ بیدرنگ به بپشت خواهد رفت و در انجا انتظار پیروانثان را خواهند 

امام جعفر صادق معتقد بود که دنا هیحگاه از «ححت حدا» بسی امام نعیتواند حالی 
باشد. او همجنین عقیده داشت که اماسپای نخط نسلی علی بن | بیطالب شاهدها و نشانه‌های 
خدا در روی مین و درهای رابطه با خدا و نایپ و نمایندة آو در جپان میباشند , اماما نها 
داراي اختیار «ولایت:» ولی ابر داراي فروزة «نوت» و «ولایت» هر دو فیباشند . 
اماهمپا بوسيلة خدا و پیاهبر و يا امامهای پیشین برای امامت برگزیده یشوند. 

با توجه به‌تکات یاد شده بالا و نیز اینکه آمام جعفر صادق آشکار! گفته است. اماصها 
به‌تمام دانشهای روی زمین آگاهی دارند و از رویدادهای آن از پیش با خبر هستند ؛ باید 
۰ ب(1991 تام ملظ رنه کقععی) ما ید تمرم «ه تما یه اتعط بو طالطمک ها ِ ۱ 
۱ 


شیاه دوازده افاهی ۱۰ 


دانست یکی از دلائل و نشانه‌های درست و راست بودن گفتة او آنست که نایبان امام د 
زمان شاء اسماعیل صفوی با الهام گرفتن از امام عصر پیش بینی کردند که دولت خوفخوار 
شاه مذ کور (که در گفتارهای بعدی از او سخن خواهيم گفت) تا ظپور امام زمان پایدار 
خواهد ماند » ولي نامبرده در سن سی و هشت سالگی در گذشت. 

ها در بخش دوم این کتاب به‌تفصیل در بارة افسانة امام زمان سخن خواهيم گفت. ولی 
برای ادامةٌ شرح تحول و تکامل شيعة دوازده امامی باید بگوئيم که پیروان «شیعة دوازده 
امامی » که از این بس آتبا را ۸ پیروان شیعه گری» خواهیم نامید عقیده دارند. امام زمان 
در زمان عیبت صفغرا یش بوسبلة نواب اربعه با اعضای جامعة شیعه گری ارتباط داشت, ولی 
با مرگ نایب چپارم (علی‌بن محمد سیمری) غیبت کبری آغاز وشيع؛ دوازده امامی وارد 
آغاز تاربخ مذهبی خود شد ‏ 

شش قرن پس از آغاز به‌اصطلاح غیبت کبراي انام زمان, نیصت شیعه گری از نظر 
سیاسی در حال ماندگی و بیحرکتی قرار گرفت» ولي شماره‌های پیروان آن در ایران و 
هندوستان افزونی یافت. در سوریه, نخست پیروان شیعه گری افزایش یافت» ولي سپس رو 
ب‌تقصان گذاشت. در ابران تا هنگٌام روی کار آمدن شاهان ال بوبه در فرن چپارم هجری 
قبري (۳۲۳ قمری | ٩۳۵‏ مبلادی). شیعه گری از مقام و موقعیتی برخوردار نود و پیروان 
زبادی نداشت, ولي پادشاهان ال بویه جه از روي باور و جه از راه بیشبرد هدفهاي سیاسی 
شود از شیعه گري هواداری کردند و آنرا در ایران سوریه و عراق رواج دادند. در این 
زمان» کشورهای مصر و افریقای شمالی نیز زیر نفوذ شیعیان اسماعیلیه قرار داشت و از 
ایترو مذهب تسن در برابر شیعه‌گری» شکل دفاعی به‌خود گرفت. ولي: در جنگیبای 
صلیبی . فرقة اسماعلیه شکست خورد و ترکهای سلی نیز با خلفای عباسی در برابر شیعیان 
همدست شدند و در نتیجه شیعه گری به‌سستی و ناتوانی گرائید. از آن گذشته پس از 
پر کناری دودمان بادشاهی آل بویه در قرن پنجم هجری قمری (4۷) /۱۰۵۵)» سلجوقی‌ها در 
ایران روي کار آمدند و چون آنپا سنی بودند, دوباره شیعه گری راه سراشیبی پیمود. 

سپ : هنگامی که مخول‌ها در ایران قدرت را به‌دست گرفتند جون خاندان 
چنگیزخان به یک دین ویژه وابسته نبودند و از دگرسو بسبب آمیزش با مردم ایران؛ 
به!سلام گرویدند دوباره شیعه گری در ایران بواج گرفت. یکی از بادشاهان این دودمان 
بدنام « اولحایتو» که نه به‌ررسلطان عحمد حذا بنده» معروف است به‌شیعه گري روی اورد و 
به‌نام دوازده امام سگه رد: فرنود گراه پش «:سلطان محمد خدا ننده» به‌شبعه گری آن بود که 
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او روزی از رفتار همسرش خشمگین شد و او را سه‌طلاقه کرد. پس از آن از کرده خود 
پشیمان شد و تصمیم گرفت. دوباره همسر طلاق داده شده‌اش را بهعقد ازدواج خود 
ب رگرداند: برای این کان تمام علمای مذاهب اریعه (شافعی. حتفی. مالکی و حتبلی) را 
احضار کرد و از آنها چاره‌جوئی نمود. تمامی علمای مذ کور به‌او اظهار داشتند بدون وجود 
محلل؛ آمکان ازدوام دوباره با همسر سابقش برایش وجود ندارد. 

یکی از وترای سنطان محمد خدابنده به‌وی اظپار داشت. در شپر «حله» عالمی 
وجود دارد. بهنام «علامه حلی» (۷۲۲-۹۵۸ هجری قمری) که این طلاق را باطل و 
همسرش را هنوز زن شرعی او میداند. شاه مفول نامه‌ای بهعلامة حلی نوشت و یکی از 
مأموران خود را برای آوردن او بهحله روانه کرد. علامة حلی وارد دربار شاه مقول شد و از 
او پرسش کرد که آیا طلاق همسرش در حضور شاهدهای عادل انجام گرفته؟ شاه پاسخ 
دادء نه. او اين کار را در تدپائی و از روی خشم و غضب انجام داده است. حلی گفت؛ 
بنا براین طلاق مذ کور باطل بوده و همسرش هنوز در عقد ازدواج شرعی او باقی است و با 
این کلاه شرعی, شاه مقول را از وجوب محلل تجات داد . 

این امر سیب شد که نه تنپا سلطان بحبد خداینده خود عذفپ شیعه اختیار کرد : 
بلکه به‌ترویج و گسترش آن نیز پرداخت. همجنین علامة حلی را در دربار خود نگپداری 
نمود و به‌او اکرام زیاد کرد. «علامه نجم‌الدین جعفر بن محمد حلی» اهل عراق و شاگرد 
خواجه تصیرالین طوسی و یکی از علمای فشری شیعه گری بود. برخی از نویسندگان او 
را باب گزار فقه قشری و جزمی شیعه گری میدانند و عقیده دارند که ملاً محمد باقر مجلسی 
از او الپام گرفته است. 

پس از برافتادن بادشاهی معولان , جون سر بداران پر خراسان» مرعشیان بر مازندران و 
قر‌قوینلوبان بر بخش بزرگی از سرزمین ابران دست يافتند و کیش شیعه گری داشتند. 
این مذهب در ایران پیشرفت و رواج قابل توجمی دا کرد." 

همچنین باید در نظر داشت که اگر چه پیشتر فقبای شیعه گری ایرانی بودند و در 
واقم فرقة شیعه گری در گپوارة تمذن فرهنگ و ادب شکوفای ایران شکل گرفت. با این 
وجود. در قرون دهم و بازدهم عیلادی دانشم‌ندان بزرگی مانند « الجوینی» و امام غزالی در 
خراسان با نوشته‌های خود خدمات بزرگی به‌پابداری تسّن انجام دادند. «امام محند 
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غزالی» (۱۱۱۱- ۱۰۵۸ میللادی) , اگرچه از جبریون و قشریون اسلامی بود و برخی از اصول 
و احکام فقهی را که در نوشته‌های خود عورد بحت قرار داده. با باوه‌های لاجما ية ملامحمد 
باقر مجلسی در کتابمای بحارالانوار و حلةالمتقین و با توضیحالمسالل روح‌انله خمینی قابل 
رقابت است. با این وجود به‌سختی به‌شیمه گری و اصول و اساس بی‌پاية آن حمله کرده 
است. امام غزالی در کتاب المنند منالضلال. _به‌شیعیان تاخته و عقاید آنپا را بی‌اعتبار و 
گمرآه کننده دانسته و اعتقاد به‌آمام معصوم را باطل و بی‌اساس میشمارد. غزالی لعن و دشنام 
به پر ید پن معاویه کشنده حصین‌ین علی را تایسند و شیعه را رافضی میداند. او عقیده دارد 
که یزید بن معاویه با کشتن حسین‌بن علی که یک فرد مسلمان بودء مرتکب گناه شد, با 
این وجود گناه او دلیل بر کفرش نیست. زیرا که ارتکاب قتل گناه است. نه کفر. امام 
غزالی در انتفاد از علمای شیعه میتریسد : «۱... علمای شیعه مانند آدهی هستند که برای همبشه 
بدنش را به‌نجاست آلوده کرده باشد . سپس برای اینکه بدنش را از آلوذگی پاک سازد» در 
صدد به‌دست آوردن آب برمی آید و سرانجام بس از نلاش زیاد به آب دسترسي بیدا میکند . 
متاسفانه آن آپ برای زدايش آلودگی از بدن او کافی نبوده و نمیتواند بدن او را از آلودگی 
پاکیزه بسازد. از اینرو چنین آدمی تا بایان عمر آلوده و بژاگن و غوطه‌ور در نجاست 
است .»؟ 

پس از اینکه سلجرقی‌ها و عباسي‌ها بوسیله عغول‌ها نابود شدند و در تيجه ظپور 
فقبائی مانند شیخ نصیرالدین طوسی و علامة حلی. شیعه گری دوباره نیرومند شد و راه را 
برای ظپور بادشاهان دودمان صفوبه هموار کرد . 

یکی از نکات جالب توجه در تاریخ تحول شیعه‌گری آنست که در حالیکه ت رکمهای 
سنی مذهب در قرن بازدهم میلادی از رشد و گسترش مذهب شیعه‌گری جلوگیری بعمل 
آوردند. در پنج قرن بعد . اقرام و طوا یف تر ک شیمه, شاه اسماعیل صفوي را در ایران روی 
کار آوردند و او برای نخستین بار, مذهب شیعه گري را شر ایران به‌شکل مذهب دولتی و 
رسمی این کشور درآورد. نکة شگفت و جالب در این بحث آتست که اگرچه شبعیان 
دوازده امامی شمارشان از سایر فرقه‌های شیعه بیشتر بود. با این وجود» آخرین گروهی از 
شیعیان بودند که بدقدرت سیاسی دست یافتند . 


شاه اسماعیل صفوی شخصی با هوش و ذ کاوت بود و جون برای پادشاهی در ایران 
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مشروعیت تداشت: از ابنرو تصمیم گرفت با دست بازی به یک نبروی مافوق طبیعی برای 
خود مشروعیت پوجود بیاورد. برای اجرای این منظور شاه اسماعیل به‌مذهب شیعه گری 
گرائیدو به ترو یج این مذهب پرداخت و از این راه قدرت سیاسی‌اش را با نیروی مدهبی 
توأم کرد و بادساه ۳ به‌شگل مفامی دراورد که نه تدبا حگومثت اعور دسوی » بلکه وه 
اراد موی و روحانی سردم را شر در اختیار داشت و مذهب سیعه رً آئین رسمی کشور 
ایران اعلام نمود. ا بجاد مذهب شمه گری در ابران؛ بپرة دیگری نیز براي شاه اسماعیل 
داشت و آن این بود که وي با ترویح شیعه گری موفی شد ایرانیان را برای رویاروئی با 
دشمن دبرین ابن کسور» بعنی امیراطوری علمانی سنی مذغب متحد کرده و آنها 3 بر ضد 
اپراطوری مذ کور تحر یک کند . 

شاه أسماعیل صفوی در اجرآی هدف حود و پس از او سایر شاهان صفوی؛ گروهی از 
ملاٌیان شیعه مذهب را برای آموزش دادن اصول مذهب شیعه گری و رواج آن از جیل عامل 
لبنان (مرکرز شیعه گری آن زبان در متطق خاور میانه)» بحرین و حله در عراق به! بران وارد 
کردند. مپترین این ملاها که نخستین تسل آخوندها و فقهای شیعه‌گری را در ایران 
تشکیل میدادند؛ عبارت بودند آز: «محّق اول شیخ علی گ رکی.» (اشیخ لطف ائثّه میسی 4؛ 
(که مسجد او هنوز در اصفیان شپرت دارد), «شیخ حسین‌بن عبدالصمد » پدر شیخ 
ببائی. خود «شیخ بمائی» و «شیخ‌علی عنشاءع: ««میرغیاث الدین منصور شیرازی:» 
(ز هی داهاد :» «(ملا محمد تفی مجلسی)؛ و بسرس (ز ما محمد باقر عجلسی ۰ 

ملاهای مذ کور که بدین ترتیب برای تخستین بار وارد ابران شدند. تتپا در اصول 
مذهب شیمه دارای اعللاعاتی بودند و از فلسفه و سیاست آگاهی نداشتند. شاه آسماعیل 
صفوی و پس از او سایر شاهان دودمان صفوی برای ملاّبان وارداتي شیعه گری امکانات 
زیاد بوجود آوردند زتد گی مرفبی براي آنبا ایجاد کردند و در ظاهر بمنظور ترویج مذهب 
شیعه گری؛ ولی در باطن به‌خاطر گسترش و تحکیم قدرت سیاسی خودشان حقوق و 
اختیارات زیادی به‌ملایان دادند و آنها را از هر لحاظ حمایت کردند. همة این ملایان در 
زمان پادشاهی صفویه دارای مقامپای شیخ‌الاسلامی؛ وزارت و مشاورت شاه بودند* و شامان 
صفوی از همان زمان دست آنبا را در تعدی و نجاوز نسبت به‌حقوق و اموال مردم آزاد 
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گذاشتند . 

با ظپور پادشاهان صفوی, اختلافات پین شیعیان و سنیان فزونی یافت و سنیان مورد 
خشونت و آزار قرار گرفتند. شاه اسماعیل صفوی: شخصی بیار خشن. قسی‌القلب و 
خونخوار بود. مجازاتهای زمان شاه اسماعیل عبارت بودند از: زنده کیاب کردن انسانء 
گوشت دشمن را خوردن» زنده پوست کندن, در دیگ جوشانیدن. درختپا را با زور مردان 
قوي مانند فثر بچم پیوستن و سپس بستن دست و پای افراد مردم به آن درختها و رها کردن 
آنپا. شاه اسماعیل در جنگپا و قتلعامباتی که برای ترویج عذهب شیعه کرد در حدود 
دویست‌و پنجاه‌هزار نفر را کشت شاه حباس نیز در بين سایر آدم کشان خود یک گروه 
جلادان مخصوص داشت که «حیگین» و با آدمخوار نامیده میشدند . رتیس این گروه از 
جلادان آدسخوار شخصی بود بهنام «ملّک‌علی سلطان جارچی‌باشی-» افراد این گروه 
گتاهکاران را از یکدیگر می‌ربودند و بتدریج اعضای بدن آنپا را جدا میگردند و 
هسخوردند * 

بپرحال شاه اسماعیل بمحض رسیدن به‌قدرت دستور داد » دو عبارت ««اشپد ان علً 
ولی‌الله» و «حی علی خیرالعمل »را به‌اذان اضافه نبایند و در هر کوي و برزن و بازار به‌سه 
خلیقه ایوبکر: عمر و عثمان (که مورد تأیید علی‌بناببطالب بوده و وی با یکایک آنپا 
برای در دست گرفتن مقام خلافت بیعت کرده بود) . لعن و دشنام بفرستند. شاه اسماعیل 
همچنین با مشورت ملاّیاتی که بدور خود جمم کرده بود. دستور داد» یک گروه تبردار 
ایجاد شود که به آنها تبرآتیان میگفتند. دلیل اینکه این گروه تبرآئیان نامیده شده بودند آن 
بود که واه ««تیری» معنی «دوری حستن و بیزاری شدیداز عقده و مذهبی را میدهد,» 
بنابراین به‌این گروه بدین سیب «تبرآثیان» میگفتند که آنپا از مذهب تسین دوری 
می‌جستند. افراد این گروه که با خود تبر و با جماق حمل عیکردند مأمور بودند در کوجه 
و خیابان و برزن و بازار به گشت پپردازند وپیوسته با صدای بلند به‌ابویگ عمر و عثمان 
لنت بفرستند. اگر کسی شعار آنپا را مي‌شنید و بیدرنگ با صدای بلند نمیگفت « بیش 
باد و کم میاد » این افراد مجاز بودند: بدون مت سر او را با بر قطم کنند. 

خوانند گان ارجمند توجه میفرمایند که چه شباهت یکسانی بین گروه «تبرآنیان» و 
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«سپاه پاسداران» رژیم روح‌الله خمینی و دارودسته‌اش وجود دارد. نصرالله فلسفی استاد 
تاریخ دانشگاه تپران که خود یک شيعةُ دوارده امامی (و برادر محمد تقی فلسفی واعظ 
معروف و تعقوق بگیر انگلستان)" است. در کتاب زند گی شاه عباس اون عینویسد: شاه 
اسباعیل جون بر تخت سلطنت ایران نشست. برای ترویج مدهب شیعه و برانداحتن 
مذهب تست از هیچگونه ستمکاری و خونر بزی خودداری نکرد. با آنکه در آغاز پادشاهی 
او اکثریت مردم ایران سنی مذهب و از اصول مذهب شیعه بی‌خبر بودند, وی فرمان داد که 
خطیان, شمپادت خاص شیعه بعنی < اشپد ان عباً ولی‌آلله» و <حی علی خیرالعمل > را در 
اذان و اقامه وارد سازند. گروهی از مریدان خود به‌نام تبرآشان را نیز مأمور کرد که در 
کوچه و بازار بگردند و به آواز بلند خلفای سه‌گانه و دشمان علی و دوازده امام و 
سنی‌مذهبان را لعن کنند. هر کس که نعن و طمن تبرآئیان را می‌شنید ‏ ناجار بود به‌صدای 
بلند بگوید: < بیش باد و کم مباد.> و هرگاه در این گفتار تأمل و تفافل روا میداشت؛ 
بیدرنگ خونش به‌دست تیرآثبان و قورجیان شاه ريخته میشد 6۰* 

یکی از ملایان دربار شاه اسماعیل صفوی نوشته است: « کشتن یک سنی که باید او 
را <سگ» ناید با ثواب کشتن پنج کافر سربی برابر است. نکاح سنی درست نیست. 
خون سنیبان میاح و مالشان حلال است. واجب است که شکم زنان حاملة سنی‌ها را شگافته 
و بجه ذکور آنپا را با نیره برنند ٩6۰۰۰‏ 

نویسند گان و تاریم‌نویسان نوشته‌اند, درحالکه در زمان ظپور پادشاهان صفوی, بیشتر 
مردم مسلمان ایران سلی مذهب بودند و کمتر نشانه‌ای از شیمه گری در ابران یافت میشد . 
شاه اسماعیل صفوی به کمک گروه تبرآثیان و یا تیرداران که در کوچه و خیا بان و بازار 
به آدسخواری. پوست کندن و در آتش انداختن مردم مشفول بودند : مذهب شیعه گری را در 
ایران رواج داد. در جریان این فراگشت مذهبی. در طبس ۷/۰۰۰ نفر در کاشان ۱۰/۰۰۰ 
نفر و در شمال شرقی ایران ۰/۰۰۰انفر از مردم کشت و نابود شدند. شاه اسماعیل برای 


"اضر علکی در صفحه ۲۸۸ کتاب اسرار و عوابل سقوط دبران آخوندیسی. مینوید: محند تقي قلفی 
حقوق بگیر سفارت انگلیس بود و تنا در یک مرحله میلم چهارصدعرارتومان از سفارت انگليي برای روضه‌خواتی و 
تحر یک مردم برضد بپاتبان دریافت کرد. دلیل این ابر آن بود که بهائیان مر‌کز محفل ملی خود را از انگلستان 
به‌اهر یکا تفییر داده و از ایترو بولت انگلتان با آنمها محالف شده بود. 

"نصراللّه فلسفی: زند گي شلعیای اول (تهران: انتشارات دانشگاه تهران) . صفحه ۰۳۱ 

" کاب انقاب اسلا (تبران: نسخه خطی کتابخانه شخصی ملک) صفحه ۰۴۲ 


شیعه دوازده اعامی "۱ 


تمد ید مخالفان خود, قطعه‌های بدن قر باتیان جنایاتش را برای آنما هد یه میفرستاد ۰" 

سنّ ی کشی شاه اسماعیل در ایران. سلطان سلیم پادشاه عشماتی را به‌شیعه کشی در آن 
آکشور سوق داد و وی جبل‌هزار تن از شیعبان آن کشور را تابود کرد و سپس از علمای ستّی 
برای جنگ با شاه اسماعیل فتوی گرفت و او را در جنگ «جالدران» شکست و فراري 
داد, 

یکی از کارهای بسیار زشت و ناشایست شاه اسماعیل صفوی که داغ ننگ 
پیرا یش‌ناپذ بری بر او نشانده» ویران کردن آرامگاه حکیم ا بوالقاسم فردوسی: شاعر آزاده 
میپن‌خواه و حاودان | بران بوده است. 

بدین ترتیب. با ظمور پادشاهان صغوی در قرن شانزدهم در ایران, شیعه گری مذهب 
رسمی این کشور شد و قدرت سیاسی پیدا کرد. پادشاهان صفوی با تمام نیرو شیعه‌گری» 
آخوندیسم: ملابازی و روضه‌خوانی و نوحه گری را نه تلبا در ایران: بلکه در خارج از مرزهای 
اپران نیز گسترش دادند و بین شاه و شیح یک اتحاد سیاسی و مذهبی بوجرد آمد .این دو 
عامل با سقاکی‌ها و خوریزیمای بی‌سابقهه مذهبی بوجود آوردند که شرربختانه اصول و 
احکام پوچ و نابخردانه آن در سائبای روشنگری قرن بیستم» هنوز هفز و شعور هم‌میبنان ما را 
در بپنه افسون مغناطیسی دد متخانه‌اش زندانی کرده است. 

پس از اینکه ملابان وارداتی جای خود را در سازمان حکومت بادشاهان صفوی استوار 
کردند بتدریج برای خود سازمان و سلسله‌مراتبی بوجود آوردند که مپمترین آنمپا عبارت 
بودند از شیح‌الاسلام (که بوسیلة شاه منصوب میشد)» ملاباشی» امام‌جمعه. پیش‌نماز و 
قاضی. 

در بین سنی‌ها که نود در صد جمعیت مسلمانان دنیا را تشکیل میدهند مقامات مذهیی 
باندازه سلسله‌مراتب مذهبی در شیعه گری واجد اهمیت نیستند. مقامات مذهبی تسّن جون 
در بارة اصول و احکام قرآن» سنّت و حدیث دارای اطلاعات ویژه هستنده ازا ینرو برای 
آنپا تنپا عنوان «علما» بکار میرود. ولی در شیعه گری» آخوندها و ملاًبان از قدرت زیادی 
برخوردارند و به آنپا «(روحانیون» که مفهوم وا بستگی با «خدا » را میدهدء خطاب میکنند . 
در گذشته آنپانی که در مذهب شیعه گری خود را در سلک رهبران مذهبی در می آوردند و 
بد نمنظور از عيا و عیامه استفاده میگردندء به‌سادگی «رملا » و آخوند » نامیده میسدند . 
در تمام درازای تاریخ اسلام؛ تنبا به یک نقر علوان افتخاری « حجت‌الاسلام» داده شد و 


۱ بجرام چویینه. تسیع و سی‌است در آبران,ب اد دوم (۱۳۱1) ؛ صفسد ۳۲۳ 


رف شیعه گری و اعام زمان 


آنمم امام محمد غزالی (۱۱۱۱- ۱۰۵۸ میلادی) بود. پس از آن نیز در زمان ناصرالد ین‌شاه 
عنوان «حجت الاسلام» تتپا به یک آخوند در کاشان داده شده بود. ولی پس ار اتقلاب 
سال ۱۳۵۷ خورشیدی, عنوان «ححت‌لاسلام» مضپوم نیمه‌رسمی پیدا کرده و کم و بیش 
ماتند عنوان « آقا» در زبان فارسي بکار میرود. بدین شرح که همانگونه که ار کسی 
بخواهد به‌هر فردی, از هر ین اجنماعی که باشد و حتی یک آدم جاني و جنایتکار 
احترام بگذارد واژة « آقا» را پیش از نام او بکار میبرد: به‌همانگونه نیز هر کسی بخواهد 
بهملاً و روضه‌خوان احترام بگذارده پیش از نام او واه «حجت‌الاسلام» را بکار میبرد. 

عنوان «<ابت‌الله» در حر یان انقلاب هشروطنت (۱۹۰- ۱۰۰۵ میلادی) بوحود امد و 
دلیل اختراع این عنوان آن بود که در هواي سپاسی آنروز میخواستند. از دو آخوند 
به‌نامهای («سید محید طباطباتي»؛ و «سید عبدالله بمپپانی» که در بدایت امر از اتقلاب 
مشروطیت جانبداری میکردند؛ در برابر «شیخ فضل‌الله توری» که مخالف انقلاب 
مشروطیت بودء حمابت کنند. در جبت اجرای این هدف. عنوان «آیت‌الله» را برای 
این دو آخوند اختراع کردند و آنها را برای نخستین بار « آیت‌الله» نامیدند. این شرح 
ترديدي باقی نپ‌گذارد که عنوان « آیت‌اللّه» زاثبدة جر یانات سیاسی زمان بوده, ول امروز 
این عنوان را برای آخوندهای درجه اول مذهبی بکار میبرند . 

در زان یادشاهان دودمان صفوی در اتحادی که پین شاه و شیخ براي حکومت و کشتار 
مردم بیگناء و غارت اموال آنبا بوجود آمده تا زمانی که قدرت پادشاه استوار بود. بین شیخ 
و شاه تعادل وحود داشت, ولی هنگامی که قذرت پادشاء رو به کاهش نماد ملایان به‌رهبری 
ملاً محمد باقر محلسی (در گذشته در سال ۱۷۰۰ عیلادی), ادعا کردتد که جون نایبان و 
تما ينده‌های آمام مان هستند قدرت سیاسی و مذهبی» هر دو باید در اختیار آئپا باشد. 
داثرةالبعارف مذهب مینوبسد. با این وجرد: هنگامی که افغانبا به‌ايران حمله کردنده 
بهاي ابنکه ملایان از فدرت خود» دست کم برای نگید اری سکوفت مذهبی شیعه گری 
بهره‌برداری کنند و برای رفع حملٌ افغانپا دست به اقدامی بزنند: اظبار داشتند که کار آنبا 
تنپا اشتغال به‌امور عذهبی است و تقریباً تبام علمای برجسته عیدان را برای تاخت و تاز 
افغانبا خالی کردند و بسياری از آنبا رهمپار نجف شدند ۲ 

پس از کشتارها و خونریزیبای وحشت آوري که شاه اسماعیل و شاه‌عباس صفوی به‌نام 


ممنمی/۱ ملو۷ معل 13 .مب متام اه منآمووام‌رمدط عب؟ بعقونلط معیت ۳0 
.3 ۳ ,19870 ,همم کرسنطء لطاب 


شیعه دوازده اعامی ات 


دين و عذهب مرتکب شدند, شاه اسماعیل دوم (پسر شاه تیماسب) تصمیم گرفت: 
شیعه گری رادر ایران براندازد و جلوی جنایاتی را که در این کشور به‌تام مذهپ انحام 
میگرفت» بگیرد ولی عمر پادشاهی‌اش از یکسال فراتر نرفت و ازایترو فرصت انجام این 
کار را پیدا نگرد. نشانه‌ها و نوشته‌های تاریخی نشان میدهد که !گر یادشاهان صفوی 
به‌عفيدة آزادی مذهب احترام میگذاشتند: مذهب و حگومت را بگی نمیگردند و بهگروه 
خودخواه. خائن و وا بسگرای ملا در کشور ما قدرت و آزادي عمل نمیدادند, بدون تردید 
تمدن و فرهنگ ما امروز. از کشور ایتالیا و يا دست کم از اسپانیا چیزی کم نمیداشت. 

ببس از سرنگونی دودمان صغویه . شیعه گري به‌قدرت بیشینی که پادشاهان صفو به 
بمنظور استواری قدرت سیاسی خود آنرا بنیانگزاری گرده بودند. باقی ماند. ولی مذهب از 
سیاست حدا و براي خود داراي سارمان جدا گانه‌اي گرد ید اما جون ملایان و دینمردان 
شیعه گری حاضر نبودند تنبا به‌امور مذهبی پردازند و بوسیله و ببانه مذهب قصد رخنه در 
سازمان دولتی و گسترش نفوذ خود در بین زینه‌های گونا گون مردم بودند ازاینرو سیاست و 
مذهب به‌شکل دو نیروی جداگانه و برخی اوقات ناهمساز در برابر یکدیگر قرار میگرفتند 
و با یکدیگر تبرد و مبارزه میکردند. 

هنگامی که در سال ۰۱۱4۸ مردم در دشت مغان نادر افشار را به‌پادشاهی ایران 
بر‌گزیدند او سه شرط برای پذ پرش بادشاهی بیشنمهاد کرد. یکی از آن شراقط سه‌گانه 
صفوي بوده و فرنباً بین مسلمانان سبب نفاق و حونریری شده دست بردارند و به‌مذهب 
سنّت نگرایند. ولی نادر افشار مواققت کرد که مذهب شیعة دوازده امامی در رد یف جپار 
مذعب سنی (حنفی. شافعی, مالکی و حنبلی): بعنوان پنجمین مذهب اسلام در ايران باقی 
بماند. در این لحظه. ملاباشی مشپور اصفپان «میرزا عبدالحسن» ملّب 
به(« صدراتصدور»: به پاخواست و به‌نادر اظپار داشت که وی بپتر است, کوشش‌های خود 
را در راء ادار» و اصلاح امور دولتی به کار برد و از دحالت در امور مذهیی خودداری نما ند . 

نادر از (« صدرا لصدور »» بر سس کرد: (ز بهحه سیب علما و طلاب باید درامدهای 
هنگفت اوقاف را به‌خود ويژگي دهند و بدون داشتن هیچ کار و پيشة مثبتی با استفاده از 
درآمد اوقاف. زندگی بر از رفاه پرای خود تشکیل دهند ۴ 

صدرالصدور پاسخ داد: «سبب این امر آنست که روحاتیون پیرسته دعا گوی قبلهُ عالم 


8 د -ه 


وئیقة انحاد اسلامی تادر, مجته باد کار شماره (۱۳۲۹], صغعه‌های - 4۴و 


بوده و با استفاده ار در آعدهای اوقاک فر روز و هر ساعت در مساحجد برايی بفاء و نصرت 
بادشاه و آباداني کشور دعا میکنند ۰» 

نادر شاه گفت: «پس معلوم میشود» دعای روحانبون هیچگاه مورد اجابت واقع نشده 
است و گرنه گروهی افغانمای پابرهنه سنی این فاجعة بزرگ تاریخی را برای ایران بوجود 
نمی آوردند ۰» 

گذشته از آن جاسوسپای نادرشاه به‌او آگاهی دادند که «صدرالصدور» در جادرش 
گفته است. هبة مردم پیرو و طرفدار دودمان صفوی هستند . مجموع این عواعل, نادرشاه را 
وادار گرد دستور دهد : «صدرالصدور» را اعدام کنند و تما درآمدهای روحانیون از اوقاف و 
نیز مواجب و مقرریپاتی که از سابر سازمانبا کسب میکردند : قطم شود." نادر شاه همجنین 
فرمان داد دارائیپائی را که روحانیون از اوقاف و سابر سازمانسا در اختیار داشتند , به‌خزانه 
دولت منتفل شود "۱ 

با اجراي دستور نادرشاه سالیانه در حدود هیجده کرور (هر کرور بانصدهرار) تومان 
که از درآمد اوقاف به‌ملایان داده ميشد: قطم گردید. ملاها از فرمان نادر بسیار خشمگین 
شدند و تا آنجاثی که در توان داشتند کوشش کردند. سر بازان و روستائیان را بر ضد نادر 
بشورانند . ولي نیم بیشتری از سپاهیان نادر از سنی‌ها قشکیل شده بود و ازا نرو تحریگات 
ملایان بر ضد نادر بجاتی نرسید. روستائیان تبر از دستور نادر دریارة لمو روش اختصاص 
در اعد اوقاف به‌ملاً بان استقال گردند. زیر بد ینوسیله میلفی از مالیات آنپا کاسته شد . 
سپس تادرشاه؛ فرنشیتان دولت را فراخواند و بهآنپا اظهار داشت: «اگر شما به‌ملاً تباز 
دارید باید محارج آنپا را خودتان بپردازید. من به‌علا هییع نیاری ندارم و برای آنبا 
متحمل مخارجی نیز نخواهم شد ۲*۰ 

هنگامی که یک خواننده اند یشه گر رویدادهای اسلام و شیعه گری را از نخستین روز 
بنیاد آنبا ررف‌نگری میکند ‏ بدون تردید به‌این نتیجه میرسد که همانگونه که شادروان علی 


*صفمانی » اصفهان نصف حبان, تتظیم از ستوده (تبران: ۱۳4۰ صفحه‌های ۲۵۲-۵۷ 


,5 قضه 6364 مج ,1982 تجمکوما) نز ,ام بوتعدعط که ممتعتل رصولمعلق مطم؟ 
.131-2 عج ر(1953 توملجه) ماعجوط بد اسمجعع۴ شوه لما نها بجهاطحصه ] 


#احید میدالاسلام گرمانی؛ تاریح انقلاب منروطت ببران (اصقهان: انتشارات دانتگاه اصهبان: ۱۳۵۰ 


نسعه غا یی 2۳۱-۰ : 


شعه دوازده اغانی 11۹۵ 


دشتی گفته است» تاریخ اسلام براستی تاریخ رویدادهای پیکارگران و نبرد آوران برای کسب 
قدرت و جاه ومقام بوده است و تمام گفته‌های لاچمایه: نابخردانه و تماخره آمیزی که 
دینمردان اسلامی از قول الله و عوامل مافیزیکی به‌خورد مردم داده‌اند» همه برای استوار 
کردن بنیاد نقوذ احتماعي و قدرت دنيوي خودشان بوده است . 

بطور کی افراد مختلف مردم را از نظر معتقدات متافیزیکی به‌چهار گرو. میتوان 
بخش کرد: خدا برستان(۳20۵01546) . معتقدان به‌یکی از ادیان و مذاهب موجود. 
خداناشناسان(1818ع )۸۱‏ و شکاکان (عاوااعهوش). خدابرستان انپائی هستند که 
مخالف وحود خارجی ر مجرد خدا بوده و عفیده دارند ء خداوند دارای وجود و شخصیت 
جدا گانه ای نیست؛ بلکه مظپر و تجلی آن در تمام غوامل موجود و عناصر طبیمی وجود دارد. 
این افراد در واقع گامی از معقدان به‌مذاهب و ادیان گوناگون که برای دا قاثل به‌ذات و 
وجود بگانه هستند؛ فراتر نپاده و وحود خدا را در هر شیئی؛ جسم و یا اورگانبسمی متجلی 
میدانند. گروه دوم معتقدان و پیروان یکی از مذاهب و یا ادیان موجود» خواه آسماتی و 
کتابدار و خواه غیر آن هستند. گروه سوم که خداناشناسان نامیده میشوند. وجود هر عامل 
رقا بل لمسی را انکار میکنند و به‌وجود عوامل فیر قابل مشاهده متافیزیکی اعتقادی 
ندارند. بدیپی است که چون پیروان این تثوری به‌وجود خداوند عقیده ندارند: بطور طبیعی 
به‌ادیان و مذاهب موجود نیز ایمان و اعتقادی ندارند. گروه چپارم که نویسنده برای آنها 
در بان فارسی وازة «شکا کان» را قائل شده. در واقم ۸۵005116 ها هستند- پیروات این 
تثوری عفیده دارند که هوش و خرد انسان توانائی درک و شناسائی عوامل متافیریکی از قبیل 
وجود خداوند و سایر فرتاش‌هاي وا بسته به آثر! ندارد و ازاینرو تا حدودی میتوان گفت که 
خود را بین یروان گروهپای ۲2710615 (خداشناس) و ۸۱51 (خداناشناس) قرار 
یذ شند . 

یال با یبد توجه داشت که بنا به‌باور نویسنده؟ بعضی از پیافبران ماشد محمد بن عبدالله 
و امامم‌ای شیعه گری از نظر عفاید متافیزیکی از هر یک از گروهم‌ای چپارگانه بالا بیایمان‌تر 
بوده و نه تتپا نمتوان آنها را در زمره خداشناسان گروه‌بندي کرد بلکه در رده 
«خد آباشناسان »! و «شکاکان» نیز نمیتران آنها وا فرار داد. زرا این افراد نه تنپا به‌وحود 
خداوند یکتا عقیده و ایمانی نداشتند» بلکه خداوند و تمام فوامل وابسته به‌او را در خدمت 
منافع شخصی و راضی کردن احساسات جاه‌طلیانه و خودخواهانه خود به‌بازی گرفته‌اند. 
زیراء برای ال حگونه همگن است خداوند حادلی در دنبا وجود داشته و نخست یکی از 


۹۹ شیعه گری و امام زمان 


بندگان -خود به‌نام («موسی عبران» را به یامبری بررگزبند و به‌او مأموربت دهد بندگان و 
آفر بده‌شده‌ها پش را به اصول آثیلی که به‌او دبکته میکند فراخواند و سپس پیامبر دیگری 
را برگزیند و به‌وی فرمان دهد که بند گانش را به آثین دیگری دعوت کند و اگر آنبا از 
بذ برش آئین جدید خودداری کردند» آنانرا قتل‌عام کند! و در جپت اجرای فرمان خدا» 
بیامبر حدید (محمد پن عبدالله) روزی از صبح تا شام بنشیند و ناظر و شاهد اجرای دستور 
خود در ققل و قصابی ۸۰۰ تفر از پیروان آئين قبلی باشد! (منظور قتل عام ۸۰۰ نفر مردان 
طایفه بپودی بنی‌قر بظه بهدستور محمد است.) آیا هیچ عقل سلیمی باور میکند که 
خداوند عادليی که در قرآن ٩٩‏ نام به‌او ویگی داده شده, یار خود را آزاد کند تا 
برخلاف اصول و احکامی که برای سایر ند گانش مقرر کرده, هر یک از زنان اين جهان 
را که میل داردء بدون رعایت و با اجرای هیچ نوع تشر یفاتی تصاحب کندا یه شماره ۵۰ 
سوره احزاب ب) 

و آیا هیچ انسان خردوری میتواند بذ برش کند» خداوندی که پیامبر و امام او را آلت 
تأمین منافع شخصی خود قرار داده‌اند» آلقدر از نظر شأن و ارزش برناس و فرومرتبه باشد 
که به پیامبرش توصیه کند؛ در همخوابگی با زنان حرهسرایش لازم نیست. توبت آنپا را 
رعایت کند و میتواند نوبت هر یک از آنها را که بخواهد عقب بیندازد و با هر یک از 
آنپا که اراده کند. بدون در نظر گرفتن نوبت» بهرختخواب آنا برود (ايهُ شماره اث سورة 
اسحزاب) ۰ 

بنابراین شایسته است بگویم افرادی که بدین ترتیب خد! و کارد ادهای وابسته بهاو را 
آلت احراي احساسات خردخواهی و حاه‌طلبی و حتی ارضای نفساست خود قرار داده‌اند از 
نظر ارزشپای اخلاقی؛ نه تنبا از گروه ««شکاکان» بلکه حتی از «خداناشناسان» نیز انسانی 
وضیع‌تر بوده اند . زبرا» یک انسان خداناشاس و یا شکاک؛ دست کم وجود خدانی را که 
به او ایمان ندارده برای ارضای احساسات خودخواهی و جاه‌طلبی و نقسانی خود به‌بازي 
نمیگیرد . ولی» تاریخ اسلام نشان میدهد که وجرد خداوند با نامی که محمدین عبدالله از 
بزرگ بت خاند کعبه؛ یی «اللد» اقتباس و روی او گذاشت؛ پیوسته آلت اجرای 
خواست‌های دنیوی و نضانی محمدین عبدائله» امامهاي شیعه‌گری و سپس نایبان آنبا 
بوده است . 

بر بای آنجه که در پیش گفته شب در زمان پادشاهی فادرشاه (۱۷۸۷- ۱۷۳5 
ملادی) و همجنین کر یمخان ند (۱۷۵۰-۱۷۷۹ میلادی) تا روی کار آمدن دودمان قاجاریه 


شیعه ذوازده امامی ۱ ۹۷ 


در سال ۱۷۷۹ شيعة دوازده امامی به‌حال رکود درآمد و بویثه از هر گونه قدرت سیاسی 
محروم شد. ولی» آغامحمد خان قاجار, دوباره سیاست مذهبی بادشاهان صفوی را در ایران 
رواج داد و شيعة دوازده آمامی را تقویت کرد » 
آغامحیدخان قاجار از اصالت دودمانی بپره‌ای نداشت و در صدد دست بازی 
به کاردادي بود که بتواند پايه‌های قدرت و یادشاهی‌اش را نبرومند سازد. ازاینرو لزوم 
اتکاء به‌مذهب را حتی بیش از شاه اسماعیل صفوی احاس کرد. آغامحمدخان قاجار؛ 
مردودمان قاجاربه خود را ایرانی نمی‌شمرد و تيرة خود را از مفولان میدانست. او در 
نامه‌ای که به‌علیخان افشار رهبر طوا یف افشار آذربایجان نوشت. اظبار داشت که طوا یف 
ترک و مغول که در ایران بسر میبرند باید دست اتحاد بیم بدهتد تا ایرانیان خود نتوانند 
به بادشاهی برسند . بدیپی است که با این زمينة ناتوان انسانی و قومی. هیچ کاردادی 
برای آفامحمد خان بیش از اتگاء به‌مذهب نمیتوانست در اجرای هدفش کاربرد داشته 
باشد. آمامحمد خان در زمان تاحگذاری‌اش تاکید کرد که بای حکوتش را برنمهاد 
مذهب شیعة دوازده امامی بنیاد خواهد نماد و در هنگام مراسم تاجگذاری. شمشیری را که 
در آرامگاه شاه اسمیعیل صفوی ودیعه گذاشته شده بودء به کمر بست ,۱ 
آغامحمدخان تصمیم داشت؛ قدرتبای مذهبی و سیاسی. هر دو را یکجا در دست 
بگیرد و فرمانروای مطلق ايران شود" ولی عمرش کفاف نداد و بزودی پس از تاحگذاری 
مقتول گرد ید . 
«ماکس وير» از بزرگترین جامعه‌شناسان عصر ما نوشته است. اگر مشروعیت 
حکویت حاکمی بوسبلذ پیوندهای موروثی تأید پذیر نباشد وی به‌نیروی دیگری نیاز دارد 
تا بوسیله آن خودرا مورد بذ پرش ملت قرار دهد و مشروعیت حکومنش را پابرجا سازد. 
بدیپی است که هیچ عاملی پیش از نیروی مذهب نمیتواند به‌چنین حاکم بی‌اصل و نسبي 
کیک کند تا حکومنش را بر مردم تحمیل نما ید .* 
کته «ماکس وبر» در بارة شاه اسماعیل و اغامحمد خان قاجار؛ کاربرد تردیدنابذ بر 
و قاطعی داشت. زیرا ایندو شاه بی‌اصل و نسب با تکیه گردن به‌مذهیی که شاید خود 


"القبسی : تارییم اجتماعي و سیاسی +بران. حلد اول (تهران: ۱۳۳۵) ؛ صفسه ۵۱۰. 
۳ روزناعه خاطر ات اعمادال لعته تنظیم از افشار رتهران: ۱۳۵۰ سفیحه ۵ 
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1۱۸ شیعه گری و اهام زمان 
۴ 


به‌اندازة آنپائی که قربانی هدفپای سیاسی و جاهطلبانة آنپا شدند, به آن ایمان نداشتند. 
بایه‌های قدرت خود را استوار کردند و بنپانگزار دو دودمان پادشاهی وا پسگرادر ایران 
شدند.. , 

پبسي از قتل آفامحمدخان قاجا جانشینش فنحعلی‌شاه از آفامحمد ان نیز در اراد 
کردن مپار ستمدینی ملایان و آخوندها نیز گامی پیشتر رفت. درحالیکه بادشاهان صفری» 
مذهب را در دولت حل کرده و نیروهای سیاسی و مذهبی را در خود جبع و متمرکز کرده 
بودند فتحعلی‌شاه به‌روحانبون ارادی عمل داذ و روحانیت شم دوازده امامی با سازمان و 
تشکیلات حداگانه‌اي برای خود یک نیروی مستقل بوجود آورد. پادشاهان صفوی در واقع 
خود را نما یند؛ امام مهدی قائم میدانستند : ولی بادشاهان قاجاریه خود را نگپبان شیعه گری 
در ابران شناختگری میکردند. فحعلی‌شاه یکی از مذهبی‌ترین پادشاهان قاجار بشمار 
میرود. او دستور دادء مساجد زبادي سساخته شود و ضریحهای رهیران مذهیی مرمت گردد. 
در زمان پادشاهی فتحصلی‌شاه, تهران و اصفمان به‌شکل مراکز مذهبی درآمدند و بر پایا 
دستور او اهالی شهر مذهبی قم از پرداخت مالّات محاف شدند. او با روحانیون پبوندهای 
نزد یک برقرار کرد و در زمان او سیخ الاسلام‌ها و امام جمعه‌های زیادی بوجود آمدند و با 
آزادی کامل با دستاویز خدا و دین و مذغب به‌جان مردم افتادند و بهمکیدن خون آنما 
پرداختند. در حالیکه در زمان پادشاهان صفوی, قضات داد گاههای شرع از طرف پادشاه 
گر پنش می یافتند؛ در زمان پادشاهان قاجاریه, آخوندها بدون فرمان شاه؛ دادرسی امور مردم 
۳ در داد گاهپای سرخ بر حپده گرفتند: 

از سعا هد الگر »» متویسد. دراهد ملابان معمول باید بوسیله اوقاف متعلق به‌ساجد و 
سایر اماکن عذهبی تأمین شود ؛ ولی این یک قاعدة کلی نیست و آخوندها به گونه مستقیم از 
مردم نیز اعانه‌ها و کمک‌های مالی دریافت میکنند ۰" درباره فتوائی که آخوندها برای مردم 
میدهند؛ فرض برا بنست که آنپا نباید از مردم پولی دریافت کنند. زیرا, اگر قاضی از 
مردم پول دریافت کند, بیطرفی و بی‌نظری خود را در آمر دادرسی خدشه‌دار خواهد کرد. 
ولي: محبدتقی بروجردی نوشته است که نامبرده معتقد است. چون نوشتن حکم قضاوت 
جزء عسل دادرسی نیست؛ آخوندی که مبادرت به‌نوشتن حکم قضاوت میکند: شایست 


اه بداتججه 0 بععاهجض وما) 1735-1906 معا «ز علملگ قجه ممنوذاماز رتمواه ۵نصعت 
.4 بح ,(1980 رعععع۲ توالت 


شعه دوازده اماهمی ۱۹۹ 


گرفتن مزد خواهد بود." بدییی است که گروهی نیز عقیده دارند ؛ نوشتن حکم قضاوت از 
کار فتوی جدا نیست و آخوند نباید برای این کار وجبی دریافت کند." 
اگر از پوس ظاهری این تنوری‌ها عبور کنیم» به‌اين واقعیت میرسیم که آخوند و ملاء در 
وافع یک بارازیت و انگل مفتخوار وسربار اجتماعی است که دین و مذهب را. وسیلا 
مفتخواری و ایجاد تامین رفاه و آسایش خرد قرار داده و بدیبی است که ملتی که آخوند و 
ملا سربار آن شده باید در ژرف وابسگرائی باقی بماند تا آخوند بتواند بر خرد او غالب شده 
و حقوق و آزادیبای او را قربانی تأمین منافع خصوصی خود تماید. «لمبتون» یکی از 
ابران‌شناسان شپیری که سالها در اپران پزوهش کرده. به‌زبان قارسی استادی کامل داشته 
و کتابب‌ای متعددی در بارهُ ابران و حتی در موضوع دستور زبان خارسی برشتة نگارش 
درآورده مینویسد : «در زمان پادشاهان قاجار علما برای حکومت کار میکردتد و بسیاری از 
آنان از دولت حقوق و مستمری دریافت میکردند که البته این کار مخالف شأن مذهبی و 
معنوی انا بود-» «لمبتون» همجنین مینویسد : « یکی از هدفمهای ایجاد سازمان اوقاف 
در ایران» اختصاص دادن درآمد آن به‌سیدها و سار گروهمای مذهیی و روضه‌خوانی بوده 
- است. ۳‏ «لمبتون» در سای دیگر فنویسد : «اعلما در دقات میرفتند و در هنگام 
حرمن برداری از روستائیان حق خود را مطالبه میکردند ۲۹۰ 
« الگر » از قول «سپسیس» مینویسد: بعضی از آخوندهای کم اهمیت به‌تجارت 
می پردازند ودر حالیکه قران ( یذ ۲۷۵ سوره بقره) آشکارا ربا را منع کرده است, به‌وام 
دادن پول و رباخواری اشتفال میورزند و حتی در حنود ۰ قا ۵۰ درصد بهره دریافت 
گر ۲8 
«ریس» کنسول پیشین بریثانیا در اصغممان نیز نوشته است. سابقه‌ای وجود دارد که 
آقانجفی: مجتمد طراز اول اصفبان قصد داشت بانکی بنیاد نپد و با نرخ ۱۸ در صد 
به‌مردم وام بدهد و سالیانه سود سپام بانک را با ترخ ۱۲ در صد پرداخت کند .۳ 


0۰ ۵ ,(1886 :سنا بداقصا) مسعتيه یرزیل یخاتحجطعی زلق فهججمعطه ۷ ۴ 
هید سنگلحی : نصا در اسلام (تپران) ؛ صفعه‌هاي ۲-۴ 
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1۲۰ شیعه گری و امام زعان 


روانشاد احمد کسروی فینویسد در ثیمة دوم سد؛ نوزدهم علمای بسیار مشپوری ماتند 
حاج ملاعلی کنی و میرزا آقاجواد به‌احتکار غله می‌برداختند و این امر نشان میدهد که در 
بضی اوقات جمع آوری پول و ثروت بر عذهب برتری میبابد .۳ 

«الگر» نوشته است با وجود نقاط ضعف شدیدی که علماً از نظر مالی داشتند؛ این 
نقطه ضعفی تتوانست از قدرت و نقوذ استماعی آنپا بگاهد ,۲۸ 

بدین‌ترتیب در زمان پادشاهی فتحملی‌شاه, حکومت ایران زیر نفوذ آخوندها قرار 
داشت. این شاه نادان و خرافات‌زده زیر فشار آخوندها با روسیه وارد جنگ شد و در نتيمة 
آن هفده شپر قفقاز در شمال ابران از نقشه حفرافیائی این کشور حذف شد. برای اثبات 
خرافات پرستی فتحعلی‌شاه و نفوذ روحانبون در دربار او وثیر خیانت آنپاء کافی است به‌این 
رویداد شرم آور اشاره کنیم که زمانی که فتصعلی‌شاه زیر قشار «آقا سید محمد باقر 
پپپم‌انی» آخوند مشپور و متمذ آن زمان مواققت کرد با روسیه وارد جنگ شود. به او 
اظهار داشت به‌شرطی پا روسیّه به جنگ خواهد پرداخت که وی نامه‌اي به او بدهد که او 
مسئول آغاز حنگ نبوده و به توصیا روحانیون به این اقدام میادرت کرده تا در شب اول قبر 
آنرا به تکر و منگر تشان دهد . آقا سید محید باقر بپیمپانی با تقاضاي ابلپان؛ فتحعلی‌شاه 
موافقت کرد و نامه‌ای در اين جپت به وی تحویل داد. فتحملی‌شاه در زبارگی و 
حرمسراداری فیز بسیار مسلمان بود و از اثبة شيعة دوازده امامی پیروی میکرد: زیرا وی با 
یکمزار زن ازدواح کرده است» 

« پارستر ») مینویسد , تا نیمة نخست قفرن نوردهم برخاهف مسیحیت در آرویا : مذهپ در 
ابران دارای سازمان مستقلی نبود ۰ در نیما نخست قرن نوزدهم مذهب شیعه راه خود را از 
روشی که دین اسلام در سایر کشورها داشت جد! کرد و با ابحاد سازمان مذهبی جد! گانه 
برای خود در برابر دولت به‌شکل یک نیرری توانمند سیاسی در آمد و درحالیکه دولت خود 
را مستول حفظ نظم و امنیت داخلی و خارجی و ادارة اهور کشور مبذانست, مذهب شیعه 
خود را مسئول و نگبیان شرغ اسلام اعلام نمود *۲ 


۲احمد کسروی: زند گی من . (تهران: ۱۳۳۲) + صفعه‌های ۱۷۳ و ۲۲۰ 
,16 ۳۰ ,1875-1906 »۱۲۱ بر عاعاه فده منو:اعط دوه 


۰ عمظ هر "روامتمه آهتاعقطا عقم/ط قهد ونعدتاه‌نلط؟ روطهوعو۲ #بومم زو ۳ 
(1930 ۷ج آخ) مووبرمبلی امبهاآمممتمه5 قه جمساه۷ ,یرمع اعمنوهامهمگ .۵* رمهض هرز 
۰ ۳۰ 


شیعة دوازده !عاهی ۹ 


جداتی مذهب شعه ار دولت در قرن توزدهم در ایران و پیروئی که بادشاهان فاحار 
به روحانیون دادند ء سبب شد که هر زمانی که روحانیون اراده میکردند؛ بعنوان ابنکه دولت 
وقت قادر به‌حفظ مناقم ملت شیعه در برابر امپر پالیست‌های خارجی نست, در سیاست 
دخالت و مردم را بر ضد دولت به‌شورش تحریک میکردند. بمترین مثال در این باره 
رویداد تحر یم تنبا کو در سالای (۱۸۹۲- ۱۸۹۱ میلادی) میباشد که روحانیون مردم را بر ضد 
حولت وقت تحر یک و ناصرالد بن‌شاه را مجبور کردند: قرارداد انحصار تنباکو به یک کمپانی 
انگلیسی را لمو نما ید : 

7 ساردن 4 توشته است. در ثبیة دوم سده نوزدهم شمار هید ین بسیار ناحیر بود,۳ 
«ملکلم » نیز نوشته است. در نیمة دوم سد؛ نوزدهم ؛ شمار مجتپد ین از سه تا چپار نفر تجاوز 
نیگرد. حتی در ابتدای یادشاهی تاصرالدین‌شاه شمار محتبدین به‌دوازده تن نمر سید ۳ 
ولی: ده‌توشتة « اعتمادالسلطه» در سالهای پابان بادشاهی ناصرالدین‌شاه شمار علما 
به‌سیصد و پنجاءونه تفر رسیده بود که یکصد وهفتادوپنج نفر آنپا مجتبد بودند," عنوان 
حجت الاسلام در این زمان تپا به یک محتید در کاشان داده شده بود ۲۳۰ ۵16) وع1 15600 
عینوبستد , یگ نوسند؛ فرانسوی شمار ملابان ابران را در سال ۱۹۷۹ تبکصدوهشتادهزار 
نفر کر کرده است. ولی؛ تویسندگان مذ کور این رقم را تادرست خرانده و میس به‌منیع 
آگاه دیگری اشاره میکنند که شمار ملیان را در آن زمان یکصدوبیست‌هزار نفر بشمار 
آورده و اظهار عقیده میکنند که رقم آخر به حقیقت نزدیک‌تر است ۲ 

در ساللهای نخست پادشاهی تاصرالدین‌شاه, امیر کبیر صدراعظم تامدار و میسپن‌خواه 
ایران, تصمیم گرفت دست به یک رشته اصلاحات پایهای در کشور برند و جون بخوبی 
درک کرده بود که بزرگترین نیروی بازدارنده از هرنیع پیشرفتی ملاٌیان هستند. ازاینرو 
تصمیم گرفت نفوذ سیاسی آنها را کنترل و نیروی سیاسی دولت را تواتمند سازد. ولی: 
ناصرالذ بن‌شاه تابخرد : زیر تأثیر نفوذ ملایان, امیر کبیر را ناجوانمردانه کشت و با دادن 


ب(1811 :عنتو۲) .۵0 بععاج‌صه] ,عععظ جع ۱ میا جعزامصیت) مه عچمبره ۲۷ عسا بصنکتوت 
1945-6۰ .مظ 1۷ 


داد ۳ ۰ 31 
۰ ۷۵[۰ ,و۲5۳ ۴و بصم)ع 1 بدا له 
۲"اعتماد النلطه بالنعادیر و الگثار (تبران: 4۱۸۸۸ صفیحه ۱۳۷ 
""خورموجی : حقاین احبار ناصری: تتظیم از خد پو جم (تهران: ۱۳۸۶) : صفعته‌های :۱4٩‏ ۱۱۸۷ ۱۵۸ ۱۹۱ 
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بر :۵۲ بیج بخ) اوعاوظ امنعمگ له ی فباک رعنل 1620 ۳۲۲ قجد عامت مدناژ 


,یاجع‌ااین۳۴ هنک نو قمع 1221۶2 آید۳ جر 8ع۲هنای 193 .ع ر(1986 ,عوعد توملا 
2 ۲۰ ,(1979 عونت ) عبد1۳۵ 


۱۳ شیعه گری و امام زمان 


امتیازاتی به اخوتدها پیوند آنپا را با دولت بببود بخشید ۳۵ 
دورف بادشاهی دودمان قاجاربه یکی از گزند بارترین و شوم‌تر ین دوره‌های تاریخی | بران 
است. یرا بادشاهان دودمان قاجاریه مدت یکصدوسی‌چپار سال (۱۷۸۹-۱۹۲۰ 
بلادی) یعنی همزمان با آغاز انقلاب صنعتی, اجتماعی و فرهتگی در اروپا ب رکشور ما 
فرمانرواثی کردند و در حالیکه در این دوره دنا به‌سرعت به‌سوی پیشرفت و تمذنی شگرف 
و بی‌سابقه گام برمبداشت. پادشاهان نادان, ناتوان و فاسد قاجار برای حفظ قدرت سلعه 
خود؛ کشور ما را به‌قپقرا سوق دادند. یکی از اقدامات ویرانگر انا افزودن به‌قدرت 
ملیان وا پسگرا بود. «سر پرسی سایکس» نوشته است: «ناصرالد ین‌شاه گفته است. من 
میل دارم در باریانم خیچگاه ندانند که آیا بروکل یک شپر است و با یگ سبری خوردنی 
مانند کلم۳۹»۰ 
تاصرالدین‌شاه در حدود مت بنحاه سای (۱۸۹- ۱۸۹۸ عیلادی) در زمانی که دنیا با 
شتاب بر اثر انقللاب صنعتی پیش میرفت: بر ابران پادشاهي کرد و نه تتها به‌فکر اصلاح 
وضم کشور نبود ؛ بلکه پشتر وقتش را در حرسرا یش میگذرانید. او به‌مراسم تعز به‌خوانی 
که تركيبي از روضه‌خوانی سینه‌زتی» زنجیرزنی و نغمه‌زنی است علاقة زيادی داشت. این 
ریسم نا پخردانه در دور اصرالدین‌شاه به‌اوج خود رسید. این شاه برناس و فاسد که در 
حرمسرایش شمار یکپزاروشخصد زن, خواجه‌حرمرا و مستخدم پسر میپردند. مبائغ 
هنگفتی از بودجة کشور در حال ورشکست ما را صرف هزینه‌های تعز یه‌خوانی کرد. او 
تکیة دولت را در شمال سیزه‌یدان ویرهُ تعزیه‌خوانی ساخت. بازبگران تعزیه که در واقع 
یاد آور و اجرا کنندة تراژدی وحشی گریببای تازیبای پیا بانی ۱8۰۰ سال پیش بودند ء از دولت 
حقوق میگرفتند و بپمین سیب» پس از مرگ ناصرالدین‌شاه, رویداد مرگش را در تعز یه 
نشان دادندء حال‌ای‌کاش. بر‌گزارکنندگان تعزیه‌ها و مربیان تعزیه‌خوانبا, موضوع عشق 
حسین بن‌علی به«اورشب» را نیز در لابلای روبدادهای تعز به‌خوانی وارد و اجرا میکردنده 
تا دست کم «تراژدی» وحشی گریمای تازیهای بیابان کربلا تبد یل به«تراژدی کمدی» 


*"معالم سیم حبیب آ بادی . مکارمالختار (۱ اجغپان) : شماره ؛, صفحه ۱۸۱۹+ 
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,1۳11603 .20 وه طهالنمی] تجمصص نز ۷۵ متعجعظ که پسماو:1؟ ۸ رعمزرد 1۲۵۲6 
,95 .۲ ,1951 


شیعه درازده اماهی وشن 


عسقی ین بن علی به(«آورینب» و پیروزی حمین در برون آوردن «اورشب» از جنگ 
برید و ازدواج با او میشد, 

یکی دیگر از موارد دخالت ملاًیان در امور سپاسی» نقش آنما در انقلاب مشروطیّت 
است. نویسند گان ملایان را از لحاظ نقششان در انقلاب مشروطیت به‌دو گروه بخش میکنند 
و باور دارتد یک گروه آنا به‌رهبری شیح فضل الله نوری مخالف مشروطیت و گروهی 
دیگر به‌رهبری سید عبداللّه بهبپانی و سبد محمد طباطبائی طرفدار ابجاد مشروطیت در 
ابران بودند. ولی» در مقال پژوهشی دانشمندانه‌ای که سعید امیرارجمند در شمارة آوریل 
سال ۱۹۸۱ ملةٌ وال5۳ احوتً 1۷110016 در بارة «نقش روحانبون ایران در انقلاب 
مشروطیت ابران» برش؛ نگارش در آورده, آشکارا نشان داده است که پس از اعدام شیخ 
فضل‌الله نوری, وه مخالفت با پیشرفت ایجاد مبانی حگومت مشروطه در مجلس شورای 
ملی را سید عبدالّه بپبپانی برعبده گرفت و آخوند ملاً کاظم خراسانی که او نیز تخست 
طرفدار ایجاد مشروطیت در ايران بود و همجنین ملاٌیان ساکن نجف (که علمای نجف 
ناهیده می‌شوند) » ثیر به‌او سوستتند .۳۳ 

نکتة جالب آنست که اگرجه ملدٌیان در دوره‌های پادشاهی دودمانپای صفوی و قاجار 
قدرت اجتماعی و سیاسی بیش از ائدازه بدست آوردند » ولی در هیچیک از این ادوان هیچ 
سابقه و مدرکی وجود ندارد که آنبا حتی برای یکمرتبه ادعای حکومت کرده باشند, شاید 
دلیل این امر به‌نوشتة روانشاد احمد کسروی آن باشد که این افراد در خود شایستگی این 
امر را تمیدیدند. ولی» در سالهای پایانی پادشاهی محمد رضا شاه روحانیون با حمایت 
دولت بریتانیا و امریکا سرانجام قدرث را در ايران بدست گرفتند ."۳ در زمانی که این 
کتاب زیر چاپ میرود. مدت پانزده سال از حکومت سیاه آخوندها بر ايران میگذرد. در 
اپن مدت, کشور ما بر اثر نادانی؛ خیانت و فساد ملایان با شتاب بهقپقرا میرود؛ اقتصاد 
آن ورشکسته شده, سیاست خارجی آن بر تروریسم جپانی تعرکز یافته. کشور نیمه‌ویرانه 
شده و اعتبار خود را در جامعة جمپانی از دست داده است. 

پافشاری در این عقیده که یگانه حکومت مشروع در روی زمین انحصار به‌امام ایب 
دارد و در غیاپ او عجتجدین باید به‌نیابت و تمایندگی از جانب او حکومت کنند؛ از 


۳ 
مودصم نویه ۳ ۵ وم تاتعموم ب اونلیعمنانک ۳2[ و دصصهاتا ۳1۵ , 0 صممزر ده تنصرم نود 
1741-0۰ :(1981 اناجش) وعنهیباک اعم۲ ۸۷/۵۵12 1907-1909 


و کتر مسمود انصاری, نقش روحانیت در تاریم ععاصر ایران ۰۱۳2۰ 


_ شیعه گری و اعام زمان 


فر آورده‌های خرافی بادشاهان ستمگر و فاسد دورة قاحاربه است .۱" همانگونه که فرد آدمی 
هرچقدر که از لحاظ سرمایه‌های دانش؛ خرد و کیاست تپی‌تر باشد؛ زود تر و آسان‌تر فربانی 
خرافات و اراحیف شیادان و فریبکاران خواهد شد؛ بهمانسان نیز جکومت‌هائی که دارای 
مشروعیت و یشتوانةٌ مردمی نباشند. زیادتر خود را یه‌عوامل اشناختةٌ بنداری و نیروهای 
متافیزیکی قیر واقعی وابسته خواهند کرد و این درست شبوه و روشی است که پاشاهان 
دودمان صفوی و قاجار به‌سیب نداشتن هشروعیت و ناترانی و کانانی برای خود برگزیدند و 
گرومی افراد انگلی بیکاره و ستم‌پيشه را بهنام ملاه عجتبد و روضه‌خران بر مردم کشور ما 
حاکم نمودند. این افراد نیز تا آنجائی که توان بی‌انشهای پندار کاذبه‌شان اجازه میداد؛ 
برای تأمین منافم فردی و گسترش نفوذ اجتماعی خود» اقدام به‌اختراع اعامه حدیث دعا و 
اوراد نابخردانه‌ای کردند که حتی عقل انسانهای عفب‌افتاده نیز از ماهیت کاوک و 
تماخره آسای آنبا در شگفت میماند . ۱ 

از اتقلاب مشروطیت به بعد , بشبت دوره‌های پادشاهی شاهان صفوی و قاجا قدرت 
ملایان در ابران رو به‌ کاهش نپاد. بااین وجود هنوز آنها در قحمیق و فریب مردم تفش 
قابل توحپی داشتند. رضاشاه پبلوی (۱۳۲۰-۱۳۰۶4) امور قضائی و آموزش و پرورش را 
از دست آخوندها خاریج کرد و انپا را به‌دولت واگزار نمود و ملایان را به‌م‌اجد 
با زگردانید . شوربختانه محمد رضاشاه پبلری (۱۳۲۰-۱۳۵۷) از تیرنگ‌ها و دسیسه‌های 
این گروه غافل ماند و دوباره به آنبا آزادی عمل داد و سرانجام رژیم او با فتنة آخوندها 
قرو باشید . 
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فصل پنجم 
اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن 


الله اگپر 

«الله ‏ کیر» یعنی «اثله بزرگتر است» و «الله کییر» جعنی « اه بزراگ است.» دلیل اینکگه 
در نباشبای اسلامي؛ اصطلاح « اند ا کر » فرسوم شده: آنست که «الله» بزر گترپن بت 
خانه کعیه بوده و ازاینرو تازیبا آنرا «الله اکیر» یعی بتي که از سایر بت‌ها و بویه 
بت‌های بزرگ (لات» ات و ععزی) بزرگتر برده؛ فینافیده‌اند . وجود اصلاح ۳ ا گر » 
در نبایشبای اسلاهی این برسش را بوجود می آورد که آپا دين اسلام: یک خدانی و با چند 
خدائی است. زیرا اگر «الله» از سابر خداها بزرگتر باشد؛ باید خدایان دیگری نیز در 
طراز او وجود داشنه و دين اسلام دین چند خدائی باشد , بپرحال؛ اصطلام «دالله اگبر» 
ادامهٌ روش بت پرستان تازيباي زمان جاهلیت است که اکنون شاه کلین نیایشپای مسلمانان 
شده و شوربختانه آنبا به‌مقبوم آن توجبی نداوند . 


مپمترین اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن در دین اسلام در امور و موارد زیر دیده 
میشوند: قر آن, اصول دین. حدیث. اصول فقه. خمس و زکات: ازدوام متعه (صینه) : 
تقیه. تأویل (تفسیر) اجتماد: مرجم تفلید: آداب نمازه روزه و حج. زیارت امه 
روصه‌خوانی و تعز یه خوانی قربانی کردن حیوانات صدقه دادن و سفره انداشتن و جانشینی 
پیاهبر - در این بحث به‌شرح هر یک از این مارد خواهیم پرداخت. 


۱۲۵ 
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فر آن 
فرآن و اصول و احکام آن از مجمترین ارکان چپارگانه مذاهب تسبن و شیعه گری بوده و 
هردو مذهب آنرا بکار میبرند و به‌اصول و احکام قرآن ایمان و عفیده کامل دارند» ولي 
دربارة چگونگی اجرای اصول و احکام قرآن با یکدیگر اندکی اختلاف دارند که در واقم 
نزاختلافاتی که چهار مذهب (حلیلی» شافعی» حنفی و مالکی) با یکدیگر دارند. زیادتر 


نیست که در این باره توضیح با نسته داده خواهد سیل ه 


اصول دین 
مذهب شعه در باره سه اصل «اتوحید » «نبوت» (ار سمله انکه مححمد ین عدالله تیافیر 


آخر ین است؛) و «دعماد » با مذهب تسئن بگانگی عفده دارد . ولی ؛ پروان تستن یه« عدل )) 
و «امامت» که از فروع مذهب شیمه گری است. اعتقاد ندارند . 


یل بت 
پیروان مذهب تسئن عقیده دارند که «حدیث » تنبا قول و گفتار پیامیر مپباشد. ولی پیروان 
شیعه گری «حدیث» را به‌مجموغ گفتارهای اماسپای شیعیان نیز سرایت میدهند و بسن 
گفتارهای پیامبر (احادیث نبوی) و گفتارهای امامها (احادیث علوی) فرق و تفاوتی قائل 

در اسلام دو نوع حدبث وحود دارد: (احدیث قدسی؛) و حدیت نوی ۰ («احد بت 
قدسی» که «حدیث الپی» نیز نامیده مشود عبارت از اسادیلی است که شامل گفتار 
«ل» باشد . «حد بت تبوی» تنپا گفتار و قول یامبر مباشد. پیروان شیعه گری : هم 
به«.حد یث قدسی » و هم « حد ی نبوی » به‌هر دو اعتقاد دارند. با این تفاوت که «حد بت 
نبوی» را به‌مجموع گفتارهای امامهای شیعه گری نیز سرا بت میدهند و بين گفتارهای پیامیر 
(اسادبث تبوی) وگفتارهای امامپا (احادیث علوی) تفاوتي قائل تستند . 


اصول فقه 
قلسفه در جدل کند بنپان وانگبی فقه بر ند نامش 
خافانی 


در فقه شبعا دوازده امامی نیز مانند فقه مذهب تستّن: احکام قرآن و احادیث, دو عنیم میم 


احتلافات مذاهب شیم ثری و تسن ۱۷ 


ققه بشبار میروند؛ ولی از بعضی جهات با بکدیگر تفاوت دارند. بدین شرح که پیروان 
تستن برای درک مفاهیم احکام قرآن و احادیث از «« اجماع» و «قیاس» استفاده میکنند در 
حالیکه پیروان شیعه گری « اجماغ» و «فیاس» را برای درک سقاهيم اسکام قران و احادبث 
کافی نمیدانند و اساس و پایه فقه شیعه گری را برنهاد اصول و احکامي که بوسیله محمد و 
امامپا آموزش داده شده قرار میدهند . در واقم در مذهب شیعه گری, حدیث از احکام قو آن 
و آموزشپای محمد و اماسبا در بارةٌ احکام مذ کور و یا نفس متون قر آن تشکیل میشود. 

بطور کي پپروان مذهب تسنن برای احکام شرعی سه منبع قائل هستند: قر آن, سنّت و 
اجماع. برای اینکه به‌مفیوم واقعی و پاية راستین فقه اسلامی پی ببریم: بی‌عناسبت 
تیست. به‌هر یگ از منابم مد کور اشاره کوتاهی داشته پاشیم. ««قر آن » محموعة اصول و 
احکامی است که محمد وانمود کرده است از جانپ «3» به‌آو وحی شده و در کتاب قرآن 
گرد آوری شدء است. «سنّت» به‌اعمال و کرداری گویند که پیامبر و اصحاب او پیوسته 
به آن عمل کرده باشند. «سنّت» بر سه گونه است: سنّت قول, سنّت فعل و سنّت اقرار. 
«سنت قول:» روا باتی است که از گفتار یافیر بافي‌مانده است. «سنت فعل »» از کردارو 
هنش ییامپر ناشی میشوده «سنت اقران.» به‌اعمال و کرداري میگویند که افراد حامعة 
اسلامی به آن عملی کرده و عورد انار پیامیر قرار نگرفته است.. « احماع » عبارنست از 
" اتفاق کردن مجتد ین و علمای جاععة اسلامی در یک عصر معین در بارة امور و موارد دینی. 

حال باید دانست که پیروان شیعه گری هر زمانی که با یک مشکل شرعی روبرو 
ميشدند. به‌امام جمعه مراجعه و او به‌مشکل شرعی آنبا پاسخ مداد. ولی از سال 
۹هجری قمری / ۱٩۰‏ میلادی که به‌اصطلاح غیبت کبراي امام قاثم آفاز شد و شیعیان 
دیگر برأی رفم مشکلات شرعی خود. به‌ئواب امام زمان انیست در جپان» دسترسي 
نداشتند. عامل «عقل» را به‌اصول فقه شیعه گری اضافه کردند. بعبارت دیگر «عقل» در 
فقه شیمه گری به‌عوامل (قر آن, سنّت و اجماع) افزوده شد و یکی از ادلّه اربس؛ فقه اسلامی 
بشمار آمد. از این پس هر زبانی که شیعیان با یک مشکل شرعی روبرو میشدند که پاسح 
آن در قرآن, سنت و اجماغ وجود تداشت. به«عقل» متوسّل میشدند و این روش را 
«اجتپاد » نامیدند که در گفتار بعدی از آن سخن خواهيم گفت. 

و اما باید داتست که «عقل» از نظر شرعی دارای مفپوم ویژه‌ای است که با مفپوم 
این واژه در فرهنگ فلسقه و ادییات تفاوت دارد . بدین شرح که از نظر قلسفی وارةُ «عقل» 
جوهری است جدا از ماده که در ذات انسان وجود دارد و اگرجه دارای فروره ماذیگری 
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نیست. ولی به‌جسم مادی انسان وابسته بوده و نبروی تدبیر و خرد ای او ر! هستی عیدهد . 
بک نگاه اجمالی» ولی ژرف به کتاب شیعه چه میگوید ٩‏ نوشتة مبدی سراج انصاری» در 
بارة ادلّه اریعه (قرآن؛ سنت؛» اجماع و عقل)» به‌روشنی مفپوم عامل «عقل » را در فقه 
شیعه گری نشان میدهد. مای مذ کور مینویسد: «اجماع موه سنت. سنت زائید؛ قرآن و 
قرآن تج تشخیص عقل است و مذهب شیعه روی این اساس محکم ریخته شده است و در 
مقام اثبات عقاید خود در هر جا متمسک به‌این دلیل است که سرانجام به‌دلیل عقل منتبی 
شود ۰ 114 

آنحه که از شکل ظاهری نوشتة ملاّی مذ کور استنباط میشود آنست که عقّل اساس و 
بایه و نقطهٌ حرکت و زایندة سایر ارکان ادله اریعه بوده و ستسله ملطقی ارکان تشکیل 
دهنده ادلهٌ ار بعه به‌شرح زیر میباشند: 

عقل ۰ ۰۰۰۰۰۰۰» .2 قر آن مه سلت ۰ معدمع عم اجماع 

درحالیکه پراستی در منطق لفقلی و نه استدلالی آخوند مذکور: «عفل» در ردیفب آتر 
و به‌شرح زیر در پین سایر ادله اربعه قرار میگیرد: 

فرآن هه سنت مه اجماغ سب عقل 

دلیل این آمر آنست که ماهیت پحث آخوند مذکور لفقلی و بیانی است. نه منطفی و 
استدلالی. بعبارت دیگر؛ وی پس از اشاره به‌سه رکن قران سنت و اجماع به گونه لفظلی 
گفته است: « که سرانجام به‌دلیل عقلی منتپی میشود:» و به‌سادگی از بحث گذشته 
ولی. ما برای اثبات نظر خود و پوجی نوشتة ملی مذ کورء وارد رفای بحت خواهیم شد. 

آنجانی که نویسنده میگوید: سنّت از فررآن و اجماع از سنت پدید مي‌آید» فر آن را 
جشمة زا ینده ادلّه اریعه فقه قلمداد میکند ۰ ولی. اگر احکام قرآن را در برابر «عقل » قرار 
دهیم: آیا انطباقی بین آنها خواهیم دید, پاسخ اینست که نه تبپا انطیاقی بین احکام قرآن 
و عقل وحود ندارد . پلکه معیار هم‌سنجی بین | بندو عامل تیز امگان ندارد. اشاره به‌جند ایذ 
قرآن این موضوع را ثابت میکند: 

آیذ اول سورة بنی‌اسراثیل میگوید؛ « سبح زک ار میم یلاع الس مد الصرام 
لاسرا ای رها حوله یار یدمن نزن فوالشیع لیر .» 
یعنی «هنزه است خدائی که بنده خود را یک‌شب از مسجدالحرام به‌مسجدالاقصی که 


براهون آنرا بر نعمت ساخت سیر داد تا آیات خود را به‌او نما یاند. به‌درستی که خدا 


امچدی سراج انصاری: شیمه جه مب‌گوید ؟ (تبر بز: کت بفروشی بنی فاشی: ۲۳۵۸ هعری قبری) : صفحه ۵۱ 


۲ ۱ ۲ ۱۳۹ 
احتلافات فز اب شیمه گری و ای 


شنوا و بیناست.»؛ 

دانش پيشرفتة نجوم و سنارهشناسی به‌افسانذ معراج محمد به اسمانپا میخندد. این 
افسانه درست مانند قصه‌های جن و پریان است که برای کودکان رشد نکرده حکایت 
میکنند , آبا کدام انسان خردوری میتواند باور کند که جرن فرآن گفته است؛ عحمد از 
مسجدالاقصی به آسمانبا بالا رفت؛ بابد پرای این رویداد ارزشی راستین قاتل شد؟ ۲یا تنبا 
به‌اتکاء به‌نوشتة آخوند «مپدی سراج اتصاری» که به گونه ساده میگوید: «قر آن سرانجام 
به‌دلیل عقلي منتمی میشودء» میتوان خردء درایت و شعور خود را نفی کرد و پذیرا شد که 
جون آبذ اول سورة بنی‌اسراثیل میگوید : محمد شبی ازمسجدالاقصی به آسمان پرواز کرده, 
براستی چنین عملی انجام گرفته است؟ 

آبا عقل و کیاست ماد مان مه موق اتیب باور کند که میگوید: 
» 0 یسیع مملهاتجونا یانش عَدَاب 
اسر «و ما آسمان دتیا را ی رخشان زیب و زیور دادیم و آنب با 
به‌منرلة هی قرا دا شیاین را برانند و آماده کردیم برای آنپا عذاب آتش را.» 

آیا پراستی ستارگان. چراضبای آسمان هستند و برای این بوجود آمده‌اند که از 
نزدیک شدن شیاطین به آسمان جلوگیری کنند. محمد بن عبدالله که ذهنینش از تازیپای 
فرن ششم میلادی فراتر نعیرفته» نه تدبا ستارگان را چراغبای آسمان و تیرهای راننده شیاطین 
فرض کردهه بلکّه آنقدر در دانش نجومی عامی و نااگاه پرده که در آیة ٩۵‏ سررهٌ 3 
میگوید : « ۰.۰ .وتمس ای ا تاه نتم عَلآلااض ۱۸۰-۰ بعنی ( ... خذ‌آوند آاسمان را 
نگ میداد که روی زین نیت ..۰) در اية ۷ سورة نبا نیز گفته است: « وبا ار ۲ 

بمنی « کوهپا را عانند میخ در زمین فرو کردیم.» بدین ترتیب کره زمین در مغز پیخته 
محبد ماتند خیمه بسیار بزرگي به‌نظر آمده که سطح آن مانند صحرای عربستان مسطم» مقف 
آن آسدان بوده و کوهبا نیز میخپائی هستند که خیمه را روی زمین ثابت نگه هیدارند. 
هنچنین محمد فکر میکرده است که خورشيد یکی از اجزاء + وابسته به کرف زهین است . زبرا 
در آیة ۸5 سورة کپف میگوید ذوالفرنین در ضمن مسافرتش به‌محل طلوع خورشید. رسید. 
همچتین این قصه‌گری نادان و فریبگر» سور هفتاد و دوم کتاب قصه‌اش قرآن را به‌حن 
اختضاصی داده و ۱۵ آبد از ۸ اه این سوره و ۴ !یه از سابر سوره‌هاي قصه‌نامه‌اش 
فرآن را به‌جن و پری ویگی داده است. 

بدیپی است که نقاط ضعف قر آن تنپا به‌موارد مذکور که برای نمونه و مثال به آنها 
اشاره گردید. تمام نمیشود, بلکه به‌يقین هیتوان گفت» دست کم بیشتر اصول قرآن از 
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زمینه‌های منعلق و خرد تبی است. آنوقت آیا میتوان این یاوه‌های کود کانه و نابخردانه را 
چون در فرآن آمده و یا به‌قول شیخ جواد خراسانی» جبرئیل از قول خدا نقل کرده» عقلی 
دانست و یا آتبا را بر دلائل و فرنودهای عقلی برتری داد ؟ 

هنگامی که ما بساهیّت غیر منطقی منونی که محمدین عبداله از قول الّه در قرآنش 
وارد کرده توحه مي‌کنيم؛ بخربی میتوانیم به‌ارزش «سنّت» که اعمال و رفتار یامبر و 
«اجماع» که اتفاق نظر علما و مجتهدین روی یک موضوع ویژه است» پی بیریم. 

گذشته از آن در جرگه‌های به اصطلاح علمی ملا پان دو نوع بحث و یا استدلال وجود 
دارد: یکی «استدلال و با بحث نقلی» و دیگری « استدلال و یا بحث عفلی.» «ابحت و 
استدلال نقلی » آنست که موضوع آن پر پاية گفتارهاي دیگران استوار باشد . مانند هزاران 
حدیث. سلت و با رواتی که از قول پیامبر و امامپا زبان به‌زبان میگرده. «بحث و 
استدلال عقلی» آنست که بر بایه‌های عقلی مکی باشد ‏ در اینجا نبز باید توجه داشت که 
مفبوم «عقل» برای فتهاء علما و لایان, همان مفپوم متکی به‌روابات و احادیث و 
گفتارهای بوج و بیپوده و نابخردانه‌ای را که از آن سخن راندیم» خواهد داشت. یکی 
ازتویسند گان شیعه گری به‌نام «محمد جوادمفنییه» که علی دوانی در ترجمهٌ جلد سیزدهم 
بحارالائوار محلسی به‌نام عپدی عوعود از او تجلیل بعمل آورده, در کتابی که زیر عنوان 
رعامدار آبندهبه‌چاپ رسانیده, اشکارا تکلیی مفپوم «عقل » را در فقه اسلام تعیین کرده و 
گفته است: «اگر کسی فکرکند که احکام اسلام باید با عقل برابر باشده اشتباه کرده است ‏ 
اگر منظور اسلام این باشد که هر حکس را باید با عقل تطبیق داد و احکام اسلام را بوسیلد 
عقل درک کرد خودش را محکوم کرده است.»" 

از آنجه که گفته شد. نتبجه گرفته میشود که در فقه اسلامی مفهوم «عقل » به‌عضپوم 
«حجت»؛ و آنپم (« -ححت حزمی» نه «.حجت سیال» بکار میرود . بتابراین مقپوم « عمل 44 
در فرهنگ شیعه گری به مفپوم «حجت جرمي »۱ ند یک‌تر از مشپوم تدیپر حرد و درایت 
پویا میباشد . بدین ترئیب. در تفسیم بندی بحث و استدلال به« بحث و استدلال نفلي » و 
« بحث و استدلال عقلی» در فقه شیعه گری: شایسته‌تر است بحای «« بحث و استدلال عقلی» 
از عبارت « بحث و استدلال حجی» بپره‌برداری شود تا با عقبوم خرد» تدپیر و درایت 
آمپزش پیدا نگند . 


۲ هك 1 ۱ ۱ 
فحمد جواد منییه, زمامدار ایند ترجمه ابراهیم وحید دامغانی و عزیزالله حستی ایدگاتی (تهران: انتشاراث 
فراهانی , بدون تاریخ) , صفحه‌های ۰۱۳ ,٩۲‏ 
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خمس و زکات 
پیروان مذاهب تستّن و شیعه گری در بارة پرداخت «زکات» با یکدیگر یگانگی نظر دارند. 
و هر دو مذهب پرداخت «رکات » را براي مسلمانان واجب میدانند؛ ولی در بارة («خمی » 
با یکد بگر اختلاف نظر دارند. بدین شرح که پیروان شیعه گري معتقدند, هر یک از 
شیعیان باید یک پنجم درآمد خود را بعنوان «خمس » به‌ملاً و آخوند بپردازند» ولی پیروان 
مذهب تسنن» برداخت «حمس» را مردود میدانند. 
(«رکات» در فقه اسلامی قسمتی از مال است که مسلمانان باید در راه اه بذهند . 
ززکات» به‌نه چیز تعلق میگیرد: طلاء نقره جوء گندم, خرماه مویز , شتر گاو و گوسفد . 
گذشته از آن «رکات» به‌پاره‌ای از نباتات نیز که بتوان آنما را وزن کرد تعلق میگیرد. 
مانتد» برنج» ماش ذرّت. باقلاه کنجد و غیره. هر مالی حد نصابی دارد که هنگامی که 
مالی به آن حد نصاب رسید , پرداخت زکات آن مال واجب ميشود , 
حالپ انجاست که اهل تسنن وصول («رکات» را وظیفة دولت میدانند ؛ ولی در مذهب 
شیعه گری وصول «زکات» و «خمن» هر دو از وظائف هلا بان قلمداد شده و يكي از منابع 
. درامد آتوندها و در معنی وسیلة اخاذی و کلاشی آنجا بشمار مرود. 146001 و 606 
مینویستد : علمای شیعه مالغ هنگفتی از همد بنان خود بعنوان ازکات:» خن :» ن«رد 
مظالم»» و «صوم و صلات» دریافت میداشتند ۰ «رد مظالم عبارت از مالی است که شخصی 
بابت وام و یا وامپائی که بر عهده دارد. ولی بستانکار آن وام معلوم نیست. به‌ملایان میدهد 
تا وجدان و با ذمه خود را از وام مذ کور پاک کند,» «صوم و صلات» پولی است که افراد 
جامعة اسلامی به‌ملابان و آخوندها میدهند, تا برای آنپا ثماز و روزه بخوانند. نوبسندگان 
مذ کور از قول یک گزارش رسمی دولت برپتانیا مینوبسند » در سال ۱۹۱۸ مجموع پولبائی 
که پیروان شیمه‌گری بابت موارد بادشد؛ بالاء تپا به‌سید محمد کاظم طباطبائی بزدی؛ 
مرجع تقلید شیعیان جمبان در نحفی پرداخنند, به‌اندازه‌ای کلان بود که وی بیش از مبلغ 
۰ بوند آثرا در اشتیار سازمانهای خبر یه قرار داد." 
برای اینکه بخوبی بتوانیم به‌سرشت فاسد آخوندها و ملایان پی ببریی, به گونه 
اختصار به‌شرح حال یکی از حجت‌الاسلامپای آغاز قرن نوزدهم هجری در زمان پادشاهی 
فتحعلی‌شاه قاجار مي‌پردازيم. شرح حال این آخوند از فرهنگ عذفمه دهخدا_ برداشت 
شده و وی نیز آنرا از تصص العلناه_ توشنه میرزا محمد تنکابنی و نذ کرةالقبور نگارش 
آخوند گزی گرفته است. 


3 
۴ :۲13۲0 بت ۲ععا۳۳۵ امتمگ یره وخ نله بعن 20 تذل فجن عا جعدز ۱ 
189-0 ,جر ,(1985 بعفع۳ظ بازممهبندتلا 
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پنا ب‌نوشته دهخدا؟ آخوند «سید فحمد بافر موسوی شفتی»4 (۱۱۸۰-۱۲۱۰هجری 
قمری) در شفت گیلان زایش بافته و برای تحصیلات دینی به‌نجف رفته است. این آخوند 
در نجف به‌اندازه‌ای از نظر مالی تپیدست بوده که روزی یکی از دوستانش به‌نام حاجی 
فحید گر باسی به‌د بد ارش میرود و مشاهده بیکند که وی از شذت گرسنگی غشس کرده و از 
حال عادی خارج شده است. محمد کر باسی. ذای لازم به‌او میدهد و او را بحال می آورد . 

(«محمد باقر شفتی» در سال ۰۱۳۱۷ برای سکونتب دائم با دست خالی و به‌قول خودش 
تها با یک جلد کتاب انموذج وارد اضفمان ميشود و در مقام اجتجاد فرار مبگیرد و عنوان 
«-حجت الاسلام؛) کسب مهیکند. سپس این آخوندی که یش از کسب عنوان 
«ححت الاسلام» زماني از شدت گرسنگی در حال هرگ بوده. بوسیل عنوان 
حجت‌الاسلامی آنقدر از خمس و زکات و سپم امام و ردمظالم پول و مال و منال بپم میزند 
که در زمان‌فتحعلی‌شاه قاجار سالی هفتاد میلیون تومان مالبات به‌تولت وقت می برداخته 
است. دهخدا مینویسد. شفتی آنقدر از سمم امام و قشار بر مردم مال جمم میکند که 
ته افتاب و نه باد شمال, هیچکدام قادر به‌ساحت گردن زمین‌ها. املای و آباديهاي او 
نوده‌اند. او در سایر شپرهای ایران از جمله یرد؛ شیراز و بروجرد نیز داراي املای 
وآبادیهای زیادی بوده است. نه تنها شیعیان ایران» بلکه شمان هندوستان. قفقار و 
تر کستان نیز برای او سم امام میفرستاده‌اند. ثروت شفتی به‌اندازه‌ای زباد بوده که حتی 
پادشاهان آن زمان نیز از او وام میگرفته‌اند . «حجت‌الاسلام شفتی » بر پا یة نوشته دهخدا پا 
یکصد نفر زن ازدواج کرده است. دهخدا می‌افزاید روزی فتحعلی‌شاه از ساختمان 
مسکونی خود که در خارج از شپر اصفمان وافم بوده با دوریین مشاهده میکند که فیلی با 
بار زیاد در حال حرکت است. به‌اطرافیانش میگوید: «برای ما فیل می آورند.» ولی: 
سپس مشاهده میکند که فبل را به‌سوی شپر حرکت دادند. جریان را پرسش میکنده 
به‌وی پاسخ میدهند. آن فیل را شیعیان هندوستان براي «ححت‌الاسلام شفتی »» فررستاده‌اند 
و بار او سیم امام (( -حچت الا سالام )) بوده است: 

دهخدا همحتین نوشته است. زماتی علمای اصفپان که « حجت الاسلام شفتی » در 
بالای همه آنپا قرار داشت. از بی کفاتی حاکم جذید شهر استفاده کرده و اوباش و 
لوطیان شپر اصغبان را به‌حر کات زشت و اخذ اموال و تجاوز به بانوان و نوامیس مردم 


"علی | گیر دفخدا : لت ناب دهبندا؛ سلد ۱۸ (تهران: مجلس شوررای‌علی؛ 6۱۳۳ : صفعههای ۳۲۱-۳۳۰ 
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انگيزش کردند, 

«سفتی» ادعا داشته است که در غياب امام مهدی قائم (امام زمان) او دارای همان 
حقوق و اختیارات او میباشد. «شفتی» تا اندازه‌ای قدرت بمم‌زده بود که سه نفر از علمای 
زمان خود را بمنظور تأمین منافم خویش تکفیر و اثبا را از میدان بدر کرد نوبسن هد گان 
مذ کور نوشته‌اند . افرادي که در اصفبان به‌حکم «شفتی 4 تاربانه رده شده‌اند, از حساس 
بیرون است. ««شفتی» با دستهای خود شمار یکصد و بیست نفر را بهاتپام ارتکاب اعمال 
فیر شرعی کشته است. نکتة بسیار شگفت‌انگیز در روش اجرای مجازات‌های او این بوده 
که وی نخست با اصرار و ملایمت زیاد و ذکر اینکه خودش در روز قيامت نرد جدش برای 
متپمین شفاعت خواهد کرد آتپا را وادار به‌اعتراف میکرده و سپس آنها را بیشتر با حال 
گریه با دستهای خود گردن میزده است. 

پش از «شفتی » در تمام درارای دوازده فرن تاریخ اسلام ؛ عنوان (« حجت الاسلام » تنپا 
به یککفر داده شده بود و آنپم امام غزالی بود. ولی پس از زمان شفتی هر آخوند: 
روضه‌خوان و ملائی را ( حعست الا سللام») متا مد . 

این بود. شرح حال یک آخوند و آنپم نه یک آخوند عادی, بلکه یک 
(«حت‌الاسلام۰» زورستانی‌ها, کلاشی‌ها و ستمدینی‌هائی که این آخوند به‌نام خمس و 
کات و سیم امام: رد مظالم و یره از مردم ساده و پیچاره نموده: پجای خود؛ ولی آیا قابل 
تصور است که یک ملای غیر مسئول بدون دادگاه. وکیل مدافم. زندان و تشریفات 
دادرسي. یکصد و بیست نفر را با دستهای پلید خود به‌تام دين و مذهب قصابی کند؟ آیا 
خیتی و دارودسته‌اش با جنایاتی که در کشور ما مرتکب شدند» روی این منای 
جنایت پيشه را سفید نکرده‌اند؟ مادام «رونالد» يکي از انقلابیون بزرگ فرانسه بود که 
يس از روي کار آمدن «رویسییر» مانند سایر افرادی که در انقلاب کبیر فرانسه سر 
به گیوتین باختند او نیز اعدام شد. هنگامی که او را برای اعدام به‌سوی گیوتین میبردند. 
اظپار داشت: «ای آزادی! چه جنایاتی که به‌نام تو مرتکب نشده‌اند!» و من نویسنده این 
کتاب باور دارم باید گفت: «اي دین و مذهب! جه سیلاب‌های خونی که مردان دا 
(الله) به‌نام تو جاری نکر ده‌اند!» 

دین و مذعب در اصل براي آن بوجود آمد که به‌مردم درس خداشناسی داده و 
ارزشمهای اخلاقی و معنویّات را بین افراد بشر گسترش دهد ولی یراستی و بدون تردید 
میتوان گفت که تا کنون هیچ پدیده‌ای بیش از دین و مذهب در دنیا سیب خونریزی و 
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آدم کشی تسده است . 

تویسنده این کتاب آخوندها و مایا شیعه‌گری را مسئول افسون شدگی و 
فر بب‌خورد گی ذهنی پیروان شیعه گری نمی‌شناسد. بلکه تقصیر خرد باختگی هردم را متوخه 
قربانیان این فرببکاري. یی خود آنپائی که هنوز دنباله‌روی این افراد هستند مداند. 
زیرا آخوندها در واقع ماتند آشپزی هستند که بدون حساسیت وجدانی با مود تقلبی و 
غیررسالم غذا تپیه میکند و با آفزودن ادویذ دلپذ ین طعم و صورت ظاهر فر یب به آن میدهد و 
بمنظور تأمین منافع فردی خود آتها را به‌خورد مردم میدهد. حال اگر افراد مردم 
ب‌فر یبکاری چنین آشپزی پی بردنده ولی با این وجود مشتری پایدار غذای او شدند. گناه 
تباه کردن تندرستی و آلودگی بپداشت جسمی مردم را نمیتوان تنبا در عمل آن آشپز 
جستچو کرد بلکه این گناه خود مردم است که به‌خرید کالای فاسد چنین انسان دغلکار و 
دون سرشتي ادامه میذهند . 

فلاسفه و نویسند گان. سرشت و خری بشر را سرکش و ستمکار برمیشمارند. 
زد داستا بوفسکی) در کتاب قماربان: میگوید: «وحشی گری» زو رگوئی و کاربرد قدرت 
بیحد حتی روی یک حشره برای بشر لذّت آفرین است. بشر در ذات ستمکار بوده و 
دوست دارد شکنجه گری کند .» «دزبگموند فروید» از فول «تیئوس بلانوس ؛ 
نما یشامه‌نوبس معروف رومی قبل از میلاد مسیح, در کتاب خودتمدن و ارضاشهای آن. 
مینویسد » لام نتح105 ۲101۳0 _ یعنی «< بشر برای همنوع خود حکم گرگ را دارد .» 
((سنت آ گوستین» تبر میگوید: «اگر به‌خاطر ثرس از قدرت دولت نبود افراد بشر ماتد 
مآهي‌ها یکد بگر را فیدر بدند -»؛ 

بنظر میرسد : آخوندها و آنهاثی که عنوان پیامبر, امام و نمایندة خدا به‌خود می بندند : 
براي ارضای ابن فروزة ذاتی بشر» روشی بسیار راحت و آسان در اختیار داشته باشند. 
زیرا در حالیکه یک انسان عادی با زور بازو و نیروی بدنی به‌شخص دیگری زورگونی و 
ستمگری کرده و او را قربانی خوی تجاوزگری خود قرار میدهد و ویرا از حقوق فردی: 
مادی و اجتماعی‌اش محروم میسازد ولی آخوند و امام و پیامبر » انسانای هوشمند و زیر کی 
هستند که خوی تجاو زگری خود را با سلاحی بمراتب خطرتاک‌تر: ولی بسیار خوش‌ظاهر تر 
از زور بازو و نبروی بدنی افراد عادی راضی میکنند. بدین قرتیب که نخست با حربة 
فریبنده و افسونگر خدا و دین و مذهب: خرد افراد مردم را می‌ربایند» سپس این افراد 
خردباخته را آلت هدفبای ستمدینی خود میسازند و آنگاه بدست داوطلبانه آتها به آسانی 
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به‌منافم فردی و نفوذ اجتماعی خود جامذ عمل می پوشاتند . بمپارت دیگر در حالیکه افراد 
عادی مردم با زور بازو و نیروی جسمی خود به‌حقوق فردی. مادی و اجتماعی دیگران تجاوز 
میکنند؛ آخوند, ملٌ, امام و پیامبر با چراغ به‌انجام این هدف می پردازند و ازاینروست که 
کالاهای گزیده‌تری ربایش میکنند , زیرا نخست خرد افراد مردم را می‌ربایند و پس از آن 
دیگر ربایش سایر دارائی‌های مادی و يا معنوی آنها برایشان بسیار آسان خواهد بود, 
برای مثال. در حالیکه یک شخص کلاهپردار پاید به‌انواع حیله‌ها و ترفندها برای ربایش 
اموال دیگران توسل جوید. ولی پیامیر به‌راحتی از جانب الله آیه‌ای تازل میکند و یکی از 
وظائف مومنان به‌دین را صدقه دادن به‌پیامبر بر میشمارد. (اية ۱۰4 سوره توبه و آیذ ۱۳ 
سورهُ محاد له .) 

خوشبختانه, فحایمی که آخوندها و ملاّیان پس از رویداد سال ۱۹۵۷ در | بران مرتکب 
شدند» پنجه‌های آفشته به‌خون آنپا را برای همه باز و آشکار کرده است. ولی اگر باز 
هم افراد مردم به‌دنباله‌روی و پیروی از آنجا ادامه دهند همانگونه که گفته شدء تقصیر 
متوجه خودشان خواهد برد ؛ نه آنبائی که به‌اصطلاح خود را روحانی نامگزاری کرده و در 
راه تأمین منافع فردی و گروهی و استوار کردن نفوذ اجتماعی خود با حربة فرییندهُ خدا و 
دين و مذهب نخست خرد و سپس به آسانی سرمایه‌های مادی و معنوی آثیارا ربایش 

بدیپی است ناه دیگری که در این جپت میتوان به گردن آخوندها استوار گرد 
گستاخی آنبا در مبالعه گوئی و تبلیغ روشی است که خود آنرا «محال عادی» در برابر 
«محال عقلی» خوانده‌اند. فقمپا «محال» را به‌دو گونه پخش میکنند: «محال عفلی» و 
«محال عادی.» «محال عقلی» رویدادی است که امکان انجام آن وحود ندارد و به باور انا 
حتی از عدة پیامبران نیز حارج است. مانند اجتماع نقیضین. یعنی اینکه روز و شب در 
یک زمان و در یک مکان بوجود آیند. «محال عادی» آنست که تحفق آن از نظر عقلی 
امگان یذ بر باشد ولي اقراد بشر به‌مشاهدة آن خو نکرده باشند. مانند اینگه بشر عادت 
نکرده است. بازگشت مردگان را ببیند, و با سخن گفتن کودکی را در هنگام زایس 
مشاهده کند و با اينگه عصائی به‌ازدها تبدیل شود. («محمد جواد مغنیبه» میتویسد: عیب 
کار آنجاست که افراد بشر فکر میکنند هر چیزی که امکان آن از نظلر عادت محال باشد. 
ازد یدف خرد نیز امکان‌نایذ بر است. 

در اپنجا باید از اين سفسطه گران ترفندیاز پرسش کرده آیا هیچ عفلی میتواند 
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بپذیرد که در هنگام ظپور امام زمان (گذشه از جنبة تخیلی وجود او) خورشید از مغرب 
طلوع کند! و ایا هیچ انسان خردوری میتواند باور کند که میان «محمد حتفیه»» و «امام 
زین‌الها بد بن»4 در بارة امامت اخت‌ادف بوجود آهد خکیست را نزد زد حجر الاسود »4 بر دند و 
این سنگی به‌سود (< امام زین العا بدین» داوری کرد .* و آیا هیچ بجه‌ای متواند باور کند: 
0 ۱ ۳ كِ ۲ ۰ 4 # ۹ ۳ 
الاغی در این دنیا وجود داشته باشد که بین دو گوش او یک میل فاصله باشد!" آیا هیچ 
ععلي متواند پذبرد که حسین بن علی در میدان جنگ کربلا دجار استقساء شد » ولی ثرای 
اینکه ثابت کند در راه خدا و برای اسلام مآموربت دارد تن به کشتن بدهد. انگشتان 
ستش را به‌سوي پائین گرفت و از نوک آنا آب به‌پائین سرازیر شد! آیا این یاوه‌های 
نابخردانه‌ای را که در بیمارستانبای روانی نیز برای آنها نمیتوان خریداری یافت. میتوان 
زیر مبحث‌هاي «محال عقلی » و محال عادی») طبغه بندی نمود ؟ 
باشد در عصری که جپانیان با شتاب به‌سوی روشنگری و پیشرفت میتازند؛ ها هم به‌خود 

سیر ۳ ۹۳ ۲ 3 ۳ ۲ ۰ 5 ۳ 

آثیم و خرد خویش را از اسارت شعیده‌بازان مذهبی و فرییگران روحانی آزاد سازیم. 


ازدواج منعه (حسفغه) 
بکی دیگر ار هوارد اختلاف بسن سروان مذ اقب تسنن و شیمه گری » « آردواج مها و با 
(ا صیعه )؛ مباشد . (امتعه )» در ربان تاری از مصدر ( ماع ا) گرفته فیشود و فعنی اجنیا و 
« کالا» میدهد . از تظر اسلام و آخوند رن وسیلذ ارضاي شپوت مرد و تولید متل است» از 
اینرو وحود زن براي هرد » ار وافم مانند وحود یک «متاع» و یا ( کالا:: است, مین 
جبت برای ازدواج موقّت مرد با زن که منکن است: تنبا برای یک نوبت همخوابگی 
انجام شود ء واره (1 صنعه » به‌معنی «متاع کوچک و مونث » گزینش یاقته است . 

پیروان مذهب تستّن با ازدواج متعه مخالفت کامل دارتد ولی این گونه ازدواج بین 
شیمیان شیوع فراوان دارد. 

فقبای مذهب شیعه عشروعیت ازدواج موقت و يا عتمه و یا صیخه را بر بای قدرت و 
اختیاری که در اجتهاد دارند از قضیر آبذ ۲۸ سور نساء گرفته‌اند. آیه مذکور حاکی 


عتی 


۰ 2 بر << یا ود ی اچی نيبرود و بر چنن ام قیچت نی لت ۳3 مرچ ۱ 
است: « وحم کت منالساء | ماملکت آنتنکم کلب ام لیکو یلک اور کم 


مت میمد باق فجلیی: سسارالاثوا جلد سبزدهم, مهدی موعود. ترحمه علی نوانی تبران: 
دارالکتاب الاسللافبه : بنون تار پخ) » صفححه طذ۹ 
" هبان کتاب سفسه ۰۱۹۸ 
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او نوک وین میمرت فنااستمتمشیو. . من انوم آجوزهرس 
وِیصَة امتح علخ یانش ید نلیتا » 

ترجمه فارسی آیه مذ کور بدین شرح است: ‏ «ازدواج زنان شوهردار برای شما منم 
هیشود بجز زنپالی که دست راست شما مالکت آنپا را برعهده دارد. اما سابر زنان 
برای شما حلال هستند به‌شرط اینکه نسبت به آنپا هدف شپوانی نداشته باشید بلکه با 
انا با پاکدامنی ازدواح کنید. دادن هدیه به آنپا وظیفة شماست؛ اما حد این عمل مر بوط 
به‌توافق بین شما و زن مورد نظر است و البته در حدی که بین شما و زن مذکور توافق 
حاصل میشود. گناهی برا یتان وجود ندارد.» 

مفسران قر آن عبارت «دست راست» را به‌زنبائی که در جنگپا دسنگیر میشوند» تعبیر 
کرده‌اند . تارسخجه و عنشاه تفسر این آبه برمی‌گردد ده یار اسلام و زمان محمد بن 
عبدالله . شرح موضوع بد ینقرار است که در زمان خود محمد بن عبدائله بر پاية آن قسمت 
از آية مورد نظر که دلالت بر «حصول رضایت زن برای ازدواع با دادن هد یه و مال به‌او؛ 
را دارد. ازدواج متسه و با مرتی برفرار بود» ولی این روش نابخردانه فردی و اجتماعی, 
پراستی آنقدر از نظر ارزشماي انسانی و آثار اجتماعی آن. زشت و زبان آور بود که 
عمر بن الخطاب : خلیقه دوم در زمان خلافت خود. آنرا منم کرد و گفت: «متمتان محتتان 


ابقر 


کانتا علی عپد رسول اه نا اخرمپما و اعاقب ن بقعلها: : متعة الحج و متةالنسایء.» سنی 
نددو متعه در زمان پیامبر حلال بود ولی من آنپا را حرام و ارتکاب کننده آنها را مجازات 
میکنم- آندو عبارتند از: «رحج تمتم و همه زنان .)) 

بعدها فقپای شیعه گری بر باية آن قسست از آبذ هذ کور که میگوبد: « هت أستم مار بو. 
ی اوه موه رس ...» یعنی میل مرد به‌زن برای پیوند جنی با او و رضایت زن 
برای ورود به‌رابطة مذ کور را بر پاية توافق ژن و مرد روی مال و هد یه جائز دانسته است. 
ازدواج موقت و با «متعه» را از نظر قانون شرغ اسلام مجاز اعلام کردند . 

شیخ صدوق در کتاب من لابحضرهالفقیه که یکی از جپار کتاب مقدس فقه 
شیعه گری را تشکیل میدهد, نوشته است. امام جعفر صادق گفته است, کسی که به‌رجعت 
ما !یمان ندارد و متعه (عقد موقت) را حلال نداند از ها نیست. 

گروهی از پژوهش‌گران. «صیفه» و پا «ازدواج متعه » را یک نوع کلاه شرعی برای 
فحشاء و گروه دیگری که با نظر ملایمتر و مثبت‌تری به‌این پدیده می‌نگرند. آثرا وسیله‌ای 
برای رواخ فحشاء برشمرده‌اند. با توجه بهاینکه در ازدواج متعه؛ نفقه, طلاق و ارث وجود 
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ندارد و درحالیکه در ازدواع دائم» رن مت سه ماه و ده روز عده نگه میدارده در ازدواح هتعه 
عده تتبا 4۵ روز است. میتوان گفت که ازدواح «متعه» یک نوع فحشاء شرعی است که 
تما بهاوزشهای انسانی ززن داغ ننگ میزند و شخصبّت او را لکّه‌دار میکند. بنکه از نظر 
رواتی نیز سیب میشود که چون زن بدن خود را در برابر گرفتن مبلفی پول؛ برای مدت 
معیتی به‌مرد میفروشد و آلت ارضاء نفسانیات مرد میشود در خود احساسن حقارت و 
خود کم ینی میکند و این امر ممکن است سبب بسپاري از ناراحتی‌های رواني برای او 
بشود . 

نویسنده از افراد آ گاه شنیده است که قربانیان اين روش غیر اخلاقی معمولاً در مرا کز 
مذهبی. مانند حن‌های مزارهای امامپا, امامزاده‌ها: مساجد و روضه‌خوانییا متبر کر 
ميشوند و مردهائی که در جستجوی چنین زنهائی هستند در اماکن مذکور بشکار آنها 
می‌پردازند» نویسنده خود در زمانی در محرطه سیز اطراف حرم آمام رضا در شبر مشید 
س گرم قدم زدن و بررسی چگونگي اوصاع و احوال آتجا بودم که ناگهان زن سالخورده‌ای 
به‌من نزد یک شد. نخست فکر کردم شاید او قصد گدائی دارد؛ ولي مشاهدة سرووضم تا 
اندازه‌ای آراسته‌اش مسیر فگری‌ام را تغییر داد. پس از بایان سانش » برایم روشن شد 
که تمام ابعاد فحشاء عادی در ازدواج صینه و با «متعه » نیز وحود دارد . خوانند ان ارحمند 
بخوبی متواتند. سخنان آن زن را حدس بزنند. وی اظهار داشت: «۱ گر شما به‌صیغه نیاز 
دارید. من خانم جوآن: محترم و خوش اخلاقی را می‌شناسم و خاصرم او را بشما معرفی 
گنم۰» 

اگر نوبسنده بخواهم تمام واقعیت را شرح دهم باید اضافه کنم که من از روی 
کنجکاوی پرسش کردم: «شرا یبط انجام این کار چیست؟ چقدر هزینة آن خواهد شد و 
آیا شما نیز انتظار دریافت پاداشی را دارید بانه؟» پاسخ داد: «شرابط موضوع بستگی 
به‌میل و اراده و رضایت شما و آن خانم دارد و من در این باره نبيتوانم چیری بگویم. ولی 
مورد دوم نعتی باداش من بستگی به لطف و کرم شما دارد :) 

آنچه که از مفپوم آیذ ۲۹ سورة نساء و روش انجام تشریفات این عمل برمیاید آنست 
که در این بحث به‌اصطلاح شرعی» تتپا عامل «پول» یعنی مرکز ثقل فرهنگ تازی مورد 
توجه قرار دارد. بعبارت دیگ اگر زن و مرد در هنگام عقد قرارداد همخوا بگی روی 
داد و گرفت پول» توافق کنند عمل شرعی بوده وآنبا میئوانند به‌گونة شرعی و آزادانه با 
بکدیگر پیوند جنسي برقرار کنند؛ ولی اگر پیش از پیوند جنسی بین زن و مرد در بارة 
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بول گفتگو و تواف نشود. آنوقت عمل غیر شرعی بوده و «شلاق» در اتظار همگانی, حایی 
(« پول » وا خواهد گرفت. 
بپرخال صیغه و یا فحشاء شرعي یک رسم ناپسند اجتماعی و از پس‌مانده‌های رسوم 
و آداب بیا بانی تازیبای ۱/۶۰۰ سال پیش صحراهای عربستان است که بر فربودي بانوی 
ولای ایرانی سنگینی میکند و در دگرگونیمای اجتماعی و فرهتگی که با فروپاشی رژیم 
خاسد آخوند یسم در ابران روی حواهد داد این رسم ناشایست تازي‌نشان نیز باید از 
فرهنگ تابناک ایرانی زدوده شود 


حیلت و عکر است فقه و علم و خوي ار 
نیست ذانا که او محتال بسا مکار نیست 


فاتر خن رو 


وارة (<تقه» در زبان عربي از ريشة «اتفی: بتقی» به‌مسی «محافظت گردن خود» گرفه 
میشود و واژه میم «تقوا» به‌معنی « پرهی زکاری ویا خداترسی» نیز از همان ربشه گرفته 
میشود. ولی؛ مقپوم مذهبی ابن واژه در شیعه گری «پنبان کردن عقیده و ایمان» میباشد . 
بین تمام مذ اهب و ادیان جپان اصل «تفیه» تنبا بوسیله بیروان مذهب شیعه به‌مورد اجرا 
گذاشت میشود. فقها و بنیانگزاران شیمه گری در دفاع از اجرای عمل «َقیّه» بوسبلة 
پیروان این مذهب میگویند, چون گروندگان مذهب شیعه گری نسپت به پیروان مذهب تسن 
در اقلیت بوده و پیوسته بسبب عقاید ویرة مذهبی خود. مورد آزار و اذِیّت آنها قرار 
گرفته‌اند. از ایترو برای نگهداری از خود و جلوگیری از نابود شدن اصول و عقاید 
شیعه گری بوسیلة پیروان تسّن. به‌اصل «تقیه» و کتمان کردن عقاید مذهبی شود روی 
آورده‌اند ‏ 
در پرابر استدلال مذکون متقدان اصل القیه» معقدند که پناهجوئی پیروان 
شیمه گری به‌اصل تقیه»» روش بسیار ساده‌ای است که آنها را در برابر معتقدات پوج و 
بی‌اساسنان نسبت به‌اصول اسلامی حفظ میکند. بویژه اینکه چون پیروان شیعه گری. 
هیچ دییل و منطق خرد گرابانه‌ای ندارند که ثایت کنند» محمدین عبدالله پیامبر اسلام 
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علی‌بن اببطالب را به‌جانشینی خود برگزیده از اینرو هر زمانی که با موضوع حقاییت غیر 
قاپل اتکار خلافت ابوبگر پس از محمد بن عبدالله و اینکه خود علی با سه خلیفه پس از 
محید بیعت کرده و خلافت آنها را تأیید نموده است. روبرو میشوند. به‌تفه می‌پردازند و 
مگویند خود محمد نیز اصل «تقیه» را تأیید کرده است»" 

پروان شیعه گری عفبده دارند » علی بخاطر جلوگیری از خونر یزی» به«تقبه» پرداخت 
و در برابر خلفای سه گانه‌ای که دس ار محمتد خازافت را از او ربایش گردند؛ به‌حنگ و 
مبارزه دست نرد._ بدین ترتیب, آگرجه شیمان خود را پیرو علی میدانند ؛ ولی هر زمانی که 
سخن از ربایش سحقّانّت علی بوسیله خلفای سه‌گانه پُمیان می‌آیدء علی را به‌ترسوثی و 
بی کفایتی محکوم کرده و بر خلاف اینکه ادعا میکنند » علی‌دوست هستند ‏ همانگونه که 
تسیت به‌سایر مسلمانان ابراز نفرت میکنند» علی را هم مورد تنفر قرار میدهند .* 

مسین‌الداین میرزا مخدوم درالتواقید لان‌الروافید مینویسد. یکی از موارد سوء 
استفاده بروان شیعه گري از اصل ( تقبه 6 انکار وابطه دوستانه بین علي‌بن ابیطالب و 
عمر بن‌الخطاب. خلیفذ دوم عسلمائان است. زبراء علی دحتر حود « امه کلئوم» را در دوازده 
سالگی با نبایت هیل و رغبت به‌عهد ازدواج عمرد رآورد و این ازدواج سیب نزدیکی ویره‌ای 
بین علی و عمر شد. ولی: چون پیروان شبعه‌گری نمیتوانند اعتراف کنند که علی و عمر 
دارای روا بط نزد یک دوستاته بودند, ار اینرو میگویند: علی‌بن ابیطالب دخترش را 
به تیروی آز اسل تعه بدععد ازدواج عمر در آورده است: اگر عفا ید شیعیان در این باره 
درست باشد و علی روی اصل ««تفیه » دخترش « امه کنئوم » را به‌عیر بهرئاشوتی داده باسد ب 
در ورس باید گفت که بين عمر و «ام هکلئوم» عفد ازدواح صحیح و سرعی وحود 
نداشته و «امه کلشوم» با آگاهی کامل بدرسش علی و برادرانش حس و حسین با عمر رابطة 
نا داشته است؛ نه زناشوتی شرعی. «میرزا مخدوم» می‌افزا ید. چگونه شیعیان میتوانند باور 
کنند که علی دخترش را به‌بیروی از اصل «اتقبه» به‌عقد اردواج عمر درآورده و اهل بیت 


"احید بن زبی دهلای ب رساله ی کِتات المناظره مع الشیعه واثراد علیپم [قاشره: ۱۳۳ ) + صفیجه‌فایی 1 س ۵ 
"یوالحسین محمد بن احمد الملاتی. افّیه والراد علی اهل,الاهوی والضا:: بد کرشش دبرینگ (استانبول؛ 
صفه‌های ۲۶-۲۵ 


,5 .و ,ور فاگ موز 2۰ مسا ده تاه رورت داطام1 تزطا 4ععمیج؟ 


اختلافات مذاهب شععه گري و تسنن ۱:۹ 


محمد که به‌خانواده عصعت معروف هستند ؛ به بذ برش ین عمل تن درداده‌آند ۲6 

تاریخجذ تقیه گری در مذهب شیعه از زمان محمد باقر و جعفر صادق. اماسهای پنجم و 
ششم شیمیان آغاز مشود. در این زمان شیعه گری بعنوان یک مذهب مستقل پا به‌عرصة 
وجود نهاد و پیروان مذهب مذ کوره بیرحمانه بوسیله اموبان و عباسیان مورد آزار و اذیت 
قرار گرفتند. از اینرو دو امام مذ کور به پیروان خود توصیه کردند که یا در برابر مخالفان 
عفیدتی و مذهبی خود. آثين دینی خویش را کتمان کنند و يا به‌اجرای اصل «تقیه» 
بپردازند. نکته میم در بارف اصل ««تقیه» آنست که این روش براي پیروان مذهب 
شبعه گری بیشتر جنبة عقیدتی و ععنوی دارد. نه یک روش ساد؛ُ عملی» در مذهب شیعه گری 
روش «تفیه » بر پایه سه آبه قر آن استوار شده است. آیه‌های مذ کور و ترجمه فارسی آنببا 
به‌شرح زیر است: 

آیة ۲۸ سورة آل‌عمران: « "لیذ آلمومنونالکفیت تون دون سوت ون 
ینس دنت تال زتیلاآن‌تکتفواینهر وه هت ص ول ان 
لمیر ۰» 

«نبا ید مومنون (اهل ایمان) را نادیده بگیرید و با کافرین دوستی گزینید و هر کس 
چنین کند رابطة او با خدا قطع خواهد شد مگر اینکه اين کار برای پرهیز از شر کافران 
انجام بگیرد و خدا شما را از مکافات می‌ترساند و بازگشت همه به‌سوی خدا خواهد بود.» 

یا ۱-٩‏ سورة نحل: « منست دربب یدیم لامن سکره وه هط 
لایمن ولکن تن رح کدرا فملنهم صب مرت انم وله ماگ عَظطیش ۰ 

«هر کس به‌خدا ایمان آورده نه به‌زبان بنکه از روی اجبار کافر شود و ایمانش در دل 
ثابت بماند (مانند پاسر عمار) با با اختبار و هوای نف دلش آکنده به‌ظلمت کفر شود,بر 
آنسا خشم و غضب خدا و آتش سخت دوزخ خواهد بود 4۰» 

ایذ ۲۸ سورة مومنون: «1 وال رجل ون ای فرعور پم یمس تون رما آن 
رت ها جک یمن ریک وی سکب ۳ کر سا 
تک بف لیکو یی فرنت شک .» 

«و مردموّمنی از آل فرعون که ایمانش را پنهان میداشت به‌فرعونیان گفت؛ آیا عردی 
رابهجرم اینکه میگوید پرورد گار من خداست هیکشید در صورتیکه با دلائل روشن از جانب 
خدا نرد شما آمده است. اگر او درفگوست» گناه دروفش بر خود اوست (لیکن) اگر 
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,6 .0 قاطا 


۱:۲ شیعه گری و امام زمان 


راستگو باشد از آنچه شما را برحذر هیدارد. بر شما واقع خواهد شد و خدا مردم ستمکار 
دروفگورا هر گز هدابت نخواهد کرد.» 

مفسران شیعة قر آن عقیده دارند. آية ۱۰۳ سورة نحل به«عماربن باسر:» یکی از یاران 
محید ین عدالله و از پیروان مپم علی مر بوط مبشود. «عمارین باسر :» عرد سالخورده و 
علیلی بود که بوسیلا قریشی‌ها دستگیر شد و زبر شکنجة آنپا اعتراف کرد که به‌اسلام 
ایمان ندارد و خداپان اجدادی قریشی‌ها را پرستش میکند. ولی» محمد از گُفتة او دفاع 
کرد و اظپار داشت, عمار سرتا با تکارجه ایمان است. 

پیش از اینکه این بحث را ادامه دهیی باید به‌این نکته اشاره کنیم که هر انسانی که 
از شعور نسیی برخوردار باشده تردید نخواهد کرد که هتن این آیه‌ها به‌انسان درس 
ناجوانمردی و بشت‌یازدن به‌اصول اخلاق و شرافت و ارزشبای انسانی را فیدهد. زیراه 
جگونه انسانی که نسیت به‌د یگری احساس دشمنی: کینه‌توزی و با دست کم نفرت دارده 
هیتواند با دروغ و حیله و تزوبر خود را دوست و بار او نشان دهد و در ضمن شرافت و 
جوانمردی خود را حفظ کند. و آیا از نظر اخلاقی درست است» کسی که نسبت به‌دیگری 
احساس دشمتی دارد» نظر او را با تظاهر به‌روش دوستانه به‌خود جلب کند و سپس در عالم 
دوسنی او را فریب دهد و در بارُ وی روشی د؛ آهنگ بکار ببرد! آبا هنگامی که انسان خود 
را در کنار شخصی فرار میدهد که آن شخص در باطن با او دشمن؛ ولی در ظاهر خود را 
دوست او نشان هیدهد: میتواند هنگام آمیزش با چنین شخصيه از اذیت و آزارش فصون 
برده و امتیت جسمی» جانی و غیره داشته باشد. این روش یکی از فروزه‌های تازیبای بیابانی 
. است که به‌فول «الکتامی» یکی از شعرای دور جاهلیت براي بدست آوردن چند خرما از 
پشت بیکدیگر ختجر میزدند . این همان ووشی است که محمد‌ین عبدالله برای از بادر آوردن 
ذشمتانش مانند: ( کعب‌بن اشرف»» «عصما دختر فروان» و «ابوعفک»۲ بکار برد و سیس 
این روض ورخج وناانسانی را در هتن آیدهای هذ کور قرار داد . 

امام جعفر صادق نیز با البام از آیه ۱۳ سوره حجرات که مبگوید: « ان گرم 
دس سم .» یعنی «براستی که گرامی‌ترین شما نرد خداوند برهی رکارترین 


1 


شماست:») گفته است: « ان اعیلکم عندالله آتفیکم.» بعني (اسایسته‌تر بن شما از لحاظ 


"برای آگاهی از روش ناجوانمردانه کشتار این افراد به کتاب زیر مراجعه فرمائبد: دکتر روشنگر ه کوروش بزر گ 
و عحندین جدالله (سانفرانسیکو؛ اتشارات پارس» ۰۱۳۲٩‏ سفحه‌هاي ۰۵۵-۵٩‏ 


اختلافات هذ اهب شیعه گری و تسس سب 


انجام وظاتف مذهبی نزد خداوند کسی است که بخوبی ققیّه کند,»۳" گفته‌های دیگری نیز 
در موضوع ثفیه)؛ به‌سایر اعامپا استناد داده شده است. مانند «لاا بیان لمن لاثقیه له»؛ 
یعنی « کسی که تقبه نکند ایمان ندارده» و ««لادین لسن لاتقیه ل۰» بسی « کي که ایمان 
نداشته باشد تقبه تخواهد کرد.۲۳ همحنین «عثل مومن لاتقیه له کمثل حسد لارأس یه 6۰) 
یعنی « کسی که تیه تکند مانند جسدی است که سر نداشته باشد »۱ شیخ صدوق. یکی 
از بزرگترین فقپای شیعه گفته است: «نسخ تقبه تا ظبور امام زمان که مذهب شیعه دین 
هیگانی نخواهد شد محاز نخواهد بود »۹ 

«تقیه » آنقدر در شیعه گری رواج دارد که براستی میتوان سني‌ها را شیعيانی دانست که 
در حال («تقیه» هستنده بروان شمه گری معفدند » عشت به اصطلاح امام زمان در سال 
(۷۰۰ هجری قبری | ۸۷ میلادی)» تتبه‌ای بوده که برای حفظ جان وی انجام گرفته 


است . 

نکتة شابان توجهي که در بارة اصل «تقیه» در مذهب شمه گری وجود دارد و هر گونه 
پد آفندی را از پیروان این مذهب سلب میکند, آنست که شبمیان نه تنپا این اصل را در 
برابر مخالفان خود. بلکه بين خود نیز بکار مي بندند. برای مثال: در حدیت آمده است 
که سلمان فارسی که از باران نزدیک محمد بن عبدالله و علی‌بن اببطالب بود. آ گاهی‌هاو 
دانش ویژه خود را حتّی از ابوذر غعاری که او نیز از باران و نزدیگان محمد و علی هر دو و 
نیز همیار خود سلمان فارسی بود. پنپان میکرد. دلیلی که از قول امام زین‌العابدین برای 
این امر آورده شدب اینست که جون ابوذر غقاری تواناني نداشت, اهمیت دانش سلمان 
فارسي را درک کند, از اینرو هرگاه از دانش او آ گاهی هییافت, مجیور بود: یا او را بسیب 
داشتن آگاهی‌های مذ کور سرزنش کند و با بعنوان یک رافضی او را بکشد. در واقع. امام 
زین‌العابدین با این گفته خواسته است بگوید که اگر ابوذر غقاری میدانست در آفگار 
سلمان قارسی چه میگذرد او را میکشت و بنابراین سلمان فارسی با پنبان نمودن افکار 


آمحبه پن عرتضی محسن الغیض : تقسیر الصافي (ابران: ۱۸۹۳) صفح ۱٩۱‏ 
"احمد ین محد الباقر » الیجاین چه کوشش محبد صدیق بحرالعلوم (نجفی: ,)۱٩04‏ صفحه ۲۰۳. 
"السسن بن علی #سکری: تفسیر (هندوستان, لااک‌نو: ۱۸۹۳): صفحه ۱۱۳ 

.18 ,۲ ,(1906) 60,۲ 2۳860 ,رصداعا از مززباز ۲ چم وزعم‌زو۲ 1" بتعطعهامي ۶ 


۱۹۹ شیعه گری و امام زمان 


خود از سلمان فارسی: « تقیه» کرده است ۱۳ 

علامه ملاً محید باقر مجلسی که سرآمد فقهای شیعه بشمار میرود: افسانا شیرین و 
شگفت‌انگیزی در بارة علائم ظمور امام زمن در جلد سیردهم بحارالائوار " بیان کرده و در 
ضمن بیان افسانة مذکور نکنه‌ای در بارا چگونگی تقیه کردن امام رضا شرح داده که 
بادآوری و بازنمود آن بسی دل‌انگیز به‌نظر میرسد. مجلسی مینویسد, ند بزنطی» در کتاب 
قرب الاسناد؛ روایت میکند که امام رضا به‌او گفته است: جذش امام جعفر صادق از امام 
محمد بافر نقل کرده است که نخستین علامت ظبپور امام دوازدهم, سال ۱۹۵ خواهد بود که 
در این سال بني‌هاشم جلای وطن میکنند و «در سال ۲۰۰ دا هرجه میخواهد میکند .» 

بدیبی است به گونه‌ای که میدانیم, نه تتا اکنون آن سالپا سپری شده, بلکه سده‌ها 
نیز از آن زمان میگذرد و هنوز از ظهور امام زمان. غیر از افسانه‌های ملبان شیعه گری اثری 
دیده نشده است. _ آنوقت, محلسی زیر عنوان «توضیح مولْف» در بارةژ حدیث مذ کور 
مینویسد ‏ منظور از علافمت ظبور امام زمان در سال ۰۵ نزاع بین امین و مأمون برسر خلافت 
بوده است که بر اثر آن بسیاری از بنی هباس جلای وطن کردند. سپس وي می‌افزاید» امام 
رضا از روی تقیه بنی‌هاشم را نام برده است. 

از شرح افسان سرگرم 7 هذ کور و توضیح مجلسی: دست کم دو نتیجه ساده گرفته 
میشود: ۱- دروشیا» مکرها و روشباي حیله گرانه‌ای را که اماهیا برای قریب دادن پیروان 
خود بکار برده‌اند باید حمل بر تقیه کرد. ۴- ارتکاب مکر و حیله بوسیله امامباء چون 
به‌سربوش شرعی تفیه هزین است» ساحت ذانی معصوفیت» بيگناهي و تنژه اماهبا را خدشه‌دار 
نخواهد کرد . 

پایه و اساس مذهب شیعه گری, براستی آنقدر سست و بی‌بنیاد است که ففماي 
مذهب تشیع در پاسخ به‌انتقادات تئوری مذذکور درمانده شده و بغیر از اتکاء به‌اصول جرمی 
آیات قرآن و احادیث باقیمانده از اماهها چارة دیگری ندارند. برای مثال, «هنری 
کوربین» از اسلام‌شناسان مذ کور مگوید: «اگر آموزشمای امامپا به گونه‌ای که خودشان 
آدعا میکنند؛ تنبا شامل اصول و احکام شرعی و چگونگی اجرای انبا ميشد, هیچ دلیلی 


"کلبنی» اصول کافي: جلد اول, صفحه 1۷۰۱ حسین پن میحمد نوری طبرسی, خفاس اثر حمان من فضائل سلمان 
(تپران: ۱۲۸۵ صفح‌هاي الق ۲۸پ ۰۱۷ 
"مجلسی: بچدی موعود. 


اختللافات مذاهب شیعه گری و تسنن 1۵ 


وحود نداشت که آنها به‌اصل تقیه نیاز داشته باشند. نوبسندگان دیگر میگویند. 
اگرجه آیات قرآن, احادیث امامها و تفسیرهای فقها فقها حاکی بر اینست که تقیه باید 
به گونة استائی در حالت ناجاری بکار رود ؛ ولی اصل مذ کور در شبعه گری به‌شکل قاعده‌ای 
درآمده که هر گاه مصلحت شخصی افراد ایحاب کند از آن برای منافم شخصی خود بپره 
خواهند گرفت. به گونه‌ای که میتوان گفت» تقیه جای خود را در شیعه گری به‌ربا و دوروثی 
و ترس داده است. 

باتوجه به‌شرح بالا بهقول یکی از نویسندگان, امروز تقیه از پوشش موم پیشین خود 
که کتمان معقدات مذهبی برای حفقظ خود از خطر فیباشد ‏ خارج و دارای مفاهیم 
گوناگونی شده است. این مقاهیم را ه‌چهار گروه میتوان بخش کرد: (۱) تفیه اکراهیه, 
۳۱( تقبه خوفد: (۳ تشه کتمانه , 13 تقیّه مداراتی. 
«تقیه اکراهیه» عبارئست از اجرای دستور یک فرد ظالم, برای حفظ جان خود از خطر 
نابودی. اگرچه تعریف این نوغ تفیه از سایر انواع «تقیه» ساده‌تر ینظر میرسد. ولی عضبوم 
و مکانیسم آن از همه پیجیده‌تر است. این نو «تفیه» به‌شرایط سیاسی شیعیان مر بوط 
میشود و اشکال بزرگ آن اینست که تشخیص ستمگر و دادن این عنوان به‌او کار ساده‌ای 

«تقبه خوفیّه» عبارتست از انجام اعمال و فریضه‌هائی که بوسیلذ رهبران مذهبی تسنّن 
وضع شده و باید بوسیل؛ افلیّت‌ها برای حفظ جانشان در برابر اکثرنت در کشورهای سنی 
اجرا شود. 

«تقیه کتماتیه» عبارتست از پنبان کردن معتقدات مذهبی و انجام عملیات زيرزينی 
برای رسیدن به‌هدفمای مذهبی در زمان ناتوانی و نبودن امکانات لازم برای تبلیغات آشکار. 

«تَقة مداراتی» عبارنست از همز بستی مسالمت آهیز با اکثریت سنی؛ شرکت در 
مجامم اجماعی و مذهبی آنما بمنظور حفظ پگانگی اسلام و اپجاد یک دولت نیرومند 
اسلامی براي تمام مسلمانان." 

همان نوبسنده از قول انتقاد گران اصل «تفیه» مینویسد » بر بای گروه‌بندی مذ کور, 
چون شیعیان در اقلیت هستند از یک سو به‌خود اجازه میدهند هر زمانی که با خطر جانی 


,۵6 دصر میک .۳0 ,1354 تصدعطه1) ۱۳۸۸۱۲۵۴ باعل ۳ هداهن 01 


عجو۲ ۵۶ باقوءوسندتا :جنادش) #لومط۳ امعاگزلهط معافا مصقوکز جوا زو 
۰ .8 ,1982 ,۳۳۵95 


ده شیمه گری و امام زمان 


روبرو شدند اعتقادات دینی خود را کثمان کنند و از گر سو پنمان نگپداشتن عقاید دینی 
خود را بمنظور پیروزي ایدتولوژی مذهبی خود الزام اور میدانند ۳۰ پنابر آنجه گفته شد. 
انتقیاد گران اصل «تقید» معقدند ‏ («تقیه» روشی است که افراد ترسو و ناتوان هغز بمنظور 
خودداری از روبرو شدن با واقعیات و عبارزةً شرافتمندانه برای پیشبرد ابدئولوژی مذهبی خود 
بکار میبرند و بدینوسیله وجدان عذهبی خود را از احساس گناه بسیب پشت کردن به‌واقعیات 
آراد مبازند ۰ اتقاد گران «تقیه» میگوینده پافشاري اعاهبا در لزوم «تقیه:)» در وافع تجویز 
آفرینش یک سازمان سری براي نگداری معنفدات شیعه گری و تبیغ آنپاست. گذشته از آن 
اصل «تقید» با یکی از اصرل هم اسلام که «اهر به‌سعروف و نمی از منگر» مبباشده تضاد 
آشکار دارد . زیرا چگرنه ممکن است» یک مسلمان شیعه لباس «تفبه» به‌تن کند و با پنهان 
کردن عقاید و افکارش از دیگران» آنپارا به کار خوب هدایت و با از دست زدن به کار زشت 
بازشان دارد . : 

با وجود اینکه «تقیه» یکی از اصول انکارناپذ یر مذهب شیعه گری بوده که کاربرد 
آن بوسیله فقپا برای شیعیان واجب دانسته شده و برپاية آئجه که گفتبم, پجر «دروغ 
شرعی» مفپوم دیگری برای آن نمیتوان یافت, «دکتر محمد بپشتی» و «ددکتر جواد 
باهنر » که اولی رئیس شورا یمانی قضانی و دومی نخست وزیر رژیم روح‌الله خمینی بودند و 
هر دو بوسیله مخالقان حکومت حمپوری اسلامی کشته شدند ‏ در کتاب. لته اسلام"" 
مینویسند : «دروغ»» ریشه و اساس تمام مفاسد روی زمین مپباشد, این دو نویسنده با تحلی 
این پر علمی با از وحود اصل «اتقیه » در شیعه گری نا آ گاه نوده و با در نوشتن مطلب 
مذکور به‌ریاکاری و عوامفریبی دست زده‌اند. زیرا. اگر نویسنده‌های مذکور میخواستند 
نیوند علمی خود را حفظ کنند : میبا بستی در بحث مر بوط «دروغم» که زیر عنوان «خصائل 
نکوهينة شخصیت »4 شرح داده‌اند ‏ درو را به‌دو گروه بخش بندی میگ دند : بگی «دروغ 
عادي» و دیگری «دروغ شرعی » و اصل « تیه » در شیعه گری را زیر وان «دروغ شرعی » 
توجیه میک ردند . 

آنچه که از گفتار این بخش نتیعجه گرفته میشود آنست که «تقیه» روشی است که 
به‌انسان درس نادرستی» خودنگری» ریا و دوروئی میدهد. نقیه را هینوان روش افراد ترسو. 

۳ 2. 8*۰ 


ععاما ااقق مطفانا) همادا زه زاطرهحهآتباظ ,نعموطم3 عمیدا قهه نامه طوظ مزعدما] عمط له 1 
303-04 .مج رلک ع اهنا :210۲ 
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بی‌اراده و دژآهنگ بشمار آورد. چنین اصل و روشی میتواند» تنبا در میان افرادی مانتد 
تازیهای بیابانی عربستان که از فرهنگ انسانی نشانی نداشتند» یافت شرد. براستی میتوان 
گفت: اللبی که پس از شکنجه شدن «عبار یاسر» ای شمارهٌ ۱۰٩‏ مور نحل را بدمحمد 
الپام کرده و گفتار دروغ «عمار یاسر» را در انکار دین خود مجاز و اخلاقی شمرده» چنین 
خداوندی با الله و خدائی بوده که تازیبا بت او را قرتبا درون خانه کعبه پرستش عیکرده‌اند 
و با شیطانی بوده که از آید‌هاي ویژه خود به‌محمد البام کرده و اللد توان کنترل او وا 
نداشته است که نگذارد + پیامبرش را فریب دهد . خدائی که چنین آیه‌ای را به‌محمد البام 
کرده: همان ازله کمراه کنندهه معار (و آنمم پسیار کر کننده‌ای) بوده که محند در !يدهاي 
۲ و ۱۳ سور نساء؛ یذ ۳۳ مور رعده آيه‌هاي ۲۳ و ۳۷ سره زدر: آیه ۸ سووةٌ 
فاطرء آیه‌های ۱۸۳ و ۱۸۹ سره اعرافی: آیة ۳۰ سور انفال یه ۵٩‏ سوره آل‌عمران و 
غیره از آن سخن رانده است. زیراء خداوند وافعی که از هر عیب و نقصی پاک و متزه 
است؛ هیچگاه به‌بندهاش درس گمراهی و هکر و حیله نمیدهد و او را به‌راه غیر راست 
رصنمون نمسیود . هدانگونه که ازدواج ((فتعا) و یا ((صیغه» یگ پوشش شرع برای فتاه 
هباشد » همانسان نیز «لقیه» یک لباس شرعی برای دروغ رباه دورونی و اجرانمردی است. 
آن گروه از افراد ترسو و بی‌ارزشی که خود را به‌پرخش ننگ آور «تقیه» آلوده هسکنند؛ 
به يقین دربوش‌مردانی هستند که از نیوند مردانگی ببره و نصیبی ندارند. نوشتارهای ادیی 
ایرانیان پر است از حماسه‌های رادمردانی که دیرانه در راه پدافند از عفیده و آئین خود 
ابستادگي کردند و فبرمانانه در راه عفیده» آئین: هلت و فیپن خود جان باختند, اگر مرد 
تازی نزادی به‌نام «عمار یاسر» زیر شکنجاٌ قریشی‌ها از ترس و فرومايگي به‌دروغگونی 
برداخت و دین و آئین خود را انکار کرد و الله تخیلی و یا شیطانی محمد؛+ آیبه‌ای بهاو لیام 
کرد و غمل «عمار یاسر» را مجاز دانست» ولي رادمردان حامه آفرین ایرانی ؛ مانند بابک 
خرمدین‌ها» عماد! لدین نسیمی‌ها » حسین‌ین منصور حلاح‌ها؛ اسمد کاشی‌ها و غینا لقضات‌ها 
که ارزشهاي انسانی آنما از فرهنگ تابناک ايران نشان گرفته بود؛ بين عرگ و انکار عقاید 
خود» حاضر شدنده قاتلانشان بدن آنبا را قطعه قطمه کنند و به‌ننگ انکار عقیده و آئین خود 
تسلیم تشوند ۰ برای مثال» زمانی که احمد کاشی روي عقیده ملایان در بارهٌ افسانة آفرینش 
جهان 83110101511:): خظ بطلان کشید؛ او را نزد شاه‌عباس بردند . وي احمد کاشی را 
به کشتن تپدید کرد تا او را به توبه کردن از عقایدش وادار کند . ولی احمد کاشی گفت: 
«ما را از کشتن باکی تیست.» عماد الدین نسیمی نیز اگرچه میدانست بافشاری در افگارش 
به‌ایودی اش خواهد انجاهید:با این وحود گفت: 
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مشتاق گل از سرزنش خاررنترسد ‏ جوبای رخ یار ز افیار تتصرسد 
عیار دلاور که کند ترک سر خویش . از خنجر خونر یز و سر دار زترسد 
عمادالد ین نسیمی» همجنین در انتقاد از آخوندها و صوفیان گفته است. آخوند: صوفی 
و ملا؛ تمایندة نیروهای ارتجاعی جامعه. شعبده‌بان راهزن, دفلکار و مطیم شبطان هستند. 
در آغاز اين بحث گفتیم که «تفیه» از نظر واه برادر اشتقاقی «تقوا» به‌سعنی 
پرهیزکاری میباشد. حال پس از بازشکافی زرفی که از اصل «نقبّه» در شیعه گری بعمل 
آمد, در بایان این بحث باید بگوئیم» اگر «تقیه» یعنی نظاهر دروغین و نیرنگ و دوروئی در 
گفتار و منش یکی از نشانه‌های پرهیزکاری در شیعه‌گری باشد؛ بس باید به‌حال آنبانی که 
قربانی نابرهی زکاری و خیانت و جرم بیشگی پیروان این مکتب قرار هیگیرند؛ گریست .۱۳ 


۳: 

تاوبل (تفسیر) 
بکی دیگر از اختلافات سیم مذاهب شیعه و تستن. موضوع «تأویل» و با «تفسیر » در 
مذهب شیعه گری است. فقهای شیعه گری معتقدند. اصول و اسکام قرآن و احادیث و ی 
چگونگو حرای آنبا را نه تتبا باید از مفاهیم ظاهری و بیرونی آنبا درک کرد بلکه باید 
به‌حتیق. نفس درونی انیا تبز توجه داشت. دلیل این اهر بر باية معتقدات پروان 
شیعه گرد نست که اصول و احکام قرآن بوسیلة جبرثیل فرشته به‌محمد دیکته شده و از 
اینروء در موارد لزوم باید از ظاهر و با خارج مفاهیم اصول و موازین قرآن با «تأوبل » و 
«تفسیر» به‌ماهیت و ذات احکام قرآن پی برد. ولیء فقبای مذهب تستّن عفیده دارند که 
اصول و احکام قرآن بطور مستقیم از خداوند به‌محمد وحی شده و از اینرو قابل «تأویل» و 
«تفسیر» نیست. فهای شیعه گری در تفسیر اصول و احکام قرآن تا آنجا پیش میروند که 
میگویند. حتی هنگام درک مفغاهیم ظاهری آیات قر آن باید به‌ماهیت درونی آنها نیز 
پی برد - 

ققبای شیعه گری «تأویل» و «تقسیر» اصول و موازین قرآن را کار امام و محتبد 
میداتند. بدیپی است که اين اختیار و روش پیوسته دکٌان منفمت خصوصی و نفوذ 


"یگوند : پس از انقلاب ۱۳۲۵۷ یگ مسیحی ابرانی: مسلمانی را عررد خطاب قرار داد و درعالرگه ب‌روح له 
خمینی اشاره میگرد , گفت: «اين که اعامتونه و اینممه خوتریزی و جنا یت میکنه؛ پس وای به‌شمرتون.» 
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آخوندها و ملیان را گرم و پر رونق نگپمیدارد. ملایان بر پاية اصل «تقسیر و یا تأویل 
اصول و احکام اسلامي » ادعا میکنند که جون اختیار دارندء اصول و 8 قر آن و 
احادیت را در جبت نيازهاي روز افراد سحامعه اسلامی تفسیر کنند. از ارو مذهب 
شیعه گری از تسنن پیشرفته‌تر و انسانی‌تر است. ولی » تاریخ لشان داده است که آنوزدها ۴ 
زدهاند : در وافع این عمل را به‌منطور تأمین منافم فردی و گروهی خود انجام داده‌اند . 
بهتر ین فرتود این موصوع پشت‌هم‌اندازیبای فقبی روح‌الله خمینی در ایجاد تثوری «ولایت 
فقیه » برای در دست گرفتن قدرت در ایران بود. خمینی با تفبری که از آیذ ۵٩‏ سورة 
نساء کرده یک دلیل پوج و ساختگی و نا انسانی برای حکوست آخوندها و ملاًیان در ایران 
اختراع کرد و به گونه‌ای که میدانیم با در دست گرفتن قدرت در ایران. کشور ما را سالپا 
باعفب بر رب به‌روز سباه فقر و محرومست نشانید . آبه ۵٩‏ سوره نساء 


گرد ترازو ۳ فک تا 
داي ول و سح و سس ار | 1 مر سو افو 
شیر نوماه و ون لالخ لش حب واه 


«ای کساني که ایمان آورده‌اید از خدا و رسول و آنبائی که بين شما دارای قدرت 
هستند فرمانبرداری کنید. اگر در بین خود سر چیزی اختلاف دارید و براستی به‌خدا و 
روز فياعت ایمان داربد, به‌خدا و پیامبر مراجعه کنید. این براي شما بپتر و متصفانه‌تر 
خواهد بود -» 

خمینی آیه مذ کور را دستِ آویز قرار داد و با تفسیری که به‌شرح مذکور از آن نمود» 
اظبار داشت, از بین علمای هر زمان. یکی از آنبا_باید به‌نمایندگی امام زمان گزینش 
بابد و فقیه مذ کوره اجرای وطيفة پیامیر و امام را در جامعة اسلامی برعبده بگیرد واعضاي 
جامعةٌ اسلامی باید همانگونه که نسلبای پیشین از پیامبر فرمانبرداری میکردند از نمایندة 
او نیز فرمانبرداری کنند. ما در بخش دوم اين کتاب؛ افانة تولد وجود و ظبور امام زمان 
را که حتی مادر داغدیده‌اي را که بالای نمش فرزند دلبندش مشغول مویه و زاری است: 
به‌خنده خواهد انداخت» شرح خواهيم داد. ولی در این بحث باید به‌این نکته اشاره کنیم 
که چنین اهام زمانی که افسانژ وجود و ظبورش در فراز شوخیبا و داستانبای ساخنگی 
کود کان خردسال غقب‌افناده است: آدمپای ورخح‌نبادی جون روحالله خمینی و پس از آن 
سید علی خاعنه ای زبارت‌نامه‌خوان: براستی برای او شایسته‌ترین نماینده‌ها میباشند ‏ 
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جپارده مصرم (محمد ؛ تایه ۳ دوازده اهام) 


تقلیاه 


روحانیون 


سلسله‌مراتب مذهبی بر بای اعتقاد ات پیروان شیعه گري 


اختلافات مذاهب شیعه گری و تسنن ۱۵۱ 


مخور ای دوست فریب زهد از عدامه زاهد 
که در گنبد ز بی‌عفزی صدا بسیار می بیچد 


به گونه‌ای که در بحث اصول.فقه گفتیم, از زمان به‌اصطلاح غییت کبرای امام قاثم که عامل 
(«عقل » به‌سایر منابع فقه اسلامی (قرآن, سنّت و اجماع) افزوده شد و «ادله اربعه» را در 
فقه شیمه گری بوجود آورد؛ هر زمانی که شیعیان با یک مشکل شرعي روبرو شده‌اند که 
پاسخ آن در قرآن, سنّت و اجماع وجود نداشته, به«عقل» متوسل شده و این روش را 
اجتپاد نامیده‌اند. بدیپی است که در همان گفتار توضیح داده شد که مضپوم «عقل » در فقه 
شیعه گری با مفبوم این عامل در فلسفه و ادبیات تفاوت دارد و بعقيدة نویستدة این کتاب. 
مفپوم «عقل » در فقه شیعه گری به(احجت جرمی » نزد یک تر از خرد و درایت بویا فیباشد . 

(زاجتپاد » در ققه اسلامی دو وظیفه را دربر میگیرد. یکی تأید متون احکامی که از 
یش بوجود آمده و دیگری تفر متون آنپا. «فقه» محموعة قواعد و مقرراتی است که 
علما در پیش بوسیله اجتپاد ایجاد کرده‌اند. روشی که علما در اجتپاد بکار هیبرند؛ 
«اصول فقه » نامیده میشود ۰ افرادی که وظیفة اجتپاد را برعبده میگیرند : «مجتپد » نامیده 
میشوند . 

در مذهب شیعه گری؛ « اجتیاد » در بست به پیاهبر و اعام وی گی دارد. بر پا ية نوستة 
کینی در فروع كاقي؛ اختیار اجتماد از اهام جعفر صادق به‌فقپا انتفال داده شده و این 
افراد در قیاب امام دوازدهم: اختار اجتهاد رز از امام غایب (مبدی) دریافت میکنند . 
قاضی‌های واقعی در شیعه بوسيلة امام بر گزیده میشوند و اگر مقامات دولتی خواستند 
به آنپا اختیار دادرسی بدهند نیاید آنرا پذیرش کنند. مگر اینکه بخواهند تقیه کنند. 

در تستّن « اناد »» وحود ندارد ؛ زیر پیروان تستئن تابم و اجراکننده اصول و احکام 
مکاتب مذهبی خود (حنبلی, شافعیء حنفی و مالکی) هستند. ولی: در شیعه گری: 
«اجنمپاد » وظیفة روز مجنهدان است و هر مسلمان شیعه مذهبی باید از مجتمد و با کسی 
که وظیقه اختپاد را برعهده دارد؛ بیروی کند - 

در زمان پادشاهان صفوی که بازار منجک بازیهای ققبی و لفّاظی‌های مذهبی رونقی 
بزا گرفته و پردرآمدترین و باتفوذترین کسب و کار شده بودء ملایانی که در رشته فقه و 
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احتیاد سرگرم ابجاد و اختراع مکتب‌ها و اصول و اسکام فقپی و عواعفر یبی بودند ب به‌دو 
گروه تقسیم شدند- گروه « اخیاریبه؛ و گروه اصولیه.» بیانگرار و رهیر هکتب 
( اخبار به :» محید امین استرابادی (در گذشته در سال ۱۰۲۳ فیلادی) بود. این شخص در 
کتاب خود القوا یدالمد بنه به‌شدت به‌محتهد ین حمله کرد و اظبار داشت که مجنهد ین با 
روش « اجتپاد » خودء در حال نابود کردن اسلام هستند ۰ استر آبادی عقده داشت که در 
زمان غیبت آمام زمان. (به‌اصطلام خودش) یک عالم روحاتی مجاز نیست در تفسیر احکام و 
اصول المی از «عقل» خود بپره بگیرد بلکه باید تنپا به‌احادیث موجود و گفته‌های 
تیافپر و امام که در کتب اربعه (اصول کافی . ص تحص وال تبذ ب الاسکام ۲ 
اانتصای) آمده است» متکی شود. بعبارت دیگر؛ هر عالمی باید در واقع پژوهشگر 
حد ث باشد و لالاتر از آن گامی برندارد. بممین دلیل؛ اس یکت فقپی ((اخبارربه »1 
تامده شده است. 
مجتید میتواند در تفسیر اصول قرآن و احادیث و حل مشکلات فقبی عقل خود را بکار 
برد مکتب « اخبار به» تا دیره بادشاهی کر یمان ی بر مکتب « اصولیبه» برتری داشت 
واز ان رمان رو به‌ناتوانی گذاشت و فور آثر کتابی که یکی از آخوندهاي تیرو فکتبت 
(« اصولبه » به‌نام فخبد داقر وحیدی بمبپانی (در‌گذشته در سال ۱۷۹۰۳ عی‌لادی) هنتشر کرد 
مکتب «اخباربه» بکلی از پن رفت. 

«حاهد الگر » عقده دارد که اگر مکتب «اخباربه» در قرن هیجدهم بوسلة مکتب 
اعیولد»؛ شکست نشورده و نابود تسده بود » امروز محتپد وحود نداست و نپا هتون. موحود 
اصول و احکام قر آن و احادیث بر جامعة اسلامی حکومت میگرد. وی همجنین می‌افزا بد 
که اگر مکتب «اصولیه» در نبرد با مکتب ( یار یه !» پیروز نشده بود ؛ ملایان نمتوانستند 
خواهان قدرت سیاسی بشوند و انقلاب سال ۱٩۷۹‏ | بران: دست کم با شگل حاضر بوجود 
نمی آمد .۲۳ 

به‌نظر میرسد که «حامد الگر» که یک پرفور و نویسندهٌ پاکستانی است» در ابراز 


این مطلب ریادتر به‌تثوری توجه داشته تا به‌سرشت آخوند و ملا. یک نویسندة آلمانی 


.لقع ا ص۲۵ یربهر ماو اور ۲۸۱۵ ۱۳ اقا ناه مه ۱۲۵۵ ۲ ,۲قوواگ ۲۱2۳۱۵ 2۵ 
۰ (1980 ,]نش کوع۴۳ 022۲ م1 تجملعماآ) عت510010 ال 
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میگوید , ابدئولوژی پیوسته زیر تأثیر و تابم رواتشناسی افراد مردم قرار میگیرد. بهمین 
دلیل باید توجه کرد که ناسوت آخوند و مل با در دسث داشتن آلت دین و مذهب قادر 
است هر نا ممکنی را در جبت تأمین منافع خود. ممکن و عملی سازد و وجود اصل «تفسیر 
احکام و اصول مذهبی» تنبا یکی از دست آویز ملاّیان برای نگهداری نفوذ و قدرتشان 
بکار میرود . 


مرجع تقلید 


ملد با تقلید از عجنمد شیعه در وافع از رسول خدا و امام فرمایرداری میکند ر اصول فگر 
انماني در این تفلید راه نداردء هنگامی که عقلدي مجتبدی را شناحت و به‌او ایمان آورده 
دیگر اجازه ندارد در احکام و عبادات از او دلیل بخواهد؛ بلکه باید بطور کامل به‌اطاعت از 
او گردن نبد. 

داثر 6 هار شعد: سح ۱۷۲۲ ۰ 


یکی دیگر از تفاوتبای بارز مذاهب شیعه‌گری و تسنّن وجود «مرجم تقلید » در 
شیعه گری است. در عیاته‌های قرن نوزذهم که بتدریج قدرت و اختبار ملاّیان فزونی یافت. 
آنپا مقام تازه‌ای در شیعه گری اختراع کردند و آثرا «مرجع تقلید » نامیدند. مخترع و 
آفر یننده این تگوری, آخوندی بود به‌نام شیخ مرتضی انصاری (در گذشته در ۱۸14 میلادی) . 
این آخوند در کتابی که زبر عنوان‌فراندالاصول نوشت, اظپار نظر کرد که در هر زمان 
پاید آخوندی در «مرجم تقلید» قرار بگیرد و هر فرد شیعه مذهیی وظیفه دارد, از آن 
مرجم : بعنی یعنی آخوندی که در آن مقام قرا ر میگیرد: تقلید و پروي کند. پا آبن وحود او 
معتقد بود که ملاأیان نباید در امور سیاسی و حتی در امر قضاوت دخالت کنند, بدین 
ترتیب, با ابتکار این آخوند. در سلسله مراتب فقه شیعه گری مقامی بوجود آمد که بر 
مجشبدان عادی برتری و ریاست داشت. چون این مقام مذهبی در شیعه گری « مرجم تقلید » 
نافیده شده است, اژ | یرو شایسته است به‌مضپوم وارهٌ «تقلید » نظری بيفکنيم. 

واره « تفلید »؛ با فرهنگ‌های معتبر فارسی, جنین تعر یف کرده‌اند: در گردن کردن 
قلاد» (تلجالمصادر یبهتی.4 تفویض کردن عمل بر ولی جنانکه قرار دادن قاّده بر گردن 
وی (اقربالموارده) پیروی کردن کسی بدون دریافت حقیقت آن (غیاث اللغات:) بيروي 
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كسي بدون دریافت حقیقت و از روی کار دیگران کاری کردن (ناظمالاطام). البته نباید 
فراموش کنیم که واره «قلاده» نیز از واه «تقلید» گرفته میشود و هي التی میدهد که 
به گردن حیوانی می بندند و او را به‌هر نقطه‌ای که بخواهند بدون آراده‌اش میکشند. اوحدی 
در بارف «۱ تفلید ؛ میگّوید ؛ ۱ 
ی تقلید رفتن از کوری است ‏ در هر کس زدن ز بی‌نوری است 
سعدی نیز در بوستان گوید: 
عبادت به‌تقلید گمراهی است . خنگ رهروی را که آگاهی است 
بازشگافی مفپوم واژة «تقلید » بخوبی ما را با ماهیت اهانت‌زا و خواری آفرین وجود 
مرجم نقلید » برای شیعیان آشنا میکند. مسلمان شیعه‌ای که از «مرجع تفلید» بیروی 
میکند» در واقع سند بندگی و فرومایگی خرد را اعضاء میکند و اختیار خرد و درایت خود 
را به‌ملهی وایسگرا و کبنه‌یرستی که ذهنش از فرهنگ تازییای بیابانی ۱/۹۰۰ سال بیش 
صحراي عریستان فراتر نمیروذ؛ می‌سبارذ . شخص «مئیلد» آزادی هغزي؛ فردي و اجتماعي 
خود را به‌بیخردان مذهبی واگذار میکند و بدینوسیله خود را از رویشما و پیشرفت‌های فردی 
و اجتماعی محروم هیسازد , 
بطور خلاصه تلوربهای « اجتپاد » یعنی پذ برش اند بشه و خواست آخوند و علاٌ و «تقلید» 
یعنی کاربرد اندیشه و تبایل ملاً و آخوند را باید مکل یکدیگر و هردوی آنبارا بنوبة 
خود. کامل کننده تثوری «فبوت» محمد بن عبدالله پشمار آورد . 


آداب نمازه روزه و حج 

آنکس که بین کعبه و بنخانه فرق دید نابالغ است و کودک؛ باشد اگرجه پر 
مذاهب تستّن و شیعه گری هر دو معتقد به‌برگزاری نماز: روزه و حج هستند؛ ولی در 
جگونگی اجرای آنها اندکی با یکدیگر اختلاف دارند. بدین شرح که شاه‌اسماعیل 

۳ ۳ مين خی 

صفوی, دوعبارت « اشهد آن علی ولی‌الله » و «حی علی خیرالعمل» را به‌اذان شیعبان افرود. 

سنی‌ها بین بر‌گزاری نمازهای ظبر» عصر هغرب و عشاء جند ساعت فاصله قائل 
میشوند, ولی شبعیان نمازهای ظهر و عصر را با یکدیگر و مترب و عشاء را نیز یکجا 
برگزار مکنند . شبعیان هنگام برگزاری نماز در حال ایستاده: دستپای خود را به‌حالت 
طبیعی به‌طرف پائین می آریزند؛ ولی پیروان تسنن دستبا و بازوانشان را در حالت ایستاده 
روي سینه قرار میدهند. شیعبان در حالت برگزاری تماز (در حالت سجده) بيشاني خود را 
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یکی از مراسم تعزبه‌خواني در زمان فاجار در شبر فزوین 
ظاهر این آنين عزاداری برای فتل یک تازی؛ ولی باطل آن سوگواری برای ترور هوش و خرد انسانبا بوسیله 
واعظان و د کانداران مذهیی است. 
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روی یگ تکّه گل سفت شده که راست گوشه بوده (و معتقدند از خاک سرزهین کربلا تیه 
شده) , میگذ ارند» ولی سنی‌ها پیشاتی خود را در هنگام نماز روی زمین میگذارند. 

پیروان شیعه گري روزه را چند دقبقه زودتر از سنی‌ها آغاز میکنند و جند دقیقه دبر تر 
از آنپا افطار میکنند . 

در انجام فرالض حج نیز بین مذاهب تسنّن و شیعه گری اختلافات ناچیزی وجود دارد 
که مپبترین آنها اینست که شیعیان بیشتر از سنی‌ها در اطراف کمبه (بت‌خانه تازیبای 
پیش از اسلام) طواف میکنند . 


دغا 
در فرهنگ و آداب عذهپي یروان شیعه گری دعاهای ربادی وسید دارد ۳3 در مذهب تست 
نشانی از آنپا به چشم نیخورد , مبمترین این دعاها عبارتد از: دهای کمیل دعای صحابه 
(علی). صحيفة سجادبه (امام زین‌العا بدین) » جوشن کییر که معمولاً در شبهای ماه رمضان 
خوانده میشودء گذشته از آنها دعاهای دیگری نیز به‌امامپا نسبت داده شده که بروان 
شیعه گری وقت گرانبهای خود را در ذکر این اوراد تلف میسازند. یکی دیگر از دعاهاتی 
که بین پیروان شیعه گری را یج است و در قرن بیستم اختراع شده. مفاتمالبحنان عباس قمی 
است , 

هنگامی که انسان از فتون بی‌فایه و مسخره قررآن که محمدین عبدالله ادعا کرده است 
از جانب اللد به‌او الپام شدهه آگاه هیشود» بخوبی عیترو اند ؛ مقاهيم و ذرونمابه‌های دغاهای 


زیارت ائمه 
یکی دیگر از فرائنض مذهبی شیمیان که بطور طبیعی در مذهب تست بی‌سابقه است, 
زبارت آرامگاهبای امامپا و امامزاده‌ها میباشد. مپمترین این آرامگاهپا متعلق به‌علی بن 
ابیطالب و حسین بن علی است که به گونه‌ای که در گفتارهای پیشین شرح دادیم محل 
خاک‌سپاری هیچیک از ایندو نفر بطور یقین معلوم نیست.۲ 

در بیشتر و بلکه همذ شبرهای ایران گورهائی وجود دارد که بهنام امامزاده معروف 


اآب‌صفسه‌هایي ۳1 ۷۹ شمین کتاب سر اس فر ماد + 
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است. هیبم منطق, دلیل و يا سندی وجود ندارد که ابنهمه امامراده‌هاي تازي نزاد در بران 
زندگی کرده و یا حتّی گذارشان به‌محل‌هائی که میگویند در آن نقاط دفن شده‌اند» افتاده 
باشد. شرح تاريخچة ایجاد امامزاده‌های قلاّبی مذکور اینست که برخی از افراد شید و 
کلاهیردار؛ بامداد یک روز از خواب برخاسته و اظبار داشته‌اند , در خواب دیده‌اند که در 
این محل امامزاده‌ای دفن شده و پا معجزه‌ای را که هیچکس حتی از محمد بن عبداللّه که 
پیامبری دین اسلام را به‌خود بست, مشاهده نگرده است» به‌او بسته و ادها کرده‌اند در آن 
محل امامزاده‌ای به‌خاک سپرده شده وآنرا وسيلة کلاهبرداری و پول‌ستانی از مردم ساده‌لوح 
و بینوا کرده‌اند. نویسندة این کتاب یفین دارد که ه رگاه اپن گورها نبش شود هیچ اثری 
از استخوان و یا حثی فسیل مرده نیز در آن یافت نخواهد شد. 

بدون تردید در ایران آینده» آزاد و آبادی که از ژرف خاکسترهائی که از آتش زدن 
این کشور بوسیلً روحالله خمینی و دارو دسته ملایش باقی‌مانده شکوفه خواهد زد و شر گروه 
مفتخوار عالا و روضه‌خوان از سر مردم کوتاه خواهد شد؛ تمام این اما کن دریوزه‌نشین باید 
ويران و محل آنا به‌مراکز پیشرفته آموزش و برورش؛ کتابخانه‌های همگانی» ورزشخانه‌های 
عمومی و سایر مرا کز ففید و سازندة اجتماعی و فرهتگی تبدیل شود . 


روضه خوانی و تعزیه خوانی 
روضه خوانی و تعزیه‌خوانی نیز یکی دیگر از اقدامات اجتماعی-عذهبی وا یسگراته‌ای است 
که به‌شیمه گری وی گی دارد. رسم روضه‌خوانی در سال ۹۹۲/۳۵۱ بوسیلة عضدالدوله 
ديلمي از شاهان آل بو به اختراع شده است. او در آین سال دستور داد معاوبه ین 
| بوسفیان در هر کوی و برزن لعنت شود و نیز روز دهم ماه محرم که روز کشتن حسین بن علی 
است, بازارها و مفازه‌ها بسته شودء هیچ معامله‌ای در این روز انجام نگیرد و برای حسین بن 

در خارج از ایران روضه‌خوانی تنبا در پحرین معمول است. در سایر کشورهائی که 
دارای جمعیت شیعه مذهب هستند , مانند هندوستان, پاکستان عراق. لبان. ترکیه و قففاز؛ 
شیعبان در ایام محرم به‌عزاداری می‌تشینند ولی روضه‌خوانی تمیکنند . 

تعزيه‌خوانی بوسیلة ناصرالدین شاه قاجار در کشور ما رواج گرفته است. رسوم و 
آداب میر اتسانی روضه‌خوانی و تعز یه خوائی سب شده است که گروه بسیاری از همیمنان 
خردباخته و افسون شدة ما سالیانه مبالغ گزافی پول و وقت گرانبهای خود را برای برگزاري 
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این اقداعات مسخره و نا بخردانه بهدر دهند و دیوانه‌وار به‌سر و روی خود بکونده 

غمه‌زنی, زنجیرزنی » سینه‌زنی و قفل‌زدن به بدن, از دیگر رسوم نابخردانة شیعیان است 
که نویسندة این کتاب از شرح آنبا شرم دارد و خوانندگان گران‌ارج را به‌جند فرتور 
وحشت اوری که در این زمینه تپبه و در کتاب چاپ شده است. رجوع میدهد . 


فربانی کردن حیوانات» صدفه دادن و سفره انداختن 
قربانی گردن حیوانات» صنقه‌دادن و سفره انداختن نیز از د گر اقدامات خرافی شیعیان 


بين‌المللي تشیار رد - 


یکی از موارد مهم اختلاف بین مذاهب شیعه و تسن جانشینی محمد بن عبدالله» به‌اصطلاح 
پیامیر اسلام است که ما در فصل اول این کتاب زیر عنوان «تاريخجة پیدا یش شیعه گری» 


اب 


بحش دوم 


یک مذمب همه‌پذیر هنگامی با به‌عرصد وجود میگذارد که یک عفیده خرافی لباس فلسفی به‌تن 
ند 


1241 ۴ 


۱3۹ 


امام زمان در شیعه گری 


اگر کسی فکر کند که اخکام اسلام باید یا عقل برایر باشد؛ در اشتباه است و خوذ را محکوم کرده است. 
۲ مد جواد فننبا 4 زمامدار ایند صفحه‌هایی ۳ 4۲ 
بازشکافی روانی مبدویت 

فلاسفه و اند یشمندان بزرگ, بویره «هگل:» «فوثر با » «اسپینوزا » و « برتراند راسل ا 
در نوشتارهای فلسفی خود. وجود خدا و سایر عرامل متافيزيگی را زائیده ناتوانی انسان و 
ناکامی‌هاي او میدانند. فلاسفه مذ کور عقیده دارند: انسان خداوند را در تصور خود 
می آفربند و سپس یادر قالب او فرو میرود و یا ذات فرضی او را در وجود خود تخیل و 
سپس يا این کاتالیسم روانی خود را توانمند احساس میکند. برای اپنکه خداوندی که در 
پندار انسان آفریده میشود» بزرگ و توانا حلوه کند انسان باید در ژرفای خواری و زبونی 
فروافتد . تا خداوند را تواتا بییند. هر اندازه که انسان از تظر نیروی اند پشه گری و توان 
جسمی و روانی نائوان‌تر باشد, خدانی را که در پندارش می آفریند . بزرگ‌تر و توشمندتر 

جلوه خواهد کرد . ۱ 
اکنون پاید توجه داشت که پشینة پندار یک وجود فیر عقلانی متافیزیکی تجات 
دهنده‌ای که زمانی ظبور خواهد کرد و جور و ستم را در دنیا از بین خواهد برد و دردنباتی 


۱-1 


۱۹۲ شیعه گری و اعام زمان 


که پر از بیدادگری شده است؛ عدل و انصاف بوجود خراهد آورد. دبالة چگونگی 
اند بشه گر پهای یادشده در بالا میباشد و به مذهب شیعه گری ویزگی ندارد. با تفاوت !بنکه 
امامپا» فقپا و ملایان شیعه گری از وجود این تمایل روانی در شیعیان سوه استفاده کرده و 
در گزاف‌گوبی: افسانه پردازی و عوامغرییی دربارة وجود «سهدی» گوی گستانی و 
تابخردی را از سایر ملت‌ها ربوده‌اند . 

تمام مذاهب و ادیان مهم با توجه به خواست‌ها و تمایلات روانی پیروان ناامید و 
ستمردة خود , ظپور یک مصلح و منجی بزرگ جانی را به آنپا وعده داده و افراد بشر نیز 
که برای رهائتی از تباهی ستم و فساد و دسنرسی به زند گی بمتر پیوسته در جستجوی یک 
نبروی غیبی و متافیزیکی پوده با آغوش باز پذ یرای حنین افسانه خوش‌ظاهری شده‌اند. 
در این جریان» شاولاتانبای فرصت طلبی که پیوسته بمنظور پر کردن جیبپای خود در 
گوشه و کنار اجتماع کمین کرده‌اند: از اين نیاز روانی و اجنماعی افراد بشر سوء استفاده 
کرده به فام امام نایب و نماینده امام» ما روضه‌خوان, دلال مذهبی و غیره پا به‌میدان 
گذاشته. خود را نایپ و نماینده مهدی غیبی وانمود کرده و با آوردن صدها و هزاران 
حدیث و روا یت افسانه‌ای و ساختگی. ذهن و شعور مردم را به‌عفا بد خرافي هپدی پرستی و 
انتظار برای ظپور یگ مبدی فیبی س رگرم کرده و بدینوسیله نسل پس از نسل» مردم 
ساده‌لوح را در غفلت و بیخری نگهداشته. بر خرد آنپا نفوذ کرده و آنپا را چا پیده‌اند . 

نکته ابنجاست که هر زمانی که جور و ستم فرمانروایان شدت میگرفت و پر سختی 
زندگی آفراد مردم افزوده میشد » عقیده مردم به نزدیک بودن زمان ظپور مسبدی اوج میگرفت 
و دکان دلالان مذهبی و به‌اصطلام رابطان بین مردم و امامهای غیبی رونق بیشتری می - 
یافت. برای مثال در بایان دوره خلافت خلفای اموی که فساد و ستمگری باوج رسیده 
بود. تماع فرقه‌های مذهیی آنروز. انتظار ظبور مچدي‌های شود را داشتند. در این جریان, 
«حارث بن سریح» ایرانی از طرف شعویه که منتظر ظبور نجات دهندة ابران بودند. 
شایم کردند که برودی مردی برای نجات ایران با برجم سیاه از سوی مشرق ایران ظیور 
می کند. حکومت بني امبه را سرنگون خواهد کرد و درایران حکومت داد و مردمی بوجود 
خواهد آورد. تویدهای «حارث بن سریح» در عردم نفوذ کرد و در دل آنپا نور امید دمید و 
سبب شد که ايراني‌ها برای سرنگونی حکومت خلفای اموی, خود را په دامان عبّاسی‌ها 
بیندازند" در سال ۱۳۹۵/1 میلادی تیز در زمان سلطنت هلا کونان مغول در شیراز مردي 


۱ حسن آبراهيم حمن: تارج سیاسي اسلع+ فرجمة ابوالقاسم پایندد (تهران: اتثارات جاویدان, ۱۳۵۸): 
سفسد‌های 1۳۵-۲۹ ۱ 


آمام زمان در شیعه گری كِِ» 


بدنام سید شرف‌آلدین خود را آمام زمان اعلام کرد و گروهی از افراد به‌دور او جمع شدند؛ 
ولی جنبش مذهبی او بیرحمانه س رکوب شد ." سید علیمحمد شیرازی مشپور به (باب) نیز 
در دورة پادشاهی قاجاریه که جان مردم از فساد و ستم پادشاهان و عیاشی و خودکامگی 
شاهزاد گان فاسد قاجار و بیدادگری حکام آنجا به‌لب رسیده بود» به‌نام امام زمان ظپور کرد 
و مردم ناامید و عحرومیت زده را به‌دعوت شود فراخواند . مردم ستمدبده و بی‌بناهی که از 
فساد و فجایم دستگاه بادشاهی ستمگر قاجاربه به‌امان آعده بودند گروه گروه به آو 
شسوستتل ۰ 

بطور کلیء عقیده به وجود یک «قائم» و یا «مهدی» که در زمانی که دنیا پر از تباهي 
و ستم و فساد مشود و اامیدی در دلهای افراد بشر خاته میگیرد, بطور معجزه آسا ظپور 
فیکند و برای مردم پیام آور فربودی؛ صنح» داد گری و بپریستی میشود. در تمام ادپان و 
مذاهب حپان وجود داشته است. افسانه‌های میتر! در ایران: ونان مصر و حین قدیم ۳ 
نیز هند و اسکاندیناوي و بومیان وحشی مکزیی و غیره همه وجود مپدی و ظپور 
معجزه‌اسای آن را اندیشه گری کرده‌اند. وجود و ظهور مدی در ادیان گوناگون مانند 
هندوئیسم » بودیسم» موسویت؛ مسیحیت. زرتشت و اسلام نیز یش‌ینی شده است. 
زرتشنیان معنقد به‌ظپور سوشیانت؛ یهودیپا و مسیحی‌ها عقیده به بازگشت مسیح, هند یا 
طبور (:ویشنو»». مسیحیان حیشه پادشاه خود « تیودور»»: پرتغالیپا «اون سباسنین» را انتظار 
دارند تا دنیا را از ستم و تباهی خالی و پر از داد و انصاف نما ید . 

بنابراین» عقیده به‌مپدي نجات دهنده‌ای که برای گسترش داد و انصاف در دنا 
ظپور میکند , به‌شیعه گری ویزگی ندارد و کم و بیش تمام مذاهب و ادیان برای خود ظهور 
چنین تجات دهنده‌ای را پیش بینی کرده‌اند. منتپا تفاوت میم «مپدویت»» بین 
شیمه گری و ساپر مذاهب و ادیان آنست که در مقاهب و ادیان غیر شیعه گری, مهدی 
سببل و نمودار صلح صفاء آشتی» پرادری و هدایت افراد مردم به منش نیک و در نئیجه 
بپزیستی است» ولي به گوه‌ای که در گفتارهای آینده حواهیم دید در شیعه گری ظپور 
میدی فائم با ترس وحشت. تردید قتل؛ خونر بری: نا بودی» کشتار و ویرانی همراه است. 
فقها و ملأیان شیعه گری در این جبت تا آنجا پیش رفته‌اند که حتی دامان خدا را نیز 
بارسالت منفی و خونریز و وبرانگر ((مسهدی»: آلوده کرده و نوشته‌اند: « .. مپدی تا آن 


" وصاتف: کتاب مستطاب وصاف (بمیتی: ۸ خجری قمری) , صفحه‌های ۱۹۱-1٩۲‏ 


۱۹1 شیعه گری و اهام زمان 


اتدازه خون خواهد ریخت تا خدا را راضی و خشنود گرداند...»۳ همچنین در نوشته‌های 
ملایان و فقپا دربارة ظبور و رسالت هدی مي‌خوانيم: «... مپدی چیزی جر شمشیر 
به‌مردم ثمي‌دهد ۰۸۰ « ... مهدی بر جن و انس غلبه مي کند و یکنقر از افراد فرومایه را 
در روي زمین باقی نمیگذارد ...»۹ « .مه این امر واقع نمیشوده مگر اینکه نهدهم مردم از 
بین بروند...» «... بهخدا قسم از هر ید تفر آنپا بلگه از هر هزار نفر آنپا یک نفررا 
باقي نمیگذ ارد ۳۰۰۰ « ... لشگریان امام قائم قصد هر شهری را میکنند. آنجا را خراب و 
و ترر اي تما ند 

بدیپی است همانگونه که هزارها تن از شیادان و کلاهبرداران از ساده‌لوحی مردم 
عادی سوم استفاده گرده و ادعاي تافبری نمودند؛ صدها فقر یز از افراد دغلکار در 
کشورهای گوناگون دنبا خود را به‌ادیان و مذاهب مختلفی وابسته کرده و ادعای مدونتب 
نمودند. در زمان خود محمد بن عبدائله. برخی از پیروان او از اسلام بر‌گشتند و ادعای 
پیامپری نمودند و بسیاری از مردم به آنها گرویدند. این افراد عبارت بودند از «اسود 
عنسی ») که حود را «رحمان الیمن » خوائد تاطلیحه» و «افسیلمه.»: محید بن عغبدائلی 
افراد مذ کور را دستگیر کرد و همه آنها را از دم تبغ گذرانید. پس از مرگ محمد نیز زنی 
به‌تام (دسجاع دختر حارث بن سوید » ادعای پیامبری تمود که کارش بجانی نرسید . 

بکانیسم روانی افراد بشر در پذ رش پیامیر و مهدی به‌سیبپاثی که در بالاا شرح داده 
شد, به‌اندازه‌ای توانمند است که اگرجه افراد بشر هزارها مرتبه فریب شیادان بیامبرتما را 
خورده؛ بازهم استعداد خود را برای قربانی شدن بوسیله فریب و نیرنگ این گروه از افراد 
حیله گر و ابکار حفظ کرده و هنوز هم فریب آثبا را میخورند . مترجم جلد سپزدهم بسار 
الانوار (مهدی موعود)» نگارش یه ا صطارح علامه_ ملا محمد باقر مجلسی. ‏ در مقدمه 
کتاب هنگامی که میخواهد میرزا علیمحمد باب را که دعوی مسبدویت کرد بکوید در چند 


" ملا محمد بافر مجلسی؛ بحارالائوار._ جلد سپزنهم؛ ترجمة علی بوانی؛ میذی عوعود (ئهران: دارالکتاب 
الاسلاب»: بدون تارین) : سفسه ۰۱۰۷۲ 

" فماین کتاپب. صفع؛ ۱۱۳۵. 

* هبان کاب صفح ۰۱۰۱۷ 

۲ همان کناب , صفیحد ۰۱۰۲۵ 

" هان کاب فد ۱۱۵۸ 

*عمان کاب فد ۰۱۱۰۰ 


امام زهان در شیعه گری ۱۹ 


حاي کتاب از مردم بعسنوان «عوام کالانمام »؛ یعنی (امردم شادی مانند چاربا بان»» و «مردم 
همج الرعا» یی «مردم خست و فرومابه»» نام سرد و میگو ید جون مردم عادی ماند 
چارپایان و پست و فرومایه هستند, دعوت مرزا علیمحمد باپ را پذیرا شدند و به‌وی 
گروبدند .* باید به‌اين آخوند دو نکته را یاد آوری کرد: یکی اینکه هردم برای وهائي از 

دسگاه ستمدینی و فساد و ابکاری خود آنبا؛ یعنی ملایان و ووضه‌خوانبا به‌عیرزا علیمحمد 
شیرازی گروبدند. دلیل این امر آنست که حسینعلی مازندوانی که پس ازقتل باب ادعای 
«من یظپرالله» کرد و خود را «بپاء الله» نامید و رهبر بدون رقیب پیروان باب شده در 
کناب «ایفان» منوسد. زمانی که میررا علیمحمد شیرازی, قائم آل مد خلپور گرد علما 

و ملایان زمان ای بدترین علماي روی زمین بودند." دوم اینکه چگونه است, هنگامی که 
مردم فربب هیرزا علیمحمد شیرازی (باب) را خوردند. آخوندها آثیا را «جاریایان» و 
نست و فروعابه؛ نای‌دند : ولی آنپائی که دست کم هدت بانصد سال است عشتری 
دکانمهای پر قزویر و ریای ملابان شیاد و دغلکاران مذهبی شده و پر اثر جنایات ناشی از 
ستمد نی و ناانسانی آنبا بهروز ستاه نشته‌اند «عوام کالانعام » و ((همج الر عا 6 نسستند | 


ربشه‌های مپدیگری در هذهب شیعه 
در قران» نی کتابی که محمد برای دین نوظیورش اختراغ کرد در آية ۳۸ سوره انعام از 
۳ 5 س مرس مت وب ی مر ‌ِ ۳۹ [ ۳ 
فول الله گفت: « و منحبن الری‌رلطریطیر مایم تال فرط 
۳ جر بر ۶ 
قًِ یکناب من تیور ۰ لحپی زد هیعع حوانی روی زفین و هیچ برنده‌ای وحرود ند ارد که ۳ 
پالبایش پرواز کند که از او در این کناب ذکری نرفته باشد ..۰» و در آبذ ۵٩‏ همان سوره 
۲ ۰ ح ۳ 5 ه ه ‏ سچ ای یی 4 ۳ 
(انعام) باز هم از قول الله تاکید کرد که:« ولازطب ولایای(لا کش » ینی 
(«خشگ و تری نیست که در قر آن نیامده باس )+ ۳ !ین وحود در قرآن هیج دکری از 
هجدویت نرفته است» عقیده به‌سپدی نجات دهنده در شیعه گری در زمان بنی امیه و علی بن 
ابیطالب بوجود آمد. دست کم شش نقراز یازده امام شیعه دوازده آمامی» رماتی نامرد 
مهدوبت قرار گرفته اند . نخستین کسی که در مذهب شیعه گری, تامرد هپدویت قرار 
گرفته: «محمد حنفیه ۱۷۷ فرزند علی بن ابیطا لب و نا برادري دعس بن علی » و (۱ حسین سن 
" هسای کاب صفححته‌هاي ۵۲ ۱۵ ۱۵: ۱۵۷ مقدیه. 


" حسیتعلی مازندرانی: ایفان صفحا ۳۰۵ 
" به‌مطالب یلته شباره ۸۲ همین کاب هراجعه فرمائید . 


۱۹۹ شیعه گري و امام زمان 


علي ؛؛ بوده است- 

هنکامی که «محید حفیه» وفات یافت: پیروانش که « کیسانیه» نامیده میشوند» 
اطپار داشتند که وی نمردی بلکه در نزد يگی‌هاي مدینه در در «درضوی » که آب و عسل 
فراوان دارد: غایب شده و پس از مدتي دوباره طپور و با عدل و داد بر دنا فرمانرواتی 
خواهد کرد. 

پس از مرگ محمد حنفیه, جون محمد باقر. امام پنجم شیعیان زندگی خود را در 
سکوت و خاموشی و تفه میگذرانید پیروان شیعه گری به برادرش زید گرویدند و پس از 
| بیکه او در سال ۱۲۱ قمری به‌دست «هشام بن عبدالملک» خلیفة اموی به علاکت رسید . 
آدعا کردند زید نمرده, بلکه فایپ شده و دوباره ظپور خواهد کرد. این گروه را «زیدیه» 
(پا پنج امامی) نامیده اند . 

امام محید باقر نیز یکی دیگر از نامزدهای مپدویت بوده است, زیرا پس از مرگ 
وی پیروانش عقیده داشتند که او نمرده, بلکه غییت کرده و بغدها دوباره ظپور خواهد کرد 
و دنبا را بر از عدل و داد خواهد نمود. بیروان محمد باقر را « باقر به» نامیده‌اند . 

حعفر صادق» امام ششم شیعیان نیز از عنوان «مپدویت» بی‌نصیب نمانده است : زیرا 
پس از مرگ وی. گروهی معتقد بودند که جعفر صادق غیبت کرده و دوباره ظپور خواهد 
کرد افراد این گروه عقیده داشتند. کسی که به نام جعفر صادق در میان مردم بد یدار شده 
جعفر نبوده, بلگه خود را جنان واتمود کرده است. این گُروه را («ناووسیه» تامده‌اتد. 

به گونه‌ای که در پیش گفتبم امام جعفر صادق. فرزند ارشدش اسماعیل را به‌جانشینی 
خود بر‌گزید؛ ولی او در زمان حیات پدر درگذشت. پس از مرگ جعفر صادق. گروهی از 
پیروان او معتقد بودند که اسماعیل پس از جمفر صادق امام پرحق است. این گروه به‌دو 
دسته تفسیم شدنده عده‌ای میگفتند. اساعیل نمردی بلکه نغیبت کرده و در آخر زمان 
دوباره ظطپور خواهد کرد. این افراد پسر اسماعیل به‌نام محمد را جانشین جعقر صادق و 
امام هفتم پنداشتند. دستذ دیگری عقیده داشتند که چون اسماعبل در زمان پدرش درگذشته 
است؛ ازاینرو امامت با او بایان گرفته است. افراد این گروه را «اسماعیلیه» و با هفت 
آمامی خوانده‌اند . 

موسی بن جعفر معروف به‌موسی کاظم, امام هقتم هم از عنوان مپدویت بر کنار نبانده 
است. پس از در گذشت موسی بن جعفر بیروانش مرگ او را انکار کردند و او را قاثم و 
هپدی دانستند و مسقد بودند که موسی بن جعفر زنده است و امامت به‌او ختم شده و تا او 
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دنیا را پر از غدل و داد نکند, رسلت نخواهد کرد. این فرفه را «واقفه» و با «راقفه» مي 
نامند , 

علي ای ؛ امام دهم نیز فرزندی داشت بهنام «سید محمد » که پرادر خسن عسگری 
بود و گروهی معتد به‌اعامت و غیت و زنده بودن او بودند. این فرقه را ((محمدیه» 
ناسله‌اند , 

حسن عسکری نیز از دیگر اماصبائی است که بوسیله پیروانش مرگش اتکار و قائم و 
یا مپدی خوانده شده است. چون حسن عسکری پیش از مرگ (بطوریکه به‌تفصیل شرح 
آن خواهد آمد) جانشیتی برای خود تعیین نکرد از اینرو شیعیان بر پاية احادیلی که 
میگوید هیچ امامی تا جانشین خود را آشکارا تعیین نکند از دنیا نخواهد رفت. به‌چند فرقه و 
گروه تقسیم شدند و اگرچه همه آنپا معتقد بودند که حسن عسکری زنده و قائم است. ولی 
در حگونگی آن با بکد بگر اختلاف نظر داشتند . 

گفتار بالا نشان میدهد که پیروان شیعه گری دوازده امامی: دست کم شش نفر از بازده 
ایام خود را پیش از مرگ خسن عسگری؟ «قانم ا» («مپدی» و امام رمان») تاد اند , 
بنابراین » چون حسن عسکری بدون جانشین از دنیا رخت بر بست. از ایترو شیعیان دوازده 
امامی نار روانی خود را برای اتکاء به یک معام عتافیر یکی حاضر و فوجود که هم بتواند 
برای آنپا پناهگاء بیداد گر یهای قدرتمندان بوده و هح امید دهندة ظپور دوباره و رهم 
پیدادگریما باشد. با تخل وجرد و ظپور دوباره یک «قائم» یا «امام زمان» فرضی 
بر آورده‌اند . 

مپدیگرائی در مذهب شیعه تا آنجا ذهن پیروان شیعه‌گری را اشنال کرده که 
شپرستانی در کتاب الملل والتحل " نوشته است. تقریباً تمامي امامان پس از مرگ دجار 
بیماری غیبت از طرف هواخواهاتشان شدند ‏ به گونه‌ای که شیعه گری به‌شگل فرفه‌ای منتظر 
درآمده که انتظار ربجعت و طپور امام زمان خود را دارد. 

ببر جبت» در این گفتار نخست بر پایذ آنجه که مپمترین و مشپورترین فقبا و 
نویسندگان شیعه دربارةٌ سر گذشت مادر امام زمان, جگونگی زاایش امام زمان» نشانه‌های 
ظپور اوء اقدامات و عملیات او پس از ظپور و دگرگونيمائي که در نتبجة ظپور او روی 
خواهد داد افسانه‌سرائی کرده‌اند: به‌بحث خواهيم نشست و آنگاه به‌سرگذشت راستین 
حسن عسکری: رویدادهای مربوط_به‌زندگی زناشوئی او و اینکه بر پایة نوشته‌های 
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پژوهشگران نامدار. او هیچ فرزندی از خود باقی نگذاشت. خواهیم پرداخت. مطالب 
بخش نخست این گفتار: بطور طبیعی. ورود به بخش دوم را منتفی میسازد» زیرا 
افسانه بردازیبپای نویسند گان شیمه گری دربارُ زایش: وجود و ظپور بهاصطلاح امام زمان: 
به اندازه‌ای تا بخردانه و کپلاته است که هر انسان با ایمانی را ثیر به‌خنده وتماخره وادار 
می کند, با این وجود , در گفتار بعدی؛ به‌شرح راستین موضوع دست خواهیم زد . 

بدیپی است که اگر افراد مردم با خرد و بینش حد میانه به‌نوشتارها و گفتارهائی که 
آخوندها و ملایان دربارة افسانة امام زمان نوشته‌اند, توجه میکردند» لزومی به‌نوشتن جنین 
کتابی پیش نمی آمد - حنانگه اگر مردم ايران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی؛ کتاب 
توضیح المسائل روح‌الله خمینی را میخواندنه , بدون تردید ؛ پیش از اینکه او خود از جپره 
کریه و اانمانی‌اش نقاب بردارد او را بخوبی شناساتی میکردند و خود را از افسونمهاي 
تیرنگ‌نهاد او و دارودسته‌اش برکنار نگه میداشتند» ولی چون دولتمردان رژیم پیش از 
خمبنی خواندن باوهگوثیها ی او را منم گردند. از اینرو مردم ایران قربانی دسیسه‌های او و 
گروه نابکارش شدند مس همینطور نیز اگر مردم نوشتارهای فقپاء ملاٌبان و دینمردان معبی 
را با بینش و اند یشه گري بررسی میکردند , چه بسا خود هیتوانستند نگارنده‌های تواناتری از 
توبسده این کتاب باشند, 

نویسندة این کناب پاید اعتراف کند, عنگامی که مطالب این گفتار وا از کتابهای 
گوناگون فقهای نامدار اسلامی اقتباس میکرد. اگر چه از بی آزرمی آنها در دروغ بافی‌ها و 
منحک بازیهای مذهبی به‌شگفت افتاد با این وجود این کار برایش از تفر یح و سر گرمی 
خالی نبود و گاهی اوقات از افسانه‌سرائیهای سراپا دروفی که شرح آنبا در گفتار بعدی 
خواهد آمد. بطور ناخودآگاه لبخندی. لبانش را از هم میگشود. آرزو دارد, خواننده‌های 
والاارج این کتاب نیز تجریه نویسنده این کتاب را در این باره احساس کنند. در این 
صورت امید به‌سرگرمی و تفریح خوانندگان ارجمند. از خواندن تخیلات نابخردانه و 
بی پا یه فقبای شیم گری در صنعت امام زمان سازی» نورگانی است که جانشین پوزشخواهی 
تویسنده از خوانندگان گران‌ارج در اتلاف وقشان برای شواندن نوشته‌های دینمرداتی که 
گویا با نوسنده کتاب امیر ارسلان ناهدار ب‌رقابت برخاسته‌اند, خواهد شد. 


۱۹۹ 
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افسانةٌ «نرگس» مادر امام زمان 

داستان مادر امام زمان را بطور چکیده از جلد سیزدهم بحار الاثوار ۳ مجلسی که بزرگ 
آفرینندة فقه شیعه گری است و خود نیز مطالب کتابش را از سایر بزرگ‌مردان فقه شیعه 
هانند :دشیخ الطا یفه محمد بن حسن طوسی» ممروف به(اشیخ طوسي:» (دمحمد بن بعقوب 
کلینی۰» و غیره اقتباس کرده و نیز سایر نویسندگانی که کم و بیش افسانة ازدواج مادر امام 
زمان را با حسن عسکری به گونه یکسان در نوشته‌های خود بازگوئی کرده‌اند» شرح میدهیم. 

مجلسی از قول شیخ طوسي در کتاب غبت مینویسد , « بشر بن سلیمان نحاس» 
برده‌فروش که همسایه علیالقی و حسن عسکري در سامره بوده, روایت کرده است که 
روزي « کافور» غلام علي التقی (امام دهم شیعیان) نزد او آمد و اظمارداشت که اربا بش 
علی‌اللْقی» او را احضبار کرده است. « بخر بن سلیمان» میگوید , زمانی که به د بدار علیي 
النعی رفتم ء او به‌می گفت: « اي بشرء تو از فرزندان انصار پیامبر و دوست خانواده او هستی 
و از اینرو من قصد دارم؛ خدمت بزرگی به‌تو واگذار کنم.» 

سپس «علی النقی» نامه‌ای به‌خط و زبان رومی به‌رشتة نگارش دراورد و آن را با مهر 
حود نشان گذاری کرد و با کسیة زردرنگی که مبلغ دوبست و بیست اشرفی در آن بود » 
به‌من داد و گفت؛ این نامه و اين کیسه را بگیر و به‌بمداد برو و صبح روز معینی (که 
تاریخش را تین کرد) در سر پل فرات حاضر شو و منتظر ورود کشتیپائی که از سوربه 
وارد بندر میشوند و حامل اسپران هستند؛ باش. در این کشتی‌ها شماری زنهای برده وجود 
دارند که برای فروش عرضه خواهند شد, تو تمام روز را در آنجا منتظر بمان تا یک کشتی 
وارد شود که تام مالک آن «عمر بن بزید» خواهد بود. پیشتر خربداران زنهاي برده. 
اشراف بنی عاس و نیز چند جوان عرب هستند. «عمر بن برید» دختر برده‌اي را 
به‌معرض فروش خواهد گذاشت که دو لیاس ابریشمی روی یکدیگر پوشیده است تا خود 
را ازدیدن و با لسی شدن بوسیله خر بداران محافظت کند . 

در این زمان. کنیز مورد نظر از پس برده‌ای که در آن‌جا قرارداده شده به‌سبب اینکه 
در جریان فروش» حرمت او هتک شده است به‌زبان رومی ناله میکند. یکی از مشتریانی 
که د رآن محل حاضر شده, زیر تأثیر رفتار و مذش پرهی کارانه کنیز مذکور قرار میگیرد و 
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به«عمر بن پزید» هیگوید. من به سبب رفتار نیک‌شرمانه‌ای که از این کنیز مشاهده 
میکنم نظرم به او جلب شده و حاضرم او را به بهای دویست و بیست دینار از تو خر بداری 
کنم. کنيزک که از میل مشتری مذکور به‌خود آگاه میشود» به‌زبان عربی به‌وی میگوید: 
«اگر تو دارای تروت و حشمت حصرت سلیمان یسر داوود تیزباشی, من به‌تو میل و رفبتی 
نداری بیپوده پول خود را برای خریداری من تلف مکن.» «عمر بن بزید» که این 
موضوع رااز زبان کنیز می‌شنود» با اعتراض به‌وی می‌گوید: « پس من چه پاید بکنم ؟ زیرا: 
ناگریرم تو را به یکی از این مشتریان بفروشم.» 

کنیز پاسخ میدهد: «جرا تو آنقدر برای فروش من شتاب داری؟ بگذار خریداری 
برای من پیدا شود که من بتوانم به‌او اعنماد کنم و قلبم به فروزه‌های نیک او آرام گیرد . 

« بشر» میگوید. امام علی اف به‌من دستور داد هنگامي که تو جمله مذ کور را از آن 
کنیز شنیدی, نزد برده فروش برو و به‌او بکو, من از یکی از اشراف دارای نامه‌ای به‌خط و 
زبان رومی هستم که ویزگیمهای والای اخلاقی و انساتی خود را در این نامه شرح داده؛ این 
نامه را به آن کنیز بده تا بخواند و دربارة نریسنده نامه بیند یشد. هرگاه او مایل شد برای 
نویسنده نامه خریداری شود و تو نیز راضی به فروش او شدی. من ویرا به وکالت از جانب 
نویسنده نامه مورد نظر خریداری خواهم کرد. 

«بشر بن سلمان» می افزاید: «عمر بن بزید» نامه را از من در یافت کرد و ان را 
به کنیز داد. هنگامی که کنیز مذ کون آن نمه را خواند» سخت به گر به افتاد و به««عمر بن 
بر ید » برده فروش گفت: «تو باید مرا به صاحب این امه بفروشی و سوگند یاد میکتم 
که هرگاه از این کار خودداری کنی, خود و هلاک خواهم کرد.» 

«بشر » میگوید: من با «عمر یبن بزید» بسیار گفتگو کردم تا او را راضی تمودم 
به‌همان بای دویست و بیست دیناری که امام علی ای به‌من داده بود. کلیز مذ کور را 
به‌من بفروشده سپس پول را به برده‌فروش دادم و کنيزک مذ کور را در حالیکه بسیار شاد و 
خندان به‌نظر مي‌رسید, به‌محلی که در بفداد برای سکونتش اجاره کرده بودم, آوردم. 
کنیز مورد نظرء با بی‌تایی نامه امام را از جیب بیرون آورده. می بوسید و روی دید گان خود 
می نماد و آن را به‌بدن و صورت خود می‌مالید . 

« بشر» ادامه میدهد» در حائی که من از بازتاب آن دختر شگفت‌رده شده بودم به‌او 
گفتم قو در حالیکه نوبسنده نامه را نمی‌شناسی , جگونه آثرا میبوسی ؟ پاسخ داد. ای انسان 
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بی خبر » تو با یذ بدانی که من «ملیکه»؛ دحتر 1 یشوعا )) پسر قیصیر روم هتتمه مادرم از 
فرزندان حواریون است و تیره خانوادگی‌ام به‌شمعون وصی حضرت عیسی هیرسد. من 
سرگذشت شگفت‌انگیزی دارم که اکنون آن را برایت شرح میدهم. 

من نوه قیصر روم هستم, هنگامی که سیرده ساله بودی جدم تصیم گرفت مرا به‌عقد 
اردواج سر برآدرش در اورد . جشن باشگوهی برای انجام این کار بر با کرد ستفیناد نف 
از رهبانان و روحانبون نصاری را که از دودمان حواریون عیسی بن عریم بودند » و هفتصد نقر 
از اعیان و اشراف روم و جپار هرار نفر از امراء و قرماندهان و سران لشگر و بزرگان کشور 
را فرا خواند. آنگاه دستور داد. تخت وبژه‌ای ساختند که به‌اتواع جواهرات زینت و 
آراسته شده و دارای جپل یله بود. در هنگام انجام مراسم ازدواج. پسر عمویم: روی تخت 
مذ کور قرار گرفت و قبصر دستور داد صلیب‌ها را به دست بگیرند. اسقف‌ها در برابر 
قیصر قرار گرفتند و انجیل‌های خود را گشودند. در این زمان بطور ناگپانی صلیب‌ها فرو 
افتادند و پایه‌های تخت درهم شکست و پسر عمویم نبز از بالاي تحت بریر افتاد و بیپوش 
شد. با مشاهده این رویداد رنگ جپره اسقف‌ها دگر گون شد و به‌لرزه افتادند . 

اسقف‌ها و روحانیون و امراء و اعيان و اشراف حاضر رو به‌جدم قیصر روم کردند و 
اشپارداشتند: « بادشاها چه خبر شده؟ گونی روز زوال میسحیت فرارسیده است. از شما 


تقاضا داریم, چاره‌ای بیند پشید !» 





جدم از این رویداد سخت خشبگین شد و دستور دادء پایه‌های تحت دوباره نصب و با 
چواهرات آذین گردند, صلیبپا افراشته شوند و پسر عمویم دوباره روی تخت قرار بگیرد. 
ولی» پس از نصب تخت مرصم: دوباره همان جریان شوم تکرار شد: صلیب‌ها و پایه‌های 
تخت فرو ریختند و پسر عمویم از تخت بزیر افتاد و ببپوش شد. هسپمانان پراگنده شدند و 
این مرتبه جذم نیز زمین -خورد و سپس برخاست و به‌اطاق حصوصی‌اش رفته و جر بان جسن 
بدین ترتیب بهم خورد ۰ 

سپس شبی خواب دیدم که عیسی هسیح و شمعون و حواریونش در فصر جدم: در 
محلی که تخت نصب شده برد. اجتماع کرده‌اند. ولی به‌جای آن تخت» منبری وجود دارد 
که از آن تور می‌درخشید. پس از چند لحظه محمد بن عبدالله و جانشینش علی نا بیطالب 
و گرومی از فرزندان وی وارد قصر شدند. عیسی مسیح په‌استقیال محمد رفت و او را در بر 
گرفت. محمدبن عبدالله در حالی که به حسن عسکری اشاره میکرد به‌عیسی عسیح گفت: 
«ای روح خدا من آمده‌ام تا دختر جانشین تو شمعون را برای فرزندم حسن عسکری 


خواستگاري کنم .» 
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عیسی نگاهی به‌شمعون کرد و گفت: «نو جقدر خوشیخت و سعادتمندی که بالایش 
یگانگی و ازدواج با خانواده محمد را یافته‌ای.» شمعون با پیشنپاد عیسی عوافقت کرد. 
محمد بالای منبری که از آن تور فیبارید رفت و مراسم ازدواج را اجرا کرد و عسی: 
حواریون آو و فرزندان خود را گواه ازدواح گرفت و مرا به‌زناشونی فرزندش درآورد. 
هنگامي که از خواب بیدار شدم. از بیم جانم. موضوع روبایم را برای پدر و جدم بازگو 
نکردم و آن را نزد خود پوشیده نگهداشتم. 

رژیای مذ کور سیب شد که عشق حسن عسکری در خانه قلیم جای بگیرد و شدت این 
عشق تا اندازه‌ای بود که نه‌تنها از آشامیدن مشروبات الگلی دوری جستم: بلکه از خوردن 
غذای کافی یز خودداری میکردم. این موضوغ سبب رنجوری و بیماری‌ام شد. جدم تمام 
پزشگان شپر را برای درمانم احضار کرد ولی_ آنها تتوانستند براي درمانم چاره‌ای 
ند بشند و خدعتی انجام دهند . 

پس از اامیدی جد و پدرم از درمانی پدرم به من گفت: «نور دید آیا به‌عقیده 
خودت؛ راه و روشی وحجود دارد که بعوآند ترا درمان کند ٩‏ پاسح دادم: 10 پدر جأن. درهای 
خوشی بروی من بسته شده است, ولی اگر تو زندانی‌های مسلمان را آزاد کنی؛ شاید عیسی 
مسپح و مادرش براي درمانم کمکی به‌من بکنند .» 

پدرم تقاضای مرا پذیرفت و از آن پس, من به‌ظاهر وانمود کردم که بپبودی حاصل 
کرده و کمی غذا خوردم. این امر سبب خخنودی پدرم شد و از اینرو او به‌اسیران مسلعان 
و رعایت احترام آنپا توجه پیشتری پکار برد. 

چپارده شب بعد من رویای دیگری دیدم. بدین شرح که در خواب دیدم؛ قاطمه 
زهرا دحتر پامیر با مریم مادر عیسی و حوریان بپشتی به‌سوي من آمدند. مریم مادر 
عیسی روی بمن نمود و گفت. این بانوی جپان و مادر شوهر توست. من دامن فاطمه زهرا 
و گرفتم و گریه کردم و شکایت نمودم که چرا حسن عسکری به‌دیدن من نمی آید. فاطمه 
زهرا اظپار داشت, تا تو مسلمان نشوی, حسن عسکری به‌دیدار تو نخواهد آمد. اگر تو 
میل داری» حین عسکری بعدیدارت بياید» باید به یگاتگی خداوند و اين که محمد پدر 
من. خانم پیامیران است گواهی بدهي. من اظپار داشتم: «لااله الااله: محمد رسول‌الله.» 
آنگای فاطمه زهرا اظبار داشت؛ اکنون مننظر فرزندم حسن عسکری باش که او را نزد تو 
خواهم یر ستاد - 
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چون از خواب برخاستم, شوقم برای دیدار سسن عسکری از هميشه بیشتر شده بود. 
شب بعد, حسن عسکری را در خواب دیدم و شکایت کردم که چرا مرا تتها گذاشته 
است. اظپار داشت, سبب اینکه من به‌دیدار تو نمی آمدم: مذهب تو بودء اکنون که 
به‌دین اسلام درآمده‌اي هر شب در خوات با تو دیدار میکنم تا زمانی که روزگار هجران من 
و تو به‌وصال تبد یل شود | ز آن شب به بعد »هر شب او را در خواب می‌بینم. 

(( بشر بن سلیمان» میگوید از او پرسش گردم. چه شد که تو زندانی و اسیر شدی ٩‏ 
پاسخ داد در یکی از شیپانی که حسن عسگری بهخوا بم امد : اظپار داشت. که جدم 
قصد دارد. نشگری به‌جنگ مسلمانان بفرستند و من باید سر و وصم ظاهری‌ام را تغییر دهم 
و به گونه تاشناس در لباس خدمتکاران همراه گروهی از زنانی که در اختیارم بودند» به‌میان 
لشکریانی که عازم جنگ با مسلمانان بودند؛ بروم. من این کار را انجام دادم و در ضمن 
جنگ مسلمانان ما را دستگیر کردند و اکنون می‌بینی که نتیجه کار به کحا انجامیده است. 
ولی+ من تا کنون به کسی نگفته‌ام که نو یصر روم هستم . 

« پشر بن سلیمان» می‌افزاید که به او گفتم: تو که رومی هستی + جگونه به‌زبان عربی 
سخن میگویی, پاسخ داد. جدم زنی را که جندین زبان می‌دانست, به‌خدمت من گماشّته 
بود که زیان عربی را به‌من بیآمورد و بد ین سبب من میتواتم به‌زبان عربی سحن بگویم. 

(« بشر بن سلیمان» می گویده پس از ورود به‌سامر, من آن دختر را نزد امام 
علی الق پردم. او با شادی از دختر مذکور استقبان کرد و از وی برسش نمود: « 1یا تو 
پین ۱۰/۰۰۰ دینار پول نقد و یک خبر شادی آور» کدامیک را می‌پذیری؟» دختر گفت: 
خبر خوپ را-) 

با شنیدن این موضوع, امام علی النقی به‌وی گفت: دهمان گونه که در روژیاهایت 
دیده‌ای. تو بهعقد ازدواج فرزندم حسن درخواهی آمد و مادر کسی خواهی شد که بر این 
دنا حکومت و آن را بر از عدل و داد خواهد کرد.» 

آنگاه. علی الَْي» دختر مذ کور را به‌خواهرش حکیمه خاتون سپرد تا به‌وی رسوم و 
آداب اسلامی را یاموزد و او را برای ازدواح با فرزندش حسن عسکری آماده نما ید . 


بدیپی است که خوانندگان اندیشمند از لابلای افسانه‌سراتیهایی که صنعتگران مذهبی 
درباره امام زمان‌سازی کرده‌اند. خود حدیث مفصل خواهند خواند؛ ولی بی مناسبت نیست: 
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نوجه خوانند گان ارجمند بهاین نکته حلب شود که داستانسرایان و افسانه پردازان عادی» 
هنگامی که برای آفر ینش رویدادهای ساختگی داستانهای خود به‌اندیشه گری می پردازند : 

شش می کنند, ساختمان و پديده روبدادها را تا انجا که امکان دارد به‌واقیت‌ها 
نزدیکتر نگپدارند تا ف رآوردة داستان آنپا آسانتر و زودتر به‌ذهن خوانندگان بنشیند. افراد 
مردم نیز بیشتر به خواندن و جذب داستان‌هانی کشش بیدا میکنند که رویدادهای داستان 
زیاد ار واقعات دور نفند. اما , هنگامی که نویسند گان مذهبی خامه در دست میگیرند ‏ با 
توجه به اینکه تمام نیروهای ممجزء گر ناشناخثة منافیز یکی را در اختیار خود فرض و از آنما 
بپره گیری میکننه و هیچکس نیز بارای ان را ندارد که دست کم آنپا را به‌باد پرسش 
بگیرد و نیز انتظار هم ندارد نشانه‌هائی از آن نیروها را در زتدگی عادی مشاهده کند و یا 
خرد خود را در پرابر آنما به کار اندازد از اینرو توبسندگان مذهبی در تحلی اند یشه‌هاتی 
که پذیرش آنپا حتی برای کودکان عقب افتاده نیز سنگین است. هیچ پروائی به‌خود راه 
نمیدهند - برای مثال» از مللبانی که با مغز واپسگرای خود به‌اند بشه بافی‌های فضائی مذ کور 
برداخته‌اند: باید پرسش کرد. 

۱ آیا در تمام درازای تاریخ ۷۰۰ /۲ ساله ادبیات اهپراتوری روم و کشور ایتالیای 
آمروزی: کی شنیده است که یک نفر رومی تام دختر خود را «ملیکه» گذاشته باشد ؟ 
وارة (« ملیگه » یک کلام عربی است که شگل مونث واه «ملیک»: به‌معنی « پادشاه)؛ و جمع 
آن «ملگاء» میباشد. بایراین هنگامی که بهوارهُ «ملیگ» «ها»ی تأبث افزوده شود . 
تبدیل په(«ملیکه» شده و معنی «ملکه» خواهد داد. _ آتوقت آخوندهاتی که صنایع 
افسانه‌سرانیهای مذهبی را در اختیار گرفته‌اند, بدون اینکه به‌خود زحمت بدهند و دست 
کم یک نام رومی روي دختری که در افساته پردازبپای خود. او را مادر امام زمان و توة قبصر 
روم اندیثه گری کرده, بگذارند. وا عربي «ملیکه» را برای قهرمان افسانة خود 
برگزیده‌اند. وانگپی» ۲ با هیچ انسانی می‌قواند باور کند که خانواده امپراتوری روم یک نام 
عربی برای دختر خود بررگزیند! 

۲ آیا حسن عسکري زبان و خط رومي میدانسته است؟ یک شیعة قشری مومن 
ممکن است؛ بگوید از ممجزه امام دور تیست که زبان و خط روم بداند. پاسخ اینست که 
اگر یکی از این بازده امام شیمه‌گری. کوجکترین صنعت یا هنری به‌پیروان و یاران 
همزمانش نشان داده باشد که به‌اصطلاح خودشان دلیل بر «علم لُدتی» او پاشد , میتران 
باور کرد که حسن عسکری نیز زبان و خط رومی مپدانسته است. ولی اگر تمام نوشتارهای 
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افرادي را که با امام‌ها همزمان بوده‌اند: پژوهش کنیم, بدون تردید به‌این نتیجه میرسیم که 
نه‌تنپا آنها هیچ خاصیت و پا هنری بیش از افراد عادی مردم نداشته‌اند. بلکه بطوریکه در 
گفتار پیشین به‌تفصیل شرح دادیم همة آنبا عمر خود را در جمع آوری پول. بیکارگی. 
زنبارگی. و به‌قول خودشان تقیه گذرانیده‌اتد. ولی پس از مرگ آنبا, ملاهائی مانند شیخ 
صنوق. علاً اسباعیل سبزواری, ملاً علی کرکی و فلا محمد باقر مجلسی و غیره بوسیله 
حبرانان وقت که قصد نفود در مردم و استوار کردن قدرت ود از راه مذهب را داشتهاند 
خریداری شده و صدها معحره و صفات و توانائی‌هائی که بالاثر از قدرت انسان است 
به‌اماسپا نسبت داده‌اند. علی دوانی: مترجم جلد سیزدهم بحار الافوار (میدی موعود۳4 
آشکارا می‌نویسد که شاه سلیمان صفوي, قسمتی از املاک مخصوص خود را وقف نوشتن 
کناب بسحار الائوار نمود, 

۳ -- یکی از نکاتی که در افسانة شیر ین مادر امام زمان «ملیکه» نویسنده این کتاب 
را به‌خنده واداشت؛ موردي بود که علامة مجلسی نوشته است: «... جون در کشتي 
پرده‌فروشان از ملیکه هتکٍ حرمت شده بود» او به‌زبان رومی نالهای سر داد؛» از بررسی 
این قسمت از نوشتار علامٌ مجلسی. معلوم میشود که ناله در زیانهای مختلف با یکدیگر 
تفاوت دارد. بعبارت دیگر ناله در زبانای گوناگون دنیاء مانند انگلیسی. فارسی: آلمانی؛ 
قرانسه؛ روسی: و غیره با یکدیگر فرق دارند. اگر اینطور باشدء بدون تردید سرفه؛ 
عطسه, گربه و خنده نز در زبانهای گوناگون دارای اشکال و اصوات مثفاوت هستند. 
پراستی آخوندهای شیعه گری چه علوم و فضیلت‌هائی دارند که ما انديشة آنپا را نیز به‌خود 
راه ندافها یم 

- نکتة مپم دیگر در صنعت اعام زمان سازی فقهای شیعه گری انست که اگر در 
واقع اين افراد ریگی به‌کفش خود ندارند و آنجه را که میگویند. درست است. جرا تام 
قیصر روی جد «میکه» را ذکر نمی کنندا آبا حه سبب و حکمتی وجود دارد که آنپا جدر 
ملیکه « یشوعا » را نام می‌برند ولی از بردن نام جدش, که به‌اصطلاح قیصر روم بوده؛ 
خودداری میکنند. پاسخ این برسش آنست که اولا چون اقسانة آنپا ساختگی است. از 
اینرو نمیتوانند برای امپراتوران و قیصرهای رومی که نامشان در کتابهای تاریخ ذکر شده 
است» نام ویژه‌ای جمل کنند. انیا جون نام ثمام قبصرها و امپراطوران رومی و همچنین 
تاریخ زا یش زندگی و مرگ تعداد فرزندان و سایر مشخصات آنما در کتایبای تاریخ وارد 


* ان کاب صفحه‌های ۱ 
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شده است, اگر «ملیکه» را به امپراطور ویژه‌ای نسبت میدادند. مجشان باز میشد و حتی 
نرد فریب خورد گانشان نیز رسوا می‌شدند. بنابراین کوشش کرده‌اند» با پشت‌هم‌اندازی. 
فام پدر دختر ساختگی داستان خود را که به اصطلاح پسر امپراتور روم است» « یشوعا » 
بنامند و بگذرند. حال جه 7 بشوعاتی»؛ و فرزند کدام امپراطوری؟ پاسخ این راز در زرف 
نباد حیله گر و عوامفریب فقها و ملایان پنبان شده است. گذشته از تمام نکاتی که ذکر 
شد ‏ واره (د بشوعا )» از نام "» دسوع ا و با ار پشوع )) که هر دو در زبان عربی هقیرم (عیسی 
هسیح ٩)‏ را میدهند گرفته شده و هر عرب زبانی میداند که « یسوع» و يا « یشوع» هفپوم 
نامددیسی مسیح ») را دارد و برخی اوقات بجای آن بکار میرود. بنابراین آنما در 
افسانه پردازی مذ کور به پسر امپراطور روم یک نام عربی داده و گذشته‌اند. هرکسی که 
ه‌تاریخ روم نظری بفکند, آشکارا می‌بیند که نه‌تنبا از نیمه‌های قرن نبم میلادی که 
صنمت امام زمان سازی بوسیله فقهای شیعه‌گری آغاز شده. بلکه در تمام درازای تاریخ 
۰ ۲ ساله روم و ایتالبای کنونی» هیچبک از امپراتوران روم دارای فرزند بسری بهتام 
(( بشوعا ): نبوده‌ائد . 

۵ - موضوع جالب توجه دیگر در اختراع سلسله رویداد‌های افسانه امام زمان‌سازی 
ملیان و فقهای شیعه‌گری, دور افتادن آنما از ارزشمای اخلاقی و انسانی و داغ آزرمی 
است که به گونه فیر مستقیم و ناخود آگاهانه به‌نیوند امام حسن عسکری زده‌اند ۰ زیرا آنجا 
که بلاًیان شیعه گری میگویند, امام حسن عسکری به«ملیکه» آموزش میدهد که خود را 
به‌لباس خدمتکاران درآورد و همراه زنانی که عازم جنگ با مسلمانان بودند. به‌جبهه برود تا 
بوسیله مسلمانان دستگیر شود , آ با فگر تکرده‌اند : 

الف - سرشت امام باید از خطا منزه باشد و درس حیله و مکر و تزویر به‌دیگران 
ندهد ا 

ب مد چگونه از نظر اخلاقی یک امام معصوم به‌خود اجازه داده است؛ با مکر و حیله 
به‌دختر جوانی آموزش دهد از والدیتش فرار کند و پس از انجام این عمل غیر اخلاقی و 
تاانسانی او را به‌عقد ازدواج کسی که قرار است رهبر آینده دنا بشود درآورد! 

پ - حتی تصور فرار «علیکه» نوف جوان امپراتور روم از کاخ امپراتوری به‌این 
ساد گیپائی که ملایان افسانه بردازی کرده‌اند میسر نبوده و آنسمه کارکنان دربار آفپرائور روم 
آنقدر فابینا نوده‌اند که اجازه دهند «میکه» (نیست در حپان) به آن سادگی که ملایان 
افسانه‌سازی کرده‌اند از کاخ پدر و جدش قرار کند. 
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ت - اگر ازدواج («ملیکه» با عهدی قائم (نیست در حپان) تقدیر الپي بوده جرا 
امام حین عسکری ون رسمی و شرافتمندانه از ز امپراتور روم «ملبکه» را یرای فرزند خود 
خواستگاری نگرده است! 

7ب نکتة مهم دیگر منش و روش رفتار تازیپای مسلمان با زناني است که در جنگمها 
اسیر میشدند. نگاهی به‌تاریخ اسلام و رویدادهای آن بویژه در صدر اسلام نشان مي‌دهد 
که دو انگیرة اساسی تازیها را به‌ گرد محمد جمع کردء یکی چپاول و غارت اموال شکست 
خوردگان که محمد عنوان شرعی «انفال» و پا «غنائم جنگی» برای آن برگزید و دیگری 
تصاحب زثان نپا خواه شوهر داشتند و خواه بدون شوهر بودند. آیه ۲4 سوره نساء در 
این باره اشکارا می گوید : والسحصتتمن تسا لاسام ملکت آسارسقم ۰ب «ازدواج 
با زنان شوهردار برای شما متع میشود. بجز زنبانی که دست راست شما مالکیت آنها را 
بر عپده دارد .۰ .») 

به گونه‌ای که در گفتار پیش آوردبم: تمام ترجمه گران و تفسی رکنندگان قرآن بدون 
استتاي مفبوم «سا مک تآسنکم» و با «ارنپانی که دست راست شما مالکت آنپایا 
برعمده دارد .» به‌معنی «دزنماثی که در جنگها اسیر میشوند , خواه شوهردار و خواه پدون 
شوهر » ترجمه و تفسیر کرده‌اند» از دگرسو ميداتيم, تازیپای زن گرسته؛ بمجرد اینکه زنان 
بیگناه و در جنگپا دستگیر مب‌گردند : بسدرنگ آنپا را در اختبار خود در می آوردند - 
به گونه‌ای که خود محمد بن عبدالله زیباترین زنان حرمسرایش را زنان اسیر و شوهر کشته 
در جنگا تشکیل میدادند . نمونه بارز این زنبا ؛ به گونه‌ای که در پیش گفتیم عبارتند از 
«صفه» زن زیبای «کنانه بن ربیع» رئیس یمودیای خیبر که بوسبلذ محمد مقتول شد, 
(در بحانه »» زن دلر بای یکی از مردان طایفه بپودی بنی قریظه که به‌همراه درحدود هشتصد 
نفر مردان طایفه مذ کور احدام شد و «حویر به» زن زیبای سرعمویش این ذوالشفر » که 

پس از فتل شوهرش, محبد اورا به‌زتان حرمسرایش افرود . آنوقت چگوته است که درباره 
سرنوشت «ملیکه» بیکباره آبه ۲4 سوره نساء نادیده گرفته شده. فرهنگ خشوئت‌بار و 
تجاوزگر تازیپا انسائی و مینوی شده و ابن کنيزرک جوان زیبای سفید پوست رومی با دو 
باس ابریشمین که روي یکدیگر پوشیده: از جبپ؛ جنگ تا عرصذ كشتي برده‌فروشان. 
سالم مانده و تازبهای رن گرسنه به بدن آو دست نزده‌اند! 

۷ نکته مپمتر از تمام نکاتی که تاکنون گقته شد, نوشت؛ طبری هیباشد , طبری 
مینویسد: پس از سال ۲4۴ قمری/ ۸۵٩‏ میلادی» جنگ مهنی بین عباسیان و رومیان روی 
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نداده و هیچ نشانه‌ای نیز وجود ندارد که امپراتور روم از عباسیان تقاضای ازادی نوة 
دختری‌اش را کرده باشد.* 

بدیپی است: برخی نوبسند گان شیعه گری مانند «محند ین یموب کلینی» و دشیخ 
مقید» داسنانهای دیگری از مادر امام زعان شرح داده‌اند. کلینی میگوید مادر قائم کنیزی 
ازو«نوبه » در استان شمالی سودان بوده و «شیخ هفید » مینویسد مادر آمام زمان کنیری نود 
که در خانه حکیمه. خواهر علی ای پرورش یافت. ولی, نويسندة این کتاب برتری داد 
شرح افسانه مادر امام زمان را از «شیخ صدوق» و «مجلسی» که از ارکان مپم مذهب 
شیعه گری هستند, اقتباس نماید. باید ترجه داشت که ملا محمد باقر مجلسي, جلد 
سیزدهم بسار الائوار خود را به شرح مپدی موعود ویزگی داده و شیخ علی دواني آنرا در 
۳ مفسد به فارسی ترحمه کرده و به اصطلاح عترجم «آیت الله بروجردی. مرجم عالم 
تشیم نیز آن را تصویب کرده است.» 

نویسند گان شبعه گری عقیده دارند» مادر امام زمان یا دارای نام ««نرجس4» «هریم بن 
رید علویه: » («ر یجان » (دصیقل :» و «سوسن» بودء و با اینگه این نام پس از ورود به‌خانه 
علی النقی به‌وی داده شده است۰" در بخش باباتی, این کتاب خواهیم دید (۱صیعل »» نام 
کنیزی بوده که پبس از مرگ حسن عسکری در خانهاش پافت شده و المعتمد خلیفة عباسی. 
پس از درگذشت حسن عسکری, او را پیش از مدت یک سال زیر نظر داشته تا یقین 
حاصل کند که از حسن عسگری جنینی در زهدان ندارد. 


زايش امام زمان 
علامه ملا محمد باقر مجلسی" مینویسده در تألیفات علمای شیعه روایتی دیدم که با سند 
معتبر از امام علی التقی و آمام حسن عسکری نقل کرده‌اند که جون خداوند اراده کند امامی 
را بیافریند, قطره‌ای از آب بهشت در ابری قرار میدهد و آن قطره آب در میوه‌ای از 
میوه‌های بپشتی میچکد و امام آن را میخورد و از این موه نطفة امام بسته میشود. (بدیپی 
است که در زیرنویس افزوده شده است که شاید منظوراز میوه‌های بپشتی: میووْ پاک و 


ن‌ تاریح طبری ‏ جاد سوم: صقیحه ۱6۳6 
" بحار, جلد ۵3 ,صفحه ۴۸ تقل از الذروس ؟ کمال, صفحه‌هايی۳۲ ۳۱ 
" فجلسی؛ عپني هوتود د صفیح؛ ۱۸ به بعد : 
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پاکیزه باشد.) هنگامی که نطفه در شکم مادر تبدیل به‌جنین و چبل روزه شد, سخن مردم 
را مي‌شنود و زمانی که چبارماهه شد ؛ پرروی بازویش آیه ۵ سوه انعام بدین شرح نوشته 
می شود : «د وتمت کلمت ریک صد رعَدلا لام نله مروهوا سیم 

و هنگامی که امام زایش می‌یابد, به‌امر خداوند مي ابستد و نوری از آو به‌اطراف 
جپان مي‌تابد و بدان‌وسیله مردم و و اعمال آنپا را می‌بیند و در آن نور است که امر المی بر 
او نازل میشود و به‌هر طرف که رو کند آن نور جلوی چشم اوست. 

در زمانی که نویسنده این کتاب, به‌اقتراس مطالب بالا س رگرم بود . یادش اقتاد که 
جرا اگر امامپا دارای آين نیروها هستند : بس علی ابن ا بیطالب تتوانست در برتو ابن نور 
ترطته و تبانی خوارح را بر ضد خود کشف کند و قربانی ضربات شمثیر زه رآلود «ابن 
ملجم مرادی» قرار نگیرد. و بپمانگونه, جرا حسین بن علی ؛ نتوانست در آن نور» از کنش 
و وا کنشیانی که در کوفه وحود داشت آگاء شود و مسلم بن عقیل » را برای آ گاهی از 
جریان مذ کور به کوفه فرستاد. ومهمتر اینکه گذشته از علم لدنی او که ویژه اماسپاست: 
چرا درپرتو آن تور نتوانست ببهیرو با دست کم آگاهی حاصل کند که فرستادهاش «مسلم 
بن عقیل» را درکوفه اعدام کردند و با آگاهي از این جریان از عزیست به کوفه خودداری 
کندو مجبور نشود از دشمنانش بخواهد او را آزاد کنند تا بی‌سر و صدا بهنقطة دیگری 
برود و حان جود و حانوادهاش را در خطر نا بودی قرار نذهد . 

مجلیی ادامه میدهد , در همان کتاب بهتقل از «حسین بن حمدان» خوانده است که 
هر زمائی که «دحکیمه خانون» عمه حسن عسکری او را دیدار می نموده: دعا هیگرده است : 
خداوند فرزندی به‌او دهش کند. تا اینکه روزی حسن عسکری به‌حکیمه خاتون میگوید 
عمه آنجه تو پیوسته از خدا برای من آرزو میکردی. امشب زایش خواهد یافت. حکیمه 
خاتون پرسش عیکند از چه کسی ؟ حسن عسکری پاسخ میدهد, از «انرجس» و از مه اش 
تقاضا میکند آن شب را که پانزدهم شحبان بوده, نزد آنبا بماند و به‌جریان زایش نرجس 
کیک کند. 

حکیمه خاتون نزد نرجس میرود» ولی اثري از بارداری در او نمی بیند. آنگاه نزد حسن 
عسگری باز گشت میکند و جریان را با او در میان میگذارد . حسن عسگری لبخندی فیرند و 
اظبار میدارد» ما امامپا مانند اقراد عادی مردم در شکمهای مادرانمان قرار نمیگیر یم و از راه 
رحم زایش دا تميکنيم. بلکه در پبلوهای مادران خود جای میگیریم و از ران راست 
مادرانمان خارج عیشویم» زیرا ما نور خدائیم و پلیدیما قادر نیستند» نور را آلوده سازند. 
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آنگاه می‌افزاید که اثر حمل نرجس در هنگام سپیده‌دم ظاهر مشود . 

حکیمه میگویدء آن شب تا هنگام سییدهدم نرجس را زیر جشم داستم. او نزد من 
خوایده بود و پپلو به پبلو میشد. نردیک سییده‌دم. ناگپان از جای برخاستم: به‌سوی او 
رفتم و ویرا به‌سیته چسپانیدم و ناع خدایرا بر او خواندم. حسن عسکری با صداي بلند 
اشبار داشت, عمه سوره اّا انزلنا را بر او بخوان. از نرجس پرسیدم: «حالت چگونه 
است ؟ »» پاسخ داد : « آنجه آها گفت. ظاهر گرد ید .» 

هنگامی که سوره انا انزكا را بر او خواندم, جنین او نیز با من شروع به‌خواندن کرد. 
سپس جنین به‌من سلام نمود. چون صدای او را شنیدم وحشت کردم. اما حسن عکری 
اظپار داشت: «عمه از کار خدا شگفتی مکن |» 

هنوز سخن امام پایان نیافته بود که فرجس از نظرم ناپدید گشت. گوثی میان من و او 
پرده‌ای آویخته شد . از این‌رو فریاد کنان به‌سوی امام شتافتم. امام گفت. عبه! برگرد که 
او را در جای خود خواهی دید. عتگامی که بازگشتم. مشاهده کردم پرده‌ای که بین من و 
نرجس ایجاد شده بود برداشته شد و نوری از وی درخشیدن میکرد که دید گانم را حیره 
نمود . 

سپس طفلی را مشاهده کردم که مشغرل سجده است. آنگاه طفل روی زانو نشست و 
در حالکه انگشتان خود را به سوی آسمان گرفته بودء اظپار داشت؛ « اشهدان لاله الاالله 
و ان جدی رسول ائله و ان ابی امیرالمومتین » پس از آن تمام امامپا را نام برد تا به‌خودش 
رسید ‏ سپس گفت: «اللهم انجولی وعدی و انبم لی امری و بلت و طاتي و املاء الارض بی 
قسطاً و عدلا خداوندا۱» « آنچه به‌من وعده داده بودی مرحمت کن و سرنوشتم را به‌انجام 
برسان! قدهپايم را ثابت بدار و بوسیله من زمین را پر از عدل و داد کن ۱ 

مجلسی" در جای دیگر از شیخ صدوق نتل میکند که در آن شب حکیمه خاتون 
نزدیک نرجس به‌خواب رفت. هنگامی که از خواب برخاست مشاهده کرد بجه زایش 
یافته و خدا را سجده میکند . 

امام حسن عسکری میگوید عمه جان! فرزندم را نزد من بیاور. هنگامی که حکیمه 
خاتون فرزند را نزد حسن عسکری عیبرد. امام دست زیر رانها و پشت بچه میگذارد و پاهای 
او رابه‌سینه میچسیاند و زبان در دهانش میگرداتد و دست بر چشم و گوش و بندهای او 


سس ن کناب صفحه ۱۸۱ به بعد , 
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میکشدو میگوید: «فرزندم! با من حرف بزن و بجه اشهد میخواند.» 

روز هفتم ولادت نوزاد, حسن عسکري از عمه‌اش مییخواهد که بچه را نزد او پپرد. این 
کارانجام میگیرد؛ ولی هنگامی که عمه‌جان روپوش از روی نوزاد بر میدارد بچه را نمی بیند . 
آمام حسن عسگری میگوید. عمه‌جان او را به کسی سپردم که مادر موسی فرژند خود را به‌او 
سبردا 

مجلسی*" در جای دیگر از قول محمد بن عبدالله مطبری در کمال‌آلدین نقل میکند : 
هنگامي که حکیمه خاتون, نوزاد را نزد امام حسن عسکری میبرد, او به‌امام سلام میکند . 
تاگهان, چند مرغ در گرد او به پرواز در می‌آیند. امام حسن عسکری یکی از آن مرغان 
رافرا می خواند و به‌وی می‌گوید: «اين طفل را ببر نگبداری کن و در هر چپل روز به ما 
بر گردان.» 

هرغ» نوزاد را بر میدارد و پرواز میکند و سایر مرغان نیز به‌دنبال او به پرواز در 
میآیند . امام حسن عسکری با نگاه نوزاد را بدرقه میکند و میگوید. ترا به‌خدائی میسپارم 
که مادر موسی ۰ ۰ خود را به‌او سپرد. نرگس خاتون گریه میکند. امام میگوید؛ آرام 
باش که طفل ما جز از پستان تو شیر تمیخورد. 

حکیمه میگوید ؛ از امام پرسیدم آن مرخ جه پود؟ پاسخ داد روح القدس بود که از 
ائمه مراقبت میکند و آنا را پرورش میدهد. پس از چیل روز بچه را نزد برادرزادهام 
بر گردانیدتد . حضرت مرا خواست» چون خدعتش رسیدم: دیدم بچه چل روزه راه میرود. 

گفتم این که دو ساله به‌نظر میرسد امام پاسخ داد قرزندان انبیاء و اولیا نشر و 
نمایشان با افراد عادی قفاوت دارد و کودکان یکماهة آنپا ماتند بجه یکساله دیگران 
هستند ؛ در شکم مادر سرف میرنند و قرآن مخوانند . 

حکیمه خاتون ادامه میدهد ؛ من هر جپل روز طفل را میدیدم تا آنکه جند روز سس از 
وفات پدرش او را به‌شکل مردی دیدم و او را نشناختم. از امام پرسیدم این کیست. که 
دستور میدهی پیش رویش بنشیم؟ پاسخ داد پسر فرجس است که جانشین من خواهد 
شد ‏ 

مجلسی" از قول شید اول نقل بیکند که امام جعقر صادق گفته است. در شبی که 
قائم آل محمد متولّد میشود هر مولودی متولد شود با ایمان است و اگر در سرزمین شرک 


۲ فمان کتاب , صفحة ۲۰۱ به بید. 
" همان کاب صفسه‌های ۰۲۲۱-۲۷ 


۱۸ شیعه گری ر امام زمان 


متولد گرددء خدا به بر کت وجود امام او وا به‌سرزمین ایمان منتقل خواهد کرد . 


بازنمود نویسنده 

این بود جکیده‌ای از 1۵ صفحه مطالبی ک عادّره مجلسی دربارة زاایش امام زمان قلمفرسائی 
کرده است. در زیان انگلیسی. شخصی که متون کتب مقدّس را با خرده‌گیری مورد 
ارزشیابی قرار دهد و با در این کار تخصص داشته باشد ۲۶68616 نامیده مشود . حال اگر 
یک ۳8861۵ و با کارشناس انتقادجو بخواهد مطالب کودک‌هغزانه بالا را مورد 
اررش یابی انتقادجویانه قرار دهد , پراستی کارش بسیار اسان و راحت خواهد بود؛ زیرا 
افسانه پردازیبهای مذ کور دارای هیچگونه زیربنای منطقی و خرد گرایانه‌ای نیست. با این 
وجود. چون باوه‌سراتیهای مذ کور که نهمتون کنب مقدس است. و نداینکه اصولاً به‌سیب 
بی‌مایگی شایستگی ارزشیابی دارد. از مفز و خامة بزرگ فقهای امام‌زمان سازی شبعه گری 
تراوش کرده نیازمند چند بازنمود به‌شرح زیر است: 

۱ - هر گاه برای چند لحظه از اللّه (مکاره محیل» ستمگر» قبار» جباره انتفامجو خونریز 
و البته برخی اوقات پخشنده‌ای) که محبد با یک طرز فکر سیاسی برای تازیبا ساخته و 
خواسته است آن را جانشین اللّه (بزرگ بت‌خانه کعبه) کند بگذربم. خداوندی که سایر 
ادیان و مذاهب برای جان آفرینش فرض کرده و بر ماشین منظم دستگاه هستی کتنرل 
دارد: خداي معقولی است که تمام کارهای او خرد گرا یانه بوده و هیچگاه عملی بر خلاف 
متطق و طبیعت دستگاه آفر شش از او دبده نشده و نخواهد شد. برای مثال. تا کلون 
هیجکس ندیده است که خداوند به آهوئی قدرت پرواز دهش کند و يا در حالی که عمر 
میانه سگ در حدود هفده سال است؛ء حذاوند سگی را قمر باه ساله بدهد. هفبحنین 
تاکنون کسی ندیده است که برای مثال, از آسمان باران رنگی بر سر افراد بشر فروبارد؛ 
یا چشمهای انسانی از پشت بدن او درآید و با مانند الله شگفتزا و قپار محمد در قرآن" 
با مکر و حیله بندگانش را گمراه کند و سپس به‌جرم و گناه گمراهی آنبا را در آتش 
جپتم بسوزاند. تردید نیست که این اعمال قبیح از خدای واقعی. آن پروردگار آفریده 


۲ آبه ٩۸۳‏ سور اعراف؛ آبه ۵؟ سیف قلم, آبه -۳ سوة اقا آبذ ا۵ سورة آل همران» ایا ۱4۲ سوره تساه اب 
۶ سور؛ صافات, آ یه ۳۷ سورة زمر » اب ۱٩۳‏ سورة تسام آیة ۳۳ سورة رعد و آببهای ۲۳ و۳۹ سوه زمر یذ ۱۸۲ 


سورة اغراف؛ آیذ ۳۱ سوره مدثر و آیه ۳٩‏ سورة رد . 


امام زمان در شیعه گری ۱۸۳ 


دوست و هدایت کننده‌ای که بر کائنات هستی نظارت دارد: سر نخواهد زد. آنوقت در 
حالیکه به قول خود علامةٌ مجلسی"" از خداوند کار قبیج صادر نمی‌شود: آیا میتوان فرض 
کرد, زنی تا زمان زا یمان نشانی از آبستلی نداشته باشد و با جنین او از رانش خارج شودا 
و آیا متوان فرض کرد مرغانی که از شعور و کیاست خالی هستند. مسوولیت پرورش 
انسانی را که فرض شده است در آیندة جبان بشریت را رهیری کند» بر عبده داشته 
باشند! بگ کودک به‌رشد نرسیده ممکن است فگر کند که خداوند با قدرت لايتناهی‌اش 
میتواند , دنیا را در درون پوستة تخم میرغی جای دهد » ولی اگر خداوند براستی دارای چنپن 
قدرتی هم باشد. ]یا انتظار انجام چنین امری از او منطقی است؟ و اگر ما خرد خود را از 
پوستة مشتی افسانه‌سرائیپای مذهبی آزاد کنیی آیا در تمام درازاي تاریخ از خداوند و 
دستگاه آفر ینش او کوچکترین نشانه‌ای برخلاف عقل و منعلق و قواعد و قوانین ثابت و 
مین دیده شده است؟ اگر کسی بگوید قدرت خداوند, امکان هر تصوری را می‌تواند 
عملي سارد و از قدرت خداوند همه جیز بر میابد» همین گفته دلیل ناآگاهی و نادانی او 
خواهد بود» زیر ء تمام کارهای خداوند بر پایذ قاعده و نظم ویژه و ابنی انجام می‌گیرد که 
در الپیات موضوع تنوری 10160۳0011۵11818۳7] را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۹۵۱ 
«آلبرت اپنشتین» تثوری نسبیت را که یکی از بزرگترین کشفیات تاریخ علم بوده و بایه و 
اساس کاربرد نیروی اتمی را بوجود آورد کشف کرد. خبرنگار ساده‌لوحی که با تلوریبای 
«اینشتین» آشنائی نداشت و نمیدانست که اصول و قواعد علمی و جربان گردش دستگاه 
جهان هستی دارای نظم و ترتبب ویره‌ای هستند؛ در این باره از «اینشتیس» برسش نمود: 
«اینشتین» به وی پاسخ داد «هیچگاه نمی توان تصور کرد که خداوند با دستگاه جهان 
هستي به بازی ترد پردارد »» 

اما از آنجائی که فقبا و علمای تبی مفز شپعه‌گری از پاسخ به‌یاوه‌هانی که در 
افسانه‌سرائیای خود تخیّل کرده‌اند باز میمانند» به‌سادگی میگویند ازقدرت خدا هرچه 
بگوثی بر میآید. زمانی که نویسنده این کتاب. شاهد برگزاری مراسم حج در عربستان 
سعودی بودم. شبی با روحانی کاروانی که در آن بسر می‌بردم به بحث نشستم و از او 
پرسش کردم: «هنگامی که مبدی قائم» اعام زمان ظجور میکند» با ا ینیمه تسلیحات سنگین 
و بمبپای اتمی و ثبدروژنی چه میکند و چگونه قادر خواهد بود با وجود جنین سلاحهائی 


"۲ مجلسی: هپذی وود مسفته ۰۳٩‏ 


۱۸۳۹ شیعه گری و امام زمان 


دنیارا فتح کند؟» آخوند مورد پرسش با بلاهت همراه با مکری که از چبرة هر ملائی 
مشاهده میشوده پاسخ داد: نرامام زمان با قدرت معحره‌ای که خداوند به‌او داده. با یک 
حرکت دست: تمام این قسلیحات را به چوب تبدیل میکند.» با لبخندی که از توان 
کنترلم خارج بود اظبار داشتم: « آ با شبا این پاسخ را به‌عنوان انجام وظیفه مذهبی و 
حرفه‌ای خود و برای اينکه پرسش مرا بدون پاسخ نگذارید. میدهید و یا اینکه این 
پاسخ از عقل و درایت شما ناشی میشود؟» در حالیکه پرسش دومم سیب گره‌خوردن 
رگسای حپرهاش شده بود؟ اظیار داشت: «« آنچه هم مذهب و هم عقل من میگوید : آنست 
که از قدرت خدا هرچه بگوئیی ساخته است.» 

من تثوری 10160۳۳112۲80851 با آنجنان که در خور ذهنیت او بود برایش 
بازشکافی کردم و توضیح دادم که در فمام درازای تاریخ جهان هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که 
خداوند هیجگاه کاری خلاف نظم و قاعده انجام داده باشد. بتابراین در زندگی واقمی و 
عملی, توسل به یک دلیل متافیزیکی معجزه‌گر و دگ رگون کردن شکل زندگی ما به گونه‌ای 
که در تمام درازای تاریخ قحر به کردها بی درر از مباست خردمنشانه میباشد » 

در حالیکه شور و هیجان منقی و غیر قابل کنترلی که از خشم کوفته شده‌اش تیرو 
میگرفت: مبانی اندیشه گری راسنین و خردگرائی او را در خود حل کرده بود باز همان 
قرمول جزمی سابق را تکرار کرد و باز از اراده و قدرت خدا سخن گفت.- 

براستی, با مغر این افراد در نادانی مطلق شرطی شده و با اینکه با فپم نسیی خود؛ 
واقعیات را درک میکنند» ولی بمنظور حفظ منافع فردي خویش. خود را ناچار به پوشیدن 
لباس فریبکاری و ستمد ینی می‌ینند. یکی از نوسندگان شپیر بنام « برتولت برشت»؛ 
گمته‌اي دارد که روشنگر این بحث خراهد بود. وی مبگوید: « کسی که از حقیقت آگاهی 
ندارد نادان و آنکه از حقیقت آگاه است, ولی دانائی خود را انکار میکند : مجرم و جانی 
است.» بنا به‌این گفته, آن گروه از آخوندهاتی که از ماهیت پوج و بی پایه باوه‌هاتی که 
به‌مردم میفروشند آگاه هستند و با آگاهی از سرشت عمل خود به‌این کار دست میزنند» 
براستی جنایتکار هستند و آن دسته از آخوندهائی که از حفایق ناآگاه بوده و از راه نادانی 
و خرافات‌زدگی به‌این کار دست میزتند » نادان هستند ء حال باید پذیرش کرد. آنپائی که 
از نادان دنباله‌روی میکنند از او نادانتر و افرادی که با آگاهی خود را قرباتی ستمکاری 
جرم پیشگان میکنند » نیا به‌درمان روانی دارند. 

شوربختانه اثر خسرانی که از ستبکاری دبگران بر انسان وارد میآیده علّت و سبب 


امام زهان در شیعه گری ۱۸۵ 





افراد علتي که خرد خود را فرباني خرافات‌برستی فیکتتد این عصیبت‌هارا به‌سر خود مي آورند . 


۱۸۹ شیعه گری و امام مان 


نمی‌شناسد و فرنود ستمکاری هرچه باشد. اثر آن یکسان است. بعبارت دیگر , جه ملاً از 
روی نادانی و چه آگاهی دسث به‌ستمدینی بزند. اثر ضربه‌ای که به قربانیان عمل وارد 
میشود پکسان است. ملت برومتد ایران که زمانی پرچمدار فرهیختگی دنیا بود. زیر 
اقسونم‌ای وا پسگرای علاٌبان آمروزه همه انتخارات فرهنگی و جمپانی خود را از دست داده 
و بجای اینکه نیروهای سازنده خود را در راه پیشرفتمای فرهنگیء اجتماعی و ملّی خود بکار 
کیرد » آتپا را در راه اراجیفی از فییل: ( امام زمان از رآن مادر زایش می یاید:» « بو و 
غابط او از مشگ و عتبر خوشیوتر است؛» «انسان هنگام ورود به آبشتنگاه باید نخست 
بای جپ و هنگام خروج باید ابتدا پای راست را پیش بگذارد»» «وطی در دیر زن حائض 
کفاره ندارد:» و مانند آنپا تلف میکند و بدیپی است تا ملت ایران این یاوه‌های خرافی را 
از فرهنگ خود نزداید و از خواب افسونگرانه ای که منجک بازان مذهبی بر او مستولي 
کرد دار نشوده راه تجاتی برای او نخراهد بود. ۱ 
نکتة دیگر راجع به‌پیشگوتی امام جمفر صادق درباره زا یش امام زمان و ظهور 

اوست. جعفر صادق نه‌تنبا غیب گوئیهای زیادی درباره قائم آل محمد و ظپور او نموده, 
بلکه بطوری که در گفتار پیشین دید یم گفته است؛ اماهپا به کلية دانشهای روی زمین 
آگاهی دارند و از رویدادهای آن از بیش باخبر هستند.۳" گذشته از آن مجلسی 7۰ صفحه 
از کتاب مهدی موعود خود را (از صفحه ۳۳۳ تا صفحه ۳۹۹) به پیش‌گولی‌ها و 
غیبگوی‌های اماصپا از علی بن اییطالب گرفنه تا حسن عسکری ویژگی داده است. اگر 
هزاران فرنودی را که در رد افسانه اعام زمان وجود دارد کنار بگذاريم: تنبا همین نکته کافی 
است که به آسانی و سادگی روی آنمه افسانه‌سرانیپای بی‌پایه درباره وجود مبدی فائم خط 
بطلان بکشد . زیرا در فرآن دو آیه وجود دارد که الله آشکار! به‌عحمد میگوید» به‌بند گان 
من بگو که تر بییچرجه از فیب آگاهی نداری و تتپا اموری به شکل وحی بر تو تازل میشود . 
متن این دو آیه مذکور و ترجمة فارسي آنها به شرح زیر است: 

آیة ۸ سورء اعراف: « قر لا مر ت لتفسی تفعاو لا | طاالاماشاه ۳ میب 
لس تکارت ین رومام مسَواش ان تا تا لا زیر ونم آقوم نیون -» 

«بگو بجز آنچه خدا بر من خواسته» من اختیاری در تفع و ضرر خود ندارم. و اگر من 
از نیب ۲ گاهی داشتم منافع خود را چند برابر میکردم و زبانمای خود را نابود می ساختم. 


اه ای اند شماره ۱۰۱ همین اب هر اسعه فر ماد , 


امام زمان در شیعه گری ۱۸۷ 


ولی به‌من قنیا وحی می‌شود و من برای گروه مومنان بشارت ۳ 1 

آیه ۳۰ سورة محمد: « تاه لته ناریح هرن حن لول وان 
۳۹ امه ِ 

«ا گر ما یخواستيم آنها را به‌تو می‌شناسانديم و و آنها را بوسیله سیمای ظاهرشان 
می‌شناشتی. ولی تو ۷ را بوسیله آهنگ سخنانشان خواهی شناخت و خدا به آتجه شما 
میکنبد آ گاه است . 

به گونه‌ای که ملاحفله میشود, عفپوم این دو آیه آشکارا به‌محمد بن عبدائله دستور 
میدهد , به‌مردم بگوید. او از غیب آگاهی ندارد» آنوقت آیا این درست است که خود 
محمدین عبدالله یعنی به‌اصطلاح پیاهبری کد بوسیله جبرئیل فرشته با خداي کون و مکان 
رابعله و گفنگو داشته و حتی در شب افسانه‌ای معراج با خداوند در آسمان هفتم دیدار کرده 
است» از غیب آگاهی نداشته باشد» ولی یازده امام شیعه گری از رویدادهای هزارها سال 
آینده با خبر بوده و توان پیشگونی و غیبگویی دربارة آنبا داشته باشند! 

چفدر براستی جالب است که محمد بن عبدالله بزرگ مخترغ بافراست و سازند؛ 
چیره‌دست دین اسلام خود آشکارا گفته است؛ از قیب آگاهی ندارد» ولی امام علی النقی 
درباره وجود «ملیکه» نو فیصر روم غیب‌دانی کرده» با دانش غیبی خود او را خواب‌تما و 
شیفته و عاشق پسرش سسن شسکری نموده و دنبالٌ افسانه به‌شرحی که آمد؛ شکل گرفته 
است! 

مجلسی از قول شیخ صدوق در کمال‌الدین نوشته است. «علي بن حسین بن 

شرج»» از (1 محمد بن حسن کرنی » روایث کرده است که «ابوهارون» گفته است؛ من امام 
زمان را دیدم- رویش مانند ماه شب چهارده می‌درخشید و خط موئی از روی ناف مبارکش 
میگذشت. لباس او را کنار زد دیدم آلتش ختنه شده است. از آمام حسن عسکری 
جریان را پرسش کردم؛ پاسخ داد او ختنه شده را یش بافته و ما اثمه همه ختنه شده متولد 
ميشویم. ولی با اين وجود بر روی آلت تیم ميکشيم: 

نویسنده این کتاب» پس از خواندن روایت مذکور دو پرسش در مغز ناتوانش بوجود 
آمد و آرزو کرد کاش آستانة امام حسن عسکری را درک فیگرد تا پرسشپای خود را با 
حضرتش در میان میگذاشت 

پرسش نخست آنس تکه در سالی که در گفتار بالا دیدیم که امام به‌حکیمه خاتون 
فرموده‌اند , کودکان یکماهة آنپا عانند بجه یکساله دیگران در شکم مادر حرف مپزتند و 
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قرآن میخوانند » آیا در زمانی که «بوهارون»؛ لباس امام زمان را کنار زدهء امام در چه سن و 
سالی بوده‌اند ؟ زیرا» چون «۱بوهارون» میگوید, لباس امام زمان را کنار ده است؛ قاعدتاً 
سن امام باید از کودکی که در قنداق نگهداری مشود تجاوز کرده باشد و اگر حضرت قائم 
در آن زمان درقنداق نبوده‌اند ؛ با توحه به‌این که به گفتة امام حسن عسکری. فرزندان امامها 
در یکباهگی مانند یکسالگی کودکان عادی رشد دارند ؛ از اینرو امام قائم با بد در آن زمان 
کودکی رشد کرده بنظر برستد. و اگر اینطور بوده باشد» دست کم دو اشکال شرعی در 
ذهن هر موی که از این جریان آگاه شود تجلی میکند. یکی آنکه جرا امام زمان که 
ستّی در شکم مادر قادر ب‌حرف زدن و خواندن قرآن بوده‌اند. خود از این کار جلوگیری 
نفرموده و حاضر شده‌اند تقطه حساس بدنشان که همیشه باید ازدیگران پوشیده بماند. در 
معرض دید هرزه یک بیگانه قرار بگیرد. دیگر اینکه جرا امام حسن عسکری اجازه 
فرموده‌اند: ناموس نجات دهنده عالم , دستخوش تجاوز نظری قرار بگیرد. و اما اثر نوسنده 
این کتاب پایش به آستان قدس امام حسن عسکری میرسید. پرسش دومش این بود که در 
حالیکه اللّه خود زحمت ختنه کردن امام قاثم را در زمانی که آن حضرت در پهلوی مادرشان 
نرجس (نیست در جپان) قرار داشته‌اند؛ بر عهده گرفه و آن حضرت ختنه شده از ران 
مادر زایش یافته‌انده جرا امام حسن عسکری به آلت حضرت قانم تیم کشیده و هم زحمت 
له را در ختنه کردن ایشان باطل کرده و هم اینکه بدون تردید اسباب درد و آزار امام قاثم 
نجات دهنده عالم بر بت را فراهم کرده‌اند. 

؛ - نکتة ديگري که دربارة اینهمه .فسانه پردازیپانی که فروش آنپا حتی به‌افراد 
ساده‌لوح و خوش باور نیز کار امکان پذ بری بنظر نمیرسد آیه ٩‏ سوره سجدة قر آن میباشد . 
۳ 

تلکسا تابتبینلی بحال اشاانهخلهوید سوام واستففروه ول 

و 
«دبه آنبا (مشرکین) بگو که منبم مثل شما پشر هستم. با این تقاوت که از طرف خداوند 
به‌من وحی میشود به‌شما بگویم که خدا یکی است پس همه بطور مستقیم براء او بروید و 
آمرزش طلید و وای بر عش رکین.» 

حال جگوند است که محمد که خود را پیامبر خد! اعلام داشته و امام بازی دنبالة 
کمدي ذراهی است که او بهنام بایان باعبران بازي کرده» خود را بشر و از گونه سایر افراد 
بشر بشمار اوردهه ولی شیادهای کمدی درام او نور خدا هستند! این براستی چه حکمتی 


یار ٩‏ 
امام زمان در شیعه گری 


است که محمد خود هایند مایر افراد بشر مدت ته ماه در شکم مادرش آمنه ماند و سس از 
شکم مادر زائیده شد؛ ولی امامبا؛ از جمله امام قانم در ببلوی مادر قرار میگیرند و از ران او 
زابش فییا بند ! ۱ 

با توجه به آنجچه که در این بحث گذشت» به عفیده این نویسنده» آن گروه از هم فیپنان 
سادةٌ ها که قربانی ترفندهای آخوندها و ملایان شده و شببای پانزدهم شمبان هر سال» آنبمه 
بول و انرژی برای گرامیداشت سالروز زايش قائم تباه میسازنده بجای بربا داشتن جشن سالروز 
قبرمان افسانه‌ای یک داستان هزار و یکشب عربی؛ براستی باید سالروز خردباختگی و 
فریب‌خوردگی خود را جشن بگیرند. 


فصل هفتم 
سرگذشت راستین امام حسن عسکری 


خطر هپم مذهب هنگامی آفاز میشود که مورد احترام مردم فرار بگیرد . 
جان 3 بولی 


حسن عسکری» امام بازدهم شیعیان در سال ۸8۵/۲۳۲ رایش یافت و در سال ۸۷5/۲۹۰ 
درگذشت. امام حسن عسکری ۹۸۸/۲۵4 پس از درگذشت امام علی‌الّقی به‌امامت نشست 
و مدت شش سال امامت کرد. جون خلیمّه «المعتمد علی‌الله عباسی» (۲۵۶-۲۷۹ قمری]: 
خلیفة همزمان او. جریان زندگی و فعالیت‌هایش را به‌شدت زیر نظر گرفته و او را بوسیله 
جاسوسان خود محاصره کرده بود, حسن عسكري از تماس آزاد با پیروانش محروم بود. 
هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت و در تقيذ کامل بر مي برد 

در سال ۸۷۹/۲۲۰ امام حسن عسکری بیمار شد و به بستر بیماری افتاد. هنگامی که 
معتمد خلیفة عیاسی از بيباری حسن عسکری آگاهی حاصل کرد؛ بیدرنگ پنج نفر از 
خدمتکاران ود را که یکی از آنپا «نحریر» خدمتکار ویزه‌اش بوده به‌منزل حسن 
عسکری فرستاد و به آتپا دستور داد وی را بطور دقبق زبر نظر داشته باشتد . آنگاه معتمد 
پزشگان و «حسن بن ابی شوارپ» قاضی‌القضات را به‌همراه ده نفر از معتمدان خود را 
به‌منزل حسن عسکری قرستاد؛ تا از نزدیک او را زیر نظر داشته باشند. بیماری حسن 
عسکری روز پروز شد یدتر شد و سرانجام در روز هشتم ربیع الاول ۲۷۰ هجری برابر با اول 


آبن شیر آشوب. عناق جلد سوم صفحه ۰۵۳۳ نظر بات الشامه (قاغره: ٩1٩1)؛‏ صفحد ۳۹۱ 


۱۹ 


9 شیعه گری و امام زمان 


ژانوبه ۸۷4 ميلادي در گذشت. 

پس از درگذشت حسن عسکری, خلیفه به برادرش «ابوعیسی بن متوکل» دستور داد 
بر جنازة خسن عسکری تماز بگذارد. چون جنازه برای نمازگزاری آماده شدء «ابویسی 
بن متوکل» پوشش حسد حسن عسکری را کنار زد و او را به‌علوبان و عیاسیان بني‌هاسم و 
سایرحضار نشان داد و گفت؛ «اين حسن بن علی بن محمد پن الرضاست که به‌مبرگ 
طبیعی در بستر خود مرده است و گروهی از خدمتگزاران خلیفه و بزرگان در زمان مرگ بر 
پالینش حاضر بوده‌اند ۰" سپس دوباره روي حند را پوشانید و پس از برگزاری هراسم 
نمازء او رادر سامره در خانه‌ای که پدرش دقن شده بود به‌خاک سپردند ,۲ 

انگیره پافشاری «ابو سی بن متوکل» برادر خلیفه برای اثبات اپنکه امام حسن 
صکری به‌م رگ طبیعی د رگذشته آن بود که شیعیان پس از مرگ هر امامی ؛ بیتظور بذ نام 
کردن خلیفه و پیش برد هدفمبای سیاسی خود شایع هیکردند که خلیفه امام را مسموع کرده و 
با اینگه می گفتند اهام غیبت کرده و دوباره ظپور خواهد کرد. جنانکه با وجود 
کوششمای «ابوعیسی بن متوکل» برای اثات اینکه امام حسن عسکری به‌مرگ طبیعی 
درگذشته است و نشان دادن جسد او به‌خویشاوندان وی, باز هم ملاً محبد باقر محلسی, 
ادعا کرده است که خلیفه معتمد او را مسموم نموده است.! 

پس از خاک سپاری حسن عسکری: خلیفه معتمد هینتی را برای بازرسی دارآثی و 
بازماند گان او به‌خانه‌اش روانه داشت. این هیلت همه دارائبپای حسن عسکری را مپر و 
موم کردند و آنگاه تلاش کردند ببینند آیا فرزندی از او باقی مانده است با نه- هیثت یاد 
شده این وظیغه را تا آنجا پیش بردند که تمام زنان و کنیزان حسن عسکری را از تظر 
بارداري مورد هعاینه قرار دادند .؟ 

بنا به‌نوشته شیخ صدوق, پس از آن جعفر برادر حسن عسکری به‌دربار خلیفه معتمد 
عباسی رفت و به‌او گزارش داد با وجود تحقیقات دامنه‌داری که هیئت اعرامی او انجام داده 
و به‌این نتیجه رسیده‌اند که از امام حسن عسگری. هیچ فرزندی باقی نمانده. پیروان آو هنوز 
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عقیده دارند که حسن عسکری فرزندی از خود باقی گذاشته است. معتند خلیفه عباسی 
پیدرنگ گروهی از سربازان خود را همراه جعفر به‌خانه عسن عسکری قرستاد تا خانه او و 
همسایگانش را مورد بازرسی قرار داده و ببینند آیا از او فرزتدی باقی مانده است یا نه!۱ 

گروه مذ کور هنگام بازرسی به کنيزي به‌نام «صیقل » از نظر بارداری مشکوک شدند و 
او را دستگیر گردند. هعتمد خلیقةٌ عباسي عدت دو سال «صیقل» را زیر نظر («نْحر بر > 
خدمت‌کار ویرژه خود , همسران و کنیزان خود و زنان «ابن آبی شوارب» قاضی القضات در 
حرم خود زندانی کرد پس از مدت دو سال, هنگامی که برای همه روشن شد که امام 
حسن عسکری هییم فرزندی از خود باقی نگذاشته. «صیقل» آزاد شد . 

پس از آزادی «صیقل» جعفر برادر حسن عسکری ادعای میراث کرد و از این جمت 
پین جعفر و مادرش «حدیث» بر سر فیراث سین عسگری که او را « ام الحسن» نیز 
گفته‌اند نزاع درگرفت. «حدیث» اعلام داشت که امام حسن عسکری او را تنا وارث 
خود دانسته و بنا به‌اصول و احکام فقه شیعه, جعفر هیچ حفی بر ارث برادر ندارد." 
اختلاف بین جعفر و مادرش حدیت» بر سر ارث حسن عسکري به دادرسی گذاشته شد 
و اگرچه قاضی به‌نقع حدیث رأی داد؛ سرانجام میراث حسن عسکری پین جعفر و حدیث 
نصف شد . نکته‌ای که در اینجا نباید از نظر دور بیفتد دعوائی است که بین افراد خانواده 
با عصمت امام‌های شیعه‌گری بر سر مال و عنال دنا درگرفته و کارش به‌دادگاه خليفة 
عیاسی رسیده است . 

اگرچه تحقیقات گسترده و رف معمد خلیفة عاسی و اظپارات و فرنودهائی که جمفر 
ارائه داد ثابت کرد که حسن عسکری از خود فرزندی باقی نگذاشته است. ولی پیروان او 
که مشاهده کردند» اگر جانثینی برای حسن عسکری دست و پا تکنند سافم مادی و 
سیاسی آثپا در پروا قرار خواهد گرفت. از اینرو به‌حعقر لقب « کذّاب» دادند و تا به‌امروز 
او مورد من و نفرین شیعیان قرار دارد: در حالیکه او از افراد راستگوو درستکار زمان خود 
بوده است . 


هنگامی که امام حسن عسکری در ذشت و ابت شد که ازاو فرزندی باقی نمانده و 
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میرالش تقسیم شد, گروهی که مطقي و درست‌هنش بودتدء اظپار داشتند که امامت 
شیعه گری پایان پذیرفته است. گروه دیگری برادرش «جعفر» را به‌امامت یذ برفتند. اما 
گروهی که رهبر آنبا مرد حیله گر و تابکاری بود به‌نام عئمان بن «سعید عمری» اظهار 
داشتند که آمام حسن عسگری دارای فرزندي است که محمد نام دارد و لقب او قائم آل 
محمد و امام عصر و صاحب الرمان و امام منتظر است. امام قائم در سال ۲۵۵ هجری» یعنی 
چپار سال پیش از مر گ پدر زایش یافته و پیدرنگ در چاهی در سامره قیبت کرده است و 
تنا با «نایب» و ید« باب» خود در ثماس است و برای حقظ جانش, نود را به‌دیگران 
نشان نخواهد داد . 

«عنمان بن سعید عمری» که خود را نخستین میانجی و نایپ امام قائم میناهید » ادعا 
میکرد که باامام تماس دارد و از پیروان شیعه گری پول جمع میکرد و میگفت آنپا را به‌امام 
میدهد. گاهی اوقات نیز با پیرنگ و حیله, پیامپائی را بوسیله نامه ای که «توقیع» خوانده 
ميشد از سوي اعام قاثم به‌مردم میرساند . 

جالب اینجاست که بیروان شیعه گری که مدت پنج سال از این امام پنهان نشانه‌ای 
ندیده بودند از «علمان» منحگ باز پرسش تکردند, اگر این بجه پنج ساله است. پس 
چه کسی او را در چاه با سردایی نگهداري میکند. وانگپی؛ اگر براستی او امام است, 
تفس عنوان «امامت» او ایجاب ميکند که بین مردم باشد, پس این چه امامی است که در 
جاه غیبت کرده است- ولی: بطور یکه روانناد کسروی گفته است: («در شبعه گری: دلیل 
خواستن و پا چیزی را به‌داوری خرد سپردن؛ از نخست نبوده. اکنون هم نمیتواند وجود 
داشته باشد ,۸۵ ۱ 

«عغتمان بن عمری» با شیادی و یست هم اتداری از سال ۲۲۰ ۷ ۳۰۵ هحری قمری 
بعنی مت 1۵ سال: پهنام اینکه باید سپم امام را به‌مهدی قاثم برساند » شیعیان آن زمان را 
سرو کیسه میگرد. 

پس از مرگ ««عنمان بن عمری» بسرش «محمد بن عتمان» که بوسیلة بدر شبادش 
به‌خوبی برای جیب‌بری شیمیان ترپیت و آعاده شده بودء وطیعه تیابت امام «نیست در 
جپان» را بر عهده گرفت و از سال ۳۰۵ تا سال "۳۲ هجری قمری, از شیعیان بول 
جمع آوری میکرد و می گفت آنپا را در خیک روفن میگذارد و برای امام فاثم ارسال 


" احید کسروی : بطواند و دور گنید ۳ 
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میدارد. 

بی از محمد بن عثمان وظیفة یابت را یک ایرانی به نام «حسین بن روح نوبختی» 
بر عپده گرفت و ابن شخص نیز برای مدت سه سال یعئی از سال ۳۲٩‏ تا سال ۳۳۹ هجري 
قمری به‌نام امام قاقم» از مردم کلاهیرداری میکرد . 

بس از مرگ «حسین بن روح نوبختی» ایرانی دیگری به‌نام دعلی بن محمد سیمري ؛ 
بر تخت شیادی امام قائم تکیه زد. دوران فرماترواتی چپارمین ایب امام زعان کم و بیش 
کوتاه بود. شیعیانی که برای امام قائم به‌شادان مذ کور سپم امام میپرداختند» از او 
میخواستند که يا امام را به آنپا نشان داده و با به‌وسیله قانم کننده‌ای» وجود ویرا به آنما 
ثابت کند. به‌نظر میرسد که این فشار روی «علی بن محمد سیمری» شدت پیدا کرد و از 
د گرسو فرماثروائی مالی «سیعری» بر جیب‌های مومنان شیعه زیاد به‌درازا نیانجامید» زیرا 
او در سال ۳۲۹/۹۶۱ به‌بیماری بدون درمانی دچار شد و در بستر مرگ اغلبار داشت که او 
بزودی خواهد مرد و بعد از او «نیایت خاصه» پایان خواهد پذیرفت و نغیبت کبرای امام 
قائم آغاز خواهد شد و تا روز قیامت به‌درازا خواهد کشید. محمد سیمری در بستر مرگ 
نامه‌اي را به‌مردم نشان داد و ادعا کرد که امام قائم آن نامه رابه‌وی داده است. متن نامة 
مذکور که در کتاب عبت " و ترجمة آن در کتاب مپدي موعود " آمده به شرح زیر است: 

« بسم الله الرحمن الرحیم. اي علی بن محمد سپمری! خداوند پاداش برادرانت را 
در مصیبت مرگ تو بزرگ گرداند. زیرا تو تا شش روز دیگر خواهی مرد. پس 
به کارهای خود رسیدگی کن و به‌هیچکس به‌عنوان جانئین خود ومیّت مکن» زیرا که 
غییت. کیری واقع شده است: 

من آشکار نمی شوم مر پس از اجازة پرورد گار عالم: و این بعد از گذشت زمانپا و 
قساوت دلبا و پر شدن زمین از ستم خواهد بود. بزودی در میان شیعیان کسانی پیدا 
میشوند که ادعا میکنند مرا دیده‌اند. آگاه باش که هرکس پیش از خروج سفیانی و صیحة 
آسمانی ادعا کند که مرا دیده است. دروغگوست و افترا می‌بندد. و لاحول و لاقوة الا بائله 
االعلی العظیم.» 


پیش از اینکه دباله این افسانه ماودراها تیگ را ادامه دهیم شایسته است بهاین نکتة 
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بسیار هپم اشاره کنیم که به‌نظر هیرسد چرن قبرمانان و هنرییشگان افسانهٌ مذکور از یک 
دهبری مرکزی که عملیات آنبا را با بکد یگر هماهنگ کند» بی‌بپره بوده‌اند» از ایترو در 
سناریو نویسی‌ها و هنرنمائیمای خود با یکدیگر ضد و نقیض گولی کرده‌اند. دلیل این امر 
آنست که در حالی که عتن نام مذکور که بهاصطلاح بازیگران این تآثرء امام قانم به‌طور 
مسئییم یه‌نایب خود «علی بن هحید سبیری» داده» آشکارا می‌گوید : «... آگاه باش که هر 
کس پیش از خروح سفیانی و صیحه اسمانی ادعا کند که مرا دیده است.ء دروفگوست ۳ 
افترا می‌بندد»» ولی ملا محمد باقر مجلسی؛ بزرگ فقیه فقه اسلامی با شپامت غیر اخلاقی 
شگفت انگیزی» یاب پیست و سوم جلذ سیزدهم کتاب تعل الاتوار (هپدی عوشودا خود را 
به‌شرح « کسانی که آن حضرت را دیده‌اند:» ویژگی داده و شیخ علی دوانی آنرا در ۱۰۳ 
صفحه به‌فارسی ترجمه کرده است. 

بدیپی است, به گونه‌ای که در کتابهای مر بوط آمده در درازای هغتاد سالی که غیبت 
صعری نامیده شده است. رقبای شیادی برای نایبان و با بیای خاصهٌ امام قائم ظپور کردند و 
برای استفاده از سپم امامی که شیعیان می پرداختند : خود را «امياتجي » و نایب و باب امام 
«نیست در جپان» خواندند و کوشش کردند: جایگاه پردرآمد شیادان خاصنه را اشفال 
کنند : ولی «توات جپا ررگانه » که در دشلکاری دست حیره‌ای داستد , با نامه‌هاني که از امام 
«نیست در جپان» جعل می کردند و به‌شیییان نشان می‌دادند, نایبان تازه و نوشهور را از 
قول امام قائم. دروغگو می‌خواندند و آنبا را از میدان بدر می کردند. 

«علی بن محمد سیمری» و پارانش در شیادی و پشت هم اندازی تا آنجا پیش رفته 
بودند که حتی شایم کرده بودند. شیعبان مجاز نیستند , نام امام غایب را ببرنده زیرا این 
کارممکن است جانْ او را به‌مخاطره بیندازد. _ با این وجود شیعیان: در هنگام پرداخت 
سپم امام, به«تواب اربعه» و بویژه «علی ین محند سیمری» فشار می آوردند. امگانی 
بوحود آورد تا آنها از وجود آمام زمان اطمینان حاصل کنند. سرانجام او در برابر فشارآفها 
از پای در آمد و اعلام داشت که امام زمان تا زمان ظهور در روز قيامت غیبت کرده و هکس 
به‌آو دسترسی تخواهد داشت. بدیپی است که اگر شعیان به« شیادان اربعه »» فشار نیاورده 
بودند که امام زمان را به آنپا بنمایانند, شاید نسل آنجا بهاین زودیما قطع نمیشد. 

کی از علمای برجسته شیعیان به‌نام محمد حسین آل کاشف النطای در کتاب خود 
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ایست آین ما" قرباره اثبات امام زمان شرسی دارد که قابل توجه می‌باشد. !ین ملای 
زا بعه هی‌فودسد : «:سایر فرفه‌هاي اسلامی عفیده به‌وحود امام رمان را بي‌اساس هی بنذارند 1 
در این باره به‌ما خرده می‌گیرند. اگر بخواهيم سخنان آنبا را با نظر دقیق و دور از تعصب 
بررسی کنیم تنمپا دو ابراد آنسا سا دسته بحث است . اول» موضوع طول عمر امام تایب که 
آنپا نمی توانند باور کنند؛ اتسانی برخلاف موازین طبیعی بیش از یکپزار سال عمر کند . 
دوم: اینکه میگویند وحود امامی که از نظرها بنپان است. جه فایده‌ای میتواند برای 
حامعه اسلامی در بر داسته باشد ؟» 
این نابعةالله در اثبات طول عمر امام زمان به‌شرح شماری احاد ی ساختگی و بی پابه 
و متشابپات قرآنی عتوسل می‌شود و از جمله از قرآن نقل میکند که نوح هم نمصد و پنجاه 
سال در میان قوم خود زندگی کرده و حتّی عمر او را به ۳/۰۰۰ سال میرساند. بدیپی است 
که مجلسی نیز در کتاب عپدی عوعود." ضمن اشاره به‌نیصد و پنجاه سال مر توح + 
داستان خنده‌دارتری در اثبات عمر امام زمان ذکر کرده است. وی نوشته است. محدئین 
روایت کرده‌اند که دجال که هم آکنون وجود دارده در عصر پیامیر نیز حیات داشته و تا 
" زمانی که خروج میکند ‏ زنده خواهد ماند. 
روش استدلای مللیان شیعه‌ گری در اثبات وجود امام زمان. درست مانند انسان کمهبلی 
میباشد که آدعا ند در این نیا دنو سود دارد و هنگامی که از او پرسسش می کنند : 
جگونه میتواند ادعای خود را ثابت کند ؛ پاسخ دهد در کتابی زیر عنوان امیر ارسلان نامدار 
حوانده است که وی دبو سپیدی را از بای در اورده انست: , بتابراین حون در کتاب ۳ 
ارسدین نامدار سخ از دیو رفته است» وجود دیو در دنیا غیر قابل انکار است. باید توجد 
داشت کد افسانه‌هاي آدم و سواء نوح» یعفورب: بوسفب و زلیخا و فیره» همه از داستانپاني 
است که فحید از کتب عقدس یپودیبا اقتباس نمرده و چون منون آنها با بخویی درک 
نکرده بعلور دست وپا شحسنه انا و در قران وارد کرده است.. آنوقت آبا رد و منطق 
اجازه هی‌دهد؛ برای اثبات وسود امامی که تنبا علت. وحودي‌اش» پرشدن جیب ملایان و 
کلاشان مذهبی از سپم امام است» افسانه‌های مذهبی عمر نوج خضر؛ دجال و غیره مثال 


" مد جسین آل کاشف الفظا: اسست این ماه ترجمة آخوند مگارم شیرازی, صفحه‌هاي ۰۱۱۰-4٩‏ 
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و اما + کاشف الفطاء در پاسخ موضوع دوم یعنی یمنی امام غایپ برای جامعه اسلامی حه 
پپره‌ای دارد ؟ مینویسد چه مانعی دارد» این امر هم همکن است یکی از افعال البی باشد 
که هنوز حل آن براي ها مسر نشده است.: 

به عقیدة نویسنده این کتاب شایسته‌تر می بود: این ملای نابغه, در فضل نماتی خود 
در مورد بالا: بجاي ضمیر ما ضمیر عفرد («عن» را بکار فیبرد» زیرا این مغر دوسیده: 
کهنه پرست و بسته این افراد و یا هنر شیادی و با فریبگری آنهاست که از درک واقعیّات 
این دنیا بی‌تصيب مانده است. 

کدام خرد حتی غیر کاملی میتواند باور کند که خداوند کسي را مت هزاران سال در 
جاهی نگمدارد و بعد از هزاران سال او را از چاه خارج کند و بوسیله او دنیا را پر ازداد و 
نیگی کند و سب سیس او را به‌دست زن رشداري یگشر» مگر خدا قدرت ندارد نطفة چنین 
شخصی را | ز لب چدری در رحم مادر قرار دهد و بطور طبیعی به‌او وجود انسانی بخشد که 
باید مدت (تا این زمان) ۱۰۰ سال او را در جاهی ذخیره کند؟ گذشته از آن؛ آبا بک 
انسان زنده در ته چاه چگونه می‌تواند امر تغذیه و سایر نیازهای طبیعی خود مانند پوشاک. 
آب, هوا» بپداشت و محل زیست سالم با درجة هرای مطلوب و غیره را بر آورده سازد ؟ 

بپر جپت. هنگامی که به‌شرح بالاء هنرنمائی «شیادان اربعه» به‌بن بست رسید. 
آنبا میدان را خالی کردند و شیمیان بدون امام شدند. فقپا؛ علما و ملاٌیان, فرصت را 
غیت شمرده و دکان پر سود نیابت اعام را با زرق و برق تازه‌ای نوسازی و زینت کردند. 
دست آویر آنپا در این عمل احادینی بود که اعامپا از پیش ذکر کرده بودند و یکی از 
آنپا را روانشاد کسروی بدین شرح در کاب سوانند و داوري کنند ۳: آورده است: واه 
فی الحوادث الواقعه فارجموا فیپا الی روا: حویثنا فانپم حجتی علیکم کما اتا حجة الله 
علیمیم.» پعني در رویدادهاتی که با آنبا برخورد می‌کنید , به آنپائی که گفه‌های ما را 
یاد گرفته‌اند مراجعه کنید. آنپا <حخت» ما به شما و ما <ححت> خدا به‌آنها 

سسو ۰ 1] 
ِ حالیکه «ثواب اریعه )» خوذ را حانشبان ویره امام «نیست در جپان» نامیده بودئد » 
علما , فقا و ملایان بااین دست آویز به‌قون خودشان المی, منطقی و عقلائی, وارد میدان 
شدند و خود را « نواب عامه » آمام قائم نامیدند . دانشمندان روانشناسی عفیده دارند. هدف 


۳ 


حند کروی, بخوانید و داوری کید صفحة ۷. 
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ناخودآگاه هر انسانی در این دنیا کسب قدرت است. به گونه‌ای که میداتیم قدرت انواع و 
اقسام گونا کون دارد . از فبیل: قدرت جسمی. قدرت فردی» قدرت اجتداعی: قدرت سیاسی. 
قدرت تقامی قدرت مالی» قدرت مذهبی» و غیره. ولی؛ در حالیکه تمام اتواغ قدرتمپا کم 
وییش دارای مرزهای محدودی هستند تنها «قدرت مذهبی» است که مرز و حدی ندارد. 
زیرا «قدرت عذهیی» مغزها را از خرد تپی. فیروی آنديشه گری و بینش راستین را از 
مفزها سلب و آنپا را پرای پذیرش افسونهای نابخردانه و وا پسگرایانه از گونه آنچه که در 
گفتارهای این کتاب دیده‌ايم آماده می‌سازد. گذشته از آن هر یک از قدرتمائی که ذکر 
کردیم بجر «قدرت مذهبی» دارای فروزة «درون کنشی» است. برای مثال» داراً بودن 
«قدرت اجتماعی» لازمة آن نیست که شخصی ««قدرت مالی» نیز داشته باشد , ولی ««دقدرت 
مذهبی »؛ دارای قرورة ( برون کنشی»؛ است. بدین شرح که ه رگن «قدرت مذهیی » داشته 
باشد » با نفوذ دروغین در جگونگی معزی: روانی و محتقدات مذهیی دیگران؛ سایر قدرتبا 
از قببل سیاسی. فردی, اجنماعی: مالی را تیز به‌دست خواهد آورد. بپمین سبب است که 
«نیکولا ما کیاولی » پرچمدار علوم سیاسی عصر حاضر گفته است: « پا عذهب به آسانی 
مي‌توان ارتش و انضباط بوجود آورد؛ ولی با ارتش نمیتوان عذهپ ایجاد کرد .»* 

این اصل طلائی و طلاخیز را مالیان؛ علما و فقها بخوبی تشخیص داده و اینهده 
داستانهای عبپوت کننده و ابخردانه را برای این ساخته‌اند که خود را تایپ امام زمان 
به‌شیعیان جا زده و وجوه سرسام آور سپم امام» خمس؛ زکات. رد مظالم نمازخوانی و 
روزه گیری شیعیان را به‌جیبهای خود سرازیر کنند. در بخش پیش نوشتیم, یک گزارش 
رسمی دولت پریتانیا در سال ۱۹۱۸ حاأکی است. بولبائی که شیعیان در این سال تنپا 
به‌سید محمد کاظم طباطبائي بزدی. مرجم نقلید شیعیان در نجف پرداشتند» به‌اندازه‌ای 
کلان بود که وی بیش از میلغ ۱۰۰/۰۰۰ پوند آترا در اختبار سازمانای خیر به قرار داد.*! 

امروز وظیفة ملاٌیان در زورستانی پولهای شیعیان از زمان «نواب اربعه» و یا بپتر 
بگوتیم, «شیادان اربعه» بمراتب آسانتر شده است. زیرا در حالیکه «نواب اربعه» پولبای 
شیعیان را به‌نام اینکه به‌سهدی قائم (امام زمان) تحویل میدهند از آنپا زورستانی م ی کردند 


عم بزرو۷ متخ جوبهعوذنا عم یه ععطر۳ ع3۳ .نله بدنط 212 وم زیم 
۰ .0 ,((1954 توبات 


" به‌طالب صفیعذ ۱۳۱ همین کاب مراجعه فرمائید . 
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و خود پولبا را بالا می‌کشیدند. ولی امروز فقبا. علماء ملابان؛ روضه‌خوانبا و ساير 
مفتخواران مذهبی پولهاي زحمتکشان و رنجبران شیعه گري را به‌نام «تواب عامه » آمام زمان 
زورستانی و آنا را به‌نام مرد و پاداش بیکارگی خود در راء زندگی ارتجاعی و تجملی خود 
هزینه مي‌کنند و به‌خردرباتی از مردم ادامه می‌دهند. آنوقت از برخی از خدمات میتی و 
اجتماعی مانند نظام وظیفه نیز معاف بوده و گذشته از آن از د رآعد اوقاف نیز بهره میبرند . 

براستی تا خردوران از سرمایه بیپمتای شرف و نیوند خود نگهداری نکنند» کار و وقیفة 


خردربانی از آنبا جه آسان خواهد بود! 


«دانش» مانند آتش است: هیچگاه به‌خودی خود ررشن نخواهد شد . ولي زمانی که روشن شد بخودی خود 
گستوش هی بابد . 


(ناهه «جانسون» به («ریلیام دروفرند» ۱۳ | گوست ۱۷۹5۰) 
تسسو( ویلیام دروفر 


فقها و نوبسند گان مشپور شیعه گری و بویژه ملاً محمد بافر محلسی, علاتم ظپور امام مپدی 
قانم را بر بابه گفتارهای امامپا به تفصیل در نوشته‌های نود شرح داده و ما مطائب این 
گفتار را از نوشته‌های آنپا چکیده گری و به‌شرح زیر به‌رشتة نگارش در می آوريم . از 
خوانند گان ارجمند صمیمانه تقاضا دارد توجه داشته باشند که مطالب این گفتار پدون کم و 
زباد از فقپا و نوبسند گان مذکور اقتباس شده و نویسندة این کتاب در جگونگی روبدادهائی 
که شرح داده میشود و نیز اصطلاحات و جمله‌هائی که بیمعنی؛ کود کانه و مسخره به‌نظر 
هیرسد , هیمیگونه دخل و تصرفی بعمل نیاورده است. 

نویسنده این کتاب بحوبی آگاهي دارد که خواندن گفتار زیر براي کد بانان خرد و 
ادب کار ساده‌ای نخواهد بود و اینپمه لاف‌زنیای تابخردانه که ب‌شرح زیر خواهد آمد و 
از اندیشه گریهای روبائی گرومی افراد تپی‌مغز. ياوه گو و فریبکار تراوش کرده مفز 
هرانسان اندیشمندی را خسته و روان او را کوفته خواهد کرد؛ با این وجود از خوانندگان 


۳ شیمه گری و امام زمان 


والاارج تقاضا دارد با شکیاتی افرادی که رویدادهای افسانه‌هائی مانند حسین کرد شستری 
و يا امیر ارسلان قامدار را میخوانند: مطالب زیر را بررسی کنند قا پتوانیم به‌تتیجه برسیم. 


خروح سقیانی 
یخی از نشانه‌های ظپور امام زمان خروج «سفیانی» است. سفیاتی از فرزتدان ابوسفیان 
بوده و جپره‌ای بسیار زشت و کریه و پرآبله دارد و کیش او نصرانی است. هدف سفیانی 
از خروج پیش از ظپور آمام قائم: آزار و کشتن فرزندان پیامبر و شیعیان آنپاست. مجلسی 
در کتاب مهدی موعود دهپا مرتبه تکرار کرده است که پیش از ظپور امام مسبدی, «خروج 
سفيانی حتمی است». سغيانی در ماه رجب, از بیابان خشکی به نام « باپبس»؛ ظپور 
می‌کند و گنجهای پنججگانه شام (دمشی. حمص, فلسطین» اردن و قتسرین) را به چنگ 
مي‌آورد و سپس وارد دمشق می‌شود. سفبانی در «مشق دو لشگر فراهم میکند. یکی را 
به‌ضرق و دیگری را به‌مدینه میفرسند. لشگری را که به‌مدینه گسیل میدارد» زمانی که 
وارد بابل که حزء سرزمین لعنت شده بفداد است میشود, بیش ار سه هزار تفر را به قتل 
میرساند و پیش از یکصد نفر زن را مورد تجاوز قرار هیدهد و سیصد حوان رشید از 
بنی‌عباس را میکشد و سپس مانند سیل به گرفه مير یزد و حوالی آن را وبران مسارد. آنگاه 
از آنجا به‌شام میرود, پیروان سفیانی اعلام میدارند که در برابرسر هر نفر از شیمیان علی؛ 
میلغ یکپزار درهم جابره میپردازند . 

از هنگام خروح سفیانی تا زمان نابودی‌اش پانزده ماه به‌درازا میکشد. مت ششماه 
جنگ میکند و هنگامی که پنج منطفه دمشی: حلب. حمص: فلسطین و آردن را به‌تصرف 
در آورد . به‌مدت حامله بودن یک زن. یعلی هه ماه بر آن پنج منطقه حکومت میکند . در این 
زمان سپاهی» سفیانی و پیروانش رادنبال میکند و همه آنها را بدون استشناء به‌قتل میرساند , 

مجلبی از قول « کراجکی» در کنزالفواند مپنویسد» هنگامي که امام قائم ظپور 
می‌کند , در «من» (سرزمینی در کشور بس) آگاهی مییا بد که حاکمی را که برای مکه 
تعیین کرده بود ؛ کشته شده است. از ابنرو به‌مکه باز میگردد و با قاتلان حاکم مقتول دعوا 
میکند, ولی بیش از آن کاری انجام نمیدهد. سپس مردی از یاران خود را به‌حکومت آنجا 
منصوب میکند و آنگاه وارد تحف مشود . بردم مکه دوباره نایب متصوب از طرف امام قائم 
را میکشند . امام قانم, باران خود از طابفه جن را برای مجازات آنها به‌مکه گسیل مپدارد 


علائم ظبرر امام زمان ۳۳ 


و خود تیز دوباره به آنجا بازهیگردد و همة آنپا را به‌خاک هلاک می‌افکند" پس از آن. 
امام قائم به‌راه خود ادامه میدهد تا به‌سرزمین «بیقاع» (بیابانی بين مکه و هد ینه) ميرسد. 
در آنجا لشکر دوم سفیانی قصد جان امام مبدی را مبکند ولی جبرئیل به‌فرمان خدا در آنجا 
حضور میبا بد و با پای خود ضربتي به‌زمین میزند و با آن ضربت همه لشکر یان دوم سفياني 
بجر دو نفر از قبیله ««جپینه» در زمین فرو میروند ۰" 

در این زمان. مردی که صورتش به پشت بدن و پشت بدنش به‌سینه‌اش برگشته است 
ترد امام قائم آمده و میگوید: « آقا! من پشر هستم یکی از فرشتگان به‌من دستور داده که 
خدمت شما برسم و نابودی لشکر سفیانی را در بیایان (بیداء) بهآگاهی شما برسانم.» 

حضرت قائم به‌اين مرد میگوید. داستان خود را شرح بده. وی توضیح میدهد: «من 
پا پرادرم در لشگر سقبانی بودیم و همه جا را وبران کردیم و منبر پیامبر را شکستیم و 
قاطرهای خود را در مسجد پیابر بستیم. سپس با سیصد هرار سرباز عازم خراب کردن 
خانه خدا در مکه شدیم. ولی زمین؛ سفیانی و همه سربازانش را بجر من و برادرم بلعید. 
در آن هنگام فرشته‌ای به‌ما یک سیلی زد و چنانکه می‌بینید صورتمان به پشتمان و پشتمان 
به‌طرف جلوی بدنمان بر گشت. سپس فرشته مذکور به‌من گفت نزد شما بیایم و نابودی 
لشگر سفیانی را به‌شما بشارت دهم ودر حضورتان توبه کنم.» 

امام قائم » پس از شنبدن ماجرای آن مرد, دستی به صورت او مي‌گشد و صورتش دوباره 
به‌طرف جلوی بدنش بر گردانده میشود و به‌حالت عادی در می آید ." 

امام محید باقر گفته است, هنگامی که سفیانی خروح میکند دو نفر دیگر نیز 
به‌ امهای یمنی و خراساتی در همان روز و همان ماه وهمان سال خروح میکنند؛ ولی بمنی در 
راء حق گام برمیدارد و بابرا ین شیعیان باید به‌زیر پرچم او بروند -" 

نعمانی نیز در کتاب غیست نعمانی از قول اعام محمد باقر نوشته است» در زمان سلطنت 
بنیعباس+ خلفای این سلسنه با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند و هنگامی که کارشان 


" فلا محند باقر مجلسی بحاراائوا: جلد سيزدهم. عجدی عوعرد, ترجمة علي حواني (تجران: دارالکتاب 
الاسلامیه : بنون تاریخ) : صفحه ۰۱۱۵۸ 

" همان کتاب, سععه‌های ۹۵4۵۵ 

" هبان کاب صفحه‌های ۱۱۵۵۷ 

* همان کتاب, سنحه۰۱-۱۲ 


۳ شیعه گري و امام زمان 


به پریشانی کشید, خراسانی و سفیانی. یکی از شرق و دیگری از حرب مانند دو اسبی که 
مسابقه میدهنده هر یک کوشش میکتند » رودتر خود را به کوفه پرسانند. آنپا سلسله پني 
عباس را نابود میکنند و یکنفر از آنپا را باقی نمی گذارند .* 

در اینجا شیخ علي دوانی از پیش بینی‌ها و یاوه‌های نابخردانه افراد مذکور دجار 
س رگیجه شده و در زیرنویس نوشته است: « باید این گونه روا یات را با دق مورد مطالعه 
قرار داد و دید که آیا موضوع هلاک و نا بردی و انقراض دولت بلی فلال همان بنی عباس 
است. يا قوم دیگری. و آیا منظور سلطنت گذشته بنی عباس است که بوسیله هلاکو خان 
مفول منقرض شده یا در اخرالزمان نیز دولت دیگری مانند بنی امیه که سفیانی دولت 
آنبارا تشکیل میدهد محدداً سلطتت اسلامی را تصاحب میکنند 49 

بدیپی است که شیخ علی دوانی مترجم کتاب مپدی هوغود که خود ارحجیره‌خواران 
حکویت فعلی جمپوری اسلامی در ابران است: قادر نست بین حکومت سفیانی و دولتی 
که آخوندها و ملایان در ابران تشکیل داده‌اند: رابطه‌اي اند يشه گري کند ولی اگر کسی 
که با حگومت جمپوری اسلامی بوندی تدارد بخواهد به‌صیعت افسانه پردازبپای بی بابه 
مذکور دست بزندء برایش بسیار آسانتر است که حکومت سفيانی را با دولت حکومت 
فعلی جمپوری اسلامی در ابران شییه گری کرده و حدس بزند که هدف از حکومت سفیانی 
همان حکوست آخوندهای جمپوری اسلامی در ایران است و سرانجام آخوندهای چپگرا و 
کمونیست و آخوندهای جیره‌خوار غربی‌ها به‌جان یکدیگر می افتنه و آئوقت سفیانی و 
بمنی و به‌دنیال آنپا امام مپدی قانم ظهور خواهد کرد. 


طلرع خورشيد از همغرب 
شیخ طوسی در کناب غبت ار «عامر پن وائله» از علی بن ابیطالب روایت کرده است که 
در هنگام ظهور امام قاثم» خورشيد از مغرب طلوع میکند و آقتاب از ظهر تا عصر از حرکت 


باز می| بستد ." 


* همان کاب یش ۱۰۱۵ 
۲ همان تباب تیه ٩۸]‏ 


علائم ظبور امام زمان ۳۵ 


فرود آمدن عیسی بن مریم از اسمان 
در همان کتاب از علی بن ابیطالب روا بت شده است که هنگام ظپور امام قاتع : «عیسی بل 
مریم» از آسدان برای باری قائم فرود مي آید. زمین در جز برةالعرب فرو میرود و آتشي در 
قلب شهر عدن بیرون مي آید و فردم را به‌سوی محشر سوق میدهد .۲ 


خشکسالی 
شیخ طوسي در کتاب بت از امام جعفر صادق روایت کرده است که پیش از آمدن امام 
قائم خشکسالی خواهد شد و خرما در نخل از پین میرود .* 


در همان کتاپ از امام محمد باقر روایت شده است که یکی از نشانه‌های ظبور امام زمان 
آنست که نیر فراث شکاف برمیدارد و آب آن به کوجه‌ها و محله‌های کوفه سرازبر 


مي‌شود 1 


شیوع بواسیره سکته و جذام 
يكي دیگر از نشانه‌های پیش از ظپور امام قاتی بنا به‌روا یت علی بن بابویه از «موسي بن 
آبرآهیم»» از بدرش امام جعفر صادق که ال خبر از محبد بن عدالله بوده. ابنست که 
بواسیر » سکته و جذام از نشانه‌هاي نزد یک ظهور امام مهدی قاثم هستند ۰" 


گرفتگی ماه و خورشید 
امام محمد پافر گفته است؛ پیش از ظور امام مجدی, ماه در پنجم رمضان و خورشيد در 
پانزدهم این ماء می گیرند. گرفتگی ماه و خورشید جنان وحشتناک است که از زمان ظهور 
حضرت آدم چنین خسوف و کسوفی روی نداده است. این خسوف و کسوقب سبب میشود 


" همان کتاب , همان سفحه . 
* هسان کاب م۸ 
۲ قمال» کتاب + صفححه ۹۱۱ 

" طمان کتاب. صعحه ۲۰۵۳ 


۷۲۰ شیعه گری و امام زان 


که حسات ستاره شناسان بهم خورد .۲ 


مرگ سرخ و مرگ سفید 

امام جعقر صادق گفته است پیش از ظپور امام قاتم دوگونه مرگ بوجود میآید: مر گ سرخ 
و مرگ سفید. این دو مرگ سیب میشوند که از هر هفت نفرء پنج نفر جان خود را از 
دست بذهند . منظور از مرگ سفید , طاعون و هدف از مرگ سرخ شمشیر (جنگ و 
خونر یزی) خواهد بود. امام حمفر صادق گفته است. در جریان ظهور امام قائم» دو سوم 
مردم نابود میشوند. از او پرسش کرده‌اند, هنگامی که دو سوم از مردم نا بود شوند ده 
چه کسی باقی می‌ماند! پاسخ داده است. آبا شما میل ندارید» جزء یک سوم باقمانده از 
مرگ باشید ۶" 


طلرع ستاره‌ ای از شرق 
شیخ مقید در کتاب اراد مینویسد؛ پیش از ظمپور امام قائم» ستارهای از شرق طلوع میکند 
که مانند ماه درخشش داردء سیس گرفته و کمانی میشود و دوسر آن بمم نزدیک مشوند و 
در آسمان یک سرخی پیدا مشود و در اطراف آسمان پخش میگردد و آتشی دراز در شرق 
نمایان میشود و سه با هفت روز در هوا باقی میماند .۳ 


مردان کشور ایران به‌جان هم می‌افتند و کشته می شوند و بردگان بر ضد اربابان 
شورش میکنند ۱ 

از دگر نشانیهای پیش از طبور امام میدی انست که دو گروه از مردم ایران به‌جان هم 
می‌افتند و خون یکدیگر را میریزند و بردگان بر ضدٌ اربابان خود شورش میکنند وآنپا را 
به قتل میرسانند .۳ 


تبدیل بدعت گزاران دینی به میمون و خوک 
آنپائی که در دین بدعت گذاشته‌اند » از شکل آدمی خارج و به‌صورت عیمون و خرک در 


۳ همان کتاب : صتست اد 
" هبان کاب صقعه‌های ۲شا۹۸, 
" همان کناب صفح ۰۱۹۷ 
* هسان کاب جفی‌های ۹۱۷-۸ 


علانم ظپور امام زمان 


می ایند ,۴ 


هجوم ملخ‌های خون رنگ 
یکی دیگراز نشانه‌های مور اعام زمان. هجوم علخ میباشد . شیخ طرسی در کتاب غیبت از 
علي بن ابیطالب روابت گرده است که پیش از ظبور حضرت قائی دو بار ملخ می آید. 
یکبار در هنگام کشت و زرغ و یکبار در غیر زمان کشت و زرع. رنگ ملح‌ها مانند خون 


سایر نشانه‌های ظبور امام 
همچنین از امام محمد باقر روایت شده است که پیش از ظپور امام قائم, دشمنان خاندان 
پیامبر دچار ترس و گرسنگی میشوند و بسیاری از آنپا تلف می گردند .۱۷ 

از سایر نشانه‌های پیش از ظپور امام قائم انست که شتر سواری که آنقدر در راه 
شتاب کرده است که شترش لاغر و شکمش قرو رفته شده است. تزد مردم در فرفات 
می‌آید و خبر مرگ خلقه‌ای را به آنما میدهد. انتشار این خبر در حکم آزادی خاندان 
محمد و همه مردم است. همچنین پیش از طبور امام قاقم» آتش بزرگی از جانب مشرق در 
اسمان طاهر م‌سود ,۷ ۱ 

از امام جعفر صادق در کتاب بت شیخ طوسی روایت شده است که پیش از ظپور 
امام قائمء جوانان طایفه‌های بنی امیه و بنی عپاس بطور ناگپانی سالخورده میشوند و خداوند 
به پرند گان آسمان و درند گان زمین فرمان میدهد. گوشت آنپا را بخورند ٩.‏ 

یکی از نشانه‌های ظبور امام قاثم آنست که جوان پاکدلی از خاندان پیامیر به‌نام 
(«محمد بن حسی ٩‏ بدون هیچ گناهی کشته هیشود. بانرده روز بس از کشته شدن این 
شخص , امام قائم ظهور میکند .* 


۳ هغبان کتابن ت۰۸ 
۲ بان کتاب ‏ صیفسه ۸ 
۲ همان کتاب, سقتته ۰۱۰۰۹ 
۳ ان کنات میفته ۰۱۰۳۱ 
" شمان تتاب ‏ شمان صفسه . 
۲ فمان کاب صفعه ۰۹۳۲۹ 


.۱ شیعه گری و امام زعان 





نشانه‌هائی از خردباختگی‌های پیروان شیعه گری 
انسانهای زنده و با فرهنگ» ولي خردگم کرده‌ای که در عزای انسانباي مرده و بدون فرهنگ زير تأثیر 
افسرنبای عذهبی» بدن چاکگ گرده‌اند . 


قیلامم ظبرر امام زعان ۹ ۲ 


شیخ طوسی در کتاب غبت از امام محمد باقر روایت کرده است که در شب جمعه بیست و 
سوم ماء رمضان پیشباز ظپور قائم. صدائي از آسمان شنیده میشود (که در واقع صدای 
جبرثیل است) که نام امام فاثم را میبرد. تمام ساکنان روی زمین از شرق تا غرب آن صدا را 
به‌زبان بومی خود می شنوند و میفممند. با شنیدن این صدا هر کس خواب است بیدار 
میشود و آن که ابسثاده است می نشیند و اقرادی که ایستاده‌اند می‌نشنند و آنپا که 
نشسته‌اند از وحشت آن صدا بر می‌خیزند و دختران از پرده بپرون می‌آیند. آن صدا 
م‌گوید: « ۱ گاه باشید که حق در پیروی از علی و شیعیان اوست. آنگاه شیطان در پا بان 
همان روز از زین صدا میزند. آگاه باشید که حق در پیروی از عئمان و هواخواهان اوست. 
در این هنگام: اهل ایمان دچار ترد ید میشوند ۲ 

پس از رویداد جر بان بادشده بالاء سبدی قائم قبراه لشگر یانش بگون هر اسان ار 
مکه وارد مدینه میشود. در نزدیک شدن لحظه طپور امام قاثم برای مدت ۲٩‏ عرتبه در ماه 
جمادی‌الاخر و ده روز از ماء رجب چنان بارانی میبارد که کسی نظیر آن را ند یذه است, با 
آن باران» خداوند گوشت و بدن هرد گان مومنان را در قبرها یشان میرویاند. آنگاه مردگان 
از قبرها خارج میشوند و به دنیا برمیگردند و با مردم معاشرت میکنند و به‌ملاقات یکد بگر 
میروند. پس از قطع باران مذکور: همه زمینبای هرده سرسبز و خرم میشوند و تمام 
بد بختی‌های پیروان شیعه گری برطرف میشود. در این زمان شیعیان متوجه میشوند که 
هنگام طپور مبدی فاثم از مکه فراررسیده است و برای یاری او به‌مکّه میروند .*" 

«سید علی بن عبدالحمید» در کتاب انوار مضیته نوشته است. از امام جعفر صادق 
برسش شد» -حگونه میتوان از ظهور امام مهدی آگاهی پیدا کرد؛ امام جعفر صادق پاسخ 
داد: «صیعح که يکي از شما از خواب برمیخیزده کاغذي را در زیر سر خود مییابد که روي 
آن نوشته شده است: «اعلاعة معروفة» بعني ‏ پیروی از قائم کار خوبی اهست ۲۳۹4۰ 


دربارة افسانه‌سرائیهای فقهای شیعه گری دربار علاثم ظیور امام مپدی قائم باید به نکات 
زیر توجه نمود : 


7 تال تابن صلححه ۰۱۰۹۰ 
" بان کتاب. صفحه ۰۹۹۸ 
۳ همان کاب صفح؛ ۱۰۹۲ 


۳۹ شیعه گری و امام زمان 


۱- در حالیکه محمد بن عبدالله فکر عیگرده است: سپب بدر و هلال مای تعیین اوقات 
حبادات حبم است (آبه ۱۸۹ سوره بقره) . عالم دارای چندین شرق و غرب است (آیه ۲۵۸ 
سوره بقره. آیه 4۰ سوره معاریم» آیه ٩‏ سوره مدتر, آیه ۱۷ سوره الرحمان و آیه ۵ سوره 
صافات)؟ خورشید در چشمة آب تیره‌ای غروب میکند (آیه ۸٩‏ سوره کپف) و خداوند 
کوهیپا را مانند مخ در زمین فرو کرده است (آیه ۷ سوره نیاء) شگفتی ندارد که مشاهده 
کنیی امامپا و فقبا و علما در افسانه‌سرانبهای خود: یکی از نشانه‌های ظمپور امام زمان را 
طلوع خورشید از مقرب تخیل کرده و اضافه کنند که در هنگام ظپور امام زمان, حرکت 
خورشید از طپر تا عصر باز میا بستد . 

۲ - با توجه بهاپتکه بیماری بدون درمان و کشنده دایدز» مسری بوده ولی بیماری 
« بواسیر »۱ نه کشنده و نه‌بدون درمان است: معلوم نیست جرا اماصپا و علما و ففپای 
شیعه گری که از تمام رویدادهای گذشته و آینده آگاه هستند ؛ پیماری کشنده و بدون درمان 
«ایدز» را که میگویند در سال ۲۰۰۰ میلادی؛ شمار بیست میلیون نفر به آن مبتلا شده و 
شمار هشت میلیون نفر به‌سبب ابتلای به‌این بیماری از پای درخواهند آمد. جرو بیماریهای 
شایع در زمان ظهور امام همهدی قائم و از نشانه‌هاي آن بشمار تباورده‌اند! شاید هم پاسخ این 
جیستان این باشد که بزودی و پیش از ظپور امام مبدی قانم برای درمان این بماری؛ 
دارو و روش درمان نجات دهنده‌اي کشفی خواهد شد. در اینصورت این خبررا پاید 
به‌شمار بیست میلیون نفر مبتلایان به‌ا ین بیماری بدون درمان و کشنده شادباش گفت. 

۳ - علما و فقبای شیعه گری باید بداند» در تدام دراراي تاریح پشر هیچ نشانه‌اي 
وجود ندارد که خداوند شکل تکامل بافته اورگانیسی ماتند انسان را به‌شکل موجود 
فرومایه‌تری مانند میمون و خوک تبدیل کرده باشد. ولی؛ بر طبق تئوری غیر علمی 
0 و يا «تناسخ ارواح؛» که تنسا دارای ارزش مذهبي است؛ روح یگ 
اور گانیسم از هر طیقه و درجه‌ای ممکن است به‌اورگانیسم دیگری تبدیل شود. تنها در این 
حالت دگردیسی از اورگانیسم برتر به‌اورگانیسم فرومایه‌تری است که بعضی افراد 
اوئیفورمپای مذهبی به‌تن می کنند و به‌شرح یاوه‌سر اثیهای مذ کور می پردازند . 


بسباری از افراد هنگامی که دچار سوء‌عاضمه می‌شوند: فگر مي‌کنند مذهبی شده اند - 
1۵5۵11 ۲۰ 1200۶71 


یکی از جنبه‌های میتولوژیک افسانة امام زمان. موضوع «دحال » و الاغ اوست. ققبای 
کارشناس امام زمان سازی: نوشته‌اند» یکی از نشانه‌های ظپور امام زمان «دجال» است. 
شیخ صدوق در کتاب کمال‌الدین" از «نرال‌ین سبره» روایت میکند که علي بن ابیطالب 
خطیه‌ای خواند و پس از آن سه بار گفت: «اي مردم! پیش از اینکه مرا از دست بدهید؛ 
غر پرسشی دارید از من بکنید ۰ 

«صعصعه بن صوحان» برخاست و از علی پرسش کرد «دجال» جه زمانی خواهد 
آیر ٩‏ علی پاسیخ داد» زمانی که مردم نماز خواندن را فراموش کنند؛ و در امانت خیانت 
کنند. دروغ بگویند . رباخواری کنند و رشوه بگیرند. این را به دنیا بفروشند و سفییان را 
بکار بگمارند. با زان مشورت کنند. پیوند خویشان پاره کنند و براي خون یکدیگر 


۲ فقل بوسیله لا محمد ياقر مجلسی: بحارالائوان. . جلد سپردهم, چدی موعود, ترجمة علي توانی (تجران: 
دارالکتاپ الاسلامبه بدون تاریخ) , صقس ۰۱۰۷۱ 


۹ شیمه گری و امام زمان 


ارزشی قائل نباشند. ظلم و پیدادگری سپب فضر مردم شود, امراء فاجر: وزراه ظالم و 
س کرد گگان دانا خائن شوند ء رنان نوازنده آلات طرب و موسیقی به دست گیرند و نوازندگی 

ب‌نظر نویسنده این کتاب: ظبور حضرت قاثم را نبا ید به‌این زودیبا انتظار داشت, 
زبرا از انقلاب سال ۱۳۵۷ خورشیدی دست کم در ايران تمام نشانه‌هاي هذ کور از بين رفته 
است. دلیل این موضوع آنست که انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران حکوعمت دین بوجود آورد 
و نمایند گان خد! و نایبان امام زمان را به کرسی قدرت نشاند, از آن پس ولابت فقیه و 
رئیس جمپوری و وزراء و امام جیعه‌ها خود: بیشوائی نمازهای جماعت را عپده‌دار شدند. در 
این کشور دیگر کسی دروغ نمیگوید. روح‌الله خبینی و دار و دسته خدا پرست و دیندارش 
حود با فریب و دروغ قدرت را در ایران به‌دست نگرفتند. رشوه‌خواری در این کشور 
ريشه کن شد و دولتمردان حکومت جمپوري اسلامی ابران؛ حساپبپای خود را در کشورهای 
خارجی با پولهای دزدی و نغارت و رشوه‌خواری انباشته نکردند. از ورود هر نوع توار آواز و 
موسیقی و طرب یه کشور جلوگیری بعمل مي‌آید و اگر افرادی حامل چنین آثاری باشند. 
مجازات می‌شوند ۰ همان گونه که امام زمان در هنگام ظپور دست رد به‌سينة کسی نگذاشته 
و همذ اشقیاه را از دم شمشیر داد گرانه خود میگذراند » روح‌الله خمینی و دارو دسته‌اش نیز 
تمام طاغوتی‌ها و مفسدین فی‌الارض و محاربان با خدا را از دم تبغ گذرانیدند. زنبا در 
اين کشور در کسیه‌های سباه زندانی شده افراد سفیه از قبیل آوباش و اراذل و امراء فاحر 
و وزراء ظالم از کارهای مپم برکنار شده و بجای آنها افراد صالح و خداپرست و 
حزب‌اللّپی مصدر کار شده و اگر شخص فرومایه‌ای ماتند محمدعلی رجائی و با روضه‌خوان 
بساز و بفروشی به‌نام علی ! کبر هاشمی رفسنجاتی در این کشور به‌ریاست حسپوري رسیدند 
و با دزد بی آزرمی مانند سعید رجاتی خراسانی از طرف مردان خدائی که در ابران حکوعمت 
میکنند. به‌نما بندگی سازمان ملل متحد _ب رگزیده شد_ و در محل خدمت خود در روز روشن 
مرتکب دزدی گردید و دستگیر شد و یا یک قاجاقجی حرفه‌ای مواد مخدر به‌نام محمد 
صادق طباطیانی به‌سمت معاون نخست وزیر منصوب شد و به‌سبپ فاجاق مواد مخدر در 
کشور آلمان دستگیر و زندانی گرد بد؛ همه اینها دارای فلسقه‌هائی است که علم آن جزء 
دانشهای نیفته علم لدنی پیامبران و آمامیا و مردان خداست و افراد عادی بشر قادر به‌فهم و 
درک آن فلسفه‌ها نستند. خداوند تبارک و تعالي نیز برای پیامبر عزی زگونه‌اش محمدبن 
عبدالله در این باره آبه‌ای نازل فرموده است که میگوید؛ « ۰ وماممله] لاالسیلرن» 


دجال و الافش ۳۱۳ 


یصی (« ... به‌جز علماً کسی آقبها را تعقل و درک و فپم نخواهد کرد.» (؟به۳؛ سوره 
عنکیوت) آنهائی هم که می گویند : روح‌الله خمینی خودش دجالی بود که به‌سیب ماهیت 
فاسد وا پسگرا و غیرانسانی‌اش. تمام افراد هرزه» نادان؛ قشری و بی‌ارزش را به‌خود جذب 
و آنپا را در حکوتش مصدر کار کرد؛ اشتباه می‌کنند. زیرا پس از هر‌گش: گنبد و 
ضریحی که برایش برپا کردند از گنبد و ضریح خود پیامبر و هه امامپا جلال و شکوه و 
شوکتش بیشتر و برتر است. ‏ 

به‌هر حال. پس از (صعصعه بن صوحان)) توبت پرسش به‌زز اصبم بن نباله» می‌رسد . 
وی از علی بن ابیطالب پرسش می‌کند: «دجال» کیست؟ علی در برابر پرسش مذکور 
پاسخی می‌دهد که ما پاسخ او را با گفته‌های امام جعفر صادق, نوشته‌های صدوق در کتاب 
کمالالدبن از قول محمد بن عبدالل دکتر محمد خزائلی در کتاب اعلام فر آن و علامة 
مجلسی در بحارالائوار:" بطور خلاصه شرح میدهیم. 

علي بن ابیطالب درباره «دجال» میگوید ؛ دحال (دصاتد بن صید » است. «دحال» از 
مادر پهودی زايش یافته و جشم ندارد و جشم دیگر او در پیشانیاش قرار دارد و مانند ستارة 
صبح هیذرخشد . چیزی شبپه به یک لکه آمیخته به حون در چشم او وجود دارد. در پیشانی 
او نوشته شده است: «ابن شخص کافر است.» هر شخص بیسواد و باسوادی میتواند این 
جمله را بخواند. «دحال» داخل دریاها ميشود و آقتاب با او میگردد. در جلوی رویش 
کرهی از دود وجود دارد و پشت سرش + سفیدی است که مردم آنرا کوه گندم می بینند. 

دجال در یک قحطی سخت پیش از ظهور مبدي و با مقارن آمدن او از اصفهان یا 
سجستان از قریه « یپودیه» ظمور میکند و بر الاغ سفیدی سوار است. محمد بن عبدانله 
عیگوید. فاصله میان دوگوش الاغ دجال یک میل راه است. بپشت و جبنم در اختیار او 
قرار دارد. در حالیکه او در قحطی شدیدی ظپور میکنند » کوهی از نان و نجری بر از آب با 
حود دارد. بیشتر پیروان او بپردی و زنان و عربمای بیابانی هستند. او بجز مکّه و مدینه 
به‌هیه جای زمین گام میگذارد . 

علی بن ابیطالب میگوید. یک گام الاغ دجال یک میل راء است. از هیچ آبی 
نیگذرد مگر اینکه آن آب تا روز قيامت خشک میشود. با صدای بلند خود چنان تدا در 


مبدهد که از مشرق تا مفرب» جن و انس و شیاطین صدای مبیب او را میشوند. دجال 


" هبان کاب : همان صشسه, 


ِ شیعه گری و امام زمان 


دشین خداست و میگوید: «ای افراد بشرء من خدای بزرگ شما هستم به‌سوی من 
ببائد.» از هر موي الاغی که دجال بر آن سوار است. نغمه‌اي به گوش میرسد و آن 
نفمه‌ها موجب جذب مردم سست و اپرهی رکار به‌او می‌شود ۰ بیشتر پیروان او زنازادگان, 
یود یان و زنان و عربهای پیابانی؛ شرا بخواران و نوازندگان و بازیگران هستند. دجال در 
یک دوره چپل روزه و با چبل ساله دنا را پر از ظلم و جور و کفر میسازد و سرانجام 
بادست شپدی نابود فیسود ۰ 

«دحال» زناء لواط و سایر منکرات را آزاد میکند تا جاتی که مردان و زنان و بسران 
بطور آشکارو عریان در خیابانپا یکدیگر را در آغوش میگیرند. هنگامی که سرکشی و 
ستمگری «دجال» از اندازه گذشت و بیداد گر بای او و پیروانش همه‌جاگیر شد. به گفتة 
علی ین اببطالب سه ساعت از روز جمعه برآمده. کسی که عیسی‌بن مریم پشت سرش نماز 
میگذارد (منظور مهدی قاثم امام زمان است. او را ميکشد. باید توجه داشت که برخی از 
نوشته‌های اسلامی نیز نوشته‌اند که عیسی بن هریم («دحال» را ميکشد . 

علیي بن ابیطالب می‌گوید , بی از کشته شدن «دجال»» («دا بة الارض » (حیوانی عظیم 
الجثه) از سمت صفا ظپور میکند. «دابة الارض» انگشتر سلیمان و عصای موسی را با 
شود دارد و آن انگشتر را روي هر موعنی که میگذارد: در جای آن نوشته هیشود: «این 
مومن حفیقی است» و بر روي هر کافری که بگذاردء در محل آن نوشته مشود: «اين کافر 
حقیقی است.» تا جائی که مومن صدا میزند» ای کافر وای بر تو و کافر صدا میزند: اي 
مومن خوشا به‌حال تو! کاش من نیز ماتند تو بودم و به‌چنین سعادتي دست می یافتم. 

سپس «دایهةالارض » سر خود را پلند میکند و مردمی که در بين مشرق و مغرب 
هستند , بس از طلوع خورشید از سری مقرب به فرعان خدا او را می‌بینند . از آن پس دیگر 
توبه کسی پذ یرفته نمیشود . به‌نوشته شیخ صدوق» در اینجا علی بن آبیطالب میگوید: «از 
آنچه از این پس روی میدهد از من پرسش نکنید زیرا من با حبیب خود رسول خد! عبد 
بسته‌ام که پیش از این خبر به‌اهل عترت (منظور اولاد و احفاد اوست) آگاهی ندهم.» 


بازتبود نو بسنده 
۱-شیخ علی دوانی؛ منرجم کتاب هپدی موعود» برای اینکه زهر اینپده مپمللات پیسروته 
را بگیرد و آنپا را با پوشش پذیراتری به‌خورد قربانیان مکتب مپدویت بدهد, در 
زیرئوس صفحه ۳ کتاب مینویسد : «دجال که نموداری از جنگ وز و طلمت است؛ در 


دجال و الاغش ۳۱۵ 


آقوام و ملل دیگر هم سابقه دارد .»۰ در اوستا نیز از جنگ اهریمن و اهورمردا گفتگو شده 
است و آئین مانویان بر پايث منازع؛ دائم نور و طلمت پی‌ریزی شده است-» ولی» این 
جناب شُیْ شاید ندانند که اولاٌ متون سایر کتب مقدس تا این اندازه در دروغ‌بافیهای غیر 
قابل تصور مذهبی پیش نرفته و علما و فقهای شیعه گری از لحاظ ساختن اینگونه باوه‌ها و 
اقسانه‌های مذهبی ا بخردانه تاج قپرمانی برسر دارند, زبرا هیجیک از ادیان و بذاهب ی 
کنون ادعا نکرده‌اند که یامبرشان با اشارة انگشت, ماه را به‌دو تیم کرده و با با اسب براق 
به اسمانما پروان. با خداوند دیدار و با او شیر برنج صرف کرده است. همچنین ادیان و 
مذاهبی که انتظار ظپور مد یپای خود را دارند» هیچگاه نگفتهاند که مهدی آنها (۱ پشت 
سرش را مائند جلوی رویش میتواند ببیند:» و یا «بول و فایط او دیده نشود زمین آنرا 
ببلعد .» این هنر بکتاي صنعت افسانه‌سازی مذهبی نپا در تخصص اتحصاری علما فقباً و 
ملاًبان شیمه گری قرار داره- ثانیاً اگر یک انسان عادی اشبار کند» شخص پیسوادی 
مبتواند بخواند و بنوبسد. یا فاصلة مان دو گوش الاغ میتواند یک میل باشد و یا الاغی 
مپتواند یک میل گام بردارد » خورشید میتواند از معرب طلوع کند و مانند این بیپود گیسپای 
تخیلی و نابخردانه. او را بعنوان ابتلای به‌بیماریهای روانی ۳57055 و یا 
0208 در بیمارستانهای روائی زیر دربان قرار مدهند. اصولاً در دانش 
روان پزشگی اگر کسی میل پیش از اندازه و غیر عادي به‌دروشگوئی و دروغ‌پردازی داشته 
باشد, او ر! به‌ناراحتی رواتی 6 ر(میتومی‌نبا) مبتلا میدانند. ولی ملایان 
شیعه گری پا این باوه گوئیم‌ای ابخردانه ثابت کرده‌اند که هنر دروغ‌بافی و افسانه‌سازی 
آنپا از مرز بیماری 1۷10013012 نیز گذشته و وارد ناراحتیهای روانی 501760515 و 
8 که به‌درمان روانی نار دارد شده است. 

۲ جای نپابت شگفتی است که علما و فقباء گوبا قانون اساسی مذهب خود» پعنی قر آن 
را نخوانده و پا در افسانه‌سازی آنقدر بی آزرم هستند که دست کم به‌ظاهر هم که شده است؛ 
به‌اصول و احکام کتاب مقدس خود. بعنی قرآن تبز اعتنائی ندارند. زیرا برخی اوقات؛ 
انسانه‌هاتي که صنعتگری میکنند با اصول و موازین قرآن نبز مفایرت کامل دارد. برای 
منال. انجائی که میگوبند » پس از ظمور «دابة‌الارض» دیگر توبه کسی پذیرفته نخواهد 
شد.» آنا نمی‌دانند یکی از القابی که قرآن برای خداوند قائل شده. «تواب» بعنی 
د«بسیار توبه بذبر» هست؟ گذشته از آن در قرآن آیات زبادی وجود دارد که حاکی 


است: خداوند هر کسی را که توبه کند خواهد بخشید. یکی از آنپا آبه ۱۰4 سوه توبه 


۳۹۹ شیعه گری و امام زمان 


است که میگوید: 

« ریک شاه عادو رونت اتب 
تم ۰) 
« آیا بندگان نمی‌دانند که خداوند توبه آنپا را قبول و صدقه‌های آنها را مورد پذ یرش قرار 
خواهد داد و به‌درستی که خدا بسیار توبه بذبر و مپربان است.» 
۳ ب نکتة بسیار خنده آور و س رگرم کننده دیگری که در کتاب هپدی دوعود "از قول حسن 
بن ابراهیم» از کتاب بت نممانی ذ کر شده به‌این شرح است: « به حصرت امام رجا 
عرض کردم میگویند قاثم در زمانی ظهور میکند که دولت بنی‌عباس منقرض شده باشد. 
فرمود: دروغ گفته‌اند . در موقع ظپور او هنوز دولت بنی عباس برقرار است .» 

پیجاره شیج علی دوانی که در برابر ترجمة پیش بيني چرند و بی‌بایه امام رضا دربارة 
ظمور مپدی قرار گرفته و از اینجبت درهانده شده و جوفر در قلمش خشک شده. به‌شیوه 
مترجمان و مفسران قرآن متوسل شده است. زیرا مترجمان و مفسران فر آن؛ هر زمانی که 
در برا بر تضادها و متون ناهمگون و بیمعنی قر آن قرار گرفته‌اند. برای رفع و رجوع و اصلاح 
آنپا از خود تفاسیر شگفت‌انگیزی به‌ترجمه متون قرآن افزوده‌اند." سیخ علی دوانی نیز 
برای روپوشی و اصلاح پیش بینی مسخره و نادرست امام وا در زیرتوسس افزوده است: 
«دور نیست که این روایت و روایت اسپي که از حضرت موسی بن جعفر رسبده در مقام 
تفه از آن دو بزرگوار صادر شده باشد. زیرا این دو آمام در گرماگرم دولت بنی عباس 
بودند و تمیتوانستند از انقراض دولت آنپا سخن بگوند .» 

در فصل پنجم این کتاب گفتیم «تّه» عبارنست از یک پوشش شرعی برای دروغ: 
ریا» ذوروئی و فریبکاری. و اکنون روا یت مذکور ما را پا مثال زنده و بارزی در بارف ققیه 
آشنا ميکند. 


" هسان کاب سفحه ۰۱۰۳۱ 
*دکتر روشنگر بازشنامی قر آن (ساتفراتسبکو: انتشارات پارس ۱۹۸۵) 


فصل دهم 
ظمور مبدی فائم (امام زمان) 


اگر فرآن بر عجم نازل میشد» عرب به آن ایمان نمی آورد» ولی بر عرب تازل شد و هجم به آن ایمان آورد . 
محمد بن بعقوب گلینی. اصول کافي جلد دوم؛ صفح ۲۱۷ 


مبدی قاتم در روز شنبه که عاشورای امام حسین و هوا بسیار گرم است در یک سال طاق» 
ماتند «موسی بن عمران» هراسان از مخفی گاه خود در مدینه پیرون مي‌آید و وارد مکّه 
مشود , قائم در هنگام ظپور به سن ابراهیم خلیل یعنی یکصد و یست ساله است. ولي 
پ‌شکل جران سی ساله موفقی به‌نظر ميآید و با گذشت روزها وشبپا پیر نمیشود ! بدنی 
ترومند دارده به گونه‌ای که اگر دست ب‌سويی بزرگترین درحت روي زمین دراز کندء 
میتواند آن را از بیخ برکند. اگر در میان کوهها نعره بکشد سنگبپای سخت از اثر 
صدایش خرد میشوند. عصای موسي و انگشتر سئیمان را با خود دارد و برجمی را که 
محمد پن عبدالله در جنگ بدر از آن استفاده میکرد » با خود حمل میکند .۲ 


انقل بوسپل؛ ملاً محمد باقر مجلسی. بسارالاتوار, جلد سیزدهم. مهدی فرعود ترجمةٌ علی دوانی (تهران, 
دارالکتاب الاسلامیه. بدون تاریخ) : صفحة ۰۱۰۷۹ 
" همان کناب صفسدة ۱۱۱۲ 
۷۹۷ 
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امام جعفر صادق گفته است. امام قاثم شمشیره زرهء عمامه, عبا, عصاء پرجم و زین و 
بر گ اسب تافیر را در اختار دارد: هنگامی که وارد مکّه مشود ؛ عبا و عمامه و زره بیاهپر 
را میپوشد و شمثیر از غلاف بیرون می آورد و پرجم پیامر را می‌آفرازد. این همان پرچمی 
است که جبرئیل در روز جنگ بدر آن را از آسمان برای محمد آورد و محمد آن را در 
میدان جنگ پدر پرافراشت. این پرچم را همه مردم عالم در شرق و قرب دنیا می‌بینند ۰ 
سپس امام قائم. عصای پیامبر را در دست میگیر . این عصا بنا په‌روایت امام محند باقرء 
نخست به‌حضرت ادم تعلق داشته» سپس به شعیب و از او به‌موسی بن عمران و پس از ان 
به‌مجمد بن عبدالله رسیده است. آن عصا مانند روزی که آنرا از درخت بر بدند , سیز است 
و اگر کسي با آن سخن بگوید. آن عصا نیز با او صحبت میکند- این عصا مردم بید ین را 
مي‌ترساند و سحر ساحران را باطل میکند و به‌هر گونه‌ای که به‌او دستور داده شودء عمل 
عینما ید .۲ 

در این هنگام؛ امام قاتم از خدا اجازه ظبور مي‌طلبد که به‌گونه رسمی ظپور کند. 
زماني که اجازه خدا برای ظبور رسمی املم قائم صادر میشود, عیسی بن مریم از آسمان 
فرود م ی آید و پشت سر امام میدی نماز میگذارد. آنگاه جیرئیل در سمت راست و میکاثیل 
در سمت جپ او قرار می‌گیرند . سپس سبزده هزار فرشته از آسمان فرود میآیند که در 
رکات امام قاثم خدمت کنند. اینپا همان فرشت‌گانی هستند که در کشتی توح خدمت 
میکردند و در زمانی که ابراهیم خلیل را در آتش افکندند به باری او شتافتند و هنگامی که 
عیسی بن مریم به آسمان رفت» با او بودند. گذشته از آنجاء شمار جپهار هزار فرشته که 
دارای نشان ویزه‌ای هستند؛ در برابر امام فائم صف میکشند. همچنین چپار هزار فرشته 
که برای باری حسین به‌صحرای کربلا آمدند: در رکاب امام قائم خواهند بود. باید 
دانست که این فرشتگان نخست برای باری حسین آمدند: ولی او به آنپا اجارهُ دخالت در 
حنگ را نداد. سپس آنبا به آسمان رفتند فا از خدا اجازه بگیرند, ولی هنگامی که به‌زهین 
بازگنتند. حسین شپید شده بود. از اینرو آنبا تا روز قیامت همیشه پزمرده و غمزده در 
کنار قبر حسین بسر هییرند ." 

سپس محید بن عبدالله و علی بن | بیطالب ظاهر میشوند و کتاب مهر شده‌ای که هنوز 


۳ ان 7 ‌فته ۱۱۱ 
!همان کاب صفیته ۱۱۱۸ 


ظبرر مبدی فانم (امام زعان) ۳۹ 


بت 


مپرش خشک نشده به‌امام قائم میدهند و به‌او میگویند» وی باید بر پایه آنچه در این 
کتاب نوشته شدهء عم کند .۵ 

امام قائم» پس از ظهور نزد سنگ حجرالاسود میرود و به آن تکیه میدهد. در این 
هنگام پرندة سفیدی از آسمان بر قائم فرود می آید و او نخستین کسی است که با امام قاثم 
بیعت میکند . این پرنده یک پای خود را روی خانه خدا در کعبه و پای دیگرش را روی 
بیت‌المقدس میگذارد و با صدای رسا که تمام جم‌انیان میشوند میگوید: «ذانی امرالله 
قلاتستعسلوه» بعنی «افرمان خدا صبادر شده است؛ بنابراین بدون شتاب (در انتظار رویداد 
حادثة مورد نظر باشید).» آنگاه سایر فرشتگان و ششمزار تن از نجبای طایفه جن یا اعام 
قائم بیعت میکنند . شیخ صدوق در کتاب علل الشرایم نوشته است. امام جعفر صادق گفته 
است: «د ده‌تدا قسم آن برنده جبرثیل است.»* 

شبخ صدوق در کمال‌الدین از قول امام محمد باقر مینویسد. زماتي که قائم در مکّه 
ظپور میکند, منادی او بانگ میزند. هیچکس لزومی ندارد با خود خوردنی و نوشیدنی 
بردارد. سپس امام قائم («ححر موسی»؛ بسنی سنگی را که «موسی بن عمران» از آن آب 
بیرون می آورد و به‌اندازة بار یک شتر است. روی شتر بار گرده و با خود حرکت میدهد و 
به‌هر منزلی که میرسند: چشمه‌ای از آن سنگ پرون می‌آید. هر کس گرسته باشد سیر 
می‌شود و هر کسی تشنه باشد از آن آپ مینوشد و چاریابان خود را نیز آپ میدهند تا وارد 
تجفی شوند ," 

در این هنگام مپدي قائم میگوید: «اي مردم من از خداوند میخواهم که مرا بر آنپائی 
که بر ما آل محبد ستم روا داشتند و حق ما را گرفتند» پیروزی دهد. هر کس درباره 
خداوند با من گفتگو دارد بیاید و با من در میان نهد زیرا من از هر کسی به‌خدا تزدیکترم 
و هر کس درباره آدم توس ابراهیی محمد پن عبدالله و سایر پیامپران مطلبی دارد به‌من 
بگوید. زیرا من از هر کسی به‌همة این افراد نزدیکترم و از همه شما میخواهم که ما را 
برای بیروزی بر دشمتان دودمان محمد باری دهید .» 

آنگاه امام فائم به خانه کعبه تکبه مبدهد و میگوید: «ای اهل عالم؛ هر کسی میخواهد 


* شمان کناب صفحه ۱۰۹۸ 
" هسان کتاب صفیعه ۱۰۵۹ 
" همان کاب : صفحه ۱۱۱۳ 
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آدم شیت. نوح و پسرش سام؛ ابراهیم و اسماعیل» موسی و یوشع» عیسی و شمعون, محمد 
و علی: حسن و حسین, و امامباي فرزندان حسین را ببیند» پاید بداند که من همة آنپا 
هستم» پس مرا پاري کنبد.»* سپس به‌قرائت کتب مقدس نوح و ابراهیم, تورات و اتجیل 
و قرآن می‌پردازد و همه می‌گویند آنچه آو میخواند همان متون مقدس راستینی است که از 
سوی حداوند بدون تغیر و تبد یل به پیاهیران وحی شده است" 

امام محمد باقر به‌خدا سوگند میخورد که سیصد و سیرده نقر به‌تعداد سربازانی که در 
جنگ بدر شرکت کرده بودند و پنجاه نفر زن نیز در میان آنبا هست در اطراف امام مهدی 
قائم گرد میآیند و با او بیمت میکنند. آنگاه سبدی قائم با آنبا از مکّه بیرون میرودو 
منادی او در مکّه از آسمان او را صدا میزند و طورش را به آگاهی هردم میرساند ۲۰ 

سپس امام مبدی قائم قصد سفبانی میکند. بضی از نشگریان سفاتی به پیروان 
مهدی و برخی از پیروان مپدی به‌صفی سربازان سفیاتی می‌پیوندنده امام مهدی قانم 
سفیانی و پیروانش همه را از دم تیغ میگذراند به گونه‌ای که حتی یک نفر از آنپا نیز باقی 
نمیماند ۱" اسبپای لشگریان امام قاثم زینهای زرین دارند و قصد هر شهری را میکند. آنا 
را خراب و ویران میسازد ۰" 

شیخ مفید در کتاب اختصاص از قول امام حعفر صادق نقل کرده است که هنگامی که 
امام قائع ظپور مبکند با پای خودش به‌میدان کوفه میرود و پا دست خود به‌نقطه‌ای از زمین 
اشاره هیکند و میگوید. اینجا را بکنید, به‌دستور او آن نقطه را حفرمیکنند و دوازده هزار 
زره و دوارده هرار شمشیر و دوازده هزار کلاه‌خود از زیر زمین ببرون می آورند. آنگاه دوازده 
هرار نفر از غلامان و ابرانیان را میخواند و آن سلاحپا را به آنپا میبوشاند و به آنپا دستور 
میدهد. کسانی را که لباسشان مانند آنپا نیست, هبه را یکشند, سپس امام قائم به‌مسجد 
کوفه میرود. شیطان در حالبکه پا زانوهای خود راه میرود به آنجا میآید و مبگوید: «ای 
وای از خطر امروزا» امام عبدی قام پیشانی او را میگیرد و گردنش را میزند .۱۳ 


* هسایه کاب , صفحه ۱۱۵۶ 
" همان کتاب. صفحه ۰۱۱۵۷ 
" همان: کاب. صفحه ۱۰-۲, 
" فساید کتات: صقته .۱ 
۳ همان کالب حجفحه ۱۱۰۰ 


۳ 


انز کتاپ؛ صفحه ۹۱۳٩‏ 


ظپرر هبدی قائم (امام زمان) ۳۲۱ 


محمد بن ! براهیم تعمانی در کتاب غبت نعماتی از قول امام محىد بافر نقل کرده است 
که امام قاثم از روز ظپور تا هنگام مرگ رویپمرفته مدت نوزده سال سلطنت میکند و زمین 
را پر از عدل و داد مینما ید. پس از آنکه از ظلم و پیداد گری پر شده باشد , امام مهدی قائم 
تا آن اندازه از مردم پیدین میکشد که جز دین محمد ؛ دین و مذهب دیگری باقی نمماند و 
خدا خشنود میشود. پس از مرگ قائم, مردی از خاندان ما برای مدت سیصد و نه سال بر 
روی زمین حکومت میکند (گفته‌اند اين شخص امام حسین و پا یکی دیگر از ائمه در 
هنگام رجعت است.)*" 

امام قاثم دارای آنجنان نوری است که پس از ظبور او زمین از نور خورشید بی‌نیاز 
میشود . در زمان سلطنت امام قائم هر مردی دارای هزار پسر خواهد شد و حتی یک دختر 
هم در آن زمان از زنی متولد نمی‌شود. چون پس از ظپور قائم» آنقدر جمعبت زیاد است که 
سجدهای موجود گنجایش آنها را برای برگزاری نماز ندارند. از اینرو امام قائم در بیرون 
کوفه مسجدی میسارد که یکپزار درب دارد و خانه‌های کوفه به‌نپر کربلا متصل میشوند ,* 

مجلسی نوشته است؛ «مفضل ین عمر گوفی» از امام جعفر صادق پرسش کرده است: 
محل سکونت امام قائم در جه محلی خواهد بود؟ امام جعفر صادق پاسخ داده است: محل 
سکونت امام قائم در کوفه و محل حکومتش در مسجد جامع گوفه و بیت‌المال و محل تقسیم 
غنائمش در مسجد «سمله» واقع در زمینیای مسطح و صاف نحف و کوفه است. امام جعفر 
صادق افروده است که هر مومن شیعه‌ای ارزو دارد. یک وجب از زمین آن محل را به یک 
شمش طلا بخرد ۱ 


بازنمود نویسنده 
۱ - شیعیان مرتضی علی بر پابة روضه‌هاتی که آخوندها در بالای عنبرها میخوانند: « یزید 
ین معاو به  .)»‏ عبیدا لله من زیاد» و «عبر بن سعد »؛ را مسئول کشته شدن حسین بن علی و 
یارانش در واقعة کربلا میدانند. ولي. بر اساس آنجه که در این گفتار خواندیم» گوبا الله 
و فرشتگان او و حنّی خود حسین نیز در رویداد کربلا بی‌تقصیر نبوده‌اند. فرنودهای این 


" فیان کاب متفه ۳۳۷ ۱۹۰ 
" هیان کنات عینفیسه ۱۱۱۹-۱۷ 
ان کتاب لته ۱۱۵ 


شیمه گري و امام زمان 


عفیده به شرح زیر است: 

اول ابنکه هنگامی که الله, جپار هزار فرشته ویده به ياري حسین فرستاده تا او را بر 
ضد دشمنانش در جنگ پاری کنند. هیچ دلیلی وجود نداشته که حسین کمک الله ر! رد 
کند و خود و بارانش را به کشتن بدهد. آیا حسین پپثر از الله ب‌مصلحت خود آگاه بوده 
که کمک او را رد کرده است ۴ آبا ببتر نبود که حسین در این باره از روش جدش محمد 
بن عجدالله. پیامبر اسلام پیروی میکرد؟ زیرا: هنگامی که در جنگ بدر, الله ده هزار 
فرشته به کمک محمد فرستاد : او با کمال سپاسگزاری و شادی: کمک الله را پذ یرفت و 
ذشمتانش را شکست داد. حال جون حسین از بذ برش کمک جپار هزار فرشته مذ گور 
خودداری کرده و نه‌تنبپا پا این عمل در برابر الله عصیان کرده, بلکه خود و پارانش را نیز 
با رد کیک الله به کشتن داده, آیا درست است که شیعیان برای کشته شدن او موبه و 
زاری سردهند» آیا کسی که پشنباد کیک الله را رد کند و برخلاف اراده آو عمل 
نما ید . شایستگی نقب «مظلوم» دارد ؟ 

دوم اینکه» در حالیکه الله چپار هزار فرشته ویژه به کمک حسین فرستاده: معلرم 
نیست, فرشتگان مذ کور جگونه دستور حسین را عبلی پر خودداری از ورود به‌جنگ بر ضد 
دشمنان او بر فرمان ارباب خود ن«الله» برتری داده و بدون توجه به‌حساسیت وضع و برای 
گزارش جریان انکار حسین از پذیرش کمک آنپا به آسمان با زگشته‌اند, 

سوم اینکه» بر پایذ آموزشمای فقبا و علمای مذهبی, شیعیان مرتضی علی عفده دارند 
که جایگاه الله تنپا به آسمان ویژگی ندارد. پلکه الله در همه جا هست و بر تمام اععال و 
رفتار ما نظارت دارد. حال آيا این کار جپر هزار فرشنه درست بوده که حسین را در میان 
دشمتان خون آشامش رها کنند و برای گرفتن آموزش از الله به آسمان بازگردند ؟ آیا 
فرشتگان مذ کور نمبدانستند که خد! روی زبین هم بافت میشود و بویژه اينکه یک خانا 
اختصاصی نیز در روی زمین و در هکه و درون ساختمان کعبه دارد ؟ 

جهارم اینکه در حالیکه الله «باد» ر در اختبار سلیمان بیامپر قرار داده بود تا او 
پتواند بوسیله «باد» با شرق و غرب عالم در بک زمان تماس داشته باشد. جگونه اثله 
تسپیلاتی براي فرشتگانش فراهم نباورد تا آنپا در هر لحظه بتوانند با الله تماس داشته 
باشند و مجبور نشوند برای آگاه کردن الله از تصمیم حسین مينی بر رد کمک له 
به آسمان بازگردند. آبا الله که آنقدر حسین عریزش را دوست میداشته, نمیتوانسته 


به‌فرشته‌ها بش دستور دهد : در چنین وضع و حالت حساسی از بی‌سیم استفاده کنند ؟ 


ظبورمبدی قانم (مامزمن) رف 


پنجم اینکه. براستی حي این میبود که در روز واقعه کربلا؛ الله بجای اینکه در 
آسمان بماند و فرشته‌هایش را برای کمک حسین به‌زمین بفرستد , خود به‌خانه زمینی‌اش 
کعبه می آمد و از نزدیگ وضم رویداد کربلا را زبر نظر قرار میداد تا خود و فرشته‌هایش 
از آلوده شدن به‌ا ین اتپامات ب رکنار میماندند. 
۲ در گفتار فصل دوم این کتاب دیدیم که تازیپا اسپران ایرانی را به کار نوکری و علامی 
خرد میگماشتند. با آنپا در یک صف راه تمیرفتند و استفاده از اسپ و شمشیر را تیز در 
جنگ برای اسیران ایرانی منع کرده بودند. آنوقت علامه ملاً محبد باقر مجلسی: فقیه 
تازی نشانی که ود در ابران زایش بافته و از سوی شاه اسماعیل صفوی به‌دربافت لقّب 
«شیخ الاسلام» نائل شده؛ از قول شیخ مفید در کتاب اختصاص که او هم از امام جعفر 
صادق روایت کرده. پس از گذشت بیش از یکهزار سال از جنگ قادسبه: در صفحه ۱۱۳٩‏ 
جلد سیزدهم بحارالائوان: هنوز غلام و ایرانی را در یک ردیف و برابر یکدیگر قرار داده 
است. شیم بهاء‌الدین عاملی نیز در کتاب فقه جاهم عبلسي میتویسد, فنائمی که در 
مجنگ‌ها بدست می آیند: نخست حق انصارء سپس اعراب و پس از آنپا مجم است." 

این موارد ثابت میکند که آخوند و ملاً و فقیهء تازی نشان و تازی پرست است و 
به‌همانگونه که خمینی و دار ودسته‌اش نشان دادند. براي ايران و ابرانی و ارزشهاي 
تاریخی» ملی و فرهنگی ایرانیان ارج و منزلتی قائل نستند. انوقت چقدر جای شورپختي 
است که هم‌میبنان عزیز اصفبانی ما. گور ملاً محمد باقر محلسی. بزرگ دروغ‌پرداز و 
افسانه گوی فقه شیعه گری را به‌شگل زیارتگاه درآورده؛ برای دینمردان تازی و تازی پرست 
یقه چاک میکنند و در سالروز مرگ آنپا به‌مویه و زاری مي‌نشینند و ایمان و خرد خود را 
قربانی منافم خصوصی و گروهی ملاها و روضه‌خوانپا کرده‌اند. 
۳ - علما و فقپا و با افسانه‌سرایان مذهبی که به ساختن داستانبای امام زمان سازی 
پرداخته‌اند. برای اثبات درستی روبدادهای مسخره افسانه‌های خود بکرات بااز قول خود و 
با اماسپا به‌خدا سوگند یاد کرده‌انده" براستی انسان هنگامی که تراوش‌های مغزی 
کودکانه اين افراد را در لابلای افسانه‌سازبپای مذ کور می‌خواند ‏ فکر میکند که این افراد 
در حد باوه‌هایی که مینویسند تهي مغز و نادان هستند؛ ولی زمانی که انسان سو‌گندهائی را 


۲ شیخ پماءاند ین عاملی. جامم عباسي (تهران: انتخارات فراخانی , بیون تاریج) : صفحه ۰۱۹۰ 
* محلسی : یدای هوخود + صسفحه‌های ۱۰۰۴ ۱۱۰۰۵ ۷ ۲۰۱ :۰ ۱۰۲ ۱۰۱۱ و صفححه‌هاي بعد , 


۳ شیعه گری و اعام زمان 


که این افراد بدخدا میخورند و یا آن سوگندها را به‌امامپا نسبت میدفند مشاهده میکند ؛ 
به‌درستی میتواند اطمینان حاصل کند که آنپا تا آن اندازه که ابله‌نماثی میکنند, نادان 
نیستند , بلکه تمام مقدسات راستین و غیر راستین خود و دیگران را برای تأمین منافع خود 
به بازی گرفته اند . 

4 - این گفته که: «در زمان سلطنت امام هبدی قائم هر مردي دارای هزار پسر خواهد شد و 
عتی یک دختر نیز از زنی زایش نخواهد یافت,» نشان میدهد که آند بشه‌های اعراب دوره 
جاهلیّت که وجود دختر را نحس و شوم میدانستند؛ هنوز مغر آخوندها و ملایان را رها نکرده 
است. گذشته از آن» این افسانه‌سرا بان نپی مفز فقکر نکرده‌اند» سرنوشت اجتماعي که 
هر مردی در آن اجتماع دارای هزار پسر باشد و هیچ دختری از زنی زایش تیابد, پکسا 
خواهد انجامید! شاید هم این گونه اندیشه‌گری؛ دوره طلبگی آنپا را برایشان ‏ 2۷70 
هیکند . 


فصل یازدهم 
اقدامات مپدی فاتم 
پس از رسیدن به فدرت 


افراد عامی عذهب را واقعی: خردمندان آن را خرافی و فرمانروایان آن را هفید میدانند. 
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خقما و نوبسندگان شیعه گری نوشته‌اند. پس از اینکه امام سبدی قاثم ظپور میکند و بر 
اریکه قدرت نکیه ميزند, ستمگری در دنیا نابود ميشود و عدل و انصاف همة جپان را بر 
هی‌کند . رسالت امام رعان» داد گری و گرفتن حق ستمد ید گان است و قمام افراد ستمد یده 
ار ستمی که بر آنپا وارد سده نرد امام بان دادحواهی مي‌کنتد , امام مپدی این رسالت 
دادرسی را با چنان دقتی انجام میدهد که اگر مردی در شرق کشته شده و شخص دیگری 
در غرب به کشتن او راضی بوده, وي شریک جرم قاتل و سراوار مجازات جرم قتل به‌شمار 
خواهد آمد و کشته خواهد شد. به‌همین سبب. جون بازماندگان قاتلان حسین بن علی از 
اعمال اجذاد و بدران خود راضی بودند هبه سزاوار محازات قتل خواهند بود و کته 


جواشند سد » 


رک 


۳۳۹ شیعه گري و امام زمان 


امام زمان گامی برنمی‌دارد» مگر اینکه مانند باغبانی که با داسش علفبای هرزه را درو 
یکد. او نز بدهبان گونه گردن مخالفان را می‌اندازد. همحنین به گونه‌ای که در گفتار 
پیشین شرح داده شد, از نقطه‌ای عبور نمیکند, مگر اینکه آنجا را با خاک یکسان 
مینماید. برای اینکه به‌چگونگی اقدامات داد گرانه امام ممپدی قائم آشنا شویم به‌شرح 
اعمال او در کنار قیر پیامبر , از فول امام جعفر صادق مي پردازيم. 

هنگامی که مهدی فائم به‌مد ینه میرود در کنار قبر پیامبر مي‌ایستد و پرسش میکند, 
چه افرادی در اینجا در کنار پیامبر به‌خای سپرده شده‌اند؟ پاسخ میشنود: «دخلفای پس از 
او: ابویکر و عبر آنگاهه امام زمان دستور میدهد قبر آن دو را باز کنند. پس از 
شکافتن قبر ابوبکر و عبر مشاهده میشود که بدن آن دو تر و تاره در قبر مانده است, 
مهدی تا سه روز از بیرون آوردن بدنهای ابوبکر و عمر از قبر خودداری میکند. پس ار سه 
روز دستور میدهد بدن آنپا را از قبر درآورده و کفن‌ها یشان را از جسدشان خارج کنند و بر 
درخت خشکی آنپا را به‌دار بزنند. هنگامی که بدن ابوبگر و عمر را بر آن درخت به‌دار 
میزند» درخث مذکور بیدرنگ زنده و سبز میشود. سپس مبدی دستور هیدهد هردم از 
ابویگر و عمر بیزاری بجویند. گروهی با این کار مخالفت و از بیزاری جستن از آن دو 
خودداری میکنند . آمام قاثم نیز به‌امر خدا دستور میدهد. باد سیاهی بر آنبا بوزد و آنان را 
مانتد ریشه‌های بوسیده درخت نخل نابود کند . 

سپس امام مپدي دستور میدهد. بدتبای ابوبکر و عمر را از دار پائین بیاورند و به‌امر 
خدا آنپا را زنده میکند و دسئور دهد تمم مردم جمع شوند. آنگاه امام مبدی گناهان زیر 
را به گردن اپوبگر و عمر مي‌اندازد و آنها هم اعتراف میکنند: کشته شدن هابیل به‌دست 
قابیل» برافروختن آتش برای کشتن ابراهیم انداختن بوسف در جاه. زتدانی شدن بونس 
بر شکم ماهی, قتل يسبي, دار کشیدن عیسی. شکنجه دادن جرجیس و دانیال پیامبر ؛ زدن 
سلمان فارسی» اتش ردن در خانه علي بن ابیطالب و فاطبه زهرا و حسن و حسین. تازبانه 
زدن به بازوی فاطمه زهرا و زدن در به پیلوی ای سقط شدن بجه‌اش محسن» سم دادن به‌امام 
حسن. کشتن امام حسین و افراد خاتواده و پاران او و هر خوتی که به‌ناحق ریخته شده و با 
هر زني که مورد تجاوز قرار گرفته و هر جرم و ستمی که از زمان حضرت آدم تا طهور امام 
زمان ارتکاب شده است.. 

پس از آن» امام مپدی قائم دستور فیدهد ابویکر و عبر را دوباره بر همان درخت 
به‌دار بزنند و امر میکند آتشی از زمین برون پیاید و آنما را با درخت بسوزاند. آنگاه 
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به باد دستور مپدهد تا خا کسترشان را به آب دریاها بپاشند . 

«مفضل بن عبر کوفي» از امام جمفر صادق پرسش میکند, آیا مجازات مذکور 
آخرین عذاب آنپاست؟ امام جعفر صادق پاسخ مي‌دهد: «نه! نه! در روز قیابت که محمد 
و علی و فاطلمه و حسن و حسین حاضر هستند, آن دو نفر را در هر شبانه‌روز هزار بار 
میکشند و باز به‌امرخدا زنده میشوند تا باز عذاب شوتد ! 

در این هنگام سید حسنی از دیلم (گرگان) خروج میکند. سید حسنی از فرزندان 
علی است وبا گروهی سواران چابک قصد کوفه را میکند و در سر راه خود همه افراد 
بیدین را از دم تیغ می‌گذراند تا وارد کوفه شود و آنجا را محل سکونت خود قرار میدهد . 

زمانی که سید حسنی وارد سرزمین کوقه ميشود, از ظمور امام مبدی آگاه میگردد . 
اگرچه او به‌وجود امام مبدی قانم و طبور او !یمان دارد با این وجود برای شناسانیدن او 
به بارانش نزد مپدی میرود و آز او پرسش میکند: «اگر تو مبدی فستی, عصای حذت 
بیامبر. انگشتر و پیراهن و زره او به‌نام <فاضل > عمامه‌اش بهتام <سحاب: > اسبش 
<بربوع> شترش <غضیاد > قاطرش <دلدل > الاغش < بعفور.> و اسب اصیلشی 
< براق> و قرآنی را که علی بن ابیطالب جمع آوری کرده باید نشان دهی.» 

مهدی تمام آنپا را به‌سید حسنی نشان میدهد. سید حسنی عصای پیامپر را گرفته و 
به‌سنگ سختی میزند و سنگ بیدرنگ مانند درخت سبز میشود و شاخ و برگ درمی آورد. 
آنگاه سید حسنی و لشکر یانش با امام مهدی پیمت مي‌کنند» ولی» چمل هزار نقر از شیعه 
ز ید یه با امام مپدی بیعت نمیکنند و اعمال او را سحری بزرگ میدانند . امام قانم سه روز 
برای آنپا موعظه میکند و جون آنپا در عقیده خود پابرجا میمانند؛ همه آنپا را میکشد ," 

در این زمان, حسین بن علی با دوازده هزار نفر از پپروان وفادار شیعه گر و هفتاد و 
دو نفر افرادی که در کر بلا همراه او کشته شدند : آشکار میشوند. سیی علی بن ابیطالب 
ظمور میکند و دستور میدهد خیمه‌ای در نجف روی چارپا به‌ای پرای او پنا کنند. یک پایه 
این جاریایه در نجعی: پاية دیگرش در حجر اسماعیل» یک دابه‌اش در فا و بایه 
چبارمی‌اش در سرزمین مدینه است. آنگاه محمد بن عبدالله با انصار و عمپاجران و افرادی 


[ فلا مین باقر مجلسی: مخاراالوان. تلد سپزدهم: عبدی موعود. رسب غلی فواني (تهران: دارالکتاب 
الا سالاهبه ء بدوتن تاریخ) سح هی ۱ 
" فسان کتاب» صفحصه‌های ۱۱۱۳-۹۵ 
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که به‌وی ایمان آوردتد و در رکاب او شپید شدند ظپور میکنند. پس از آن محمد همه 
مخالفان خود و آنپاثی که پيامبري او را مسخره و با آو جنگ کردند » و نز افرادی را که بر 
ضد هر امامی عملی اتجام داده‌اند؛ زنده میکند تا انتقام اعمالی را که از بعئت خود تا ظهور 
مهدی بر ضد هر آمامی اتجام شده از آنپا بگیرد. همة اثمه جلوی پیامبر گرد می‌آیند و 
یکایک شکایت میکنند که فرمانروا بان ستمگر ما را از وطن بیرون راندند : حبس کردند و 
کشنند . در این هنگام. پیامیر به گریه می‌افتد و میگوید: « اي فرزندان من. هر چه به شما 
رسید بیشتر از آنل بسر جد شما آمد.» 

آنگاه قاطمه زهرا از ابوبکر و عمر درباره غصب ملک خود قدک؛ آتش زدن در 
خانه‌اش , شلاق خوردن بازوبش و سقط جنین فرزند ششماهه‌اش محسن شکایت میگند . 
نکتة جالب | سحاست که زمانی که نوبسنده کتاب شهپدی فوعود درباره حمله عمر به‌حانه 
علي بن ابیطالب خامه‌فرسائی میکند, مینویسد در این رویداد, علی بن 1بیطالب به‌فاطمه 
زهرا گفت: «ای دختر پیامبر مبادا مقنعه خود را از سر پرداری و نفرین کنی! زپرا اگر 
جنین عملی انجام دهی؛ خداوند همه آفراد حتی پرند گان روی زمین را هللاک میکند و حتی 
یک نفر زنده نمیماند که خبر رسالت محمد؛ موسي. عيسي: ابراهيم؛ نوح و آدم را 
به‌د بگران بدهد .» 

پس از فاطمه زهرا, علی بن ابیطالب و سیس حسن پن علی از ستم‌هائی که بر آنبا 
گذشته است. به‌محمد بن عبدالله شکابت میکنند . سپس نوبت حسین بن علی فرا میرسد , 
حسین با بدن آغشته به‌خون بممراه پارانش جلوی پیامبر می‌ایستند و زبان به‌دادخواهی 
میگشایند. محمد زارزار می‌گرید و از گرية ای اهل زمین و آسمان می‌گریند. آنگاه 
فاطمه زهر! برمیخبزد و از خدا میخواهد که برطبق وعده‌اش از کسانی که به‌او ظلم کرده‌اند 
انتقام بگیرد. در اپن زمان فرشتگان هفت آسمان و حاملان عرش الپی و ساکنان هوا و 
اهل دنیا و آنبائی که در زیر طبقات زمین هستند. با ناله و فریاد میگریند و به‌خدا شکایت 
میکنند .* 

در آن روز قاتلان و ستمگران به‌خاند.ن علی هزار بار گشته میشوند. آنگاه علی بن 
حسین و امام محمد باقر از امت شود امام جعفر صادق از خلیفه عباسی منصورء موسی بن 


" هسان کاب صفته‌های ۱۱۱۵-۱۲ 
"همان کتاب. صفحه‌هاي )۰۱۱۱-۷۸ 
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جعفر از هارون و علی بن موسی از مأمون و قرزند او و محمد بن علی از معتصم و فرزندش و 
علی بن محمد از متوکّل و فرزتدش حسن بن علی از ستممای خلیفه «متعن» دادخواهی 
میکنند ٩‏ 

سپس نوبت مجازات حمیرا (عایشه) فرا میرسد. امام قائی عايشه (زوج؛ٌ پیامبر) را 
از قبر بیرون می آورد و به‌سیب اینکه به«ماربه قبطیه» (یکی از زنان پیامبر و مادر ابراهیم) 
نبت زنا داده, بهاو تازبانه ميزنده 

اماع مهدی قاثم در واقم برای انجام دو رسالت ممم ظپور میکند: یکی ریختن خون 
آنپانی که از دادن ز کات خودداری میکنند و دوم سنگسار کردن زناکاران, 


بازنمود نویسنده 
در اقدامات اصلاحی و داد گراتای که امام سبدی قائم پس از لبور میکند نکاتی وجود 
دارد که بیش از اندازه شایستة زرف‌نگری به نظر میرسد: 

۱- امام مهدی قاثم پس از ظمو بازماندگان قاتلان حسین بن علی را که دوباره زنده 
شده‌اند , خواهد کشت. نوسندگان افسانه‌های امام زمان‌سازی نوشته‌اند, دلیل این امر 
آنست که بازماندگان قاتلان حسین بن علی از اعمال اجداد و پدران خود راضی پودند. 

دانشمندان جرم‌شناسی و جزاشناسی براي مجازات مجرمین و قانون‌شکنان؛ جمم سه 
عتصر را لازم میدانند. این سه عنصر عبارتند از: عنصر معنوي (فصد مچرم) , عنصر قانونی 
(وجود قانونی که عمل و يا خودداری از عمل را نپی کرده باشد) و عنصر مادی (یعنی 
شروع به‌انجام عمل) . ولی. اقداعات اعام مهدی قائم در زمان طیورء چون الپی و اسمانی 
است؛ نشان میدهد که در آئين دادرسی امام زمان تنپا وجود یک عنصر براي مجازات 
خطاکاران کافی است و آنپم عنصر معنوی و يا قصد افراد است. و از شمه مپمتر آینگه 
اثبات وجود عنصر مذکور نیز بستگی به استنباط خود آمام دارد. بعبارت دیگر لازم نیست 
ثابت شود که آیا مجرم دارای قصد بوده یا نه. بلکه انشساب و پیوستگی خانوادگی انسان 
به‌تیره خاتواد گی‌اش برای اثبات قصد او و مجازاتش کافی و بسنده است. براستی: باید 
بمچگونگی اندیشه گری آنبائی که این افسانه‌ها را اختراع کرده و نیز به‌چنین شیوة 
دادرسی و داد‌گری بالایش کرد و آفرین گفت! 


* همان کتاب, صفحه‌های ۱۱۷۹-۷۸ 
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تاریخ نویسان عرپ نوشته‌اند, حّی خود بزید بن معاویه پس از کشتن سین بن علی 
از کرد؛ خود پثیمان شد و بپمین دلیل؛ تقصیر و مسئولیت قتل حسین را به گردن ««عبیدائله 
بن زیاد» انداخت. بااین‌حال» ففبا و ملیان در بیپوده گوئیهای خود بازماند گان قاتلان 
ین را به‌سبب رضایت از اعمال بدران و اجدادشان قابل مجازات مرگ مدانند. پاید 
براستی به‌حال افراد ملت بینوا ء فرناس و بیچاره‌ای که اختبار دین و آئین و اندیشه گریبای 
مافیزیکی خود را به‌این افراد سپرده‌اند گریست! 

۲ - اقدام اصلاحی دیگر امام مپدی قائم آنست که ابوبکر و عمر را از قبر بیرون 
می‌آورد. آنپا را زنده میکند و گناهان و جرائم و جنایاتی را که افراد بشر از زمان کشته 
شدن «هابیل» به‌دست «قاپیل» تا لحظذ دادرسي امام زمان مرتکب شده‌اند, به گردن 
ابوبکر و عبر می‌اندازد و بدان سبب آنها را هزاران مرتبه میکشد. براستی که باید این 
شیوة داد گری و دادرسی بیمانند و انسان‌منشانه را ستایش کرد 

آنمائی که با تاریخ اسلام آشنایی دارند» میداتند که اسلام روی پشتیبانی معنوي و 
مالی ابویکر و در درجهة بعد» نفوذ اجتماعی عمر جان گرفت. به گونه‌ای که اگر پشتيبانی 
این دو نفر نبود» محمد بن عبدالله سرنوشت سایر پيامبرهاي دروغیلی را که بکی پس از 
دیگری ظپور کردند و بسیاری از آنها بهدست خود او نا بود شدند؛ پیدا مپکرد. گذشته از 
آن؛ مدانيم که اسلام در زبان خود محبد از سرزمین عربستان فراتر نرفت ولی در زمان 
ابوبکر و بوبژه عم مرزهای امپراتوریهای ابران و روم شرقی و کشور مصر را نیز در بر 
گرفت. 

محمد برای ابوبگر احترام بسیار قاثل بود و به‌وی «صدیق» یعنی « بسیار راستگو» 
لقب داده بود. محمد حتی گفته است که ابویگر را از تمام مردان عالم بیشتر دوست دوست 
میداشته است." محمد ابوبگر را تا آخرین لحظة عمر گرامی میداشت, به گونه‌ای که 
حتی در رختخواب مرگ ابوبکر را بجای خود برای برگزاری نماز به‌مسجد فرستاد و 
پیروان او این عمل محمد را دلیل گزینش ابوبکر به‌جانشنی او بشمار آوردند. از 
دگرسو ابوبکر دختر خود عايشه را در سن شش سالگی بعتوان همسر محمد بمخانة او 
فرستاد و محمد در ته سالگی او را به‌عقد ازدواج خود درآورد و بیش از سایر زنانش به‌عا یشه 


بسی و علاقه مپورزبد. عمر ثبر دختر ود («سحقشمه»؛ را به‌عقد ازدواج محمد درآورد و «امه 
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کلئوم» دخثر علی بن ابیطالپ را در سن دوازده سالگی به‌همسری گزپنش کرد. آنوقت. 
ملاها و آخوندهای شیعه‌گری براي رونق دکان دین فروشی و شیعه‌گری خود, 
به یاوه‌سرائیهای مذ کور که به‌راستی شنیدن و خواندن آنپا در برابر واقعیات تاريخ اسلام 
مسخره و خلعان آور است؛ دست زده‌اند . 

ولی؛ بپر حال به‌نظر میرسد که اقدام قپرمانانه دادگرانة امام مهدی قائم برای یک 
طبقه از افراد مردم بی لطف و خاصیت نیست و آنهم طبقه محرمین و جنایتکاران هستند . 
زیرا تمام جنا یتکاران و رتاکاران و یا گناهکاران جبان با توجه به‌توری آئین دادرسی امام 
مپدی, میتوانند از ارتکاپ جناپاتی که مرتکب شده‌اند, احساس مصونیت کرده و مطمئن 
باشند که گناه جنا بات آنپا در بابان در دفتر ثبت گناهان ابویکر و عمر واربزخواهد شد . 

۳ - پس از ظپور امام سبدی قاثم؛ علی بن بیطالب ظپور میکند و دستور میدهد 
خیمه‌ای برای او در نجف روی جپاریایه‌ای بنا کنند که یک پاية آن در نجف: باية 
دیگرش در حجر اسماعیل. پایة سوم آن در صفا و پایذ دیگرش در سرزمین مدینه است. 
این گونه افانه‌سراتیپای کببلانه نشان میدهد که ذهنیت ملایان هییچگاه از حدود و حوالی 
شبه چزیره عربستان پعلی مدینه و مکّه و نحف فراتر ثرفته است. با توجه به‌اینکه امام 
مجدی قائم در زمان ظپور تمام دنیا را فتح کرده و در سراسر جمان قدرت خود را گسترش 
میدهد جه بسا شایسته‌تر عیبود که آخوندها در افسانه‌سازیهای خود: جبپاریا به‌ای را تخیل 
میکردند که یک پاية آن در مه پاية دیگرش در نیوبورک» پایة سومش در مسکو و پاية 
جپارمش در سبدنی قرار داشته باشذ , 

؟ - امام مهدی قائم عاپشه را از قبر بیرون می آورد؛ او را زنده میکند و به‌سبب اینکه 
به« ماریه قبطیه » یکی از زان محمد نسبت زنا داده او را تازیانه میزند . 

تبلیغات دروغينی که فقپا و ملایان شیعه گری بر ضد عايشه کرده‌اند» در نوشته‌های 
تاریخ اسلام ویزگی به‌خودشان دارد و شگفت سایر مذاهب و فرقه‌های اسلامي را 
برانگیخته است. به گونه‌ای که در بالا شرح دادیم ابوبگر در زمانی که عايشه شش ساله 
بود» او را به‌خانه محمد فرسناد, محمد در نه سالگی با عايشه ازدواج کرد و درحالیکه تمام 
زنان محمد غیرباکره بودند. عایشه یگانه دختری بود که در حالت باکرگی به‌عقد ازدواج 
محد درآمد. عا بش لقب «امالمومنین»» گرقنه بود و حتی در زمانی که وی شبی را با 
«صفوان بن سطلی سپمی») در بابان گذرانید و اصحاب مپم محید و بوبژه علی بن 
ابیطالب, محمد را زیر فشار قرار دادند تا عایشه را طلاق بگوید. ولی محمد به‌سیب عشق و 


۲۳۷ شیعه گری و اعام زعان 


علاقة ریادی که به‌عا يشه داشت؛ از طلاق دادن او خودداری کرد و سرانجام آیدهای ۳ تا 
۰ سورهٌ نور را از قول الله نازل کرد عبنی بر اينکه حايشه در شبی که با «صفوان بن معطل 
سپمی» در بابان تنپا مانده, مرتکب گناهی نشده است." محمد تا آن انداره به‌عایشه 
عشق و علاقه داشت که از بین تمام زنان حرمسرایش. خانه عايشه را برای گذزانیدن 
آخرین لحظات عمرش گزینش کرد و در لحظه مر گ سرش را روی سینة عايشه گذاشت و 
آخرین نفسش را روی سینه عایشه بیرون داد. پس از درگذشت محمد تیزء بر سر گزینش 
محل خاک‌سپاری او اختلاف نظر بوجود آمد و سرانجام به‌سبب عشق و علاقه وافری که 
به‌عا يشه داشت. او را در خانهٌ عايشه دفن کردند. گذشته از آن, عمر درزعان خلافتشء 
به‌سیب علاقة ویزه‌ای که محمد به‌عايشه داشت: مقرری ماهیانه او را ۲۰/۰۰۰ درهم که دو 
برابر مقرری ماهیانه سایر زنان محمذ بود: تعیین کرد. 

با این وجود ملابان شیعه گری که راء خود را از سایر فرقه‌ها و مذاهب اسلامی جدا 
کرده و عاشق تلوریهای افسانه‌ای مذهیی خودساخته خویش هستند: راستی‌های تاریخی را 
در جپت منافع خود تحر یف کرده و عایشه را تجای «سوگلی» مجید ‏ (1شسطانه» 
حرمسرای او معرفی میکنند و در افسانه‌سرائیهای خود : او را شا يستة تازیانه‌های آمام زمان 
میذاننط ه 

۵ - جقدر جالب و دادگرانه است که حضرت امام مهدی قاتم ظپور مفرمایند و 
به‌دادخواهی اهل بت محمد با دقت گوش میدهند و همة آنپاثی را که به‌خانواده محمد 
ستمگری کرده‌اند. مجازات میفرمایند؛ ولی معلوم یست چه کسی باید به‌دادخواهی 
دست کم افراد زیر گوش دهد و داد آنها را از سنمگران بگیرد: 

الف - هشتصد نفر یپودیان طایفه یبودی بنی فریظه که محمد دستور داد, گردن 
یکایک آنها را در یک روز بزنند و خود از صبح تا شام ناظر کشتن آنبا بود ." 

ب - «زید پن سارث» فرزند خوانده محمد که او عاشق همرش «زنب بت 
جحش » شد و با آوردن آبه‌های 4, ۳۷و ۰) سورة احزاب او را از چنگ زید درآورد و 


به‌رتان جر فسراه بش افرود," 


" به‌مطالب صیعته‌های ساره ۳۳ و ۲۸۱ هسن کناب مر اجه فر مان . 


.۰ ,۴ ر(194۵ ات تما تلود بانط مجمطم زه ۴زا ما بتتباط هنز 
95-0 وج ره اد ماما تج ام حون آبار ,عا[مم)1؟ 


افدامات مپدی قائم بس از رسیدن به‌فدرت 7۳۳ 


بت («ریحانه» که محید شوهرش را قصابی کرد و او را به-حر مسرای خود برد و 
سرانجام (۱ ریحانه » در سن بیست و پنچ سالگی در حرمسرای میحمد دق‌مر گ شد ۲ 

ت - « کنانه بن ربیع» رهبر یپودیان خیبر که محمد برای وادار کردن او بهافشای 
محل پنبان کردن جواهراتش زجرو شکنجه کرد و وی زبر شکنجه‌های محمد جان سپرد .۱ 

ث - پمودیان ساکن خیبر که محمد آنبا را کشت و اموالشان را چپاول و غارت 
کرد .۳ 

كَ- کاروانسالار کاروانی که محمد برخلا سئت عرب که خونر بزی را در ماهپای 
حرام نبی کرده است. در ماه رجب او را کشت و اموال آن کاروان را غارت کرد.۳ 

حِ- « آبن سفینه): که بد اشاره محمد بادست ۱ فمحیاساه بن مسعود )) در جلوی شمان 
روت بر سر شد ۱۷ 

جح رکفت بن اشرف» و ((عصبا بنتب مروان» که نجون بر ضید محمد شعر 

مسر ند : هردوی نب به‌دستور محید در خواب کشته شدند . ((عصما نت مروان؛» در 
هنگامی که نزد اطغانش خوابیده بود و طقل شیرحوارش در بعلش آرمیده بود : بوسلة 
دستیاران محید به‌وصع دلخراشی که شد ۱۶ 

- فاطمه و علی بن ابیطالب از ستمبافی که بر انها گذشته است, نزد امام مهدی 
ثائم دادخواهی عی کنند و او افرادی را که به‌فاطمه و علی بن آببطالپ ستم کرده‌اند » هزار 
بار میکشد. ولی معلوم نیست» آنپنه افرادی که بیرحمانه به‌دست علي کشته شدند و از 
جمله هشتپزار نفر خوارجي که در دشت نپروان با فرمان علی قتل عام شدند نزد چه کسی 
باید دادخواهی کنند! 


2 83-057 جرص م(19540 متام ) عامبه 9 را5212 .1 ر.له بللا م۷۵ راعمعطاه1 ,دوع را 
,۷۵15 15 وهی ع ۷۲۰ ر.8 ,(وعاقصهض) بذ بل۷۵ بدا ۱۷۵ بامی-م لام رتعطاو] 
ر(ت1- 19 :هانقا) با م۳۵ بصنهادا ااع امش رنتق‌عف) جمع1 ب۵ 177 .جر ,(1829-1901) 
01 

3 ۳ ب۵ یم راولب شم میم راولب ۷9 

:و00 عادب ۵ باعگصهاهن ۲۷ ۳۰ ره رامناش اباعمط امک طما رمجوطءنت] میا 

039-60(, 0. 4 

۲۲ ت) ۲۲ ی ر.عطد ابمبتمرام با بمعط 00 ع وزج زب 13 
163-۰ ۲۲۰ ر(1971 ,کعام0ظ 


" علي دشتی. پیسبت و مه سال؛ صفحهُ ۱۱- 
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رف شیعه گری و امام زمان 


براستی. اگر دنیای ما اللبی مانند آنجه که محمد در شاهکار پنداریاش «قرآن» و 
ملاًیان شیعه گری در افسانه‌سرائیببای خود تخیّل کرده‌اند» میداشت, جه مفاک وحشتناک و 
چه جنگل شگفت‌انگیزی میبود ؟ 

- یکی از دو سبب ظبور امام مهدی قاثم» ریختن خون آنپائی است که زکات 
نمی پردازند. بدیپی است که اين وظیفه را باید رسالت بنیادی امام مهدی قائم برای 
! یعاد عدل و داد و گسترش عدالت در دئیا بشمار آورد. اجرای این وظیفه برای امام مهدی 
قائم تا آنجا اهمیت دارد که هرگاه چتین وظیقه‌ای برای مبدی قاثم در سناریوی 
افسانه‌ساز یهای ملابان تخیل و پیش پینی نبيشد, وجود امام زمان و فلسفه ظپورش در اصل 
معی و عفپوم خود را از دست می‌داد. زیرا در حالبکه اهل تستن ممتقدند » زکات باید 
به‌دولت پرداخت شود فقپا و علمای شیعه گری میگویند. زکات باید به‌ملاًیان و آخوندها 
داده شود پنایراین تردید نیست که کشته شدن افرادی که زکات نمی بردازند. بابد 
نخستین و مپمترین وظیفه اصلی و بنیادی حضرت ممدی فائم بشمار آید تا آخوند و ملبان 
خیالشان مطمئن باشد (که از ترس اعدام شدن بوسیله امام زمان هم که شده است) پولهای 
زکات امت شیعه پیوسته به‌جیبپا یشان سرازیر خواهد شد. 

۷ - اگرچه فرض است که امام مهدی قائم در هنگام ظپور بر تمام دنیاً پیروز شود و بر 
سراسر دنیا مدت نوزده سال حکمروائی کند» ولی از د گرسو با توحه بها ینگه در نوشته‌های 
فقبا و علمای شیعه گری. هرجا از امام زعان و ظپور او سخن بهمیان آمده: از مکه مدینی 
کوفه, نحف و حدود آن (و البته بندرت خراسان و روم)؛ و همچنین بنی‌امیه, بنی عباس. 
خرما؛ نخل» ارباب, برده و سجن نام برده شده و در تمام افسانه‌های اعام زمان سازی سخنی از 
دیای غرب (لندن» پاریس. هامبورگ, ژاپن, استرالی واشینگتن و غیره) نرفته؛ تردید 
نیست که همانگونه که در هون قرآن آمده الله مکّه و حدود و حوالی آن سیب ایسپبه 
دگرگونیبای منفی و ویرانگر خواهد شد. بنابراین اهالی این سوي آبمای دریای 
مد بترانه, میتوانند اطمینان داشته باشند که در زمان ظبور امام زمان, قربانی تیغ برا و 
ستمگر و خونر یز او قرار نخواهند گرفت. 


فصل دوازدهم 
مرگ امام مهدی و پایان سلطنت او 


عذضب سیب میتود که افراد مذعبی خود را با ارزش احساس کتند: نه اینکه براستی با ارزش باشند . 
و تصدظ 


پس از ظپور مبدی قائم. رحمت خاندان محمد آغاز مشود . « کراجکی» در کنرالفواند از 
قرل امام جمفر صادق نوشته است؛ نخستین شخصی که پس از ظپور امام عپذی قائم رجعت 
میکند, سین بن علی است. سین با یک حرکت سریم و قشویش آهیز از قبر 
پرمی‌خیزد و خاک سر و روی خود را می‌تکاند. امام سهدی قائم, انگشتر خود را بهحسین 
بن علی خواهد داد. ببس از حسین بدرش علي بن ابیطالب و بس از او بحمد بن عبدالله از 
قبر بیرون می آیند .! ۱ 

اعام محند باقر گفته است, امام مهدی قائم مدت نوزده سال حکومت میکند. وضيفة 
مپدی قائم آنست که ريشة دشمنان خاندان محمد و علی را از روی زمین برکند» سنم و 
پیداد گری را از دنا ريشه‌کن و عدل و انصاف را جانشین آن سازد. امام سپدی قاثم پس از 


ملا مجمد. باقر مجلسی. بسارائوار. جلد سپزدهم. همدي هوعود: ترجماً علی عواني (تهران: دارالکتاب 
الاسلاعیه؛ بدوب تاری) صلیته ۰۱۳۲۳ 


۲۳۵ 


۲۳۹ شیماه گری و امام زمان 


انجام وظا یف مذ کور, سرانجام به دست یک زن ریخدار کشته می‌شود. 

پس از کشته شدن امام مبدی قائم, حسین بن علی او را غسل میدهد و کفن میکند و 
در قبر به‌خا کش می‌سپارد. پس از کشته شدن امام مهدی قائم حسین بن علی مدت سید 
و ه سال به‌نام امام «منتصر » در جببان سلطنت میکند ؛ بی از حسین بن علی: زمان 
حکومت علی پن اببطالب فرا میرسد و او مدت چپل و چپار هزار سال به‌نام امام «سماح» 
سلطنت میکند. آنگاه نوبت سلطلت محمد پن عبدالله فرا میرسد. وی عدت پنجاه هزار 
سال سلطنت خواهد کرد." پس از او دوباره علی بن ابیطانب رجعت و سلطنت میکند . 
این دور و تسلسل تا آن اندازه ادامه می بابد که باز در زمانپای آبنده ائمه‌ای بوجود خواهند 
آمد و پس از آنپا همین موعود باز هم ظپور خواهد کرد. 


بازنمرد نویسنده 
در اینجا نیز شیخ علي دوانی. مترجم کتاب مهد موعود, از ذکر ارقام نجومی مذ کور و 
شرح اینهمه باوه‌های تماخره آمیزی که داستان‌نویسان کود کان نیز از بکار بردن چنین ارقام 
تابخرداته‌ای دربارة عمر انسانها آزرم دارند» به‌هراس افتاده و از اینرو در زیرتویس نوشّته 
است. ممکن است هدف از ارقام مذکور کنایه از سلطنت طیلائی افراد مذ کور باشد و 
به‌فرض اینکه ارقام بالا به‌معنی حقیقی آن بکار رفته باشد, تحفّق چنین رویدادهائی از 
قدرت خداوند دور نیست۰ 

به گونه‌ای که در یکی از گفتارهای شین گفتيم به‌نظر میرسد که این شیخ جرمي مر 
نمیداند که بر طبق تثوری 1101]0۳۳0119710118۳1] که مورد تأیید داروین» اینشتن. 
استسر: لابل و سایر دانشمندان شپیر و برجست؛ جهانی است. در تمام درازای تاریخ بر 
تا کنون کسی ندیده است که خداوند هیچ عملی خارج از قوانین و مقررات و اصولی که بر 
نظام جبان حکومت میکنند, انجام دهد و این پاوه‌های ناپخردانه تنها فرآورده صنعت 
افسانه‌سازیمای مذهبی است. اند یشه‌ای که خداوند میتواند اتسانی را در شکم ماهی پنبان 
کند و با انسانی روی بالهای تخیلی یک فرشته میتواند به آسمانها مسافرت نماید ؛ از گونه 
اند یشه گریبهای کودکانی است که درخانواده‌های بیابانی بدون فرهنگ و جزمی‌مغز پرورش 


بافته اند ه 


" همان کاب قبان سفحه. 


مرگ اهام مپدي قانم و پابان سلطنت او ۳۳۷ 


نکتذ میم دیگر در این بحث آنست که اگر پراستی خدای این عالم الله نهاد میبود و 
انسان عزیزی را هزارآن سال در سردا به‌ای پنهان میکرد و پس از آن او را ظاهر می‌نمود تا 
دنا را بر ار عدل و داد کند و پس از آن که وی مأموریت خود را به انجام رسانید . حونش را 
به‌دست زن ریشداری به‌زمین می‌ریخت, دنبای ما چه جنگل دیوانه‌سرشت شگفت‌انگیزی 
هیبود ! 

گذشته از تعام این مطالب یا خداوندی که بر پایث گفتة یف ۳۱ سوره رعد : (« ۰-۰ اگر 
پخوآهد هه آفراد بشر را به راء راست هدابت میکند ...»تا آن اندازه الله نماد است که 
تتبا یک طبقه از بندگان تازی خود یملی محمد و علی و خاندان آنپا را بر سایر 
آفر یده‌های خود حکمروا میکند تا آنپا بیرحمانه خون سایرین را بر زمین بر یزند! 

تتیجه‌ای که از اینیمه افسانه‌سرائیپای کود کانه بازیافت میشود. اآنست که فقها و 
علمای شیعه‌گری به!ین سبب با اندیشه‌های فضایی خود به‌صئمت داستان‌سرائیهای رویائی 
مذکور پرداخته‌اند تا این عفیده را در ذهن پیروان شیعه گری سنگگی کنند که سلطتت دائمی 
در این دنیا و نیز ورود به‌ببشت خیالی -- که پر از دختران هميشه با کره و پسران زیبارو بوده 
و در آنجا به‌بب‌شتیان شراب زتجبیل داده فیشرد - در اخنیار محمد و خاندان او میباشد. 
بدین ترتیب قرس از هجازات بوسیله فرمانروابان خاندان محمد و علی و وحشت از سوخته 
شُدن در آتش جپنم پنوستاه مانند متیر دام رکلس بالای سر شیعیان آویزان خواهد برد و 
ترس و وحشت عذ کور سیب خواهد شد که شیعیان؛ محمد و علی و خاندان آنپا و نابانشان: 
یعنی آخوندها و ملایان را مالک و صاحب اختیار زندگی جنبدگان روی زمین بداتند. 
درنتیجه ایجاد این اندیشه گری در ذهن پیروان شیعه آخوند و ملا اطمینان خواهند داشت که 
پوسته از خر هراد سواری خواهند گرفت: شیعیان خردباخته همیشه فرمانیردار آنبا خواهند 
برد و پوئبای خمس و زکوة و سبم اهام و رد عظالم» بدون درنگ بجیب‌های آنبا روانه 
خواهد شد , 


با 


فر پیوست 


, 
امام زمان را باید با رزهای غیر فصلی شناخت 

میرزا محمد استرابادی؛ نوسنده کتاب عنپج المفال و یا رجال بزرگ از علمای بزرگ 

سیبائی وارد آن محوطه شد و شروع به‌طواف به‌دور خانه کعبه نمود » هنگامی که آن جوان 

به‌من نردیگ شد, یک دسته گل سرخ به‌من داد . من گل سرخ را بوئیدم و با توحه 

بهاینکه در آن فصل چنین گلی یافت نمیشد. گفتم: «آفا این گل‌ها را از کجا تبیه 

کردها بد 6 


! نویسندگان غربی, برخی اوقات پس از پایان گفتارهای اصلی کتاب خود , مطالب دیگری رابه آن می افزا یند 
که در زبان انگلسي وارة ۸۵0۳604177" براي آن بکار میرود. ولی؛ گاهی اوقات مطالبی را به‌پایان گفتارهای کتاب 
می‌افزا بند که عقیده دارند: ارزش آنپا حتّی از گفتارهای اصلي کتاب نیز ههمتر است و در ابتصورت آن را 
"اوجنت ۳ " ب‌خرانند . وائه ۳۳6001 در زبان فارسی معي « پیوست»؛ میدهد و از ابترو گر نوسندگان قارسي 
زبان در بایان مطالب کناب خود , گقتار دیگری را بخواهند به‌مطالب اصلی کتاب ببفرابند . به آن عنوان « پیوست» و 
با (۱ یمه !! مداد بد یی است که توبسنده‌ای عملکگن است جند ین ۲ بیوست ٩‏ به با يان کاب خود پیفزاید. که در 
اینصورت آنها را پا شماره‌های گونا گون مشخص عیگند - 

توبسنده این کتاب تا کنون به کتابی که به‌زبان فارسی نوشته شده و از برابری وا 3:001155115] استفاده کرده 
باشط : برخورد نگرده است, ولی جون قصد دارد جنبن گفتاری به‌تطالب اصساي این کتاب بیفراید که بگرنه متعل 
مینواند گویای هدف گفتارهای کتاب و یا حنْی مهمنر از آن باشد؛ از ایلرو وا «فرییرست» را برای این هدف 
گزینش میکند که درواقم جای مفبوم وا ۳۷۵0۲555 را در زبان انگلیسی پر خواهد کرد. 

و 


۲۳۹ 


۹ شیعه گری و امام زمان 


جوان مذ کور پاسخ داد: «« ار خرابات»» و پس از بیان عبارت مذ کور از نظرم غا یب 
شد و من دیگر او را ند بدم. 

مجلسی در زير ویس سرح مذ کور مینویسد: ( بطوریکه سمعاتی در انساب گفته 
است؛ <خرابات> نام جز یره‌اي است در اقیائوس اطلس که علما ء دانشمندان و محدئین 
سیاری از انجا برخاسته اند 6۰" 


بازنمود نویسنده 

بدیپی است که خوانند گان اندیشمند خود از ابن لامائی‌ها حد یت شایسته خواهند خواند » 
ولی بی‌تاسبت نبست در جمت تخیل این آخوند افسانه پرداز توضیح دهیم که اقیانوس 
اطلس یکی از سه اقیانوس این جبان و از لحاظ وسعت پس از اقیانوس آرام» دومین 
اقبانوس جپان بشمار میرود. مساحت اقیائوس اطلس بین 4۱/۰۰۰/۰۰۰ تا 4۱/۰۰۰/۰۰۰ میل 
هر بع است و آبهای آن ۲۰ درصد سطح کره زمین را پوشانیده‌آند و قاره‌های ارویا و افریقا 
را از امریکای شمالی و امربکای جنوبی جدا میسازد. بطوریکه آگاهی داریم دنیای ما 
جپار هزار سال تاریخ نوشته شده دارد ۰ ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسبح و ۲۰۰۰ سال پس از 
آن. حال اگر در تمام طول این جپار هزار سال؛ برای نمونه یک کتاب» نوشته» سند یا 
مدرکی وجود داشته باشد که نشان دهد نتنپا در ببتة اقیانوس اطلس میلگه در قمام دثیا: 
جزیره‌ای به‌نام «خرابات» که یک وارة عربی است: در گذشته وجود داشته و با در حال 
حاضر وجود داشته باشد؛ نویسندهُ اين کتاب» خرد و شمور انسائی خود را قرباني شیاد 
لفظی‌های قمربانان اقسانه پرداز جنین باوه‌هائی کرده و قبول خواهد نمود که محمد بن عبدالله 
شبی به‌عرش پرواز و يا معراج کرده و در آسمان هفتم با خداوند شیربرنع صرف تموده 


آیا تئوری امام زمان یک اندیشه پیشرفته و يا یک فکر بوسیده و 
بسگراست؟ 


محید جواد معییه حر آغاز نوشتار خود زیر عنوان زمامدار آینده. مطلبی شرح داده که 


"یلا بحعید باقر مجلسی» بحار الائوار. لد سپردهم (نهران: دارالکتاب اسلامپه - بدون تاریخ) , صفحه‌های 


۳۷ ۸ 


۳:1 


نمودار روشن و کامل طرز فکر واپسگرای مذهپ شیعه‌گری است. تمام هنر نوپسنده 
مذکور در آنست که حگونه اندیشه گری واپسگرای مکتب تشیم را تنبا در جپار خط 
بخوبی تصویر کرده است. محمد جواد مغنییه در این باره مینوسد: «باید با یقین کامل 
به این واقعیت اذعان داشت که شکافتن ترنل‌ها و استعمال برق و تلفن و سیاحت به‌دور زمین 
و مبارزات احزاب سیاسی با یکدیگر و مجادله در مجالس قانونگزاری و ایجاد مدارس و 
دانشگاهیا راء گروهی افراد نادان با نیبه‌دان! به‌اهید ورود به وشپر زند گی » انجام 
دنل ۴۹۵۰ 

همان نویسنده در صفحه‌های بعد شاهکار ادبی و فلسفي خود مینویسد: « ..» فکر امام 
مبدی که زمین را بر از عدل و داد میکند, یک فگر پیشرفته و مطابق با موازین علبی 


است .10۰ 


بارنمود نوبسنده 

در بدایت اهر حنین بنظر میرسد که نویسنده مذ کور انسان کانا. پریشان مغز و کبنه 
پرستی است که از درک آثار و نتایسی که بیشرفت دانش» صنعت و تکنولوژی در شکوفا 
کردن زند گی فردی و اجتماعی انسان و همجنین افزایش ارزشبای اخلاقي او داشته ؛ محروم 
مانده ومغز پوسیده و واپسگرایش در هزاران سال پیش زندگی میکند. ولی, حقیقت آنست 
که وی در راستای خود. بابد نوبسنده‌ای اند یشمند و خردگرا باشد. زیرا اگر هترپیشگان 
مذهبی این افکار زهر آگین و واپسگر! را به‌مغز بیروان خود تلقین و تزریق نکنند و آنها 
را در حام‌معری قرار ندهند. به آسانی نخواهند توانست. فر آورده‌های صنعت دغلی شیعه گری 
و امام زمان سازی را به آنها بفروشند و در نتیجه دگان دینداری آنما تخته و بساط مفتخواری 
و کلاشی آنپا برچیده خواهد شد. 

شیخ فضل‌الله نوری نیز که روح‌الله خمینی به او لقب «شپید مظلوم» داده است؛ زمانی 
که در عبدالعظيم متحصن شده بود و فعالیت‌های ضد مشروطه را هدایت عیکرد در 
روزنامه‌ای که بدین مناسبت منتشر هیگرد. نوشته است: «... ما ثابت خواهيم کرد که 


" محید جواد مغنییه + زمامدار ایند ترجمة ابرآهيم وحید دامفاني و فزیزاله حستي اردگانی (مکته الامام 
المتظر . بدون تاریج) , صفحه ۳, 
: هسان کتاب+ متا بث > 


۹۲ شیعه گری و اعام زمان 


پارلمانهای اروپائی و فرانین اساسی مربوط به آنا با روح اسلام به‌هیچوجه سازگاری 
ندارند ت اعمال و گرداری از قبیل آتش داري : صافت‌هاي غیئت‌هایی سیاسی خارجي : رواج 
آداب و رسوم بیگانگان. سر دادن فریادهای هورا, نوشتن شعارهای زنده‌باد. زنده باد. مانند 


زنده باد تساوی و برادری. همه از مظاهر زندگی فرنگیان غربی میباشد که با آداب و رسوم 
مقدس اسلام ابداً سا زگاری و انطباق ندارد ۱۰.۰ 


معجزه دانش پزشگی امام ژمان ۱ 
هیچکس پس از عطسه تا سه روز نخواهد مرد 
شیم صدوق در کتاب کمال‌الدین " از «مظفر علوي» از «ابن عباس» از پدرش « آدم سن 
محمد بلتی» از «علی پن حسن بن علی»: از «ابراهيم بن محمد علوی» نقل کرده است که 
(«نسیم»» حادم امام حسن عسکری؛ پس از تولد مپديی (امام زعان) یگ شب نزد او رفته و 
ناگهان دچار عطبه شده است. مپدی نوزاد به‌او گفته است « پرحمک‌الله.» و سپس 
افروده است: «« ما میل داری درباره عطسه به‌تو مرده‌ای بدهم.» 

نسیم گفه است: « البته.» 

مهدی نوزاد , اظپار داشته است: «مرده آنست که عطسه نا سه روز آدمی را از مردن 
حفظ مبکند 4۰ 


بازنمود نویسنده 
شگفتا که غربیای ثروتمند ولی کافر و نادان. از گنج دانشپای معجزه آور نبفته 
اسلامی برای درمان بیماریپای بیدرمان مانند سرطان, ایدز نمافل عانده و سالانه میلیونها 
دلار برای یافتن روش درمان بیماریمای مذکور در آزمایشگاهپا هزینه میکنند! حال ممکن 
است یک خواننده راست‌نگر به‌این اندیشه بیفتد که کشورهای غربی و غیر مسلمان 
به کناره چرا خود کشورهای اسلامی با اختراغ یک کپسول و یا یک ماده عطسه آور» جلوی 
م رگ و هیر را در کشورهای خود تمیگیرتد و برای درمان بیماریپای خود بهپزشکی بیشرفته 


*روزناعه ی قصل الله نوری. تاریح۱, شماره ۰7 تیف رضوانی: :۱٩۷۷‏ صفحه‌هاي ۱۹۹۷۷۰۰ 
"همان کناب : صفحههتي ۰ هب 
" نقل بوسینه مجدی عوعود , صفحه ۰۷۵۹ 


۲۳ 


کشورهای غربی متوسل شده و اینیمه پول برای درمان بیماریپای خود در این کشورها 
هزینه بکنندا پاسخ بمچنین پرسشی جزه دانشمای لدنی است که بدون تردید این 
نویسنده را از آن دانشی نیست! 

نکته دوم در این بحث آنست که به نظر هیرسد الله تازیبا خدائي غیر عادل؛ ستمگر و 
تبعیض کار باشد - زیرا چگونه است که جنین دانش معجزه آفرینی را در مفز یک کردک 
نوزاد تازي قرار هیدهد» ولی آنرا از هغز دانشمندان برچسته سالخورده غربی که دهبا سال در 
آزمایشگاهبای پزشکی برای کثف روش بیماریبای بیدرمان و کمک به‌بشریت جان تلف 
کرده اند برکنار و بنبان نگه هیدارتد! 

نکتة دیگر در خاصیت عطسه برای رهائی از مرگ انست که گوبا حضرت مهدی قاثم 
(صاحب انزمان) که بهکلیه دانشهای روی زمین آگاهی دارند, فراموش فرموده‌اند که 
«محمد پن عبدالله الشبلی »» در کتاب المرحان فی گام ال نوشته است: زد ...ععطسه 
از مخلوقات شیطان است.» شاید هم این نویسنده نادان و خودسر از این گفته (صاحب 
آلربان) که «هیچکس پس از عطسه تا سه روز تخواهد مردء» ۲ گاه بوده است. 


آبا گفتارهاي پیامیر و اماهما ارزشمندتر است یا بدیده‌های دانش و 
خرد ؟ 

از رشوت خواران فقپااند شمارا ابلیس فقیه است گر اینپا فقهااند 

تاص رخسرو 
محمد جواد مغتییه در تفاوت بین دانشمند و یامبر مینویسد وظيفهٌ دانشمند آنست که 
کنجکاوی کند مطالب کتایبا را زیر و رو نماید: به‌استادان و راویان مراجعه و بر قرائن و 
ظواهر الفاظ تکیه کند و پس از اایدی از اينکه جز آنجه فمیده مطلب دیگری کشف 
نخواهد کرد فتوی میدهد و به‌رٌی خویش عمل میکند. گاهی اوقات هم بوسیله شبه‌ای 
که در یال دارد اشتباه میگند . ولی پیامبر, گفتارهای خود را از کتاب و یا ابوهریره تفل 
نمیکند, بلکه آنپا را بوسیله جبرئیل از خدا نقل میکند. پیاعبر نمیگوید. چنین دیدم و 
چنین فبمیدم۰ پپبین دلیل پیامیر از حکمی که میدهد هیچگاه برنمیگردد. زیرا بازگشت 
از گفتار و دگرگون کردن ارادهء مربوط به‌رآی و عقیده شخصی است. اما چون پیامبر هر 
چه که میگوید از جاتب خدا به‌وی وحی مشود و کلام خدا حقیقت محض و غیر قابل 


۳۹۶ شیعه گری و امام زمان 


تخییراست» از اینرو بیامیر از گفتار و ارادة خود برنی‌گرده .* 


بازنمود نوبسنده 
دربارة نوشتة این نوبسندة لاده چند نکته را باید یادآور شویم: 

۱- این شخص جون به‌نوشتن کتاب دست زده» بدون تردید باید تسبت به‌دیگران پاسواد 
و صاحب قلم باشد. آنوقت در جاتی که مفز یک نویسنده شیعه گری و بهاصطلاح فاضل 
چنین اندیشه گریما و تراوشم‌ای نا بخردانه‌ای داشته باشد» میتوان به چگونگی کوته مغزی؛ 
کهنه پرستی و وا پسگرائی ذهنی مااّبان عادی که از بالای منبرها با عقل و شعور مردم بازی 
میکنند » پی برد! 

۲ - آنجا که شیخ محمد جواد مغنییه مینویسد: (اوظیفه دانشمند انست که کنسگاوی کند 
مطالب کتابپا را زیر و رو نماید: به‌استادان و راویان مراجعه و بر فرائن و ظواهر الفاظط 
تکیه کند ,:.:» توجه ندارد که گذشته از دانشبای فیزیکی که پر بایه فورمولهای آزمایش 
شده و ثابت و تغییرناپذبر بوجود آمده‌اند. حتی بدیده‌های رشته‌های مختلف دانشمای 
اجتماعی نیز نخست در آزمایشگاهها مورد آزمونپا و تجریات گوناگون آماري و علمی قرار 
میگیرند و اگر ارزش راستین علمی آنپا تأیید شدء آنوقت شکل پدیده علمی پیدا میکنند . 
مفپوم عفیده شیح محید جراد مغنبیه و فقپا و ملدّیان آنست که تمام گفته‌های بی‌بایه و 
تماخره آمیزی که از دهان پیامبر و اماسپا خارج شده باید بعنوان کلام الپی و بدید؛ُ بدون 
جون و جرای راستین مورد پذ پرش قرار گیرد. برای مثال زمانی بزمجة پخته‌ای در سفره 
محمد گذاشته بودند, ولی او به آن لب نزد و اظپار داشت: «اپن موجودات در زمانهای 
پسیار قدیم انسان بودند و سپس به‌بزمجه تبدیل شدند.» اگر بخواهيم به‌نطلق علبا و 
فقهای شیعه گری درباره حد یث مذکور گوش دهیم, بابد چون این گفته هزل آمیز از زبان 
پیامبر درآمده» آنرا بعنوان حجتی راستین و پدون تردید پذ یراشويم ولی پروفشپای علمي 
یکصد ساله اضیر که از زمان جارلز داروین (۱۸۰۹-۱۸۸۲) آغاز شده. درست خلاقب این 
تئوری را نان میدهد. زیرا تثوری تکامل داروین و پژوهشبانی که به‌دنبال تلوری مذکور 


" عیبر جواد عغتبیه : رمامدار آیندهی صئع‌های ۰۷۰-۷٩‏ 


۰ ۶ ,1888 ,کومنود نب نظ ندمفدم ۲حاه مات اوقت #م هاوگ بمز[مم1 با و 


فر ببرست 1۵ 


انجام گرفت» ثابت کرد که هر اورگانیسمی در این دنیا بر پایه تلوری تکامل تدریجی و 
قواعد و روشهای منظم و ثابت (0160۳۳011271201500(]) به‌شکل موجود خود تکامل بافته و 
هیچ او رگانیسمی از میزان تکاملی که به آن دست یافته به‌قیقرا برگشت نخواهد کرد. 
درصورتبکه گفته هزل آمیز محمد درباره تناسخ انسان به بزمجه, درست مخالف تثوری علمی 
تکامل است. حال آیا کدام دئیل و منطقی بغیر از گفته‌های بی‌پایه و تماخره آمیز ملثّبان 
میتواند بگوید که تثوری تناسخ انسان به‌بزمجه بر تئوري علمی تکامل چارلز داروین. 
هربرت اسپنسر و چاراز لایل 1611 1287165 برتری دارد ! 

نکن جالب و مسخره آمیز دیگر. يكي از توصیه‌های پزشکی محمد پن عبدالله درباره 
(اتسب» اثواری است. محید گنه است: اتب بر آلر آتش جینم ایجاد سود آما آب 
سرد آنرا سرد و خنک خواهد کرد." البته باید در نظر داشت که محمد بن عبدالله خرد 
در دو هفته پابان عمرش از ثب شدیدی رنج میبرد" و معلوم نیست اگر توصیه او دربارة علّت 
تب درست باشد. آتش نم چگونه بدن پیامبر خدا را لسی کرده است! 

مثال دبگر , توصیه‌ای است که محمد درباره ««رویا» به پیروانش کرده است. محمد 
دربارة رژیا گفته است: «هر زمانی که شما خوابی می‌بینید که به نظرتان بد و امطلوب 
می‌آید. سه مرتبه به سمت چپ خود تف کنید و از خدا بخواهید شما را دربارة جنبة 
نامطلوب خواب و شیطان حفظ کند . همچنین کسی که خواب بد می‌بیند اگر روی سمت 
راست بدن خوابیده است. باید به‌سمت چپ بدن و اگر رو سبت چپ بدن خوا بیده 
است باید روي سمت راست بدن تهیر جبت دهد و روبایش را نباید با هیچکس در میان 
بگذارد. این کار سیب خواهد شد که اثر نامطلوب روّیا از بين برود ۰۰۰" این عقید: 
محمد بن عبدالله. یک تازي نوعی سده ششم میلادی درباره روباست. حال؛ بابد از او 
بسیار سپاسگزار بود که گپرهای فضل و کیاستش را دربارة ریا بهشکل وحی از جانب 
خدا بان نگرده و آنرا در قر آن نیاورده است.. بطور یقین. ملاٌبان این گفته تماضره آمیز را 
دربارة «رویا » چون از زبان محمد شنبده شده به‌قول خودشان «عقلی » و ایزش آن را بالاتر 
از پژوهشپای علمی دربارهةُ «روّیا» میدانند . ولی «زبگموند فروید » (۱۸۵-۰۱۹۳۹) بدر 
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۹۹ شیعه گری و امام زمان 


روانشناسی عصر جدید برای نخستین بار مکانیسم روانشناسی «روّیا» را در کتاب تعیر 
خواب خود بازشکافی نمود و سایر روانشناسان شبیر پس از او نیز با تجریات علمی و 
آزم یشگاهی. پژوهشمای او را در این باره تأئید و تکمیل کردند. چکید: نتایج پژوهشمای 
تجربی و آزمایشگاهی دانشمندان مذ کور به‌شرح زیر است: 

در هنگام بیداری روان آگاه ما در سطح آگاهی ذهنی و روان ناآگاهمان در ثرفای 
درونی مشفول فعالیت هستند. هنگامی که ما به‌خواب ميرويی روان آگاهمان بیحرکت و 
روان نآ گاهمان در سطح ظاهری و بیرونی فعال میشود. بدین ثرئیب, هر حرکتی که ما در 
خواب انجام میدهیم و از جمله رژیاهای ما در خواب نتيجة فعالیت‌های روان ناآگاه ما 
بیباشد. رویاهای ما» اصولاً وسیله‌ای هستند که سبب رهاتی ما از امیال قاپس‌زده و 
کوقته‌مان میشوند. رژیاهای ما هميشه در شکل‌ها و پوشش‌های غیر راستین و مسخ شده رخ 
میذهند. زیراء اگر امیال واپس‌زده و کوفته شده ما از شکل‌های راستین خود در هنگام 
خواب بروز کنند؛ تحمل آنبا برای ما غیرممکن بوده و خواب و آرامش ر! از ما صلب 
میکنند. بمبارت دیگر روّیاهای ما نتیجة کشش‌ها و نیروهای منفی. پدیده‌های دردآور و 
تامطلوبی هستند که با خاطرات رویدادهای رهزانه زندگی ما آمیزش پیدامیکندودر هنگام 
خواب که روان آگاه ما بیحرکت شده و روان ناآگاهمان در بپنه مخز قرمانرواثی بدست 
می آورد» بعنوان روا در پوشش‌های یر واقعی به‌ظبور مي پیوندد. نقش و مکانیسم «روّیا» 
در بپداشت روانی و همجنین درمان ناراحنی‌های رواني افراد بشر تا آنحا اهمیت دارد که 
امروزه بسياری از روانشناسان بالینی, ناراحثی‌های روانی بیماران خود را با بازشگافی 
رژياهاي آنپا درمان میکنند و حتی حر دانش هیپنوتراپی؛ در حالت هیپنوتیسم به‌بیماران 
روانی , رویاهایی که با ناراحنی روانی آنما ارتباط داشته باشد؛ القاء کرده و بر بایه 
رویاهای مربوط » ثاراحتی‌های روانی آنپا را تشخیص میدهند و درمان میکنند. آثوقت محمد 
بن عبدالل به‌سادگی گفته است, اگر خوابپاي شما نامطلوب هستند , سه مرتبه به‌سمت 
چپ خود تف کنبد» پهلو به پهلو شوید و موضوع رژیای خود را با دیگران در میان 
نگذار ید . بیجاری افراد جامعةٌ اسلامی نیز جون این نماخره‌های خلجان آور از زبان محىد 
درآمده است» به‌قول شیخ محمد جواد مننیه بابد ارزش آنبا را بالائر از ارزش بژوهشهاي 
علمی بشمار آورند. 
۳ - نکته جالب ديگري که محمد جواد مغنیبه در گفتار خود ذکر کرده انست که بیامبر از 
حکمی که میدهد هیچگاه بر نمیگردد زیرا هرچه میگوید از جانب خدا بهاو وحی میشود و 


۳۷ 


کلام خدا حقیقت محض و غیر قابل تغیبر است. این شخص تادان و يا حیله گر با قرآن 
را نخوانده و پا آنقدر در عوامفریی بی آزرم است که از متن قرآن نیز با دیدهُ بی‌اعتناتی 
میگذرد. زیرا متون قرآن سرشار از مواردی است که محمد بن عبدالله از قول ائله رأی و 
عقیده‌اش را تفییر داده و حتی بعضی آیيه‌هاي پپشین قرآن را با نزول آیه‌های جدید لغو 
کرده و ناه آن را به گردن الله بی‌زبان و بدوت بد آفد خوذ انداخته است. نموت آیات و 
احکام مذ کور به شرح زیر است: 
آبه ۵۰ سوره احزاب میگوید ؛ 

یکی امللتالک آزز مه لیات لجوزهرک ویاملکت یی نما آفءل لیف 

وتنات ع وتاب یک وتاب غالک راب خاک یاو تکوم میتفرن 

وت تفس لور دی آن سک یکعیعالسته لک من در ناوید ملنکامافزشتا 

یمق آزومهم نامک لسکا بکون عکک رم ورس الهش 


شم 


«ای پیفسر ما رزانی را که مپرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی را که 
به‌غنیمت خدا نصیب تو کرد و ملک تو شد و نیز دختران عمو و دختران عمه و دختران خالو 
و دخثران خاله آنپا که با تو از وطن خود مپاجرت کردند و نیز زن مومنه‌ای که خود را 
بدون شرط و عبر به‌تو ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد که این حکم مخصوص 
توست نه‌مومنانی که ما میداتیم درباره زنان و کنبزان ملکی آنپا چه مقرر کرده‌ایم. این زنان 
که همه را بر تو حلال کردیم بدین سیب برد که بر وجود تو در امر نکاح هیچ حرج و 
زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان رحمت است.» 

حکم آیة مذکور که محمد را مجاز کرده است بدون رعایت مقررات ازدواح که برای 
سایر بندگان موهنش وضم کرده, هر زنی را که اراده کرد در اختیار خود درآورد: اصحاب 
نزدیک محید مانند ابوبکر و عمرء و همچنین سوگلی حرمش عايشه را برآشفت و آنا 
به‌سحمد اعتراض کردند که این چگرنه خدانی است که این‌جنان او را آزاد میگذارد, تا 
هر زنی را که اراده کند در اختیا رخود درآورد! محمد در برابر اعتراض آنپا بدون ید آفند 
ماند و لذا حکم آ یه مذ کور را با تزول آیه سحدیدی که آیه ۵۲ سوره احزاب قرآن را تشگیل 
داده است به شرح زیر لعو تمود ‏ 


شیعه گری و امام زمان 


ما 


۶ حسیپن لام 


1 


ای الساءمنبمدول بل وین ام وتوآمجنک 
وی ریب 

«ای رسول پس از این دیگر نه‌هیچ زنی بر تو حلال است و نه‌میدل کردن این زنان 
به‌زن دیگر هر چند که از حستش به‌شگفت آثی و در نظرت بسیار زیبا آید مگر که کنیزی 
مالک شوی و خدا بر هر جیز مراقب و نگببان است.» 

همچنین در قرآن آباتی وجود دارد که آشکارا از نسخ و لغو آیات پیشین سخن 
میگوید, برای متال آ یه شماره ۱۰٩‏ سوره بفره میگوید : 
انح ین ما آقدنیها نآ یرد 1 

«ما امری یا آیه‌ای را نسخ نميکنيم و يا حکم آن را متروک نميسازيي, مگر اینکه 
بپتر از آن با مانند انرا یاوريم. آ یا مردم نمیدانند که خدا پر هر جیری قادر است.» 

آیه ۱۰۱ سوره نمل نیز می گوید: 
وردابدسام۱ اه مکارت ءایه وا مه بما ماش 

«و ما هر گاه آیه‌ای را از راه مصلحت نسخ کنیم بجای آن آیه دیگری می آوریم و 
دا بپتر میداند جه یر نازل کند ...6 

ذکر همین چند آیه برای نمونه کافی است, نقاب از چپره سالوس پیشه آخوندها و 
شیوخی چون شیخ محمد جواد مغنییه بردارد و پا مفز کانا و وایسگرای آنپا را روباز کرده و 
ثابت کند؛ در قرآن چه بسیار مواردی هست که ییامبر و الله او که زائیده نباد آسمتد 
خودش عیباشد: بکرات به نسخ و ابطال و تفییر رآی و عقیده خود پرداخته‌اند. گذشته از 
آن با میتوان از خداوندی که فرض آنست که گفتار و اعمالش بدون اشتباء و شبپه ناپذ یر 
و حرف و نظر و فرمانش بپترین و یگانه باشد انتظار داشت. نخست فرمان اشتباهی صادر 
کند و سپس با فرمان بعدی آثرا لغو و نسخ و اصلاح نماید! بعلاوی قرآن پراست از 
تضادهاثی که خود میتراند موضوع یک کتاب جد! گانه بشود. (به کتاب باشناسی قرانن, 
نگارش نویسنده, فصل هفتم, صفحه‌های ۲۰۱ تا ۲۵۷ مراجعه فرماتید) . 


محر ۵ امام زمان در درمان زخم نشیمن با دعا 

محبد بن یعقوب کلینی در کناب اصول کافی که یکی از چپار کتاب مقدس فته 
شیعه گری است بینویسد, محمد بن یوسفی گوید: «در نشیمنگاهم دمل و زحمی بیدا شد 
(که گویا در اين زمان قیستول نام دارد) . من آنرا به پزشکان نشان دادم و پولها خرح کردم. 


یمه گری و امام زهان ۳۹۹ 


همه پزشگان گفتند. آنها داروئی برای درمان زخم مذکور سراغ ندارند. ناجار نامه‌ای 
پ‌حضرت قائم علیهالسلام نوشتم و از ايشان تقاضا کردم برای درمان زخم نشیمنگاهم دعا 
کنند. آن حضرت به‌من توشتند: <خدا ترا لباس عافیت پوشاند و در ديا و اخرت همراه 
ما دارد.> هنوز یک هفته از دریافت نام آن حضرت نگذشته بود که عافیت یافتم و 
نشیمنگاهم مانند کف دستم شد. بی از آن روزی یکی از دوستان خود را که بزشگ 
است دیدار کردم و موضع دمل را به‌او نشان دادم وی اظپار داشت: <ما برای زخمی که 
تو در نشیمنگاه داشتی؛ داروثی سراغ نداریم.> (یعنی زخم تو ار راه معجزه بیبودی یافته 


است, نه از راه دوا ۱۳6۰ 


بازنمود نویسنده 
بدون تردید حضرت عهدی قائم (امام زمان) با علم لدنی خود از مسائل و مشکلات بسباری 


سردر می آورند که درک و داتش آن در دسترس و اختبار آفراد عادی نحواهد بوذ ! 


چگونگی اندیشه گری و داوري حسین‌بن علی» امام سوم شیعیان درباره 
ایرانبان 
در فصل اول این کتاب, شرکت حسین بن علی؛ آمام محبوب شیعیان در جنگ طبرستان بر 
ضد ایراتیان و کشتارهائی که حضرت ایشان از مردم طبرستان کردند ؛ بنابر نوشته دکتر 
(« حسن ا پراهیم حسین 6 شرح داده شید ۷ در این گفتاره توجه خوانند گان ارحیند را 
به‌مطلبی که حاج شیخ عباس قمی" از قول «ضریس بن عبدالملک» در کتاب سقیتةالبحار 
دربارة امام حسین و طرز فکر او نسبت بهایرانیان شرح داده, به‌نگارش می آوریم, 
حاج شیم عباس قمی در کتاب سفینةالسجار می‌نویسد: «ووضریس بن عبدالملگم 
میگرید: از حسین بن علی شنیدم که گفت: وما از تبار قریش هستیم و هواخواهان ما عرب و 
دشمتان ما ابرانی‌ها هستند. روشن است که هر عربی از هر ایرانی ببتر و بالاتر و هر ایرانی 


" مسمد ين یفوب گلتی؛ اصول کافی , جلد۲ : سب بابذا, 
" ب‌صفحه‌هاي شماره ۷۱ و ۷۲ هن کتاپ مراجمه فرمقید. 
۲ حاح شیخ عباس غمی سفیتةالیجار و مدبتهالعک والان در چلد؛ جلد حوم, (انتشارات فراهانی؛ ۱۳۱۳ ۰ 


صسه ۱۱ . 


۳ شیعه گری و امام زمان 


ازدشمنان ما هم بدتر است. ایرانیبا را باید دستگیر کرد و به‌مدینه آورد» زتانشانرا بفروش 
رسانید و مردانشان را بهبردگی و غلامی اعراب گماشت.»» (به‌تصویر اصل گفتار که در 
صفحذ "۵ همین کتاب جاپ شده نگاء فرماتید ,) 
بدون تردید میتوان گفت, اقدامی که شاهان دودمانبای صفوی و قاجار در رواج 
معقدات شیعه گری در کشور ما بعمل آوردند؛ بیش از آنجه که خود امام حسین اتتظار 
داشت. به‌توصیه انسان منشانه‌اش دربارة مردم ایران جامة عمل پوشانید . زیرا آمام حسین 
تنپا نوصیه کرد که تازیمای عربستان, اپرانیان را به‌بردگی بگیرند» ولی با آداب و رسومی 
که در کشور ما برای مراسم عزاداری آمام حسین رواج گرفته, هم میپنان ما در آنسوی 
وظائف برده و غلام نسبت به‌ارباب خودء در مراسم عزاداری امام حسین؛ سر خود را 
می‌شکافند . زنجیر به‌بدن خود میزنندء بر سینه میکویند و بدتشان را با گل می پوشانند. 
بدن یک برده: معبولاً برای مت محدودی در خدمت اریاب په کار گرفته میشود» ولی 
هم‌هیمپنان ما زیر آفسون دکاتداران و دلالان شیعه گری عادت کرده‌اند» در فرازی بمراتب 
پاثس تتر از برد بدن و مغر و خرد خود را در راه رویداد کشته شدن حسین تازی به‌دست 
رقیبش قربانی کنند . 
شابد در فرهنگ مذهبی ما ایرانیان حتي یک مورد فردی و پا ؛جتماعی بر وحود 
نداشته باشد که اند بشة کشته شدن حسیی در آن اثری نگذاشته باشد. برای مثال‌و نمونه 
اپرانیان عادت کرده‌اند» هنگام فوشبدن آپ بگویند, «فدای لب تشنه‌ات شوم. باابا 
عبدالله.» البته برخی اوقات نیز گفتار («العنت بر برید» را بدان می‌افرا ید . کمتر 
خانواده‌ای در ابران بافت میشود که دست کم هفته‌ای یکبار روضه‌خوانی ترتیب ندهد و 
روضه‌خوان مفتخوری را براي نوحه‌خوانی در عزای حسین به‌خانةٌ خود دعوت نکند. و 
ميدانيم خانواده‌هائی که دارای توان مالی بیشتری باشند یا در مساجد و تکیه‌ها و یا در 
منازل خود روضه‌خوانيم‌ای همگانی بر پا میکنند. عید نوروز باستانی که پیوسته از 
بزرگتر ین به‌روزهای ایرانیان پاستان بوده است؛ اگر با ماه محرم همزمان شود مبولا 
غم‌میینان ما از برگزاری مراسم خجستة نوروز به خاطر عزاداری حسین خودداری میکنند . 
بدین ترتیب معلوم میشود: در حالیکه با پول میتوان بدن دیگری را به‌بردگی گرفت» ولی با 
معتقدات مذهبی میتوان نهتنبا بدن؛ بلکه عل و رواخ ملتی را نیز به گونگ ساده و آسان بهزنجیر 
تویستده این کتاب تردید تدارده آن گروه از مردان ارج ور کشور ما که هر سال در روز 
دهم عاشور! به‌خاطر کشته شدن حسین پن علی به‌دست رقبای قدرث طلبش غمه بر سر 


فریوست ۷۵۱ 


میزنند و سینه جاک میکنند و همجنین آن دسته از بانوان والاارج ایرانی که پای نوحه‌های 
آخوندها و روضه‌خوانا می‌نشینند و در عزای حسین بن‌غلی به‌سر و سينة خود میکوبند» تا 
کنون زیر افسون آخوندها و روضه‌خوانبا از واقعیاتی که در این کتاب شرح داده شد» 
بیشبر و نا آگاه بوده‌اند, ولی پس از انتشار حقایق مستندی که شرح آن در این کتاب آمد» 
باید دید جهت روانی هم میجنان حزیز ما در پشت سر گذاشتن عقاید خرافی و افسونمای 
حبله گران فروشندگان کالاهای دروغین مذهبی و نیز روبرو شدن با راستی‌ها چگونه 
فراگشت پیدا میکند! 


عدل شیعه گری در رفتار با اسیران جنگی 
شیخ بپاء‌الدین عاملی در کتاب جامع عجاسی, تنها مجموعة معتبر فقه شیعه گری در رفتار با 
اسیران جنگی مینویسد ه افراد غیر بالغ و زنانی که در جنگها اسیر میشوند » بمحض اسارت 
به‌ملکیت افرادی در می‌آیند که آنما را اسیر کرده‌اند و کشتن آنپا جاتز نیست. ولی 
هنگامی که مردان .بالغ در جنگپا اسیر میشوند. امام اختیار دارد, دستور کشتن آنها را 
صادر کند. در ایتصورت دست و پای افراد مذ کور باید بریده شود و سپس آنهپا را آنقدر 
در حالت خونر بزی دست و با نگپدارند تا بمیرند :,.۲ 

بازنمود نویسنده 

بدیپی است؛+ آخوند و روضدخوانی که تمام هنر و نبونغش در آینست که داستان‌انی از 
خود جعل کرده و با نوحه‌خوانی آن داستانبا از روی هنبرها؛ مردم را به‌مویه و گریه و زاری و 
به‌سر و سینه زدن بنشاند» بطرر طبیعی مشاهدهٌ زجر و شکنجه مردم در موقع جان دادن و 
تماشای خوفریزی بدن آنبا نیز باید او را به‌اوج درجهٌ رضایت روانی برساند . 


عیسی مسیح دعا هیکند؛ خداوند سرگین‌های آهوهای بیابان را بافی 
بگذارد تا علی بن ابیطالب آنبا را ببوید و اين کار سبب تسلی او از کشته 
شدن فرزندش حسین شود . 
علامه ملاً محمد باقر مجلسی؛ بزرگ فقیه شیعه گری. مطلبي در صفحه ٩۷۷‏ جلد سپزدهم 
بحار الاثوار (سپدی موعود)" فوشته است که نویسنده این کتاب بدون کوچکترین تخییری 


ناب 


شب باه آلاین عاسلی+ عاعم جاسیی: (بپران: انسارات خراهانیی » ۱۳۹۹ ری ریا اه 1 
"فجلسی: سار اللوار : حلد سیزدهم (نپدی عوعرود) . صنی ۰۹۷۷ 


۲۲ شیعه گری و امام زسان 


در ساختمان جمله و باواژه‌هائی که در آن بکار رفته, آثرا نفل میکند و بنابراین از ذکر 
واژه‌های غیر ادبی که بوسیله نویسنده مربوط در آن بکار رفته پوزش فیخواشد : (« ...عيسي 
بن مریم از زمین کربلا گذشت و دید که چند آهو در آنجا گرد آمده‌اند . آهوضا آمدند 
به‌نرد عیسی بن هریم و ضروع به گر پستن کردند, عسی هم نشست و با آنها گریست. 
حواربون هم نشستند و گریه را سر دادند ؛ در حالیکه فمیدانسنند سی چرا نشست و برای 
چه گریه میکند. بعداً پرسیدند» <یا روح‌الله جرا گر یه میکنید ؟> فرمود: < آیا میدانید 
این جه زمینی است 4٩‏ گفتند, <نه.> فرمود: <اين سرزهینی است که نور دیدة احمد 
مرسل و جگر گوشه فاطمهٌ زهرا بتول اطبر که شبیه مادر من است در آن کشته میشود و 
همینجا مدفون میگردد. خاک این بیابان از مشگ خوشبوتر است» زیرا تربت آن در 
تایناگی شپپد است و تربت اننیاء و اولاد انبیاء نیز حنین است۰ 

این آهوها با من حرف زدند و گفتند که ما به‌شوق تربت آن نازدانة پا برکت در این 
بیابان میجریم و بقین دارند که در این زمین تأمین جانی دارند. سپس عیسی دست 
به پشگلم‌ای آهوان زد و آنبا را بوئید و فرمود: < پرورد گارا! اینپا را آنقدر باقی بگذار تا 
آنکه پدر این شمید مظلوم بیاید و آنبا را ببوید و باعث هیر و تسلی خاطرش گردد.> 
گفته‌اند که آن پشگل‌ها ماند تا زمان امرالمومنین که از کربلا گذشت و آنرا بوئید 
وگر بست و همراهان را نیز به گر به انداخت و داستان آنرا بهاصحاب خود اطلاع داد ۰ 


بازنمود نویسنده 
آنجه که در مطلب الا خواندیم» ترشحات مفزی یک فقیه نابغه است که میگویند بنیانگزار 
فقه شیعه گری است. آیا انسان مینواند باور کند سطح مغز و اندیشه گری یک فقیه عالیقدر 
که لقب علامه به‌او داده‌اند» آنقدر فرونهاد باشد که حنین مطلب حرندء باوه نامر بوط و 
رکیکی را در نوشتار خود بیاورد و سرگین حیوان را در ردیف خدا. پیامبر و امامپای 
مقدسش قرار دهد ! 

آیا این فقیه عالیقدر نمیتوانست شکوفه‌های اند یشه‌گریهای طلائی‌اش را در 
افسانه‌سارزیپای خود در بگ زمینة ادبی متبن و اخلافی به‌خورد خوانند گانش دهد ۲ 
لییدنپائی که این شخص در افسانه‌سازی مذ کور گرده است به‌کنان. اگر از ملاعظات 
مربوط به‌اخلاق انسانی صرفنظر کنیم, [یا اخلاق مذهبی اجازه میدهد که یک غلامه و فنبه 


بزرگ‌ارج: سرگین حیوان را به پیامبر خدا و اماهپای مقدس خود ثسبت دهد و بگوید 


۲۳ 


عیسی هسیح نجست س رگین‌های آهو را بوئید و سپس به درگاه بارتعالي دعا کرد آنقدر 
آنپا را باقی بگذارد تا آتکه بزرگ رهیر مقذس شیعه گری» علي بن ابیطالب آن س رگین‌ها 
را ببوید و در تئيجةُ بو کردن آنها از رن کشته شدن فرزندش حسین در صحرای کربلا 
تشفی و تسلی یابد! این اراجیف بي‌سر و ته نشان میدهد که ملایان و آخوندها نه‌تنپا 
برای مردم, بلکه برای مقدسات خودشان نیز احترامی قاثل نیستند . 

تازیبا گفته‌ای دارند که میگوید: «الوعاء یرشح بمافیه» بعني ««از کوزه همان برون 
تراود که در اوست»» و پراستی این گفنه جه گواء راستینی در جگونگی ذهن و 
اند یشه گر یمپای بزرگ مذهبیون شیعه گری بشمار میرود ! 


طب الرضا و با توصیه‌های پزشکی امام رضا 

در ادبیات شیعه گری «طب ارضا » و یا عقاید و توصیه‌های پزشکی امام رضا شبهرت 
فراوان دارد. ما در این گفتار, تنبا چند نکته از توصیه‌های پزشکی امام رضا را از کتاب 
اطب الرضا, نوشته ابوالفاسم سحاب"* دست‌چین کرده و به‌شرح آنپا هیپردازیم. پیش از 
ورود به‌این بحث, شایسته است يادآوري کنیم که پر پایذ عقاید فقبا و علما که در 
گقنارهای پیشین شرح دادیم. حرف پیامبر و امام چون دارای مبانی الپی است. باید بر 
پد بده‌های علمی برتری داده شود 


آداپ نزدیکی با زنان 
از نزد یکی با زنان حایض باید دوری کرد زیرا سیب ایجاد بیماری خوره (جذام) خواهد 
شد و بحه‌اي نیز که در نتیسه این نردیگی تولید شود بهبیماری خوره میتلا خواهد شد. 
دلیل این امر آنست که در هنگام نزديکی با زن حایض رطوبتمای فاسد با منی آمپزش 
پیدا خواهد کرد و سیب ایجاد بیماری خوره خواهد شد .* 

سبب ایجاد این بیماری آنست که رطوبت‌هاتی که در هنگام عمل نزدیکی ایجاد 
میشود» بتدریح سخت و سنگی مشود و به‌سنگ مانه تبد یل میگردد ,۲ 


۳ ابرالفاسم سحاب بزند گانی امام رضا به اتضمام طب الرضا ل(لهران- انتشارات دانش , ۵4 ۴ها. 
"هیان گنای صاححة ۰۳۳۷ 
۳ عبان کاس غبان صفجه , 


_ شیعه گری و اعام زمان 


هرگاء کسی با زنی نزديکي کند و بدون نسل: برای بار دوم این کار را تکرار نمایدء 
مولودی که در نتیجه عمل مذکور بوجود می‌آید, دچار جنون و دیوانگی میگردد. سیب 
ایجاد جنون بر ار نزدیکی تگراري بدون سل آنست که در نثیجه سجماغ رطوبت‌هاي فاسد 
زیر پوست جمم ميشود و در نطفه اثر می‌گذارد و طفل را مستعد جنون میکند . همچنین اگر 
کسی در خواب محتلم شود و پس از بيداري و پیش از سل با زتی نزديکي کند؛ مسکن 
است دجار جنون گردد. نویسنده می افزاید که حضرت رسول (محبد بن عبدالله) تیز 
همین دستور را صادر فرموده‌اند ۲۷ 


بازنمود تویسنده 

به‌عقیده نویسنده این کتاب پپثر بود» به‌توصیه‌های پزشکی حضرت دکتر امام رضا؛ 
عنوان «طب المقدس + داده می‌شد ونه ۱ طب‌الرضا-»؛ بپر جمت؛ درباره ترصيد‌هاي حضرت 
دکتر امام رضا درباره آداب نزدیکی با زنان دست کم باید به‌یک نکته توجه داشت وآن 
تضاد توصیه ایشان با مسئله ٩۳۵‏ ترضب‌السائل روح‌الله خمیتی است- زیرا در حالیکه 


حضرت دکتر امام وضا نزدیکی با زن حانض را حتی از راه عادی (قبل) را منع میکند؛ 
روح‌الله خميني آشکارا در مسئله 4۳۵ ایح الس‌این خوده تزدیکی با زن حائض را از راه 
غیر هادی (دبر) نیز مجاز و بدون کفاره بر مبشمارد . حال آیا باید به‌توصیه پزشكي حضرت 
دکتر امام رضا گوش داد و از نزدیکی با زن حائض دوري جست و یا به گنه نایب امام زمان» 
روج اثله خمینی عمل کرد و به (دبر) زن حاقض نیز رحم نکرد موضوعي است که ذهن این 
تریسنده تاتران را در سرگشتگی حیران کرده است. اهید است خوانندگان ارجمند موفق 
شوند» خود را از اين سرگدتگی ققبی نجات داده و به‌روشی رهتمون شوند که سرانجام آن 
جنون نباشد . 


طول دادن عمل نزدیکی سبب سنگ منانه میشود 
هیجگاه عمل نزد یکی با زن را طول ندهید و منی را در هتگام عمل نزدیکی با زن حبس 
نکنید , زیرا این کار سیب خواهد شد که قسست کثیف ی باقی بماند و ایجاد حبس بول 
و سنگ ماله نما بد ,۲۳ 


۲ سای کاب: غبان صاعه. 
۳" غمان کتاب: سیفصها۰۳۱ 


۲ ۵۵ : 1 


روشمای ایمنی از بواسیر: جلوگیری از فراموشی و ازدیاد عقل 
اگر میخواهید از درد بواسیر در امان بمانید», هر شب هفده درم خرمائی که به‌شیر گاو 
برورد» شده باشد بخورید و پیضه‌هایتان را با روغن زنبق چرب کنید .۳ 

هرگاه میل دارید دچار فراموشی نشوید و حافظه شما توانا گردد. باید هر روز زنحبیل 
پرورده شده با خردل با غذای خود بخورید ,۲۶ 

اگر میل دارید عقل شما زیاد شود. باید سه دانه هلیله با قندي که به‌زبان فارسی به آن 
«قند مکرر» می‌گویند: مخلوط و هر روز میل کنید .۲۵ 


بازنمود نوبسنده 
از خوانند گان ارجمند تفاضا دارد» در نظر داشته باشند که آميزش موضوعپاي « بواسیر » و 
«فراموشی» و «عقلی» با یکدیگر کار نویسنده کتاب طب الرضا بوده وا ین نوبسنده بدون 
تغییر و بهمانگونه آثرا اقتباس کرده است» 


برای ایمنی از چشم درد روزهای پنجشنبه ناخن بگیرید و برای ازدیاد 
رودي هنگام طلوع اقتاب دغا بخو انید 


اگر ناخن‌های خود را تنبا روزهای پنجشنبه بگیرید. ناخنمایتان هیجگاه زرد و فاسد نخواهد 
شد و از ترکیدن نیز محفوظ خواهد ماند. اگر این کار را مداومت دهید: هرگز به چشم 
درد مبتلا نخواهید شد - و اگر یکی از ناخن‌ها را برای روز جمعه بگذارید» پریشانی شما 
پرطرف شود. راه دیگر آنست که تمام تاخنهایتان را روز پنجشنبه بگیرید و در روز جمعه 
نوک آنها را قدری بسائید تا ریزه‌هائی از آن بریزد و بدین ترتیب در گرفتن ناخنیا یتان 
جمع پنجشبه و جمعه کرده باشید. 

هرگاه مبخواهید روزی شما زیاد شود در هنگام طلوع آفتاب دعا بخوانید." 


۳ هیان کاب , همان صفحد. 
* همان کاب همان صفحا: 
۳ هبان کاب همان صفحه. 
۲ مان کناب صفح ۰۳۹۱ 


۲۸ شیعه گری و امام زمان 


شخصی به‌نام سید کاظم وفاتی هبدانی در کتابی زیر عنوان دره بیضاء در پیرامون 
سعنان امام رضبا علیه السلام* توسته است؛ حقیرت اهام را از فول حضرت امام محمد 
باقر روا بت فرموده است که رسول ندرا ده نفر را در موضوغ شراب لعن کرده است. آین ده 
تفر عبارید از 

۱- کسی که درخت انگور را بمنظور ساختن شراب پرورش داده است. ۲ - آتکه 
شراب را نگپداری میکند. ۳ - کی که انگور را برای شراب شدن میفشارد. 4 - 
شخص شراب خوار. ۵ - سافی شراب» ٩‏ - کسی که کوزه و پا بطری شراب را حمل 
میکند. ۷ - افرادی که بار شراب را حمل مکنند. ۸ - فروشندگان شراب. ٩‏ - 
خریداران شراب. ۱۰- آنپایی که از فروش شراب غذا و میوه و یره برای خود خریداری 


بازنمود نویسنده 
په‌نظر میرسد که اصل «تفیه» در شیعه گري بين چگونگی ذهنی پیامبر و اماسپا از یکسو 
وپیروان مذعب شیعه گری از دگرسو شکاف بزرگی ایجاد کرده و تفاهم بین پیامبر و 
اماسبای شیعه گري و پیروان آنها را از بين برده باشد . زیراء در حالیکه حضرت دکتر امام 
رضا از قول اجداد بزرگوارشان امام محمد باقر و حضرت محید پن عبدالله, لشت‌های 
دهگانه مذ کور را نثار شرا بسازان» شرا بفروشان و شرا بخواران کرده‌اند » توجه نداشته‌اند که 
آبه‌های ۵ ۱۱: ۱۷ و ۱٩‏ سوره دهر حأکی است که «نکوکاران در بپشت شرابی که دارای 
تر کیب کافور است. خواهند آشامید »» ما وارد این چیستان ظر یف فلسفی نخواهيم شد که 
یگونه است که «الله» تبعیض کار نوشیدن شراب برای انسان زميني را منم میکند» ولی 
همان شراب را به‌همان انسان در بپشت باداش نکوکاربپا بش مي‌دهد و بد بنوسیله روحس 
ر آلوده و حه بسا سیب بد مستي او در بپشت میشود. ولی آنچه مسلم است چون در گفتار 
الله و پیامیر و امام تصاد معنی و مفپومی ندارد؛ از اینرو شایسته است بگویم جد بز رگوار 
حضرت د کتر امام رضا درباره صدور حکم شراب در یکی از دو مورد تفیه فرموده‌اند. بدین 
شرح که يا در هنگام نزول آیه‌ای که شرابخواری را برای انساتهای بپشتی مجاز میکند: 
دست به‌تقیه زده و با در زماني که لعنت‌هاي دهگانه را تتار شرابساز, شرابفروش و 


۳ کاظم وناش هحدانی ؛ دره بیهاء در پیرامون سخنان اعام رضا (تهران: ۱۳۵۳) , صفصه ۱۲۱ 


فر پبوست ۷ خ ۲ 


شرا بخوار کرده, نقیه فرموده‌اند . 
براستی» بیجاره آن الله بدرن دفاعی که الت دست دینمردان این دنیا شده و آنیابا فول 
و گفتار آن الله بدون زبان: سقین را بجای سیاة و ساه زا بجای سفد به خورذ بروان 


خرد پاخته خود فدهند . 


آداب نزدیکی جنسی در فقه شیعه گری 
««دین اسلای دین شرمگاه است.» 
صادق هدا یت -توپ هرواررند 
" مپمترین و هعتبرترین کتاب فقه شیعه گری که اکنون در ایران رایج است» کنایی است 
زیر عنوان جامع عباسي که بوسیله شیخ بهاءالد ین عاملی"" نوشته شده و در بالای روی 
جلد کتاب تاکید شده که کاپ مذکور «با نظریه مبارک مرجم تقلید شیعیان جمهان: 
آبت‌الله سید شاب الذین نحفی مرعشی» نوشته و جاپ شده است. ما تنها چند مورد از 
مسائلي را که در کتاب مذ گور دربارة امور جنسی شرح داده شذه دست‌چین و بمنطور 
شناختگری اند یشه‌هیی فقبی علما و فقهای شیعه گری بهآ گاهی خوانندگان والاارح این 
کتاب هيرسانيم. 
در صفحه ۷۹۶ کناب بالا موارینی درباره «اباحه و تحلیل » در امور حشي ذکر شده 
است. با ید توجه داشت که «اباحه» مفپوم هباح و یا جایز بودن و «تحلیل» معتّی « حلال ») 
بودن را مندهد . در این صفحه درباره اباحه و تحلیل در اعور حنسی نوشته شده است: 
« م-مالک کنیرحق دارد دخول کردن کنیز خود را بوسیله دیگری حلال کند و این کار از 
خواص فرفه ناجیه ای عسر به است ۰ 


دربارة حکم فقپی م ذکور به چند نکته باید توجه کرد: نخست اپنکه در فقه شیعه گری 
یک فرد کنیز حتی بر امیال و احساسات و خواستهای انسانی و بشری خود نیز مالکیت 
ندارد و اربایش پاید در نقش دلال محبت برای او تصمیم بگیرد که آیا او باید از مردی 
خوشش بیاید يا ته. همچنین اربابپ کنیز باید تصمیم بگیرد که آیا او حق نزدیکی کردن 


* شیخ بچاء الد ین عاملی» جایع عاسی. صفحه ۰۲۰۶ 


۵۹ شیمه گری و امام زمان 


بامردی را دارد يا نه. دوم اینکه اگر ارباب یک کنیز تصمیم بگیرد که کنیزش باید با 
دیگری نزدیکی کند, کنیز را بجز پذیرش فرمان ارباب: راه و جاره‌ای نیست. سوم 
اینکه: مقهوم این حمله که « ...این کار از خواص فرقة ناجية ائنی عشر یه است:» میرساند 
که تا جه اندازه فقها و علمای شیعه گری از صدور حکم فقبی مذ کور احساس افتخار میکنند 
و حتی این حکم را تنها از مختصات ویزه («فرقه ناجیه» و با نحات یافته ائنی عشر به 
میداند. چپارم اینکه, به‌عقده نویسنده این کتاب. حکم فقبی مذ کور زیاد گوبا نیست 
وفقبا و مجتبدین والامقام شیعه‌گری با تمام تبوقی که در صدور احکام فقبی و شرعی 
دارند, حکم مذ کور را به‌درجه اکمال نرسانیده‌اند. دلیل این امر آنست که در حکم مذ کور 
بش بینی نگرده‌اند که ارباب کنیز, در پرابر اینکه کنيزش را برای همخوابگی در اختار 
مرد دیگری قرار میدهد, آیا حق دارد درخواست پاداش مالی نیز بکند يا نه؟ اگر پاسخ 
این پرسش منفی باشد معلوم نیست چرا و به‌جه انگیزه‌ای حومن شیعه باید کنيزش را با 
مرد بیگانه‌ای برای عبل همخوایگی به‌رختخواب بفرستد! و اگر پاسخ پرسش مذکور 
مثیت پاشد در اینصورت ققهای شیمه باید بدانند که این کار در برخی از کشورمانی که 
داراي حگرفت اسلاهی نیستند ؛ اشکال جنائی و حزائی پیدا خواهد کرد! 

حکم فقبی بالا بدین شرح اداهه مییابد : «..- بس اگر بوسه دادن یا خدمت گرفتن کنیز 
رابا دست مالیدن به‌یدن او را حلالي کنده دخوي کردن به او جایز نیست؛ اما اگر دخول کردن 
را حلال کند؛ بوسه دادن و دست عالیدن به‌بدن آو جابز و حلال است.» 


بازنموذ نویسنده 
هنگامی که نویسنده ساده دل این کتاب به‌اند يشه گری دربارة احکام مقدذس مذ کور س رگرم 
بود» به‌اند پشه افتاد که شاید در ین خانواده‌های بالائی که دارای کنپز هستند و رسوم و 
آداپ «ارپاب و کنیز» بين آنها جاری است, بر پايةٌ احکام فقبی مذکور؛ آداب و 
رسومی وجود دارد که میزبان از مپمان خود با بدن کنیزش پذ براتی میکند و یا شاید هم 
مهمان این حق را دارد که از میزبان خود در کنار پذ یرائیهای مرسوم در مپمانی‌ها ؛ تقاضاي 
برخی پذ يرانی‌های جنسی نیز بکند! 

براستی. در این دئیای بمناور جه آداب و رسوم و فرهنگ‌های شگفت انگیری وجود 
دارد که ما آفراد عامی و عادي را از آنپا آگاهی یست! 
باز در همان صفحه ميخوانم: ... همچنین فگروه است دخول کردن بر کنیز هرگاه طفلی 


فریوست ۷۵۹ 


آنحا باشد که نگاه کند ۰.۰ 


بازنمود نویسنده 
همانگونه که آگاهی داریم, تازیبا و آخوندها عقیده دارند, فرهنگ غرب چون برای روا بط 
جنسی افراد بشر تسیت به‌فرهنگ اسلام» آزادیپایی قاثل شده؛ از اینرو از نظر اخلاقی 
سست و بی‌ارزش. ولی فرهنگ اسلامی از نظر محدود یت‌هاثی که برای امور جنسی افراد 
بشر قانل شده؛ از نظر ارزشهای انسانی و اخلاقی نیرومندتر و بالاتر است. 

حال باید دانست که در فرهنگ غرب: رابطه جنسی بین زن و مرد تا آنجا فردی و 
ایند بویدوالستبک فرض شده که اگر کسی به نسوی از احاء ناظر با شاهد روابط جنسی 
دیگران باشده او را به‌یکی از انحرافات جتسی طیتنه ۰۷۵ صوادهو‌نجوومآ , 
هتاتطم‌مادعد با ۳۲1600۵12 متمهم کرده و معتقدند جنین شخصی باید زیر درمان روانی 
قرار بگیرد, ولی جالب آنجاست که فقها و علمای شیعه گری با تعام افتخاراتی که از نظر 
محدودبت‌هاي امور جنسی در آين مذهب برای خود قائلند» با ید اصل باد شده در بالا» 
مشاهده جنسی دیگران را تتپا «مگروه» شمرده‌اند . و میدانیم مکروء عبلی است که انجام 
آن ناپسند است. ولی در ضمن غیر مجاز نیست. 

تکته دیگر ابست که آبا این حکم مسخره جنبه «درون فرا گیری» دارد و یا « برون 
فراگیری.» بعبارت دیگر ایا منظور فقپا از حکم مذ کور آنست که حضور طقل در هنگام 
عمل جنسی دو نفر مرد و زن جبة «درون فرا گیری» داشته و اگر گروههای سنی بالاتر از 
طفل, در هنگام عملی جنسی زن و مرد حضور داشته باشند اشکال شرعی بوجود نمی آورد و 
بااینکه هدف آنپا این بوده که حضور طقل در هنگام عمل جنسی دو نفر مرد و زن» جنبة 
برون قرا گیری» داشته و منظور اینست که چون حضور طفل در هنگام عمل جنسی زن و 
مرد اشکال شرعی دارد, بنابراین حضور گروهای سنی بالاتر از طفل نیز درون این منع 
شرعی قرار خواهند گرفت.؟ 

به‌نظر میرسد که هدف ففپا از صدور این حکم مورد دوم یعنی « برون فرا گیری » بوده 
و خواسته‌اند بگویند چون حضور طفل در هنگام عمل جنسي مرد و زن اشکال دارد؛ 
بنابراین حضور گروهپای سّی بالاتر از طفل نیز درون این منع شرعی قرار گرفته خواهند 
شد و از نظرشرعی و فقبی مجاز نیست؛ اعمال جنسی دیگران را مشاهده کنند. ولی اگر 
هدف فقپا از ذکر عبارت حضور طفل» جنبة ««درون فرا گیری» داشته و بعبارت دیگر حکم 


مش شیعه گری و اهام زمان 


م ذکور تنبا اطفال را فرا بگیرد» نه گروهمبای سنی بالاقر از آنبا راء آن وقت باید به کور 
مفزی آنبا خندید. انا اگر هدفشان از ذکر حضور طفل «برون فراگیری» بوده و 
خواسته‌اند بگویند » چون این کار برای اطفال اشکال شرعی دارد؛ برای گروهبای سنی 
بالاثر ثیز غیر مجاز است ولی قادر نبوده‌اند هدف خود را در کلمات و جملاتي که در صدور 
حکم بکار برده‌اند» پیاده کنند و یا در اصل, عقل فقبی آنبا اين نکته را درک تکرده 
آنوقت باید بی‌هنری و بیپودگی وجودی آنبا را به‌چگونگی احکامشان نیز تسری دارد. 
بپر حپت حه مورد اول درست پاشد و چه مورد دوم واقعیت مسلم انست که براستی انسان 
تا چه اندازه باید خواراندیشه, کوته ذهن و فرودایه باشد که بجز موارد روان درمانی این 
امور و مسائل مسخره را به بحث و حکم و آنیم به بحث فقبی بیاوزد | 
در صفحة ۲۹٩‏ همان کاب"" آمده است:« در هنگام دخول و پس از دخول باید گفت < بسم 
الله الررحمن الرحیم .> 

در صفحه ۲۱۷ کتاب" مذ کور نیز دو حکم بسیار جالب وجود دارد به شرم زیر: 

«در حال جماع نگاه کردن به‌فر ج زین حرام است, زبرا اگر فرزندی بوجود آید» کور 
زایش خواآهد بافت.» 

« در حال جماع طرفین عمل نباید سخن بگویند, زیرا» اگر در این هنگام پا یکدیگر 
سخن بگویند و عولودی بوجود آید. گنگ خواهد بود.» 

چقدر جای شوربختی است که علما و فضهای شیعه گری تا این اندازه در دانائی و بوبره 
در علم نی چپره دست هستند» ولی پیروان ادیان و مذاهب غیر شیعه برای پیشگیری از 
نقا یص نابینانی و ناشنوائی از دانش معجزه آفرین آنبا بپره فمی گیرند . 

بر پایه احکام کتاب بالا اعمال حنسی زیر مگروه است: 

عمل جنسی با زن پس از احتلام و پیش از وضو گرفتن يا سل کردن. هرگاه کسی 

عرتکب چنین عملی شود و فرزندی از او بوجود آید. فرزندش دیوانه خواهد شد.؟ 
۲ - دخول کردن بر زن در شب اول هر مه (بفیر از ماه رمضان) » در اول ساعت شب دهم هر 
ماه در تیمه هر ماه (بویژه نيمه ماه شعبان) و در آخر هر ماء. اگر تطفةٌ فرزندی دراول ماه با 


بان کاب صاح؛ ۰۲۱۲ 
۳ غباي تخاب , جی اد و۹ 
1 ای کتابی حیفت ۲۱ 


در میان ماه و با در آخر ماه بسته شود سقط خواهد شد و اگر سقط نشود: مولود دبوانه 
خواهد شد (مي ۲۸۷+ 

۳ - اگر عمل دخول را طفلي ببیند و در نتیجه دخول فرزندی بوجود آید» هرگاه دختر 
باشد ‏ فاحشه و اگر پسر باشد زنباره خواهد شد :۳۳ 

4 - عمل دخول در شبی که روز آن, مردی از سفر آمده و يا دخول کردن در شبی که روز آن 
مرد به‌سفر میرود .۲۳ 

۵ - اگر مردی بدون اجازه زن منی‌اش را در خارج از فرج او بریزد, واجب است ده مثقال 


له به‌او رد اد ۲ 


بازي با تخته نرد و آلات شبیه به آن همانند تغذیه از آلت تناسلی حرام 


است 
حاج شیخ عباس قمی از اعاظم محدئین فقه شیعه گری در جلد دوم کتاب سفنةالحار و 
مد ینةا لمکم والتار*۲ که کتاب برای توسندة آن عنوان « المحدت المتبحر الجامم المحقق»؛ 
بکٌار میبرد , در صفحه ۵۸۳ مینویسد , دربارة نرد و شطرتج از امام جعفر صادق پرسش شد. 
امام باسح داد دست خود را به آنها الوده تسازید . از محید پن عبدالله نیز روایت شده 
است. هر کس تخته نرد بازي کند. در برابر خدا عصیان کرده است. کسی که از روی 
تفریج تخته نرد بازی کند. همانند کسی است که گوشت خوک بخورد و آنکس که بدون 
قمار به بازی تخه‌نرد دست بزند» مانند کسی است که دست خود را در گوشت و شون 
خوک فرو برد. هر کسی که با آلاتی مانند تخه‌نرد بازی کند مانند آنست که از آلت 
تتاسلی یک زن حرام تغذ به کرده باشد . 


"۳ همان گناب ات ۲۷۹ 
"۳ ان کاب فیان صفعه. 
۲ نان کاپ صسحة ۰۳۸۴ 


۰ حاج سیخ عباس قمي: سفتدالحار و خدینتانعگم و یار ججلذ نوم (تپران؛ انتشارات فراخافی + 20۳ 
تیه ۱۵۸۲ 


بازنمود نویسنده 
بدیپی است که فضل و دانش و درک و شعور فقپا و علمای شیعه گری و بویژه امامپا و 
پیامبران بالاتر از درک و فیم افراد عادی مردم قرار دارد و بهمین مناسبت آنپا مسائلی را 
مطرح و درک و فپم میکنند که افراد عادی نسبت به آنها رسائی ذهنی ندارند. با این وحود 
چه بسا افراد عادی عردمه گاهی اوقات حقْ داشته باشند. دربارة نوشته‌های فرجادمایة 
فقماء علماء امامبا و پيامیران پرسشپائی را مطرح نمایند. اگر این فرض درست باشد: 
ذهن این تویسنده به‌این پرسش گیر کرده است که العیاذ بالله «آیا تغذ یه از آلت تتاسلی 
. یگ زن حلال؛ شرعی و مجاز است؟» که به روابت !ین فقیه عالبقدر: «تغذبه از آئت 
تناسلی زن حرام, گناه و همانند بازی با تخته نرد و آلات شبیه به آن است!» 

فقها و علمای فاضل اسلامي میکن است به پرسش مذکور پاسخ دهند: «« که هر دو بد 
است؛ این عمل هم با حلال و هم با حرام هر دو نامشروع است. منتپا گناه و شناعت عمل 
مذکور با حرام پیشتر از با حلال است.» 

در اپلجا اين اندیشه بوجود می آید که آیا در چنتة پر ثروت علمی فغبا و علما 
اصطلاعات و واژه‌های ادبی و اخلاقی دیگری وسود ندارد که آنها باید ذهن خود را روی 
پاثین‌تنه افراد عتمر کز کرده و در صدور احگام اجتپادات؛ امثال و تشبیپات خود پاید 
معمولا به اعصای پایین ته مردم اشاره فرمایند 1 


تماشاگر بازی شطرنح همانند کسی است که به آلت تناسلی مادر خود 
نگاه کند . 

حاح شیخ عباس قمی. همچنین در شاهکار فقبی خود. کتاب سفینةالحار. 
صفحه 17۸ میلویسد: درباره شطرتج از امام جعفر صادق پرسش شد. امام پاسخ داد؛ خرید 
و فروش شطرنح حرام و در اختبار داشتن و استفاده از پرلی که از فروش شطرنج بدست 
آید کفر است. 

همان نویسنده در جستار شطرنج مینوبسد: شیخ ابوالفتوح رازی از علی بن ابیطالب 


۳۹ 
در 
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فر پیوست 


روایت میکند که او گفته است. هر کس به‌بازی شطرنج بپردازد» در واقم ماتند همان 
عجسبه‌هائی خواهد بود که سپره‌های شطرنج را تشکیل میدهند. از قول محمد بن عبدائله 
نیز روایت شده است که گفته است. لعنت باد بر آنکسی که شطرنج بازی کند. کسي که 
بازی شطرنج را تماشا کند. همانند شخصی است که گوشت خوک بخورد و بهآلت تناسلی 
مادر خود نگاه کند . 


فهرست بنمایه‌های زبانبای فارسی و عربی 


ابن الا عزالد ین .النهایه فی غر ببالحد یت والاثر , جلد دوم. قاهره: ۱۳۱۱ ميلادي. 
کامل (تاریح بزر گ اسلا و ابران). جلد سوم » ترجمه عباس خلیلی. 

تبرآن: انتشارات علمی بدون تاریخ. 

ابن بلخی. قارسنامه به کوشش وحید دامغانی , تهران: انتشارات قراهانی. ۰۱۳4 

ابن حرم اندلسی. التصل في الملل والاهواء واللحل, جلد چهارم. الاد بیه مصر: ۱۳۲۰ 
هجری فمری. 

اپن شپر آشوب. مناقب. جلدسوم. 

اپن کثیر . فضائل الفر آن. بروت: ۷۷4 هجری قمری: 

ابن هشام عبدالملک. سیرت رسول‌الله. جلد سوم. ترجمه قاضی ابرقوه. تحقبق د کتر 
احمد مپدوی. تپران: ۲۰ ۱۳ خورشیدی: 

احمدالملاتی؛ | بوالصین محمد . السنبیه والراد علي اهل الاهوی والیضاه. به کوشش 
دبرنگ. استانول. 

آبی بعقوب , احمد - تارب معفونی. 

الاشعری.مقالات اسلايه, 

قاسم بن سللام | بوعپیدالله. اموال. قاهره: ۱۳۵۶ هجری قمری. 

اسفند بار کاتب ‏ بپاء‌الاین محمد» تاریخ طبرستان. جلد اول. به‌تصحیح عباس اقبال. 
تپران: بدون تاریح. 

اصغبانی. اصفبان نصف جمان . تنظیم از ستوده. تهران: ۱۳4۰ خورشیدی. 

انصاری , د کنر مسعود. نقش روحایت در تاریخ معاصر ابران. ۱۳7۰ خورشیدی. 

بارتولد. تر کستان نامه. جلد اول. ترجمه کربم کشاورز. تپران: انتشارات بناد فرهنگ 
ابران. ۱۳۵۲ خورشیدي. 

بروجردی کاظمی. حواهرالولایه. 

برون ادوارد. تاریخ ادبی ابران- ترجمه علی پاشا صالح ‏ تهران: انتشارات دانشگاه 
تمپران . 

البغدادی: عبدالقاهر . اثثرق ین الفرق در تاریخْ مذاهب اسلم.ترجمه محمد جواد مشکور. 
تسپران؛ انتشارات اشرافی. ۱۳۵۸ خورشیدی. 

البلاذری احمد بن بحیی. فتوح‌الندان؛ بخ مربط بهابران ترجمه دکتر آذرقاش 


«ِ 


** ۲ شیعد گری و اهام زمان 


آذرنوش . تپران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۸ خورشیدی. 

تقسیر شر دف لاهیجی.تصحیح و مقدعه | براهیم آیتی. جلداول. تهران: انتشارات علمی, 
۰ شنورشیدی . 

چویینه؛ بپرام. تشیع و سیاست در ابران. دو جلد ۱۳۹4 خورشیدی. 

حبیب آبادی: معائم . مکارم الاگار . اصفپان. شماره ۵- 

حتی. فیلیپ. اریح عرب. جلد اول » ترجمه ابوالقاسم بایتده تیر یز؛ انتخارات حقیقت. 
۰ خورشیدی . 

حسن دکتر | پراهيم حسن. تاریج سیاسی اسلا. جلد اول. ترجمه | بوالقاسم پاینده. 

حسنی رازی» مرتضی. تبصرةالموام فی معرفتالانام. به کوشش عباس اقبال. 

حقیقت» عبدالرفیع» تاریخ نبضت‌های فکری ایرایان. قهران: شرکت مولفان و مترجمان 
ابران- ۱۳۵۷ خورشیدی. 

خمینی» روح‌الله. رسالط توضیح المساثل . تبران: بازار بین‌الحرمین. تجارتخانه حسین 
مصدفی . 

خواند میر . تاریخ حبیبالسیر . جلد اول. 

خورموجی. حفایق اخبار ناصری. تنظیم از خدیو جم. تهران: ۱۳44 خورشیدی. 

دستغیب شیرازی: سید عبدالسین. سراي ددگر , تفسیر سوره شر بفه واقمه. انتشارات 
صبا : 

دشتی؛ علی » بیست و سد سال . 

دولت آبادی بحیی. خاطرات ی دولت آبادی. 

دهخدا علي اکبر. لفت‌نامه دهد تپران: مجلس شورای ملی۰ ۱۳۳۶ خورشبدی. 

دهلان, احمد بن زیلی-رسالة فی کیفیت انمناظره معا لشیعه والر اد علیهم. 

رامپار, د کتر محمود , تاریخ فر آنن. تبران: انتشارات اهیر کبیر . ۱۳۹ خورشیدی. 

رضائی؛ احبد ۰ نیضت حسیتی: 

رضوانی۰ روزنامه شیم فضق الله نوری .تا یخ ؛ شماره ۰۱۲ ۱۹۷۷ خورشبدی. 

رورنامه حاطر ات اعتماد السلطنه.تنظیم از افسار, تپران: ۱۲۵۰ خورشیدی . 

روشنگر._بازشاسی قر آن سانفرانسیسکر: اتتشارات پارس- ۱۳۷۰ خورشیدی. 

زیدان» جرحی» تاریخ تمدن اسلام. جلد اول. ترجمه و نگارش علی جواهر کلام» تهران: 
انتشارات اغیر کییر . ۱۳۳۳ خورشیدی.- 

زرین کوب؛ د کتر عبدالحسین. تاریخ بعد از اسفام. تهران: انتشارات آعیر کبیر . ۰۲۵۳۵ 


نپرست بنایه‌های زبانبای فارس و غربی بش 


سالنامه اسلام.جلد دوم. میلان: ۱٩۱۲‏ میلادی» 

سحاب: | بوالقاسم .زند گانی امام رضا به‌انضمام طبالرضا. تهران: انتشارات دانس. ۱۳۵۶ 
خورشیدی ۰ 

سراج انصاری, مهدی. شیعه چه ی‌گوید . تبریز: کتابفروشی بنی هاشمی. ۱۳۵۸ 
حورشیدی . 

سنج فرهنگ بارسی با فرهنگ تازی.باریس: باسداران فرهنگ ایران. ۲۹۹۹ 

ستگلجی, محمد . قضا در اسلام. تبران. 

شفا » شجاع الد ین .توضیح المساثل - 

شپرستانی. | بوالفتح محمد ین عبدالکر یم شهرسنانی افضل‌الدن صدر تر که اصفمانی.!لملل 
و اللحل . 

شیخ طوسی . فیست. 

صبالحی نجف آبادی«شهید جاوید, 

صدوق. المفنع. تهران: ۱۳۷۷ خورشیدی - 

طباطبائی: محمد حسین. شیعه در اسلام. قم: انتشارات دارالتبلیغ اسلامی» ۱۳۹۸ 
حورشیدی . 

طبری: ابو محمدپن جریر. تاریخ طبری یا قاری الرسل والملوک. ۱۲ جلد. ترجمه 

| بوالقاسم پاینده. شپران: اتشارات اساطیر . ۱۳۹۳ خورشیدی. 

دکتر طه حسین. علي و فرزندانل. ترجمه محمد علی شیرازی. ۱۳۶۸ خورشیدی. 

عاقبت نادرشاه, مججله باد کار شماره ۰ ۲۱۳۹۲ خورشیدی. 

عاملی: سیخ بهاءالدین- حامع عباسی . تبران: انتشارات فراهانی. ۱۳۹۹ میلادی. 

عبدالحی گردیزی. | بوسعد . زین الالنار, تصحح و تحشیه عیدالحی حبیبی. تبران: بنیاد 
فرهتگ ایران. 

عسکری, الحسن بن علی. تفسیر . هندوستان, لاک‌نو: ۱۸۹۳ میلادی, 

عسقلاتی: ابن حجر . الاصابه فی تمیرالصحابه. جلد اول. قاهره: ۱۳۵۲ خورشیدی. 

عطار تیشا بوری » فررمدالد ین .د بوان قصاثد و ترحیعات و غریت. با تصحیح و مقابله و مقدمه 
سعید نفیسی ‏ تپران: کتا بخانه ستائی » بدون تاریخ. 

فلسفی» تصرالله. زند گي شاه عباس» تهران: اتتشارات دانشگاه تهران. 


خاسی ‏ نعست‌اللد. تاریح سياسي, اسلام. ثپران: اتتضارات یرو :۱۳ حورشيديي ۰ 


قمی , حام شیخ عباس, سفینا لحار و مد بنةالحکم والاثار. ۲ جلد . تهران: انتشارات 
فراهانی» 
کاشف‌الفطای محمد سین آل. اینست این ماء ترجمه آخوند مکارم شیرازی. 
کتاب انقلاب اسلام.تپران: نسخة خی کتا بخانه ملک » 
کسروی: احمد . سخواند و داوري کنند, تبران: ۱۳۲۳ خورشیدی. 
. زند گی عن . تپران: ۱۳۳۲ خورشیدی. 
کلنی, محمد بن یمقوب. اصول کافی. جلد دوم- 
گروهی ایران شناس روسی. تاریح ابران. ترجمه کشاورز. 
کتاب انقلاب اسلا تمران: نسخه خطی کتابخانه شخصی ملگ. 
گند ریپر. درسپ‌ائی در بارف اسطم. ترجمه علینقی منزوی. تپران: انتشارات کمانگر . ۱۳۵۸ 
خورشیدی ۰ 
لویون: گوستاو. تمدن اسلام و عرب . ترجمه محمد تقي فخر داعی, 
مازندرانی: حسيملي. ایفان . 
مجدالاسلام کرمانی؛ احمد - تاریخ انقلاب عشروطت ایران. اصفهان: انتشارات دانشگاه 
اصفبان. 
مجلسی, ما بحمد باقر » بسارالائوار فی اخبارالائمةالاطپار. جلد هشتمء تبران: ۱۱۱۰ هجری 
قمری » 
م بحارالموار فی اخبارالائمه!لطپار. جلد سيزدهم. هپدی موعود. ترجمه 
علی دوانی. تهران: دارالکتاب‌الاسلایه بدون تاریخ. 
تحفه‌الراثر ین ۰ ۱۲۷5 هحری قمری. 
محسن الفیض : محمد بن مرتضی۰ تسیر ایران: ۱۸۹۳ ملادی. 
محبذالبافر .: احمد . المخاسن - به گوشش محید صدیق بحرالعلوم, نحف: ۱۹۹۶ میلادی, 
عسعودی : آبی‌آلحسن علی بن‌الصین بن علی. مروح الذهب و ععادن الخواهر . ۲ حلد . علد 
دوم. بیروت: ۱۹۹۵ میلادی. ۱ 
مغنییه ؛ محمد جواد . رعامدار اینده. ترجمه ابراهیم وحید دامعانی و عز پزالله حسني 
اردکانی: تهران: انتشارات فراهانی, بدون تاریخ. 
مقدسی؛ محمد بن طاهر._ اف یش و تاریخ. جلد ششم. ترجه محمد رضا شفیمی کدکنی. 
تپران: انتشارات بنیاد فرهنگ ابران, 
ملکی: ناصر .اسرار و عوامل سفوط ابران. آخوند مسم. 


ثپرست بنمایه‌های زبانبای فارسی و عربی 


هی رفطروس. علی. لاتم : نیوعرسی: انتشارات فارابی. ۱۰۸۷ سلادی. 

نخجوانی: هندوشاه بن عبدالله.. تجارب السف.به اهتمام عباس اقبال, قهران: انتشارات 
طپوری . ۱۳46 هیلادی. 

نظر بات ا[مامه,قاهره: ۱۹۱٩‏ میلادی. 

تقیسی» سعید » تاریم سیاسی و احتماعی ابران. جلد اول. تهران: ۱۳۳۵ خنورشیدی, 

نویختی» فرق الشیعه. ترجمه ابو محمد حسن بن موسی - محمد جواد عشکور. تهران: بنیاد 
فرهنگ | پران. 

نوری طبرسی؛ حسین بن محمد , نفاس الرحمان فی فضائل سلمان, تیران: ۱۳۸۵ خورشیدی, 

نیح الفصاحه,ثرجمه ! بوالقاسم پاینده. تبران: انتشارات جاویدان. ۲۵۳۵ 

الواقدی محمد بن عمر. کتاب المطازی. ترجه دکتر مسمود مبدوی دامفانی. برلن: ۱۹۸۸ 
عیلاادی , 

وئیفة اتحاد اسلامی نادر. مجله باد گار.شماره ۰۶ ۱۳۲۹ خورشیدی. 

وصاف. کاب مستطاب وصاف. بسبتی: ۱۲۹۹ هجری قمری. 

وفامالوقاء. 

وفائی همدانی: کاظم.دره بیضاه در پیر آمون ستحخنان امام رضا. تهران: ۱۳۵۳ خورشیدی. 

یسی. عمدهالفاری . حلد اول. استانبول: ۱۳۰۸ میلادی. 


